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سخن موّلّف 

امام علی‌بنابی طالب هیچ‌گاه از رسول خداَاة جدا نبوده, نه پیش از آفرینش 
این جهان و نه در این عالم و نه بعد از رفتن از این جهان. 

اما پیش از این عالم... چون حضر تش از نور خلق شده است... همان نوری که 
E ES NSS BO Oa‏ 
پیشگاه پروردگار به پرستش و سجود و رکوع و تسبیح و تقدیس ذات خداوندی 
مشغول بود و فرشتگان با تسبیح او خدای را می‌ستودند و می پرستیدند. 

آن نور هزاران سال پیش از آفرینش حضرت آدم و دیگر آفریده‌ها وجود 
داشت. خداوند. آدم را آفرید تا آن نور را در او قرار دهد از مسیر او در اصلاب و ارحام 
بگذراند و بدین‌جهت به فرشتگان دستور داد تا بر آدم سجده کنند. 

نام علی در هیچ‌جای آن عالم. از نام پیامبر جدا نبود. بر عرش نوشته بود: «لا له 
الا ال محمد رسول ال آیدته بعلی». بر در بهشت نوشته شده بود؛ «مخعد رسول اه 
علی‌بن ابی طالب اخو رسول الّه» و هم چنین... 

و اما در این عالم... همگان می‌دانند که او با آن حضرت بود. بعد از آن که به همراه 
ا حضرت در پشت پدران بزرگوار و رح مادران پا ک‌دامن بود. از آن زمان که دیده به 
جهان گشود و در دامن آن حضرت تربیت یافت و همه‌چیز را از او فرا گرفت. با او در 
همه جا بود و شب و روز» در سفر و حضر, در دشت و کوهساران از او جدانشد و همراه 


او بود» بلکه جان او بود. 


بعد از این جهان نیز. در جایگاه و درجه‌ی او با او است. نزدیکترین مردم به او 
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است. لواء و پرچم او را به دست دارد و ساقی حوض کوئر او است. و افراد وارد بر او را 
سیراب می‌سازد. 

این ها همه شقا شی است که بنا من زانشکوی امین از ان ھا خر داده اکت همان 
بزرگ‌مردی که از روی هوی و هوس سخن نمی‌گوید و هر چه بگوید. از سوی 
پروردگار جهانیان به او وحی شده است. 

آیا می‌شود با آن حضرت کسانی را مقایسه کرد و سنجید که در تاریکی شرک 
آفریده شده, بسیاری از عمر خود را در بت‌پرستی گذرانیده, در تاریکستان کفر و 
نادانی مٌرده, به نیا کان خود برگشته, در آخرت از کنار حوض به دور رانده شده و به 


دوزخ کشانده می‌شوند؟ 


این کتاب 

این کتاب پنجمین بخش از کتاب ما است تحت عنوان «خلاصه‌ی عبقات 
النوار» که موضوع آن. «حدیث نور» است. شهرت این حدیث نسبت به دیگر احادیث 
مربوط به مسا لهی اماعت کمعر ات وی کا مور داد لال قرار نگ کو لکن دلالت و 
موقعیتش کمتر از آن‌ها نیست, بلکه هم از جهت دلالت صریح و هم دلالت التزامی بر 
امامت حضرت علی )از دیگر احادیث امتیاز بیشتری دارد. 


۱ ۔ دلالت بر امامت به نض 

در بعضی از اسناد حدیث نور, برخلافت و جانشینی حضرت علی نسبت به 
رسول خدا و امامت بعد از آن حضرت تصریح شده است.... به طوری که در بعضی از 
آن‌ها نقل شده که رسول خد ال به آن حضرت فرمود: «نبوّت در من و خلافت در علی 
است.» 

و در برخی از اسناد دیگر فرمود: «مرا به صورت پیامبر و على را به عنوان 


جانشین بیرون اورد.» 


سخن موف / ۷ 
۲ ۔ دلالت التزامی حدیث بر امامت 
خلایت نور بر اعلمعت حضرت:علی دنهد از بیامیر کت دلالت دارذة زیر 
فرشتگان تقدیس و تحمید و تسبیح و تهلیل خداوند را از آن دو فرا گرفتند (چنان‌که در 
تخشی از القاظ و كلما ت حدیت امده اسشت) و پیامیران کر همکی از همین رق اشن 
آمو غه که آ ن دو و رکوار از آن آفرنده شده‌اند جتان که وخی از فارشای کدی 
برده‌ی «بوصیری» در شرح این بیت آو: 
و کلهم من رسول الّه ملتمس ‏ غرفاً من البحر اورشفاً من الدیم! 
بر این مطلب تصریح کرده‌اند. 
حدیث نور می‌رساند که حضرت علی بعد از پیامبر اسلام, بر حضرت آدم و دیگر 
پیامبران برتری دارد؛ زیرا آن کسی که هدف آفرینش آنان و مصدر علوم و انوار و 
کرامات آنان است. افضل از آنان و مقدّم بر آن‌ها خواهد بود. 
غیت تور دلیل بر «غضمت: ان و او ون دز و کے از القتاط و 
راشف تین امه ست 
«سر ك سرّي و علانيتك علانیتی و سريرة صدرك کسريرة صدري» 
«سرٌ تو سر من و آشکار ت وآشکارای من و راز درون سینه‌ات بسان راز 
نهفته در سینه‌ی من است.» 


در بعضی از اسناد بدین عبارات آمده است: 
«فعلن منی و آا منه. لحمه لحمی و دمه دمی فمن أحبّه فبحبتی 
أحبّه و من آبغضه فببغضى آبغفضه» 
«علی از من است و من از اويم .گوشت ا وگوشت من و خون او حون من 
است. هر کس او را دوست داشته باشد به دوستی من» او را دوست داشته و هر 


کس او را دشمن بدارد به دشمنی با من» او را دشمن داشته است.» 


۱. همگی آنان از حضرت رسول, خواهان جرعه‌ای از دریا و یا نمی از باران وجود اویند. 
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۳ سند حدیث 

این حدیث از قول عدّه‌ای از صحابه نقل شده که در رس همه‌ی آن‌هاء مولای ما 
حضرت ع لی ااا ست که عژه‌ای از بزرگان اهل سنت آن را نقل کرده‌اند.. مهمترین آن‌ها 
عبار تند از: عبدالرژاق‌بن‌همام صنعانی» احمدبن حنبل, ابوحاتم رازی» ابن مردویه ابو 
تع خطیب بغدادی, ابن عساکر, ابن حجر عسقلانی.... با اسناد گونا گون و طرق معتبر. 

این گفتاری مختصر درباره‌ی موضوع این بخش از کتاب است. خواننده‌ی 
گرامی تفصیل این مطلب را در این کتاب خواهد دید و «حدیث نور» را ار روشن ترین 
دلائل از ست حضرت رسول و قوی ترین حدیث و محکم ترین سند در باب فضائل و 
مناقب خاندان پیامبر خواهد یافت. بدین وسیله, انسان منصف می تواند حق را بیابد و از 
آن پیروی کند و اعتراف نماید به آن چه که طرفداران حق و راست‌باوران یعنی شیعیان 
می‌گویند و نیز بر مبنای حدیث نور بر امامت امیرالمومنینی4 استدلال می‌کنند. و به 
دنبالش همان سخنی را گوید که می‌بایست درباره‌ی مکذّبان و منکران این حدیث گفته 
شود. 

این است موضوع این قسمت از کتاب که در شاخه‌ها و اطرافش مباحثی علمی و 
تحقیقا تی گرانقدر و ارزشمند نیز نهاده شده است. 

از خداوند متعال می‌خواهم که ما را برای شناخت حق و پیروی از آن موق 
او زا ها بت ف ما و اعا سار اه هد ها ره کا 
واک اس 


سخن موف / ٩‏ 
اعتراض دهلوی به حدیث نور 
دهلوی در باب هفتم کتاب تحفه‌ی اثنا عشریه در مورد حدیث نور گوید: 
حدیث هشتم: روایتی است که از رسول خدا نقل کرده‌اند که فرموده است: 
«کنت آنا و علی‌بن‌ابی‌طالب نوراً بین دی الله, قبل أن یخلق آدم 
باربعة آلاف سنة. فلمّا خلق الله آدم قسم ذالك النور جزئین: فجزء آناو 
جزء علی‌بن ابی‌طالب.» 
به اجماع اهل ستّت این حدیث جعلی و ساختگی است. در اسناد این حدیث 
دنه شاف ودی اس که کی ی من دز بات او کو ار کات ستاو 
دارقطنی گوید که او متروک است و کسی درباره‌ی دروغ‌گو بودن او اختلاف ندارد. 
این حدیت؛ از طریق دیگری نیز روایت شده است که در آن طریق» 
جعفرین احمد وجود دارد. وی رافضی, غلو کننده, دروغ‌گو و جاعل حدیث است. 
بیشترین روایتی که جعل کرده, در نکوهش و ناسزاگویی نسبت به صحابه است. 
بر فرض که این حدیث صحیح باشد. با روایتی که در مجموع از آن صحیح تر 
است» تعارض دارد. در اسناد آن حدیث. فرد متهم به دروغ‌گفتن وجود ندارد. آن 
را یک اس تفع با تاد مایت کک ا کد ت وتو 
خداَ فرمود: من و ابوبکر و عمر و عثمان و علی در پیشگاه خداوند. هزار سال پیش 
از آفرینش حضرت آدم بودیم. بعد از آن‌که آدم را آفرید. ما را در صلب او جای داد. ما 
پیوسته در اصلاب پاک جا به‌جا می‌شدیم تا این‌که خداوند. مرا به صلب عبدالله» ابوبکر 
را به صلب ابوقحافه, عمر را به صلب خطاب. عثمان را به صلب عفان و علی را به صلب 
ابوطالب منتقل کرد. 
مویّد روایت اخیر. حدیث مشهوری است که فرمود: ارواح» لشکریان آماده‌ای 
هستند. هر کدام که با یک‌دیگر قبلاً آشنا بوده‌اند. در این جا با هم الفت می‌گیرند و هر 
کدام که با یک‌دیگر آشنایی نداشته‌اند. اختلاف می‌یابند. 
ھر ال ین بل یش فلا لت یی ادغای تقییعه دا ردو تمن رازن قارف بلافطدا 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


علی را اثبات کند؛ زیرا شریک بودن آقای ما حضرت علی با نور رسول خدا مستلزم 
امامت بلافصل آن حضرت نیست. کسی که مدّعی این دلالت است. می‌بایست تلازم 
بین شرکت در خلقت نوری با امامت بلافصل را اثبات کند که اثبات چنین ملازمه‌ای 
کاری ناشدنی و دشوار است. 

در این که حضرت امیر با رسول خدا خویشاوندی و قرابت داشته. بحثی نیست. 
اشکال در این است که خویشاوندی نزدیک» بر امامت بلافصل دلالت ندارد. و اگر 
صرف خویشاوندی مستلزم امامت می‌بود. عبّاس عموی آن حضرت از او شایسته تر و 
مقدّم بود؛ زیراعموی او و همتای پدرش بود و عمو شرعاً وعرفاً از پسرعمو نزدیک تر 
استتت» 

یکن است کی بگوید: علت محروم‌بودن: عیاش از مقام امامت» آن بوده که 
چیزی از نور عبدالمطلب به او نرسیده است؛ زیرا از او به عبدائ و ابوطالب منعقل شده و 
به دیگر فرزندانش نرسیده است. 

در جواب می‌گوبيم: اگر امامت به شدت و کثرت نور وابسته است» می‌بایست 
حسنین, از علی به امامت بعد از پیامبر, اولی و اقدم باشند؛ زیرا نور عبدالله و ابوطالب در 
آن‌ها جمع شده است. در صورتی که نور دیگری به علی غیر از نور پدرش منتقل نشده 
است. چنان‌که بدیهی است که نور پیامبر از نور علی قوی‌تر است و آن دو نور, در 


پاسخ اجمالی به کلام دهلوی 

نویسنده می‌گوید: دهلوی روایت حدیث نور را فقط به امامیّه نسبت داده و ادعا 
کک هلت بر سای بودن آن شمان کاردا ازاین آدماهای درو غین و 
تن سره میات کار دا کا و عادو اوی آنان را بای انات شیک 


جنان‌که همین روش را در دیگر مطالب این کتاب نیز داشته‌ايم و به زودی برای هر 


۲۱۹۰۲۱۵ تحفة اثناعشربّه:‎ .١ 


سخن موف / ۱۱ 
انسان منصفی که بر گفته‌های دهلوی | گاه شده باشد. این حقیقت آشکار خواهد شد. 

ابتدا به طور مختصر به اشکالات گفتار دهلوی اشاره کرده و می‌گو بیم: 

۱. نسبت‌دادن نقل حدیث «نور» فقط به امامیّه چنان‌که ظاهر گفتار او بود: 

این حدیث را از دانشمندان مشهور و سرشناس و مورد وثوق اهل سئت و 
شخصیت‌های برجسته و مورد اعتماد اهل حدیث در نزد آنان روایت می‌کنيم تا 
وک ان و دان ان بذانند که در ھن اهل ست فاد تفص نید مس شوه که 
تین میا دار ند افراز کنتدیه | وهه که ادان عودشان دربارهی فضائل اهل الخ 
تقل کرده‌اند. ما برای آن که استدلال به این حدیث برایمان تمام باشد و بهتر بتوانیم 
مخالفان خود را قانع کنیم. حدیث را از قول آنان می‌آوریم؛ وگرنه در کتب شیعه امامیّه 
این حدیث در حدّ تواتر و از طرق معتبره هم چون دیگر احادیث وارده در شأن خاندان 
پاک سا پر فده بت 

۲ افشه و اشکال فق سل این هنت وغ یه ی و در آن بر اا 
اجماع اهل سنّت. متوقّف بر آن است که ادّعای انحصار روایت به دو طریقی که ذ کر 
کرده. تمام باشد. آن‌گاه آن دو طریق را بدان‌گونه که پنداشته بود. ضعیف بدانیم. ولی, 
این اڏعای انحصار و آن تضعیفی را که دهلوی پنداشته, باطل خواهیم ساخت و اثبات 
خواهیم کرد که نقل روایت. منحصر به آن دو طریق نیست. 

۳. معارض بودن حدیث با روایت شافعی: با اثبات بطللان آن خبر از نظر روایت و 
درایت. آن معارضه از بین می‌رود. بلکه متن خود ا حدیث. ساختگی بودن آن را 
نشان می‌دهد. کسانی که در حالت کفر از دنیا رفته و یا بیشتر عمر خود و یا بخشی از 
دوران زندگی خود را با کفر به سر برده‌اند. چه تناسبی دارند با عالم نور و نوری که پیامبر 
اکرم از آن آفریده شده است؟! 

ال کیک کر فلا لت ان شاف و امامت بلافضل ان ضرت کی 
شک و تردید به خود راه نمی‌دهد. جز افرادی که دلی بیمار و يا دیده‌ای نابینا داشته 
ا مت ضرآخت وار دز همطل که یاس از نون افریده ادو اون 


او را به:ضورت اسر خلق کرده ویعلی ثیر از همان تور افر یاه شنده و خداوئد او را بد 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


صورت وصی و جانشین از آن نور خلق کرده است. پس همان‌گونه که نبت پیامبر 
متفرع بر خلقت نوری او است. وصایت و خلافت علیء انیز متفرع بر خلقت نوری او 
است. و هم‌چنین صریح است در افضلیّت و برتري علیتلذبر تمام آفریدگان بعد از 
حضرت رسو لکا از پیامبران و فرشتگان گرفته تا دیگران... 

و کیست که شک کند در این‌که فرد افضل و بر تر برای امامت و خلافت بعد از 
پیامبر. متعیّن است؟! 

اراد به زودی از پندارهای دروغین «دهلوی» پرده برمی‌داریم و یکی بعد از 
دیگری بطلان آن‌ها را ثابت خواهیم کرد. آن‌گاه برای خوانندگان محترم به خوبی ظاهر 
وآ شکار خر اعد شد که ا نهرف اشاس کار خود را بر برتگاهی لرزان ما نهاده کهاو زا به 


سند حدیت نور 
پژوهش ماء در باره‌ی سند حدیث نور برای اثبات تواتر این حدیث شریف 
است تا چه رسد به صحت آن. از این طریق که در هر طبقه‌ای از طبقات» تعداد راویان به 
اندازه‌ای است که قطع و یقین به صدور این حدیث از رسول خدا ارا می‌رساند. 
در اغاز, اسامی راویان این حدیث را به ترتیب» از صحابه» تابعین و دانشمندانی 


که این حدیث را نقل کرده‌اند. می‌آوریم: 


الف صحابه : 

۱ -امیرالمؤمنین حضرت علی ین ایی طالب عليه الضلاةوالشلام. 

حدیث آن خضرت را دانشمندان ذیل نقل کرده‌اند: 

صالحانی کلاعی. محمّدبن جعفر» وصابی, واعظ هروی, محمّد صدر عالم. 

۲ -حضرت ابوعبدالّه حسین‌بن علی اا 

خدیتت آن حضرت راء این عده نقل کر ده‌اند: 

عاصمی. خوارزمی, مطرزی. شهاب‌الدّین احمد. 

۳-جناب سلمان رضوان لا علیه. 

حدیث آن بزرگوار را اینان آورده‌اند: 

احمدبن‌حنبل, عبداله‌بناحمد. ابن‌مغازلی, شیرویه‌دیلمی, نطنزی» شهردار 
دیلمی, خطیب خوارزمی, ابن‌عساکر. حموینی. طالبی, همدانی, گنجی. طبری. و صابی, 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


هروی. محمّد صدرعالم. 
۴-ابوذر غفاری» حدیث او را ابن‌مغازلی نقل کرده است. 
۵ - جابرین عبداله‌انصاری. حدیثش را ابن‌مغازلی آورده است. 
۶ -عبداله بن‌عبّاس» حدیث او را دانشمندان ذیل نقل کرده‌اند: 
ابن حبیب بغدادی, نطنزی, گنجی» حموینی» زرندی, شهاب‌الدّین احمد. جمال 
او ره ی یف زا جو | ورک اس 
اتب ھال د و او را صاضمی ل کر دات 


ب ۔ اسامی راویان حدیث «نور» از تابعین 
بر طبق اصطلاح اهل سّت» اسم حضرت را جزء تابعین آوردیم. 
۲ زادان, ابوعمر کندی. سو فان سال ۸۲ 
۳. ابوعثمان نهدی. 
۴. سالم‌بن‌ابن الجعد اشجعی, متوفای سال ٩۷‏ یا ٩۸‏ يا ۱۰۰. 
۵ ابوالرّبی محمدبن مسلم‌بن تدرس اسدی مکی متوقای سال ۱۲۶. 
۶ عکر مین عبدالهیربری مولای ابن‌عبّاس متوفای سال ۱۰۷. 
۷. عبدالرحمان‌بن یعقوب‌جهنی مدنی. 
این یدید ای میا اطو با اضر ی ماس تال ۲۲ ۱۳۲۰: 


ج ۔ راویان حدیث نور از دانشمندان, حافظان و انمه حدیث: 
۱. احمدبن حنبل شیبانی (۲۴۱). 
۲. ابوحا تم محمّدین ادریس رازی (۲۷۷). 
۳. عبداله ین احمدبن حنبل (۲۹۰). 


سند حدیث نور / ۱۵ 


۵ ابونعیم احمدبن‌عبداله اصفهانی (۴۳۰).! 

۶ این عبد الب یوسف بن عبدالّهبن‌نمری قرطبی (۴۶۳). 
اط دیا عمو ع ا 

۸ ابن مغازلی» ابوالحسن‌علی‌بن معمّربن طیب جلابی (۴۸۳). 
٩‏ ابوشجاع شیرویه‌بن شهر دار دیلمی (۵۰۹). 

۰. ابو محمد عاصمی صاحب کتاب «زین‌الفتی فی تفسیر سورة هل اتی». 
۱. ابوالفتح محّدبن‌علی نطنزی (حدود سال ۵۵۰). 

۲ ابومنصور شهرداربن‌شیرویه دیلمی (۵۵۸). 

۳ خط یوار تن ایام با مو فرظو 
۴. ابن‌عساکر.ابوالقاسم علی‌بن الحسن دمشقی (۵۷۱). 

۵. صالحانی. نو رالڈین ابوحامد محمودبن محمّد. 

۶. مطرزی, ابوالفتح ناصربن عبدالسیّد (۶۱۰). 

۷. ابو محمد قاسم‌بن حسین خوارزمی (۶۱۷). 

۸ عبدالکريم رافعی قزوینی (۶۲۴). 

۹ کلاعی, ابوالربیع سلیمان‌بن موسی بلنسی, معروف به این السبع (۶۳۴). 
۰. گنجی. محمّدبن یوسف شافعی (۶۵۸). 

۱ محب طبری, ابوالعبّاس احمدبنعبداله (۶۹۶). 

۲ حمو ینی» ابوالمو ید ايراهیم‌بن محمد (۷۲۲). 

۳ شرف‌الذین درگزینی طالبی قرشی (۷۴۳). 

۴. زرندی. محمدبن یوسف (حدود ۷۵۰). 

۵. محمّدبن یوسف حسینی معروف به گیسودراز (۸۲۵). 
نوی ا چ 


۱. روایت او از کتاب خحصائص العلویه تألیف نطنزی دانسته می‌شود. چنان که به زودی در جای خود 


خواهد آمد. 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


۷ جلال بخاری (۷۸۵). 

۸ سیّدعلی همدانی. 

تخل الد بخ اعد جن 

۰ سیّدشهاب‌الذّین احمد. صاحب تو ضیح الدّلائل. 
۱ شهاپ دولت آنادی ملقب یه ملک العلماء (۸۴۹). 
۲ شهاب الیش اعا د عفر وف د این هه غا ۸۵۲ 
۳ احمدبن محمّد حافی حسینی. 

۴ وصابی ابراهیم‌پن‌عبدالّه یمنی شافعی. 

۵ جمال‌الدّین. عطاء اله بن‌فضل اله شیرازی (۱۰۱۰۰۰ 
۶ شیخ‌بن‌علی علوی جفری. 

۷ واعظ هروی» شیخ محمّد. 

۸ احمدبن‌ابراهيم. 

٩‏ سیّدمحتّد ماه عالم. 

۰ محمّد صدر عالم. 


۱ حسان الهند غلام علی آزاد (۱۱۵۴). 


حدیث نور متواتر است 

به این نکته بايد توجّه داشته باشیم که روایت حضرت على ابه تنهایی خود 
بهترین دلیل بر صحت این حدیث و ثبوت آن است؛ زیرا ان خضرت همان گر نه که 
«دهلوی» و پدرش بدان تصریح کرده‌اندمعصوم است (نه دروغ می‌گوید و نه اشتباه 
می‌کند). لذا در مقام بحث و استدلال می‌توان به همان یک حدیث اکتفا کرد. افزون بر 
آن» حدیث نور متواتر است؛ زیرا غیر از آن حضرت. هفت نفر دیگر از صحابه آن را نقل 


کرده‌اند. 


۱. در نسخه‌ی اصل بدین صورت آمده» ولی صحیحش )٩۲7(‏ است (مولف). 


سند حدیث نور / ۱۷ 


ابن حجر درباره‌ی حدیث منسوب به رسول خدا که حضرت فرموده است: «به 
ابوبکر دستور دهید بر مردم نماز بخواند» چنین می‌گوید: 

بدان که این حدیث متواتر است؛ زیرا از قول عايشه و ابن مسعود و ابن‌عبّاس و 
این غضر و عبداشهین زمعه و آنو سعید وکا ین ابی طالب و حفضه قل شده اتا 

بلکه ابن حزم در مسألدی عدم جواز فروش آب «با نقل چهار نفر از صحابه» 
مدّعی تواتر شده و چنین می‌گوید: اینان چهار نفر از صحابه رضی"عنهم می‌باشند و این 
نقل تواتر است که مخالفت با آن جایز نیست. ۲ 

دهلوی به هنگام پاسخ از مطاعن ابوبکر گوید: «و آن‌چه گفته شده است که وی 
دز و اب یه قاط خد کی زا قل کرد خی از او کش ان روا بت گرد ات 
کذب محض است؛ زیرا این حدیث در کتب اهل سئت به صورت حدیث صحیح از قول 
حذیفةبن‌الیمان. زبیربن‌العوام ابودرداء ابوهریره. عبّاس, علی, عسثمان, 
عبدالهحمان‌بن‌عوف و سعدبن‌ابی‌الوقاص نقل شده است. اینان از بزرگان صحابه بوده و 
در بین آنان افرادی هستند که بشارت بهشت به آنان داده شده است. ملاً عبدالّه مشهدی 
در کتاب «اظهار الحق» از رسول خدالَ در باره‌ی حذيفة نقل کرده است که حضرت 
رسول فرموده است: «هر آن‌چه را که حذیفه برایتان حدیث کرد. او را تصدیق کنید.» و 
در بین آنان مرتضی على لاست که به اجماع شيعه معصوم و به اجماع اهل سنّت ثقه 
است و در این مقام. به حدیث عايشه و ابوبکر و عمر نمی توان تکیه کرد و اعتباری در 
این جا ندارد. 

بخاری از مالک‌بن‌اوس‌بن‌حدثان نصری روایت می‌کند که عمربن خطاب در 
حضور عده‌ای از صحابه-که در بین آنان علی, عبّاس, عثمان, عبدالرحمان‌بن‌عوف, 
زبیربن‌عوام و سعدبن‌ابی‌الوقاص بو دند چنین گفت: شما را به خداوندی سوگند می‌دهم 
که اجازه او اسان و نھن نا برماست »| با می‌دانید کم سول لاس م 


۲. المحلی» کتاب البیوع. 


۸ /خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


آلهبرسلم فرموده است که: «ما ارث نمی‌گذاریم. هرچه که از ما به جای ماند. صدقه 
است.»؟ گفتند: خدا راء بلی. بعد روی به علی و عباس کرد و گفت: شما را به خداوند 
سوگند می‌دهم آیا می‌دانید که رسول خدا چنین فرموده است؟ گفت: بار پروردگارا! 
آری. 

پس ثابت شد که این حدیث هم‌چون آیه‌ی قرآن قطعی‌الصّدور است؛ زيرا 
روایت یکی از این چند نفری که اسامی آنان را ذکر کردم» يقین آور است تا چه رسد به 
این جمع» مخصوصا علی مر تضی که در نزد شیعه معصوم است و روایت معصوم در نزد 
آنان در افادهه‌ی یقین نبان قرآن مجيد اسك" 

ما می‌توانیم به همین عباراتی که از دهلوی نقل کردیم (و پاسخ مفصّل آن در 
کتاب «تشیید المطاعن» ' بیان شدہ است) از جندین وت بت حدیث نور 
استتد لال کے : 

۱-دهلوی در این عبارات تصریح کرده که روایت یکی از این صحابه که نام 
برده -مانند ابو هر یره -هم چون آیه‌ی قرآن» یقین را می‌رساند. و از آن جهت که ابوهریره 
قآ وراوبای ا کد کر ت ایک کوان ورت ا ران ع ان 
یقین را می‌رساند. 

۲ - تمام وجوهی که دهلوی برای روایت افرادی هم چون زبیر و عبدالرحمان و 
سعد و ابودرداء و امثال آن‌ها ذکر کرده که يقین آور می‌باشند. همگی بلکه قوی‌تر از 
او هاور هد ا یرم چو د ات4 ا به حاط کل انم دهاز ای جذ بت شر یف 
نور مسأم الصدور است. 

۳-حدیث نور را حضرت علی ع انقل کرده و از عبارات دهلوی چنین استفاده 


می‌شد که هر حدیثی را که آن حضرت نقل کند. صحیح و مسلم و مساوی با قرآن مجید 


۱. تحفةاثنا عشریه باب دهم. 
۲ کتاب «تشیید المطاعن» از آثار گران‌قدر علامه سید محمّد قلی لکهنوی پدر بزرگوار مرحوم سید حامد 


سند حدیث نور /۱۹ 


است. بنابر این حدیث نور مساوی با قران مجید است. 

۴-عبارات دهلوی صراحت داشت در این که امیرالمومنین على ابر دیگر 
صحابه مزیّت و برتری دارد و روایتش قطع و یقین اوو از سو ی وبکر سن 
دهلوی که می‌گوید: «آن حضرت در نزد شیعیان معصوم است» چندان درست نیست؛ 
زیرا عدّه‌ی زیادی از اهل سنت به عصمت آن حضرت تصریح کرده‌اند که از آن جمله 
پدر خود دهلوی است. چنان‌که این مطلب از کتاب «تحفة ائنی عشریه» و «تفسیر» او 
ثابت می‌شود. بنابر این اعتقاد به معصوم‌بودن آن حضرت. نزد هر دو گروه (شیعه و 
سنی) ثابت و اهت 

۵-ظاهر کلام او این بود که روایت این عدّه از صحابه -که در بین آنان علی و 
ابوهریره بودند -از روایت ابوبکر و عمر و عايشه قوی تر است. بنابراین حدیث نور را 
سک ان عدو که کو اتان فل و او کر بر هو دی ل گر گه ان ی است‌ ان ان شاه 
که آن‌ها روایت کرده‌اند. 


ن روایات حافظان حدیث و دانشمندان اهل ستت 
در این جابه تفصیل. عین عبارات حافظان حدیث و دانشمندان اهل لت را 


درباره‌ی حدیث نور می‌آوریم. 


۱ ۔ روایت احمدبن‌حنبل 
در کتاب «تذکرة الخواص» این عبارت آمده است: 
حدیثی اش ور موز ان عة ت ا زان ائ دة رامت 
احمد در فضائل گوید: حدیث کرد ما را عبدالرژاق از معمّر از زهری از خالدبن‌معدان از 
زاذان از سلمان که رسول خد ااا افر مود: 
«من و علی‌بن‌ابی‌طالب نوری بودیم در پیشگاه خداوند متعال» چهار 
هزار سال پیش ا زآن‌که حضرت آدم را بیافریند. هنگام ی که حداوند آدم را آفرید» 


ان نور را به دو بخش تقسیم کرد بخشی من و بخشی علی شد.» 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


و در روایتی دیگر آمده است که: 
من و علی از یک و رآفریده شدیم» ! 


رجال و ناقلان این حدیث 

تمامی رجال‌این حدیث.ثقه‌وازرجال صحاح می‌باشند.ایراد درموردیکی ازآنان, 
مساوی با ایراد برکتب صحاح به‌ویژه صحیحین است.مگراین که کسی‌بگو یدروایات این 
افراد. در همه جا اعتبار دارد به جز در فضائل امیرالمومنین ام که در این صورت. مدائح 
و تعریفات تبدیل به نکوهش‌ها و عیب‌گیری‌ها شده و توئیق‌ها خلاف توثیق می‌گردد. 
و لا حول و لا قوّة الا بان (اکنون در مورد یک يکي این راویان سخن می‌گوییم). 


عبدالرژاق صنعانی 

در جلد مربوط به حدیت «تشبیه»» شرح حال او و موقعیّت و عظمت شخصیّت 
او را در نزد اهل سنت و نویسندگان کتب صحاح آوردیم. ۲ وی همان شخصیّتی است که 
در حق او گفته شده: «بعد از رسول خداء مردم نزد هیچ کس کوج نکردند. بدان گونه که 
به سوی عبدالرژاق صنعانی کوچ کردند.» " 

مقدّسی از یحبی‌بن‌معین نقل می‌کند که وی گفته است: اگر عبدالرژاق از اسلام 
برگردد. باز هم ما حدیث او را ترک نخواهيم کرد. 

مقدّسی گوید: «و احمدین صالح گفت: به احمدین حنبل گفتم: آیا کسی را که به 
حدیثش بهتر از عبدالرژاق باشد دیده‌ای؟ گفت: نه. ابوزرعه گوید: عبدالرژاق یکی از 
کسانن ات کد یفن ابت و سب انیت ؟ 


۱. تذکرة خواص الامّة: 47. 

۲. بنگرید» مجلّد حدیث تشبیه, ترجمه فارسی.ص ۰۳۱ ۳۷. (ویراستار) 

۳. این مطلب در «مرآة الجنان حوادث سال ۲۱۱ و الانساب - الصنعانی و الکمال مخطوط آمده است. 
.٤‏ الکمال مخطوط. 


سند حدیث نور / ۲۱ 


سبکی هنگامی که می خواهد «موسی‌بن‌هلال» را توثیق کند و گفتار ابن تیمیّه را 
در این مورد پاسخ گوید. در ضمن بحثی طولانی چنین گوید: احمد رحمه‌الّه جز از افراد 
ثقه روایت نمی‌کند. به این مطلب. خود ابن تیمیّه در کتابی که بر ردٌ بکری نوشته در 
بخش‌های بعد از فصل دهم تصریح کرده و گوید: دانشمندان نقاد و جرح و تعدیل‌کننده 
راویان دو گروهند: برخی جز از افرادی که در نزد انان ثقه باشند روایت نمی‌کنند, 
هم چون مالک و شعبه و یحیی‌بن‌سعید و عبدالحمان‌ین‌مهدی و احمدین‌حنبل که 
بخاری و اشال ای نیک نارای اهر فا ناس CE‏ این تیوه همین مقداز 
aE‏ انم رز E EA‏ توا متا کیراب سس 
نمی تواند ایرادی بر ابن‌حنبل بگیرد. ! 


معمربن‌راشد 

شرح حال او را نیز در همان جلد مربوط به حدیث تشبیه آورده‌ايم. " در این‌جا 
به گفتار «ذهبی» درباره‌ی او اکتفا می‌کنیم: معمّرین‌راشد. ابوعروة ازدی. هم‌پیمان 
قبیله‌ی ازد. از زهری و همام نقل شده که وی عالم و دانشمند یمن است. 

غندر و ابن‌مبارک و عبدالرژاق از او حدیث نقل کرده‌اند. معمر گوید: در 
چهارده‌سالگی یعنی در سال فوت حسن بصری به دنبال تحصیل علم رفتم. احمد 
درباره‌ی او گوید: معمر را به هیچ‌کس ضمیمه نمی‌کنی مگر این که او را بر آن کس مقدّم 
و جلو تر می‌یابی. وی نسبت به تمام افراد هم‌زمان خود. از همه بیشتر طالب علم بود. 
عبدالرژاق گوید: ده هزار حدیث از او شنیدم. وی در ماه رمضان سال یک صد و پنجاه و 


سه در یمن از دنیا وش ۲ 


۱. شفاء الأسقام في زيارة خیرالأنام: ۱۰- ۱۱. 
. بنگرید: مجلّد حدیث تشبیه» ترجمه‌ی فارسی» ص ۳۷- ۳۹. (ویراستار) 
۳ الکاشف ۳: ۱٣٤‏ بنگرید: تهذیب التهذیب ۱۰: ۲۶۱-۲۶۳ ترمذی و نسائی و ابن‌ماجه و ابوداود 


حدایث او را نیز نقل کرده‌اند. 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 
زهری 

زهری را نیز در همان کتاب اسم بردیم و شرح حال او را در آن‌جا نوشتیم! 
ابن حجر درباره‌ی او گفته است: «محمّدبن مسلم‌بن عبیدالله....زهری, کنیه‌اش ابویکن 
فقیه حافظ. جلالت و متقن بودن او در حدیث مورد اتفاق است. وی از سران و رسای 
طبقه‌ی چهارم است. وفات او سال [ یکصد وابیست و پنج است. یک سال يا دو سال 
جلوتر از آن نیز گفته شده است. ع »۲ 


خالدین‌معدان 

به برخی از عباراتی که در شان خالدین‌معدان گفته شده, اشاره می‌کنيم: 

۱ -ابن‌حبان: «وی از ابوامامه و مقدام‌بن‌معدی کرب روایت می‌کند. و هفتاد نفر 
از صحابه‌ی رسول خد ا را ملاقات کرده است. کنیه‌اش ابوعبداله است و از بهترین 
کر وا ال a‏ دانسا ۱۲ قفا ES ELS‏ 
۸ و سال ۱۰۳ نیز گفته‌اند.»۳ 

۲ -ذهبی: «فقیهی بزرگ, بت (نویسنده و تثبیت‌کننده‌ی حدیت)؛ با هیبت و با 
اخلاص است. گفته‌اند که وی در هر روزی چهل هزار مرتبه تسبیح خداوند می‌گفته 
اش وال ۱۲ در ووو ی طر رس سا لتق و 

۳ ابن حجر: «وی از طبقه سوم از فقهای شام بعد از صحابه به حساب می‌آید. 
عجلی گفته است: وی اهل شام و تابعی ثقه است. یعقوب‌بن‌شیبه و محشدین‌سعد و 
ری E‏ شا مه کی اک کسیر 
عبدة دختر خالدین‌معدان و امالضحّاک دختر راشد نقل کند که خالدین‌معدان گفته است 
که من هفتاد نفر از صحابه‌ی پیامبر را دیده‌ا»٩‏ 


۱. بنگرید: مجلّد حدیث تشبیه» ترجمه‌ی فارسی» ص ما 9 (ویراستار) 
۲ تقریب التهذيب ۲ ۷ «ع» رمزی است برای روایت اصحاب صحاح از او. 
۳ الثقات ۵: ۳۶۹ ۶ الکاشف ۱: ۲۶۷ 


۵ تقریب‌التهذیب ۱: ۲۱۸ تهذیب التهذیب ۳: ۱۱۸. 


سند حدیث نور / ۲۳ 

زاذان کندی 

ا متا شیر تشن اس ی افو یشان و انیس سین 
صحاح خود از او حدیت نقل کرده‌اند. 

ذهبی در «الکاشف» گوید: «ع -زاذان, ابوعمرو کندی (هم‌پیمان با قبیله‌ی کند) 
بزاز نابینا بود. وی از علی و ابن‌مسعود و ابن‌عمر روایت کرده است و گفته‌اند که از عمر 
نیز حدیث شنیده است. عمربن‌مرّة و منهال‌بن‌عمرو از او حدیث نقل کرده‌اند. وی ثقه 
ERs‏ اگم 

ابن قیسرانی مقدّسی در «اسماء رجال الصحیحین» خود. نام او را چند بار در 
ضمن رجال صحیح مسلم آورده است. وی در مقدّمه‌ی همان کتابش اتفاق حافظان 
حدیث مانند ابن‌عدی و دارقطنی و ابن‌منده و حاکم و دیگر از گذشتگان و پیوستگان به 
آن‌ها از ما خرن وا باد کرده که که اند هر کی که از او ور صیحیخین:روایت قل له 
باشد, ثقه و حجٌّت است. بنابراین «زاذان» نقه و حجت است در نزد حقاظ و پیشوایان 


سلمان فارسی 

وامّا سلمان, این صحابی بزرگوار بی‌نیاز از معرّفی و نوشتن شرح حال است. در 
تمامی کتب مربوط به شرح حال صحابه, زندگی‌نامه و حالات او آمده است... به 
«اسدالغابه» و «الاستیعاب» و دیگر کتب مربوطه مراجعه کنید. 

شمه‌ای از آن‌چه را که ابن‌عبدالبر درباره‌ی آن جناب گفته است. برایتان باز 
می‌گو بیم: «سلمان فارسی, ابوعبداله» گفته‌اند که وی غلام رسول خدایض بوده و به 
سلمان الخیر معروف است... وی فردی نیکوکار. بافضیلت. اندیشمند. عادل. پارسا و 
پای‌بند به امور دینی و دستورات الاهی بود. هشام‌بن حسان از حسن نقل می‌کند که وی 
گفته است: سهمیه‌ی سلمان پنج‌هزار بود. هرگاه سهمیه‌ااش مشخُص می‌شد و به او 
می‌دادند, او تمام آن را در راه خدا به فقیران می‌داد و از دست‌رنج خود زندگی‌اش را 


می کل انی غا داشت که ی از انوا تشر وه کر ار ادو نود و ق 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


دیگر را می پوشید. 
ابن‌وهب‌بن‌نافع از مالک نقل می‌کند که سلمان با دست خود از برگ خرما حصیر 
می‌بافت و از آن راه زندگی را می‌گذرانید و از هیچ‌کس چیزی نمی‌پذیرفت. خانه‌ای 
نداشت و روی زمین می‌خوابید و از سایه‌ی درختان استفاده می‌کرد. شخصی به او 
گفت: آیا خانه‌ای برایت نسازم که در آن سکونت کنی؟ گفت: من نیازی به خانه ندارم. 
آن شخص اصرار زیادی کرده و گفت: من می‌دانم چه گونه خانه‌ای برایت بسازم. گفت: 
چه خانه‌ای؟ خصوصیاتش را بگو. گفت: خانه‌ای برایت می‌سازم که هرگاه از جا 
حرکت کنی, سرت به سقفش بخورد و اگر پاهایت را دراز کنی به دیوارهایش برخورد 
کند. گفت: ارق:باید همین‌گونه باشد. بعد آن شخص به همین‌گونه خانه‌ای برایش 
ا ت 
از طرق ما وی بد ا اد گرا کین ارول تیا وو ایت شه ا کا 
حضرت فرمود: «اگر دین در ستاره‌ی ثریّا باشد. سلمان به آن دسترسی خواهد داشت.» 
و در روایتی دیگر آمده است که: مردانی از فارس به آن خواهند رسید. از عايشه روایت 
لاه آمیت که کشت سلما و فا ری حالس اخ فی با رسول دا دا شش که 
بیشتر شبها با آن حضرت به سر می‌برد. به طوری که می توانستیم گفت که بیش تر از ما در 
خدمت آن حضرت باشد. 
پسر «بریده» از پدرش نقل می‌کند که پیامبر فرمود: 
«پروردگارم به من دستور داد چهار نفر را دوست داشته باشم و به من 
فر مود که او خود آنان را دوست می‌دارد: علی و ابوذر غفاری و مقداد و سلمان.» 
قتاده از خثیمه از ابوهر یره روایت کند که گفت: سلمان دارای دو کتاب است. 
قتاده گوید: یعنی قرآن و انجیل. خلف‌بن‌قاسم از ابن‌المفسّر از احمدبن‌علی‌بن‌سعید از 
عثمان‌ین ابی‌شیبه از جر یر از اعمش از عمروین‌مرّة از ابوالبختری روایت کنند که از 
علینزدرباره‌ی سلمان پرسیده شد. پاسخ داد: «او علم اوّل و آخر را می‌دانست. او 
دریای بی‌پایان و از ما اهل‌بیت است.» این روایت ابوالبختری از علیتابلابود. در روایت 
زاذان از آن حضرت آمده است که فرمود: «سلمان فارسی مثل لقمان حکیم است.» 


سند حدیث نور / ۲۵ 


سپس مانند سخن ابوالبختری را روایت می‌کند. کعب‌الاحبار گوید: سلمان از علم و 

مسلم گوید: حدیث کرد ما را بهز» از حمادبن‌سلمة. از ثابت. از معاويقبن‌قنة از 
عائذبن عمرو که ابوسفیان را به همراه عّه‌ای نزد سلمان و صهیب و بلال آوردند. آنان 
گفتند: شمشیر های خداوند از گر دن دشمن خدا بر داشته نشد. ابو نکر گفت: این بزرگ و 
رئیس قریش است. خبر به رسول خدا رسید. حضرت به ابوبکر روی کرده و فرمود: 
«گویا این که تو آنان را ناراحت کرده و به خشم درآورده‌ای و اگر آنان را ناراحت کرده 
باشی خداوند را به خشم در آورده‌ای؛» ابوبکر نزد آنان رفت و گفت: ای برادران, آیا من 
شما را به خشم درآورده‌ام؟ گفتند: نه, ای ابوبکر! خداوند تو را بیامرزد.! 

وااو ان کو رات هه دا اراک اس وا 

سلمان در اواخر دوران خلافت عثمان در سال سی و پنج وفات کرد. بلکه در 
اا شوش ند کو خرن فیک د هل د که دو د وران نے کر ود 
است. قول اول بیشتر گفته شده است و الله اعلم. شعبی گوید: سلمان در بالاخانه ابی قرة 
کندی در مدائن. دیده از جهان فرو بست. 

افرادی از صحابه هم چون این‌عمر, ابن‌عبّاس, انس‌بن مالک و ابوالطفیل, از او 
روایت کرده‌اند. 

(پس از بررسی رجال و راویان حدیث نور می‌گو ییم): سپاس خداوند را بر 


اشکارشدن بطلان یاوه‌سرایان و ثبوت صحت حدیت شریف نور. که به سان نور 


۱. پوشیده نباشد که در اصل صحیح مسلم در باب فضائل سلمان و بلال» این فراز عبارت بدین‌گونه نقل 
شده است که گفتند: «لایغفراله لك يا اخي».ابن عبدالبر مصلحت دیده است که لفظ «یا ابوبکر» را در بعد 
کلمه‌ی «لا» اضافه کند تا این‌که کلمه‌ی «لا» به «يعْفِرٌ» مربوط نشود و کلمه‌ی «یا آخي» را حذف کرده تا 
تکراری نامتناسب لازم نیاید. حال چرا این تحریف از او صادر شده است؟! آیا به حاطر این بوده که این 
حدیث صراحت دارد در این‌که ابوبکر با ناراحت کردن سلمان» خداوند را به خشم در آورده است؟!... 


بنگرید به همین کتاب (نفحات الازهار) ۷: ۱۷۳. 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


درخشان بر فراز قلّه‌ی طور روشن است. لکن کسی را که خداوند نوری برایش قرار 
نداده نوری نخواهد بود تا حدیث نور را تصدیق کند. و این خداوند است که به راستی و 
درستی فرموده است که: «دیدگان کور نمی‌شوند. لکن دیده قلب‌هایی که در 
ها نسم تا ا فی کد 


شرح حال احمدین‌حنبل 

و اما احمدین حنبل, او امام بزرگ و رکن استوار در نزد اهل سّت. یکی از بزرگان 
اسلام و شیوخ حدیث است. بخشی از کلمات و عبارات بزرگان آنان را درباره‌ی وی 
قبلاً آورده و در حدیث « تشبیه» پاره‌ای از آن‌ها را از مدارک مهم و تألیفات مشهور آنان 
مانند کتب ذیل ذکر کرده‌ايم. ۲ 

القات تألیف ابن‌حتّان. حلية الأولياء از ابونعيم اصفهانی. اکمال از 
اه کر لا ایا ی اه و تانالعا ا سسکا کا م 
تا هو اقا وي الف ا او شراخ ا و اتحفاطر 
العبر في خبر من غبر از ذهبی, مرآة الجنان از يافعى» تتمة المختصر في اخبار البشر از 
ابن‌الوردی» رجال المشکاة از خطیب تبریزی, تهذ يب التهذيب و تقريب التهذیب از 
ابن حجر عسقلانی»طبقات الشافعيّة از سبکی»طبقات الحفاظ ازجلال الین سیوطی. شرح 
المواهب‌اللدنیه از زرقانی ودیگرمعاجم رجال وکتب معتبره‌حدیث درنزداهل سنت. 

این اشکار تزین مدح وی, عبارت نووی و عبدالحق دهلوی باشد. نووی از 
ابراهیم‌پن حارث که از اولاد عبادةبن‌صامت است -نقل می‌کند که به بشرحافی گفته 
شد: چه خوب بود تو هم مانند احمد قیام می‌کردی و هم چون او سخن می‌گفتی؟ بشر 


پاسخ داد: من توان این کار را ندارم» احمد بر جایگاه پیامبران ایستاده است.۳ 


۱. حج (۲۲): .٤٦‏ 
. بنگرید: مجلّد حدیث تشبیه» ترجمه‌ی فارسی» ص ۷۰ ۸۲ (ویراستار) 


سند حدیث نور / ۲۷ 


عبدالحق دهلوی از میمونی نقل کند که ابن‌المدینی در بصره بعد از رویداد 
«محنة» به من گفت: ای میمونی در اسلام هیچ کس به مانند احمد قیام نکرد. من از این 
گفته‌ی او به شگفت آمدم. زیر ابوبکر در مقایل اهل رده قیام کر ده بود. گفتم: به چه دلیل 
و در چه مورد؟ گفت: ابوبکر یارانی داشت. ولی احمد یار و یاوری نداشت. در عین 
حال قیام کرد.! 

آیا از این عبارات. بر تری او را نسبت به ابویکر نمی توانیم به دست آوریم؟! 

و اینک نمونه‌ای از آن‌چه که در کتاب «سیراعلام النبلاء» درباره‌ی او آمده است: 

امام احمدین حنبل, او بحقّ. امام است و به راستی شیخ‌الاسلام....یکی از 
پیشوایان بزرگ... عبدال‌ین احمد خبر داده است که سفیان‌ین وکیع به او می‌گفت: از 
پدرت حدود چهل سال قبل مسأله‌ای را درباره‌ی طلاق پیش از ازدواج به یاد دارم که 
گفت: از رسول خدا صلیثعلیه(وآله)وسلم و از علی و ابن‌عبّاس و بیش از بیست نفر از 
تابعین روایت شده است که این کار اشکالی ندارد. من از پدرم این مطلب را سوال کردم. 
گفت: درست است. آری من این چنین گفته‌ام. 

نیز گوید که به یاد دارم که از ابوبکربن‌حمّاد شنیدم که می‌گفت: از ابوبکربن شیبه 
شنیدم که می‌گفت: نبا ید به احمدبن حنبل گفته شود که از کجا می‌گویی؟ 

از ابواسماعیل ترمذی شنیدم که از ابن‌نمیر یاد می‌کرد که می‌گفت: در نزد وکیع 
بوم مردی یا گروهی از شا گردان و طرف داران ابو حنیفه نزد او آمده و گفتند: در شهر ما 
مردی از بغداد آمده و درباره‌ی برخی از کوفیین سخنانی می‌گوید. وکیع او را نشناخت. 
در این هنگام احمد از راه رسید. گفتند: این همان مرد بغدادی است. وکیع روی به احمد 
کرده و گفت: یا ابا عبداله شما کجا و این‌جا؟ بعد روی به حاضران کرده و گفت: جای 
دهید و راه بگشایید. شروع کر دند به استفاده علمی و پرسش‌های مختلف از همان کسی 
که قبلاً او را نمی‌شناختند و او هم به احادیتی از رسول خدا استدلال می‌کرد. به وکیع 
کف این مخض در موجه یر ت فی کد | وم رال را کا کف + مویکو 


۱. رجال المشکاة شرح حال او. 


۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


قول رسول خدا صلی"ثعلیه(وآله/وسلم حدیث نقل می‌کند. من چه بگویم؟ بعد به او گفت: 
سخن, جز همان‌چه که تو می‌گویی نیست. آنان به وکیع گفتند: به خدا سوگند این 
بغدادی تو را هم فریب داده است. 

ابراهیم حربی گوید: ابوعبداله احمدین حنیل را دیدم به گونه‌ای که گویا خداوند. 
علم الین و آخرین را در او جمع کرده بود. 

از دیگری نقل شده است که گفت: من کسی را آگاه‌تر از احمد به فقه و معانی 
حد یت ندیدم. 

احمدبن‌سلمه گوید: از ابن‌راهویه شنیدم که می‌گفت: من با احمد و ابن‌معین 
جلساتی داشتم و با هم‌دیگر مباحثه و مذاکره‌ی علمی می‌کرديم. من درباره‌ی فقه و 
تفسیر سخن می‌گفتم. همگی ساکت می‌شدند غیر از احمد. 

ابویکر خلال گوید: احمد کتاب‌های مربوط به آرای دیگران را می‌نوشت و آنان 
را حفظ می‌کرد و بعد به آن‌ها توجهی نمی‌نمود. 

ابراهیم‌بن‌شماس گوید: از وکیع درباره‌ی خارجةبن‌مصعب پرسیدیم» گفت: 
احمد مرا نهی کرده از این‌که از او حدیثی نقل کنم. عبّاس‌بن‌محمّد خلال گوید: 
ابراهیم ین شماس گوید: از وکیع و حفص‌بن غیاث شنیدم که می‌گفتند: کسی به سان این 
جوان وارد کوفه نشده است. و مقصودشان احمدبن حنبل بود. 

گفته‌اند که احمد نزد حسین جعفی به همراه نامه‌ای بلند بالا آمد تا درباره‌ی او 
شفاعت کند. حسین به احمد گفت: ای ابوعبداله! بین من و خودت واسطه‌ای قرار مده 
زیرا هیچ کس که از خود تو بزرگ تر باشد. وجود ندارد. 

خلال» از مروزی نقل کند که در طرسوس به خضر مروزی گفت که از ابن‌راهو یه 
شنیدم که از یحیی‌بن آدم نقل م یکر د که می‌گفت: احمدبن حنبل امام ما است. 

خلال.از محمدبن‌علی»ازاثرم‌نقل می کندکه برخ ی کسان ی که به همراه ابوعبدالله نزد 
یحبی‌بن آدم جمع شده و شاهد مناظره احمد با او بودند. می‌دیدند که چگونه سرو صدای 
انان بلند می‌شود با این‌که یحبی یکی از افراد کم‌نظیر زمان خودش در فقه بود. 


شند تحدیث تور ۲۹ 


خلال» از مروزی» از محمّدبن یحیی‌قطان روایت کند که ديدم پدرم را که 
احمدبن‌حنبل را خیلی احترام می‌کرد. کتاب‌هایش را به او بخشید. (و يا گفت که 
خی ا اا 

قواریری از یحیی‌قطان نقل کند که گفت: بر ما کسی هم‌چون این دو نفر - 
احمدبن حنبل و یحیی‌بن معین-وارد نشد. و به بغداد کسی نیامد که نزد من محبوب تر از 

عبدائّهبن احمد گوید: از پدرم شنیدم که می‌گفت: روزی که من از بصره بیرون 
آمدم» بر یحیی‌بن‌سعید خیلی سخت گذشت و خروج من برای او دشوار بود. 

عمروبن‌عبّاس گوید: از عبدالحمان‌بن‌مهدی شنیدم که اصحاب حدیث را یاد 
می‌کرد و می‌گفت: اعلم آنان به حدیث ثوری» احمدبن حنبل است. و می‌گفت: روزی که 
اید زاره فوا وای کک کی ت طرش ا وکوا ر و 

مروزی گوید: احمد گفت: من به حدیث سفیان توجٌّه کردم تااین‌که آن را از قول 
دو نفر نوشتم تا وقتی که یحیی‌بن آدم و بعد از او اشجعی بر ایمان سخن گفت و نوشته‌ها 
نزد ما می‌آمد و ما بدون این‌که بشنویم حدیث را می نو شتیم. 

از ابن‌مهدی تقل شده است که گفت: به احمد نظر نیفکندم مگر اين‌که به یاد 
سفیان افتادم. 

عبدالّه بن حمد گوید: از پدرم شنیدم که می‌گفت: وکیع با ابن مهدی در مورد در 
حدود شصت حدیث از احادیث سفیان مخالفت کرده است. من این مطلب را به وکیم 
گفتم و او از من پنهان می‌داشت. 

عباس دوری گوید: از ابوعاصم شنیدم که می‌گفت: شما چه کسی را از اصحاب 
حدیث می‌دانید؟ این مرد بغدادی است. گفت: در نزد ما احمدبن حنبل و یحیی‌بن‌معین و 
ابوخثیمه و عیطی و سویدی هستند تا این‌که جماعتی را نیز در کوفه و بصره برای او 
شمرد. ابوعاصم گفت: من همه‌ی کسانی را که اسم بردی دیده‌ام و نزد من آمده‌اند. ولی 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


از سلیمان‌بن حرب نقل شده که به شخصی گفت: از احمدین حنبل در باره‌ی فلان 
مسا لد رین که او هر اا امت 

عبدالرژاق گوید: کسی را فقیه تر و پرهیزکار تر از احمدبن‌حنبل ندیدم. 

ذهبی گوید: من می‌گویم: این سخن را عبدالرژاق در حالی می‌گوید که افرادی 
هم چون ثوری و مالک و ابن‌جریح را دیده است. 

حفص بن غیاث گوید: کسی مانند احمد وارد کوفه نشده است. 

هیثم بن جمیل حافظ گو ید:ا گراحمد زنده‌می‌ماند.براهل زمان خودحچّت می‌شد. 

قتیبه گوید: بهترین اشخاص زمان ما ابن‌مبارک است و بعد این جوان» یعنی 
موی ها هرگاه کس تاش که انسه را دوس زفر اند عمط فان 
صاحب ست است. و اگر زمان ثوری و اوزاعی و لیث را درک می‌کرد. بر آنان مقدّم بود. 
به قتیبه گفته شد: تو احمد را به تابعین ضمیمه می‌کنی و در کنار آن‌ها می‌گذاری؟ پاسخ 
تزا کارا 

مزنی گوید: شافعی به من گفت: در بغداد جوانی را دیدم که هرگاه می‌گفت «خبر 
داد»» همه‌ی مردم می‌گفتند: راست می‌گوید. گفتم: او که بود؟ گفت: احمدبن حنیل. 

حرمله گوید:ازشافعی شنیدم که می‌گفت: از بغداد خارج شدم درحالی که 
شخصی را بر تر و داناتر و فقیه تر و پرهیزکارتر از احمدبن‌حنبل به جانشینی نگذاشتم. 

زعفرانی گوید: شافعی به من گفت: عاقل‌تر از احمد و سلیمان داود هاشمی 
ندیدم. 

محمدین اسحاق‌بن‌راهو یه گوید: پدرم به من گفت که احمد به من گفت: بیا تا به 
تو بنمايانم چیزی را که مثلش را ندیده باشی. مرا نزد شافعی برد. پدرم به من گفت: 
شافعی کسی هم چون احمدین حنبل ندیده بود و اگر احمد و جان‌فشانی او نبود, اسلام از 


یی رکه ود ودن رواد ات و 


۱. طبری گوید: در سال ۸ مأمون به اسحاق‌بنابراهيم نامه‌ای نوشته و دستور داد از همه‌ی قضاة و 


محدئین امتحان به عمل آورد و کسانی که به عقاید خود در مورد قدیم‌بودن و غیرمخلوق‌بودن قرآن پای‌بند 


شنك.تحخدیث بو ۱۳۰۱ 


ها افو رای له کی ویک یحاری توا و شاقن 
حجت است. 

محمّدبن عبدو یه گوید: از علی‌بن‌مدینی شنیدم که می‌گفت: احمد در نزد من. از 
سعیدبن جبیر در زمان خودش افضل است؛ زیرا سعید افرادی هم چون خود داشت. 

از ابن‌مدینی نقل شده است که گفت: خداوند دین را به ابوبکر در جنگ با 
مرک ی وا مه دال سک کات هة 

ابوعبید گوید: علم به چهار تفر پایان یافت: یکی از آن‌ها احمدبن‌حنبل که 
فقیه ترین آنان بود. و بعد داستان را ذکر می‌کند. 

نیز او گوید: من با یادآوری از احمدین‌حنبل خود را می آرایم» و کسی را داناتر از 
او به ستّت ند یدم. 

حسن‌بن ربیع گوید: احمدبن‌حنبل را جز به ابن‌مبارک در شخصیّت و تقوایش 
تشبیه نکردم. 

طبرانی» از محمّدبن حسن انماطی نقل کند که در مجلسی بودیم که یحیی‌بن‌معین 
و ابوخیثمه نیز در آن‌جا بودند. شروع کردند به تعریف و ستایش از احمدین حنبل. 
شخصی در آن‌جا گفت: بعضی از این ویژگی‌ها در او هست. یحیی در پاسخ او گفت: تو 
ستایش بسیار بر احمد را خوش نمی‌داری. اگر برای ستایش از او بنشینیم و مجلسی 
تشکیل دهیم. نمی توانیم تمامی فضایل او را بازگوييم. عبّاس از ابن‌معین روایت کرده 
است که گو ید: من کسی را به مانند احمدبن حنبل ندیده‌ام. 

نفیلی گوید: احمدبن حنبل از بزرگان دین است. مروزی گوید: نزد ابو ثور بودم» 
مسأله‌ای از اوپرسیدند. درپاسخ گفت: ابوعبدالله احمدبن حنبل -که شیخ وامام ما است - 


می‌باشند. گرفته و زندان و تبعید کند. از جمله محد ثانی که تا آخرین لحظه مقاومت کردند احمدبن‌حنبل 
بود که دست و پایش را به زنجیر بسته و بعد او را به طرسوس و رقه تبعید کردند. این سال را سال محنة 


گفتند. (مترجم) 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


این‌معین گوید: ندیدم کسی را که به خاطر خدا حدیث گوید مگر سه نفر را: 


آبن‌معین گوید: مردم می خواهند من مثل احمد باشم. به خدا سوگند من هیچ‌گاه 


مثل او نمی توانم باشم. 
ابو خیثمه گو ید: مانند احمد کسی را ندیدم و استواردل‌تر از او کسی را 
نمی‌شناسم. 


علی‌بن خشرم موی از بشربن حارت شنیدم که می‌گفت: از من درباره‌ی 
احمدبن حنیل می پرسند. او به کوره‌ی گداخته وارد شد و طلای سرخ بیرون آمد. 

عبداله بن احمد گوید: به هنگامی که پدرم کتک می‌خورد. اصحاب بشر حافی به 
او گفتند: خوب است تو بیرون روی و بگویی من با احمدبن حنبل هم‌عقيده‌ام. پاسخ داد: 
آیا می خواهید من در جای پیامبران قرار گیرم؟ 

قأسم‌بن محمد صائغ گوید: از مروزی شنیدم که می گفت: به دیدن ذوالنون به 
زندان رفتم و ما در محلّه‌ی نظامیان بودیم. گفت: حال آقای ما چه‌طور است؟ مقصودش 
احمدبن حنبل بود. 

محمّدبن حماد طهرانی گوید: از ابوئور فقیه شنیدم که می‌گفت: احمدبن حنبل از 
تور اغ واف ات 

نصربن‌علی جهضمی گوید: احمد افضل اهل زمان خودش بود. 

صالح‌بن‌علی حلبی گوید: از ابوهمام سکونی شنیدم که می‌گفت: کسی را به مانند 
ومیل ندروخ و دوه کی زا خر موه شود فده ا از عغام ی ار 
که کوش کی و E‏ وی کب هیوست نز شیف 
آن‌که به احمد برسم در راه خدا کشته شوم. به خدا سوگند وی در امامت به مقامی رسیده 
بود که سفیان و مالک نرسیده بودند. 

عمروناقد گوید: هر گاه احمدین حنبل در حدیثی با من موافقت می‌کرد. از 
مخالفت دیگران باکی نداشتم. 

ابن ابی حاتم گو ید: از پدرم درباره‌ی علی‌بن‌مدینی و احمدین حنبل پر سیدم که 


سند حدیث نور / ۳۳ 


کدام یک از آن دو حافظ ترند؟ گفت: هر دو در حفظ حدیث به هم نزدیکند. ولی احمد 
افقه از او است. هرگاه کسی را دیدی که احمد را دوست می‌دارد. بدان که او صاحب 


س 


تف اسنن: 

ابوزرعه گوید: احمدین حنبل از اسحاق بزرگ تر و فقیه تر است» کسی را کامل تر 
از احمد ندیدم. 

محمّدین یحیی ذهلی گوید: احمد را بین خود و خداوند متعال, امام و پیشوا قرار 
دادم. 

مستلاین‌مهرآن حمال کو ید: غیر از انضمذ کسی باقن نمانده است؛ 

امام‌الآئمه این خزیمه گوید: از محّدین‌سحنویه شنیدم که می‌گفت: از 
ابوعمیربن‌نځاس رملی شنیدم که سخن از احمدین حنبل به میان آمد. گفت: خداوند او را 
رحمت کند. چه‌قدر در دنیا صابر و پایدار بود. چه قدر شبیه و همانند گذشتگان بود و به 
ضالخان تخذقدز وانسته بود: نيا بر او عرضه شید که از بد برش ا فدارق کر و 
بدعت‌ها بر او عرضه شد که آن‌ها را نفی کرد و نادیده گرفت. 

ابوحاتم گوید: ابوعمیر که از مسلمانان عابد بود. به من گفت: از احمدبن‌حنبل 


یز ی برا املا خن 
از ابوعبدالّه بوشنجی روایت شده است که گفت: جامع تر در همه‌چیز و عاقل تر 


ابن‌واره گوید که احمد صاحب فقه. صاحب حفظ و صاحب معرفت بود. 

نسائی گوید: احمدین حنبل معرفت و آشنایی به حدیث و فقه را با پرهیزکاری و 
زهد و صبر جمع کرده پو د. 

ازغید الوهاب ورا ق ووایت شد است کد کنت:هکامی اسول حدا مس ۸ 
علیه(وآلهرسلم فرمود: «(مطلب را) به عالم و دانای آن برگردانید.» ما به احمدین‌حنبل 
برگردانيدیم که اعلم اهل زمان خودش بود. 

اواو کویده حالس اعمل سای اکر ت وه آز موز دیا سی به بان 
نمی آمد. هیچ‌گاه ندیدم که سخنی از دنیا به میان آورد. 
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صالح‌بن‌محمّد جزرة گوید: فقیه ترین کسی را که در حدیث درک کردم 
احمدبن حنبل بود. 

علی‌بن خلف گوید: از حمیدی شنیدم که می‌گفت: تا وقتی که من در حجاز بودم 
و احمد در عراق و ابن‌راهویه در خراسان, هیچ کس بر ما غلبه نکرد. 

خلال گوید: محمّدبن یاسین بلدی به ما گفت که وقتی به ابن‌ابی‌ادریس گفته شد 
اضحاب جد یت از بین ارفعداند, گفت: تا وقتی که خداوتد اخمدین کیل راانگه داشته 
است» اصحاب حدیث از بین نرفتهاند. 

از این‌المدینی نقل شده است که گفت: آقایم احمدین حنبل به من دستور داد که 
جز از کتاب حسین‌بن حسن روایت نکنم. 

ابومعین رازی گوید: از ابن‌المدینی شنیدم که می‌گفت: در بین اصحاب ما کسی 
حافظ تر از احمد نیست و به من رسیده است که او جز از روی کتابی حدیث نمی گفت و 
او برای من سرمشق است. 

و اه اس اه کر ما اه ی را وی افو ان وت 

عمرین‌عبدالمنعم از ابی‌اليمین کندی از عبدالملک‌بن‌ابی‌القاسم از ابواسماعیل 
انصاری از ابویعقوب قراب از محمدین عبداله جوزقی از ابوحامد شرقی از 
احمدبن‌سلمة از احمدین‌عاصم از ابوعبید قاسم‌بن‌سلام نقل کند که گفت: علم به چهار 
نفر بایان یافت: احمدین حنبل که افقه آنان است, این‌ابی‌شیبه که حافظ ترین آن‌ها است» 
علی‌بن‌مدینی که عامل ترین آنان به آن است و یحبی‌بن‌معین که نویسنده‌ترین آنان 
ات۸ 

اسحاق منجنیقی از قاسم بن محمد مودّب از محدین‌ابی‌بشر روایت کند که گفت: 
در مسأله‌ای به احمدین‌حنبل رجوع کردم. گفت: نزد عبید برو, او بیانی دارد که از 
دیگران مثل آن را نخواهی شنید. نزد او رفتم. پاسخ او مرا قانع کرد. سخن احمد را به او 
گفتم: گفت: او مردی از کارگزاران الاهی است که خداوند. جامه‌ی علم او را گسترده و 
مقامی عالی نزد خود برایش ذخیره نموده. نمی‌بینی که مورد محبّت و الفت دیگران 
است؟ دیدگان من در عراق مردی را ندیده است که هم‌چون او خصلت‌های نیکویی را 
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جمع کرده باشد. خداوند به حلم و علم و فهمی که در او قرار داده است برکت دهد. 

اتف ی سا تسار ا و 
طوسی از علی‌بناحمدبن حشیش از ابوالحدیث صوفی در مصر از پدرش از مزنی که 
می‌گفت: احمدبن حنبل در روز محنت. ابوبکر در روز رده عمر در روز سقیفه, عثمان 
در یوم الدّار و على در روز صفین. 

احمدبن‌ محمد رشدینی از احمدبن‌ صالح مصری روایت کند که می‌گفت: در 
عراق فردی جامع هم چون این دو نفر ندیدم: احمدین حنبل و محمّدبن عبدالهبن‌نمیر. 

اه را ی ea E‏ 
احمدبن‌صالح در مصر, ابوجعفر نفیلی در حران و ابن‌نمیر در کوفه. اینان استوانه‌های 
دین‌اند. 

علی‌بن جنید رازی گوید: از ابوجعفر نفیلی شنیدم که می‌گفت: احمدین حنبل از 
بزرگان دین است. 

EOS E a a 
احمدبن‌ حنبل وارد شد. از روزهای بشربن حارث حافی بزرگ تر است.‎ 

ابوعبدالژحمان نهاوندی گوید: از یعقوب فسوی شنیدم که می‌گفت: از هزار 
استاد حدیث نوشتم که می‌گفتند: حجٍّت در بین من و خداء احمدین‌حنبل و 
احمدبن صالح می‌باشد. 

و به اسنادی که به انصاری شیخ‌الاسلام می‌رسد از ابو یعقوب. از منصورین عبدالله 
ذهلی, از محمّدبن حسن‌بن‌علی بخاری, از محمّدین‌ابراهيم بوشنجی نقل کند که از 
احمدین‌حنبل یاد کرده و گفت: او در نزد من از سفیان ثوری افضل و افقه است. زیرا 
سفیان بدان‌گونه که احمد آزموده شد. امتحان نگردید و او و فقیهان دیگر شهرها دانش 
احمدین حنبل را نداشتند. زیرا وی دانش همگان را گرد آورده بود و به اشتباهات و 
راستگو و دروغگوی آنان آ گاهی کامل داشت. 

گوید: از بشربن‌حارث به من خبر رسیده که گفت: احمد بر جایگاه پیامبران 


ایسا داشت هدن دا بو سخ و اسان نعمت ونارای هر دو آ رسای شد و 
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در هر دو حالت به خداوند متعال چنگ زده بود. 

ابو یحیی ناقد گوید: در نزد ابراهيم‌بن عرعر ة بودیم. از علی‌بن عاصم تاد شك 
شخصی گفت که احمدبن حنبل او را ضعیف می‌داند. دیگری گفت: اگر ثقه باشد تضعیف 
احمدبن‌حنبل به او ضرری نمی‌رساند. ابن‌عرعرة گفت: به خدا سوگند اگر احمد 
دربا زە ی علقمه و اسو د سحن کویده آن دو را تغییر می‌دهن 

خشنی گوید: از اسماعیل‌بن خلیل شنیدم که می‌گفت: اگر احمدبن‌حنبل در 


روایت احمد دلیل بر صحت حدیث است 

در نزد محقّقان و اندیشمندان اهل سنّت. وقتی احمد حدیثی از احادیث را 
روایت کند. به خودی خود دلیل بر صخت آن حدیث است. خوارزمی مکی به هنگام 
سخن از فضایل علی و این‌که آن حضرت دارای فضایل بی‌شمار است. بعد از آن که 
احادیثی را از رسول خدا صلیافعلیه(وآله»وسلم نقل می‌کند. به سخنی که از احمدبن‌حنبل 
روایت می‌کند استشهاد کر ده و چنین می گو ید: 

آن‌چه که از امام حافظ احمدین حنبل روایت شده بر این مطلب, دلالت می‌کند. 
وی بدان‌گونه که اصحاب حدیث می‌دانند. یکتایی در بین هم‌ردیفان و امام زمان خود و 
یکه‌سواری است که سوارگان از حقَاظ را در میدان حفظ به زانو درآورده است. و 


روایت او درباره‌ی آن حضرت پذیرفته شده و مورد تصدیق و پذیرش قرار می‌گیرد؛ 
زیرا معلوم است که امام احمدین حنبل و امثال او به بر تری شیخین عقیده دارند. از این 
رو روایت او درباره‌ی فضایل علی بن‌ابی طالب به‌سان و ید هج است که 
نمی توان با کف دست آن را پوشانید. و آن روایت این است: 


روایتی است که شيخ امام زاهد فخرالانمّه ابوالفضل‌بن عبدالحمان حفریندی 


خوارزمی رحمهاله تعالی‌به صورت اجازه از شیخ امام ابو محمد حسن ‌بن أ حمد سمر قندی» از 


أ سیر اعلام النبلاء ۱۱: ۱۷۷ به بعد. 
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ابوالقاسم عبدال ر حمان‌بن | حمدین محمدابن‌عبدان عسطار و اسماعیل‌بن ابی‌نصر 
عبدالرحمان صابونی و احمدبن حسین بیهقی» همگی از ابوعبدالله حافظ. از قاضی امام 
ابوالحسن علی‌بن‌الحسین و ابوالحسن محتدبن‌مظثر حافظ روایت می‌کند که این دو 
می‌گو یند: 

شنیدیم از ابوحامد محمّدبن‌هارون حضرمی از محمّدین‌منصور طوسی که گفت: 
شنیدم از احمدبن حنبل که می‌گفت: هیچ یک از اصحاب رسول خدا صلی لعلیه(وآله) وسلم 
رادان فال تشه بان کونه کی ای ا »ای طالب فضا بل واوو قند واس 

بنابراین هر آن‌چه که احمد درباره‌ی امیرالمو منینناذُروایت کند. مقبول و مورد 
حافظ گنجی شافعی نیز به همین مطلب تصریح کرده است. گوید: ذکر فضایل 
انیا ل مین عل ین ای فا لت را از ا اکا وا ن کم وان باه کر دک امه که تاه 
مخصوص دراین‌باره قرار داده شود و شمارش همه‌ی فضایل آن‌حضرت در حد توان ما 
نیست. بدان دلیل که نویسنده‌ی این کتاب محمّدبن یوسف‌بن محمد گنجی شافعی-که 
خداوند. از او درگذرد- روایت کرده که شیخ مقری ابواسحاق ابراهیم‌ین‌ب ركة کتبی در 
بو ی بر شاه ار اس روت کرده است کر اف شوه 
«لو أن الغیاض آقلام و البحر مداد و الجن شاب و الانس کتّاب 
ما حصوا فضائل علی‌بن‌ابی‌طالب.» 
«اگر درختان جنگل‌ها قلم و درياها مرکب» جن حساب‌کننده و انسان 
نویسنده باشند» فضایل علی‌بن‌ابی‌طالب را شماره نخواهند کرد.» 

نیز بر این مطلب دلالت می‌کند روایتی که از امام اهل حدیث احمدبن حنبل به ما 
رسیده است که اشناترین اصحاب حدیث است در علم حدیت. و یکتای هم ردیفان و 
امام زمان خویش است. ۲ 

سبط ابن جوزی گوید: در این باب» احمد مرجع همگان است. هرگاه حدیتی نقل 


. مناقب امیرالمۇمنین: ۱۲ ۲ کفایةالطالب: ۲۵۳. 
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کند. می‌بایست به سوی روایت او رفت؛ زیرا وی امام زمان خود و دانشمند دوره‌ی 
خویش است و در علوم نقلی بر هم‌ردیفان خود ترجیح دارد. تکیت از است که در 
میدان تاخت کسی هم‌پای او نیست. و اين است آن پاسخ درست به تمام ایراداتی که در 


اوتاب فراعادت کتات: اردان" 


پاسخ سبط ابن‌جوزی به تضعیف حدیث نور 

سبط ابن جوزی حدیث را-به همان‌گونه که گذشت-روایت می‌کند. سپس چنین 
و 

اگر گفته شود: برخی این حدیث را تضعیف کرده‌اند. پاسخ آن است که حدیثی را 
که تضعیف کرده‌اند. با الفاظی دیگر و اسنادی غیر از این اسناد است. اما لفظ حدیث این 
سنه «من: و هار وین غمران و یخی ین ر کر یا وغل بی‌ابی طالب از یک ینت افریده 
شدیم.» و در روایتی آمده است که من و علی از یک نور آفریده شد یم دو هزار سال 
پیش از خلقت حضرت آدم در طرف راست عرش بودیم و در صلب مردان در حرکت و 
جابه جایی بودیم تا این که به عبدالمطّلب رسیدیم. 

درباره‌ی اسنادگفته‌اند: دراسناد این حدیث محمدبن خلف مروزی است که 
فردی فراموش شده‌است. نیز در سند حدیت, جعفربن احمدبن بیان وجود دارد که شیعی 
ات 

اما حدیثی را که روایت کردم. با این لفظ و اسناد مخالف است؛ زیرا رجال آن 
همگی ثقه هستند.ا گر گفته شود: عبدالرژاق تمایل به تشیّع دارد. می‌گو بیم: او بزرگترین 
استاد احمدبن حنبل است.احمد برای شنیدن حدیث از او از بغداد تا صنعارفت و گفت: 
من‌کسی راهم چون عبدالرڑ۴اق ندیدم واگراو بدعتی می‌داشت.ابن حنبل از او حدیث 
نقل نمی‌کرد. در حالی که تا دم مرگ از او روایت می‌کرد. عمده‌ی احادیثی که در کتاب 
«المسند» آورده, از طریق او روایت کرده است و در صحیحین نیز از او روایت شده 


۲ 


انیت 


۱. تذكرة الخواص: ۲۲. ۲ تذکرة خواص الامْة: 7 4۷. 
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شرح حال سبطابن‌جوزی 

سبط بن جوزی از بزرگان دانشمندان اهل ستّت و محدّان مورد اعتماد انان 
است. برخی از دانشمندان شرح حال او را آورده‌اند. که کلام دوازده تن را نقل می‌کنیم: 

۱ او ال د ر رزه اما منشد اول» که مستد اساد اپوسخیت حار بخاری 
است. خبر دادند مرا به آن پیشوایان و امه حدیث که نزد آنان بر آن‌ها قرائت کردم که 
عبار تند از: امام و بزرگترین قاضی مردم و خطیب‌ترین خطیبان شام. جمال‌الدّین 
ابوالفضائل عبدالکر یم بن‌عبدالصمدبن محمّدین‌ابی الفضل انصاری حرستانی و شیخ ثقه 
تقی‌الدین اسماعیل‌بن‌ابراهيم‌بن یحیی... و شیخ امام شمس‌الدّین یوسف‌بن‌عبداله سبط 
امام ابوالفرج آبن‌ جوزی به نحوه‌ی قرائت کردنم واو 

و در مقام پاسخ به اشکالی که بر ابوحنیفه گرفته بود. گوید: 

جواب دوم آن است که امام حافظ سبط ابن جوزی گفته است که این تهمتی است 
وا خف و که که از او قل ده اس قن امت قات از اهل ل نرا 
بد ین گونه گفته‌اند.۲ 

می‌بینید که وی از او گاهی با عبارت «شیخ‌الامام» و در جای دیگر با کلمه «امام 
حافظ» یاد می‌کند. 

۲ - این خلکان: واعظ مشهور. حنفی‌المذهب» در مجالس وعظ خود شهرتی 
به‌سزا داشت و در نزد پادشاهان و دیگران مورد قبول بود.ابن‌خلکان در شرح حال 
حلاج بر تاریخ او به نام «مراة لرّمان» اعتماد کرده است.۲ 


شرح حال ابن‌خلکان 

ابن خلکان متوقای سال ۶۸۱از شخصیت‌های مشهور اهل م است. ذهبی در 
شرح حال او گوید: 
۱. جامع مسانید اپی‌حنیفه ۱: ۷۰ ۲ همان: ۵۶. 


۳ وفیات الاعیان ۳: ۱۶۲ و ۲: ۱۵۳. 
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«اين خلکان, قاضی القضا:... بزرگان و دانشمندان را ملاقات کرده و در فضایل و 
اقا پر ماه اسن بز ر کی ار شاه تن در وس هو شمند: آخبازی :و | گام 
تاریخ و اخبار مردم بود.» ! 
بن خلکان‌برمکی. مردی فاضل و عالم بوده» منصب قضاوت را در مصر و شام بر عهده 
گرفت. وی دارای آثار و تصنیفات ارزشمندی مانند: «وفیات الاعیان» و چند کتاب 
دیگر در تاریخ است»" 

ابن الوردی نیز به همین گونه کا 

صفدی می‌گو ید: «... وی فاضل. اوه متفقه» عارف و آشنای به مذاهب. 
خوش قریحه و دارای فتاوای نیکو, آشنا به زبان و ادبیات عرب. علامه در شعر و ادب و 
تاریخ و سرگذشت مردم. پراطلاع. شیرین گفتار با حرمت فراوان. شایسته‌ی ریاست و 
آقایی بود. کتاب «وفیات الاعیان» که شهرتي به‌سزا ذازد از اوح 

سبکی گوید: او در دوران خود از نظر بردباری احنف. در عسلم شافعی و در 
بخشش حاتم بود؛ ولی حاتم را نمی توان با او مقایسه کرد... ٩».‏ 

قطب الد ین در تاریخ مصر گوید: «وی پیشواء ادیب بر جسته»› قاضی عادل. 
تاریخ‌نویس جامع بود. سهم به‌سزایی در فقه و نحو و ادب داشت. در علوم نقلی مهارت 
داشت و در عقلیات کامل و 

اسدی در «طبقات الشافعیّة». اسنوی در «طبقات الشافعیّه». یافعی در 
«مرا ةالجنان»» ابن تغری بردی در «النجوم الژاهرة». سيو طى در «حسن المحاضره» و 


دیگران شرح حال او را نوشته و از او ستایش و تمجید کرده‌اند. 


1۸۱ العبر»ر حوادث سال 1۸۱. ۲ المختصر» حوادث سال‎ .١ 
.۳۰۸ ۷ الوافی بالوفیات‎ .٤ .1۸1 تتمة المختصر» حوادث سال‎ ۳ 

۵ طبقات الشافعيّه الوسطی. - مخطوط- 

7 طبقات الشافعیه تألیف ابن‌قاضی شهبه اسدی- مخطوط. 


سند خد یت تور / ۴۱ 


۳ - یوسف‌بن أ حمدبن محمّد. وی در ترحمه کتاب «وفیات الاعيان» به فارسی. 
شرح حال ابنخلکان را آورده است. ! 
۴ -قطب یونینی بعلیکی گوید: وی در نزد خاص و عامٌ» از اهل دنیا و آخرت 


3 ۲ 
مورد قبول بود. 


آشنایی با یونینی 

یونینی متوفای سال ۷۲۶ از دانشمندان بزرگ اهل سنت است. ذهبی در شرح 
حال او گوید: «موسی‌بن‌محمّدین‌ابی‌الحسین, امام مورخ قطب‌الدّین, فرزند شیخ فقیه, 
از پدرش و در دمشق از ابن‌عبدالدائم و شیخ‌الشیوخ و در مصر از ابن‌صارم حدیث 
عدا مک کناب مر | داز هن را مخف کدی علقات خو بان تشه و کو 
ala‏ کفه اس در سا E‏ دوه اسان ۷۱۲۶ 
درگذشته و دوران زندگی را با احترام و بات کارا نیت ت 

یافعی گوید: «در بعلبک, شیخ و استاد بزرگ آن شهر, قطب‌الدّین... صاحب 
تاریخ از دنیا رفت»." حواشی او بر کتاب «مرآة الزمان» را چلبی اسم برده و ذهبی و 
دیگران آن را نیکو شمرده‌اند. 

۵ ابوالفداء» گوید: در این سال شیخ شمس‌الدّین درگذشت... وی از وعاظ 
فاضل بود. تاریخ جامعی تألیف کرد و اسمش را «مرآة المان» گذاشت ٩‏ 


شرح حال ابوالفداء 
ابوالفداء» متوفای سال ۷۳۲ از دانشمندان بزرگ است. ابن الوردی در شرح حال 
او گوید:«... او مردی سخاو تمند. دوستدار علم وعالمان. صاحب فنون وعارف به علوم 


۱. منظر انسان» ترجمه وفیات الاعیان. ۲. ذیل مرآة الزمان. 
۳ المعجم المختص- مخطوط. ۶ مرآةالجنان حوادث سال ۷۲۰ 
۵ المختص حوادث سال 1۵۶. 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


مختلف بود. گروهی از فضلا و دانشمندان را دیدم که گمان می‌کردند در بین پادشاهان, 
بعد از مأمون افضل از او نیست. رحمه‌الّه علیه.» ! 

اه که کید وی دای آدیت کو دو ربیاو له عا ت 
تخصصی وافر داشت...»۲ 

کتبی گوید: «پادشاه موْیّد و دارای طرفداران فراوان» اسماعیل‌بن‌علی امام 
داد فاضل اطا ن در او ضفاتی آرزنده و فضاعلی تاد از ف وطب و خکمت و 
غیر آن‌ها بود...»۳ 

اسدی گوید: «... عالم علامه. صاحب فنون و نویسنده ساطان موی 
عمادالدّین... به علوم اشتغال داشت و فنونی از آن را می‌دانست. کتاب‌های مشهوری 
نگاشته است که از آن جمله است: کتاب تاریخ..»؟ 

ابن حجر عسقلانی و ابن تفری نیز شرح حال او را نوشته‌اند. 

۶ -ابن‌الوردی» درباره‌ی سبط ابن‌جوزی گوید: «در این سال. شیخ شمس‌الدّ ین 
یوسف نواده‌ی جمال‌الدّین ابن‌الجوزی درگذشت. وی واعظی فاضل بود. کتاب 
مرا ةالرّمان که تاریخ جامعی است -از او می‌باشد. من می‌گویم: کتاب « تذکر ةالخواص 
من الامّة في ذ کر مناقب الامّة» از او است. واه اعلم.» ° 


شرح حال ابن‌الوردی 

ابن‌الوردی از بزرگان فقیهان مشهور است. ابن حجر عسقلانی در شرح حال او 
گوید: «زین‌الدّ ین ابن‌الوردی, فقیه شافعی, شاعر مشهور در حلب رشد یافت و در 
همان‌جا به فقاهت رسید و بر هم‌ردیفان خود برتری یافت.» " 


این قاضی شهبه, نیز, از او به عنوان «امام علامه ادیب تاریخ‌نویس... فقیه حلب» 


1۳۲۳ تتمة المختصء حوادث سال ۳۲ . روضةالمناضرء حوادث سال‎ .١ 
.٠٠۹ :۳ طبقات الشافعیه‎ .٤ .۱۸۳ :۱ فوات الوفیات‎ ۳ 


سند حدیث نور / ۴۳۳ 


یاد می‌کند. و شبیه آن عبارات را می‌گوید.! 

N‏ ان حور عاو ما واعظ مورّخ شمس‌الدّین... از جدش و 
ابن کلیب و جماعتی استماع حدیث نموده است و در حدود سال‌های بعد از [ ششصد و] 
شصت به دمشق رفته و در آن‌جا به وعظ پرداخت. به خاطر چهره‌ی نمکین و گفتار 
شیرینی که داشت» مورد قبول همگان قرار گرفت. وی تفسیری در بيست و نه جلد دارد 
و «الجامع الکبیر» را شرح داده و یک جلد در مناقب و فضایل ایوحنیفه گرد آورده, 
تدریس کر ده و فتوی داده, در آغاز جوانی طرفدار مذهب حنبلی بود. در بیست و پنجم 
ذی‌الحجّه وفات یافت و نزد پادشاهان احترام فراوانی داشت.» ۲ 

۸-داوودی:«یوسف بن قزغلی, " واعظ مورخ شمس الد ین, ابوالمظفر سبط حافظ 
ابوالفرج ازجدّ ش وگروهی دیگر روایت کرده وکتاب «مرأةالرّمان» را نگاشت. تفسیری 
بر قران مجید در بیست و هفت جلد نوشته و «جامع‌الکبیر» را شرح داده است. در اغاز 
جوانی حنبلی بوده و بعد حنفی شده است. در وعظ برجسته و در نزد خاص و عام از 
اهل دیا و آخرت مورد قبول بود: دزسال ۶۵۴ در دمشق دیده از جهان فرو بست:»؟ 

٩‏ -کفوی: «... وی امامی عالم. فقیه و واعظی بسیار خوب و با هيبت و شکوه 
ا 

۰ -یافعی: «علامه واعظ موژخ... درس و فتوی دا 

۱ -فیروزآًبادی: «... یگانه‌ی زمانش در وعظ بود.»۲ 


۲ -قاری: «نزد شیخ محمود حصری به فقاهت رسید و مورد پذیرش 


.1٥٤ طبقات الشافعیه مخطوط. ۲. العبر» حوادث سال‎ .١ 

۴ قزغلی کلمه‌ای ترکی به معنی «پسر دختر» (معادل سبط در عربی) است. سبط ابن‌جوزی» نوه‌ی 
عبدالرَحمان جوزی بود. از این‌رو به عنوان سبط و قزغلی مشهور شد. (ویراستار) 

.٤‏ طبقات المفشرین ۲: ۳۸۳ ۵ کتائب اعلام الأخیار- مخطوط. 

1. مرآة‌الجنان حوادث سال 1۵۶ 


۷ مختصر الجواهر المضیثه فى طبقات الحنفیّه- مخطوط. 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


پادشاهان. امیران. اساتید حدیت و دانشمندان وعظ و دیگر افراد قرار گرفت.»! 
غیر از این دوازده نفری که اسم بردیم افرادی دیگر او را ستوده و ثنا و ستایش 
فراوان بر او کرده و به مدح عظیم و گسترده او را ستوده‌اند. 


اشکال ذهبی و صفدی در مورد سبط‌ابن‌جوزی 

ذهبی و صفدی طبق معمول خود که در جرح و طعن بر اشخاص خیلی شتابانه 
عمل می‌کنند. سبط ابن جوزی را مورد انتقاد خود قرار داده و او را جرح کرده و حدیش 
را بی‌اعتبار دانسته‌اند. کفوی در این باره گوید: شیخ صلاح‌الڈین صفدی بعد از آن‌که از 
اتوالمظفر پو مین لی سعا شقن و یی کردم کفته اس اوه اسین کاب 
مرآةالژّمان است و من از کسانی هستم که به او در مورد این نام‌گذاری حسادت 
ورزیده‌ام؛ زیرا این اسم تناسب با تاریخ دارد و گویا کسی که به تاریخ می‌نگرد و اسامی 
کسانی را که در آن اسم برده شده در آیینه می‌بیند. مگر این که در چندین جای آیینه, 
فریاد گزاف‌گویی او به گوش می‌رسد. 

ذهبی در کتابش «المیزان» گوید: یوسفبن‌قزغلی کتاب «مرآةالژمان» را 
نگاشته, می‌بینی که حکایات نادرست و ناروایی را آورده است و وی را ثقه و مورد 
اطمینان نمی‌دانم.بلکه نارواوزیاده‌روی داشته,به علاوه که تمایل‌به رافضی‌گری نیز 


دارد. 
هم چنین گوید: ابتدا حنبلی بود و برای دنیای خود. حنفی شد. 


کفوی بعد از نقل این عبارات می‌گوید: «باید دانست که صاحب کتاب 
«مرآةالژمان»» از گذشتگان و پیشینیان خود در تاریخ نقل می‌کند و وظیفه‌اش 


۱. الاثمار الجنيّه فى طبقات الحنفيّه- مخطوط. 


سند حدیث نور / ۴۵ 


ای اس وو کر مطالت فاو یکی دای اشتاد یری که وان ر اوا ودی کرفت: 
شرط نیست. به علاوه صلاح‌الڈین صفدی و شیخ حافظ شمس الین ذهبی و افرادی که 
بعد از آن‌ها آمده‌اند. کودک رشد یافته بر دامان تاریخ اویند و از کتاب «مرآة الژّمان» 
مطالب فراوانی نقل کرده‌اند. اگر و نباشد ا ر ا 

«قاری» نیز ادعای ذهبی را بعید شمرده و بعد از نقل عبارات او گفته است: «و 
این خیلی بعید است. چنان‌که پنهان نیست.» ۲ 

چلبی این عبارت را در پاورقی می‌گوید: «و این از حسادت است؛ زیرا کتاب او 
در نهایت درستی و تحریر است. کسانی که بعد از او تاریخ نوشته‌اند. از کتاب او بهره 


برده‌اند. به‌ویژه ذهبی و صفدی که در تاریخ خود» از کتاب او نقل کر ده‌اند» ' 


اهل سنت به گفتار سبط ابن‌جوزی در مسائل مورد اختلاف استناد می‌کنند 

علاوه بر تمام این‌هاء ما جلالت و شخصیّت والای سبطابن جوزی را از کلمات 
رگان هل ستت ماش خوانعلی کابلی اب کات لشراخق »که کار وره 
ال ای ییوش کک ای و تدای سا مه ا 
شین »از کلبات و یشان شوه وهلوی ابات س‌کنیم. 

کابلی به هنگام پاسخ به ایرادی که بر عدم انجام حدّ بر مغیر ةبن شعبه وارد شده 
است. می‌گو ید: 

TE E‏ هی وی انا ها ری مان 
عمادالك ین این‌کثیر» حافظ چاو ا ین ابوالفرج ابن‌جوزی و شیخ شمس ال ین ابوالمظثر 
سبط ابن جوزی در تواریخ خود آورده‌اند-از آن است که مغیره امیر بصره بود...» 

بنابر این کابلی بر سبط اعتماد کرده و او را در ردیف بخاری و ابن‌جریر و 
ابن‌جوزی آورده است. قاضی و دهلوی, نیز هم چون کابلی به هنگام پاسخ به همان ايراد 


.١‏ کتائب اعلام الاخیار- مخطوط. الاتمار له نافوط 


۳ کشف‌الظنون ۲: ۱1۶۸ 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


بر مغیره» استناد به گفته‌ی سبطابن‌جوزی کرده و دهلوی به وثاقت این موژخان نیز 
تصریح کرده است. 

رشیدالدّین خان چنین گوید: «حافظ ابوالمویّد خوارزمی-در اوایل کتاب مسند 
امام اعظم به هنگام پاسخ به اشکالات خطیب بغدادی-گوید: و اما قول او که ابوحنیفه 
در «القتل بالقتل» گفته است: هرجند او را به اباقبیس افکنده باشد. اشتباه است» به این 
ايراد چندین جواب داده می‌شود: اوّل آن‌که امام حافظ سبط ابن جوزی گفته است که این 
لت تک و اک یر اوه انیت 

همان‌گونه که او سبطابن جوزی را از پیشوایان دين و مورد اعتماد هم چون احمد 
وابن‌جوزی و دیگران دانسته است.؟ 

صاحب «ازالة الغین» نیز کلام «سبط ابن‌جوزی» را در دفاع از ابو حنیفه نقل کر ده 
و از او به امام حافظ تعبیر کرده است.۳ 


تألیفات و آثار سبطابن‌جوزی 

سبطابن جوزی تألیفات مشهوری دارد. چلبی از جمله آثار او, کتب ذیل را اسم 
پرده است: 

الاتتصار لامام اة الابصار. اللوامع في احادیث المختصر و الجامع. التفسیر 
منتهی السؤول في سير ة الزسول, ایثار الانصاف. 

جلبی یادآور شده که وی کتابی درباره‌ی ترجیح مذهب آبوحنیفه بر دیگر 
شرحی نیز بر کتاب «جامع الکبیر» ابوعبدالله شیبانی دارد. 

تین «مراةالرٌمان» را در کتاب «حصرالشارد» خود در ضمن روایات خویش 
نام برده و جنین گوید: «مراةالرمان, تأليف سبط ابن جوزی را با همان سندی که کت 


وکت مرن ۱۲۰ ۲. ايضاح لطافة المقال: ۲۷۹. 


۳. ازالةالغین» در مبحث جواب از طعن بر ابوحنیفه. 


سنك تخ تت ور ۱۳۱۷ 


تا حافظ ابن حجر, از طریق احمدبن‌ابی‌بکر مقدّسی از سلیمان از یوسف‌بن‌قزغلی 
سبط ابن جوزی روایت می‌کنم.» 


اعنماد دانشمندان بر کتاب‌های سبطابن جوزی 

بزرگان دانشمندان بر کتاب‌های او اعتماد کرده و از آن نقل کرده‌اند. مانند: 
ابن خلکان در «تاریخ». صفدی در «الوافی بالوفیات» در شرح حال محمّدین کرام 
سجستانی» بدخشی در «مفتاح النّجا». سمهودی در چندین موضع از کتاب «جواهر 
العقد ین» ِ حلبی در ((سیر ۵»» حصکفی در «الدّر المختار». ابن‌عابدین در «ردالمختار 


. یکی از آن موارد. مطلبی است که در روایات و آثاری آورده که دلالت می‌کند بر این‌که هر کس 
اهلالبیت وا باری کند و به آنان نیکی نمایل, پاداش تیکی به از داده می‌شنود: وی گوید: یک از این موارد را 
سبط ابن جوزی به سند خود به عبدالله‌بن‌ مبارک روایت کرده است. وی یک سال به حج می‌رفت و یک سال 
به جنگ. در آن سالی که می‌خواست به حج برود» می‌گوید: در آن سال با پانصد دینار به بازار شترفروش‌ها 
رفته بودم که شتری خریداری کنم» زنی را بر روی مزبله‌ای دیدم که دارد پرهای یک مرغابی مرده را می‌کند. 
نزد او رفتم و گفتم: چرا چنین می‌کنی؟ گفت: ای ابوعبدللّه از چیزی که فایده‌ای برای تو ندارد مپرس. از 
گفتار او حسَاس شده و در سؤالم اصرار کردم. گفت: مرا مجبور کردی که پرده از سر خود بردارم. من زنی 
علویّه هستم و چهار دختر یتیم دارم که به تازگی پدرشان فوت کرده و الآن چهار روز است که چیزی 
نخورده‌ايم و خوردن مردار برای ما حلال گشته» این مرغابی را می‌گیرم و پوست می‌کنم که بپزم و نزد 
دخترانم ببرم تا بخورند. با خود گفتم: وای بر تو ای پسر مبارک» تو چه می‌کنی و این‌ها در چه حالی 
هستند؟! گفتم: دامنت را بگشای» دامنش را گشود» پول‌ها را در دامان او ریختم. او سرش پایین بود و 
متوجّه نشد. من به خانه رفتم و خداوند تمایل به رفتن مکّه را در آن سال از دل من بیرون کرد. از آن‌جا به 
شهر و دیار خود برگشتم تا بعد از موسم حح که حجاج از سفر برگشتند, به دیدار آشنایان و همسایگان خود 
رفتم. به هر کس که می‌گفتم: خداوند حج"تو را قبول و سعی تو را مشکور گرداند. می‌گفت: خداوند حج تو 
را مقبول و سعی تو را مشکور دارد. ما در فلان‌جا با تو بودیم. این سخن را بسیاری از حجَاح آن سال به من 
می‌گفتند. من آن شب را با این فکر به خواب رفتم. حضرت رسو لا ااا را در خواب ديدم که می‌فرمود: 


«ای عبدالله» تعجّب نکن. تو یک فرد بینوا و درمانده از فرزندان مرا یاری کردی. من از خداوند درحواست 


۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


في شرح الڈر المختار»... و دیگران. 


۲ ۔ روایت ابی‌حاتم رازی 
او حدیث نور را در کتاب «زین‌الفتی في تفسیر سورة هل تی» بدین عبارت آمده 
وات وو هیک و و هت زبس یر رن ]تا رن 
محمدبنادریس رازی. از محمدبن‌عبداله بن‌المتنی» از حمید طویل, از انس‌بن‌مالک. 
روایت کند که رسول خدالَضفرمود: 
«خلقت آنا و علی‌بن‌ابی‌طالب من نور واحد سبح الله عرّوجلٌ في 
يمنة العرش قبل خلق الدّنیا. و لقد سکن آدم الجَة و نحنٌ في صلبه. و لقد 
رکب نوح السفينة و نحن في صلبه. و لقد قذف ابراهیم في النّار و نحن في 
صلبه. فلم نزل یقلبنا له عرّوجل من اصلاب طاهرة إلى ارحام طاهرة 
حتّی انتهی بنا إلى عبدالمطلب. فجعل ذلك الور بنصفین: فجعلني في 
صلب عبدالله و جعل علياً في صلب ابي‌طالب. و جعل فی النبوة و الرّسالة 
و جعل في على الفروسيّة و القصاحة. و اشتق لنا اسمین من آسمائه, فربٌ 
العرش محمود و آنا محشد. و هو الأعلی و هذا عل" 
«من و علی‌بن‌ابی‌طالب از یک نور آفریده ا خداوند عر وجل را در 
طرف راست عرش - پیش ا زآن که دنیا را بیافریند - تسبیح و تقدیس می‌کردیم. 
آدم که ساکن بهشت دا در صلب او بودیم. نوح که به کشتی نشست. ما در 
صلب او بودیم. ابراهی مکه به آتش افکنده شد» ما در صلب او بودیم. و همین‌طور 
پیوسته خداوند مارا از صلب‌های پاک به رحم‌های پاک منتقل می‌کرد تااین‌که 
ما را در صلب عبدالمطلب قرار داد. بعد ان نور را دو نیمه کرد: مرا در صلب 
عبدالله و علی را در صلب ابوطالب نهاد. نبوت و رسالت را در من و هوشیاری و 


فصاحت را در علی قرار داد و دو اسم از اسامی خود را برای ما جدا کرد. 


کردم که فرشته‌ای را به صورت تو درآورد و تا روز قیامت هرساله برای تو حج گزارد. حال تو می‌خواهی 


حج‌گزار و می‌خواهی, نه.» ۱. زین‌الفتی في تفسیر سورة هل أتى- مخطوط. 


سند حدیث نور / ۴۹ 


پروردگار عرش محمود است و من محمدم؛ واو اعلی است و این علی است.» 


شرح حال او 

ابوحاتم محمدین ادریس رازی متوقای سال ۲۷۷ از تعریف بی‌نیاز است و 
نیازی به شرح و بسط پیرامون معّفی او و ذکر فضائلش و نقل کلمات بزرگان درباره‌ی 
اوت ی از آن‌ها زاف زر 

۱-سمعانی: «امام عصرش و کسی که در مشکلات حدیث به او مراجعه می‌شد. 
از دانشمندان مشهوری است که از او به فضل و حفظ و کوج‌کردن برای استماع و نقل 
حدیث یاد ف شو 

۲ -ابناثیر: «او از هم‌ردیف‌های بخاری و مسلم ات 

ترطف تفوی رم E E‏ 
سفرهای فراوان رفت. و از جایگاه‌های گسترده‌ی علم و دانش است» هم‌ردیف بخاری 


و اپوزرعه رازی است»۲ 


۳ - روایت عبداله‌بناحمد 
وی این حدیث را در کتاب «زوائد مناقب امیرالمومنین» روایت کرده و گوید: 
«حسن ازاحمدبن مقدام عجلی از فضیل بن‌عیاض.از وربن یزید.از خالدبن‌معدان, 
از زادان, از سلمان روایت کند که از حبیبم رسول دا شنیدم که می‌فر مود: 
«کنت آنا و عل نوراً بین یدی الله عروجل قبل أن یخلق الله آدم 
بأربعة عشر عام. فلا خلق الله آدم قشم ذلك التّور جزئین, فجزء آناو جزءٌ 
J‏ 


«من و علی نوری بودیم در پیشگاه حداوند عز وجل. چهارده‌سال پیش 


۱. الأنساب - حنظلی. ۲. الکامل 1: ۷٩‏ 
۳ العبر» حوادث سال ۲۷۷. 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


ا زآنکه خداوند آدم را بیافریند. هنگام ی که حداوند آدم را آفرید. آن نور را دو 
جزء کرد: یک پاره منم و پاره‌ی دیگر» علی است.» 


شرح حال او 

غدا شمه اخمد مت فای‌سال ۲۹۶ از تذرگای مهد بان ھل ست است: فا 
آشکار او در تمام معجم‌های رجالی اهل ستّت آمده است. و اینک برخی از تعابیر آنان 
درباره‌ی وی: 

۱-مقدسی: از پدرش. بحیی‌بن‌معین, ابوبکر و عثمان پسران ابی شیبه و ابو خیشمه 
حدیث شنیده است. ابوبکر خطیب گوید: او ثقه, بت و فهمیده و دانا بود. بدربن‌ابی‌بدر 
بغدادی گوید: عبدالله بن‌احمد» هوشمند پسر هوشمند است. ابوالحسین‌بن‌منادی گوید: 
در دنیا روایت‌کننده‌تر از او جز پدرش کسی نبود؛ زیرا او مسند را استماع کرده بود که 
دارای سی‌هزار حدیث است و تفسیر را که دارای یک صد و بیست هزار حدیث است. 
سی‌هزار حدیث ان را استماع کرده و بقیّه را به صورت «وجاده) ! دریافته است و 
هم جنين الناسخ و المنسوخ, التاریخ. حديث شعبة» المقذّم و الموخُر فى کتاب الله تعالىء 
الجوابات في القرآن» المناسک الکبیر و الصغیر» حدیث الشیوخ و دیگر کتاب‌ها را 
شنیده است. ما پیوسته می‌دیدیم که بزرگان شیوخ و اساتید. به اشنایی او نسبت به 
رجال» علل حدیث» اسما و کنیه‌ها و ی یری ودقت در جست‌وجوی حدیث در عراق 
و دیگر بلاد گواهی می‌دادند و از پیشینیان خود نیز این گواهی و اقرار را نقل می‌کردند. 
حتی برخی از آنان در این امر زیاده‌روی و مبالغه نموده و او را به معرفت حدیث و 


۱. استماع حدیث و وجاده حدیث, دو اصطلاح است در علم الحدیث که در کیفیّت فراگیری حدیث به کار 
می‌رود. استماع آن است که حدیث را خودش از مشیخه حدیث شنیده باشد و وجاده عبارت است از آن‌که 
شخص کتابی یا حدیثی را با خط راوی آن می‌بیند. بدون آن‌که راوی را دیده باشد. (مترجم) 

۲. الکمال مخطوط. 


سند حدیث نور / ۵۱ 


۲ - ذهبی: «عبدالله بن احمدبن محمّدبن حنبل, امام حافظ حشت. ابوعبداله 
محدّث عراق و فرزند امام‌العلما...»! 

نیز گوید: «حافظ ابوعبداله-حمان.... امامی خبیر به حدیث و علل آن بود و در آن 
علم» پیشوا و مقدّم بود و پیش تر از همه‌ی مردم از پدرش روایت کرده است.» ۲ 

۳ ابن حجر: ... عباس دوری گوید: از احمد شنیدم که می‌گفت: عبدالله دانشی 
اروا گرفته ا سے یی کرت ابو ژوعه ان احمد ل کرده که گنت زناه غید ان 
خی ا ا کد ف کرو اك و ا غ 
بیش از آن‌چه که من حفظ دارم او حفظ دارد. ابوعلی صواف گوید: عبدالّین احمدین 
حنبل گفته است: هر آن‌چه را که من می‌گویم پدرم گفته است و من آن را از او» دو یا سه 
بار شنیده‌ام. ابن ابی حاتم گوید: وی مسائل پدرش و علل حدیث را برایم نوشت. 
بوالحسین این‌منادی گوید: در دنیا ھچ کی از احمدین حنبل بیش تر از پسرش عبداله 
روایت نکرده است ؛ زیرا او سی‌هزار حدیث مسند و تفسیر را از پدرش شنیده بود... و 
گوید: ما هميشه بزرگان شیوخ خود را می دید یم که گواهی می‌دادند که او به رجال و 
علل حدیث و اسما و کنیه‌ها ‏ گاهی و معرفت دارد و هميشه در جست‌وجوی حدیث 
است. تا جایی که برخی از مشایخ و بزرگان در ستایش و تمجید از او زیاده‌روی 
می‌کنند و می‌گویند او از پدرش اشناتر است و بیش از او استماع حدیث کرده است. 
سنایی گوید: عبدالّهبن احمد ثقه است. سلمی گوید: از دارقطنی درباره‌ی عبداله بن احمد 
و حنیل‌ین اسحاق پرسیدم. گفت: هر دو نغز و شریفند. ابوبکر خلال گوید: عبدالّه مردی 
درستکار, راستگو, مودّب و با حیا بود...۳ 

۴ - یافعی گوید: «.... حافظ ابوعبد ال حمان عبداله‌بن‌احمدبن حنبل شیبانی, امام 
و پیشوای آشنا و آگاه به حدیث و علل آن و پیشگام در آن بود.؟ 


۱. تذکرةالحفاظ ۲: 114 ۲. العبر حوادث سال ۲۹۰. 


۳. تهذیب التهذیب ۵: .٠١١‏ ۶. مرآةالجنان حوادث سال: ۲۹۰. 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


۴ -روایت ابن‌مردویه 

خطیب خوارزمی بدین عبارت گفته است: خبر داد به ما شهردار. به صورت 
اجازه حدیث. از عبدوس‌بنعبداله‌بن‌عبدوس همدانی, به صورت کتابت. از شریف 
ابوطالب جعفری, از ابن‌مردویه حافظ از اسحاق‌بن محمدبن علی‌بن خالد. از 
احمدین زکریّاء از ابوطهمان. از محمّدبن خالد هاشمی, از حسین‌بن اسماعیل‌بن‌حمّاد از 

پدرش» از زیادبن‌منذر, از محمّدبن‌علی‌بن حسین» از جدّش از رسو ل ٤اا‏ که فرمود: 
«من وعلی نوری بودیم‌در پیشگاه خدای تعالی» چهارده‌هزار سال پیش از 
آن‌که آدم رابیافریند.هنگامی‌که خداوندآدم راآفریدآن‌نور رادر صلب او قرار داد واز 
اوپیوسته درحال انتقال از صلبی به صلب دیگر بود تا آنکه در صلب عبدالمطلب 
مستقرّ شد, آن رابه دو نیم تقسیم کرد. نیمی در صلب عبدالّه وبخش دیگر در 
صلب ابوطالب قرارگرفت بنابراین علی‌از من‌است ومن ازاویم.گوشت اوگوشت 
من وخحون اوحون من است. ه رکس او را دوست بدارد. به دوستی خود دوستش 


می‌دارم و ه رکس او را دشمن بدارد به دمم و ی رو 


شرح حال او 

ایوگ و و ا مر فایسال ۲۱۸ ارت ر گام بان اهل کت رو ( زد 
آن‌ها) موصوف به حفظ و وثاقت است. ذهبی در «تذکرةالحفاظ». سیوطی در «طبقات 
الحقاظ» و دیگران در کتب رجال و حدیث. شرح حال او را با تمجید آورده و او را 


ستوده‌اند. 


۵ - روایت ابن‌عبدالبر 
وی این حدیث را در ردیف دیگر احادیث در فضایل حضرت علیاثمانند 
«حدیث طیر» آورده است و گوید: رسول | کرم افر مود: 


«من و علی از نور واحد یآفریده شدیم در سمت راست عرش, خداوند 


۱. مناقب امیرالممنین: ۸۸ 


سند حدیث نور / ۵۳ 


را تسبیح می‌کردیم» هزار سال پیش از آنکه آدم را بیافریند. هنگامی که نور به 
عبدالمطلب رسید» او را دو نیم کرد» نیمی در عبدالله و نیمی در صلب ابوطالب 
قرا رگرفت. و از اسم خود برای اسمی جدا کرد: خداوند محمود است و من 
و او ا او ا ا ا 
شرح حال او 
در بخش مربوط به «حدیث ثقلین» شرح حال ابن‌عبدالبژ قرطبی از قول ذهبی 
نقل شد که گفته بود: وی پیشوایی دین‌دار, ثقه. متقن. علامه متبځر و دارای سنت و 
روش و پیروانی است. در همان موضع. چندین مدرک از منابع شرح حال او را 
۶ ۔ روایت خطیب بغدادی 
گنجی روایت خطیب را بدین عبارت آورده است: 
باب هشتاد و هفت: در این‌که علی از نور پیامبر آفریده شده است : ابراهیم‌ین 
برکات خشوعی در مسجد ربوه در غوطة از نواحی دمشق از حافظ علی‌بن‌حسن. از 
اپوالقاسم هبةاللهء از حافظ ابوبکر خطیب. از علی‌بن محمد بن‌عبدالله عدل, از ابوعلی 
ی ی اه E‏ کر یی تا مر کب اهاز 
قیساریّه است. از احمدین‌عمری از احمدبن‌عبدالله» از عبیدالّهین‌عمرو. از عبدالکریم 
جزری» از عکرمةء از ابن‌عبّاس روایت کند که رسول خدالصفرمود: 
«خداوند چهل هزار سال پیش ا زآن که دنیا را بیافریند. شاخه‌ای از نور 
آفرید ‏ وآن را در جلو عرش قرار داد تااین‌که آغاز بعشت من فرا رسید, نیمی ا زآن 
را جدا کرد و پیامبرتان را آفرید و نیم دیگر علیّ‌بن‌ابی‌طالب است.» 
گنجی می‌افزاید: پیشوای اهل شام [این‌عساکر] از پیشوا و اا ال عراق 


۱. بهجةالمجالس و انس‌الجالس. حاجی خلیفه چلبی آن را در کشف‌الظنون آورده و گوید: از کتاب‌های 
معتبر در محاضرات است. 


۲. بنگرید: مجلّد حدیث تقلین» ترجمه‌ی فارسی» ص ۲۹۳. (ویراستار) 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


[ خطیب ] بد ین گونه که نقل کردیم آورده است. و این در دو کتاب آن دو است.! 


سخنی درباره‌ی کتاب تاریخ بغداد 

ابن جزله درباره‌ی کتاب تاریخ بغداد تألیف خطیب بغدادی گوید: 

از ان جا که توچه و اهمیّت دادن به حدیث و شناختن رجال ان. یکی از 
ارزشمند ترین علوم است» کسانی که عمر خود را صرف آن کرده و دشواری‌های آن را 
تحمل می‌کنند. شایان ستایش و تمجیدند و برای پیشینیان آن‌ها باید طلب مغفرت و 
رحمت کرد. عدّه‌ای از دانشمندان در این‌باره زحمت بسیار کشیده و در شناختن و 
شناساندن ضعیف از قوی ومعتبرازنامعتبر آن تلاش فراوانی‌کرده‌اند.این‌کار»بسیارفایده و 
جایگاه دارد. از این جهت که بی‌دینان و طالبان دنیا در آن دست‌کاری کرده. احادیث 
زشت وناروایی را جعل کردند که با شنیدن آن‌ها گروهی از مردم. فاسد و تباه شده‌اند. از 
سویی جوانان وبی خبران‌به هنگام‌شنیدن می پنداشتندکه سخنان صاحب شر یعت همین‌ها 
است و لذا نابود شده و به زودی تکذیب کرده ودست از دین برمی‌داشتند. ازاین بدبختی 
وآشفتگی به خداپناه می‌بریم.واین‌است کتابی که شیخ ابوبکراحمدبن‌علی‌بن‌ثابت 
خطیب حافظ بغدادی‌نگاشته وان راتاریخ بغداد نامیده؛ کتاب ارزنده‌ای دراین علم 
والاکه زحمت فراوانی‌کشیده.بیدارخوابی‌هادران متحمّل شده‌ومدّ تی‌ازعمرخودرادر 
راه‌آن صر ف‌کر ده, خداونداوراپاداش دهد وبه اونیکی فرماید ۲ 


شرح حال او 

نمونه‌ای از سخنان بزرگان و دانشمندان را درباره‌ی او می‌آوریم: 

شمان ی و ی خلت کاب وه کا رای ا فسات توب 
تکیه گاهی گشته است. از آن جمله کتاب «تاریخ کبیر دارالسلام بغداد» است...» ۳ 

۲ ابن خلکان: «... صاحب تاریخ بغداد و دیگر کتاب‌ها از تألیفات مفیده وی 


.١‏ كفاية الطالب: ۳۱۶ ۲. المختصر المختار من تاریخ بغداد, مقمه‌ی مژّف. 


رخ الأنساب: البغدادی. 


سند حدیث نور / ۵۵ 


از حقاظ متقن و دانشمندان ماهر بود. و اگر جز کتاب تاریخ» کتاب دیگری نمی‌ داشت 
همین یک کتاب او را کفایت می‌کرد؛ زیرا دلالت می‌کند بر آ گاهی عظیم و کامل او...»! 
او نقل می‌کرد که خطیب گفته است که در سفر مه بعد از زیارت خانه‌ی خدا سه جرعه 
از آب زمزم نوشیده و از خداوند. سه حاجت خواسته است: تاریخ بغداد را در بغداد 
بنویسد و حدیث را در مسجد جامع منصور املا کند و در کنار بشر حافی دفن شود. و هر 
سه حاجت اوآ خر ناه شد" 

از جمله کسانی که شرح حال او را نوشته‌اند. «سبکی» و «دهلوی» در «بستان 
المحذین» است. 


۷ ۔ روایت ابن‌مغازلی 
وی این حدیث را به چند طریق نقل کرده است در آن‌جا که گوید: 
قوله علیه‌السلام: کنت آنا و علی نوراً بین یدی الله 
خبر داد به ما ابوغالب محمّدین|حمدین‌سهل نحوی از ابوالحسن علی بن‌منصور 
حلبی اخباری از علی‌بن محمّد عدوی شمشاطی از حسن‌بن‌علی‌بن زکریا از 
احمدبن مقدام عجلی از ف ضیل‌بن‌عیاض از ثوربن‌يزید از خالدبن‌معدان از زاذان از 
سلمان فارسی که گوید: شنیدم از حبیبم رسول خد ااا که می‌فر مود: 
«من و علی نوری بودیم در پیشگاه حداوند متعال. آن نور: حدارا تسبیح 
و تقدیس می‌کرد. هزار سال پیش از آن که آدم را بيافریند. بعد ا زآن‌که خداوند 
ادم را افرید, ان را بر صلب او سوا رکرد و پیوسته در یک مسیر حرکت می‌کرد تا 
این که در صلب عبدالمطلب از یک‌دیگر جدا شدیم. پس نبوت در من است و 
حلافت در علی.» 
و خبر داد به ما ابوطالب محمدیناحمدین عثمان از محمّدین حسن ابن‌سلیمان از 


۱. وفیات الاعیان ۱: .٩۲‏ ۲ سیر اعلام النبلاء ۱۸: ۲۷۰. 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


ا 


جعفر, از پدرش, از اعمش. از سالم‌بن‌ابی‌الجعد از ابوذر که گوید: از رسول خداو" 


شنیدم که می‌فر مود: 
من و علی نوری بودیم در طرف راست عرش. آن نور» خداوند را تسبیح 
و تقدیس می‌کرد. چهارده هزار سال پیش از آن که خحداوند آدم را بیافریند. 
پیوسته من و علی در یک جایگاه قرار داشتیم تا این‌که در صلب عبدالمطلب» از 
یک‌دیگر جدا شدیم» 
تخیر فان شتا ا اه ی نو مان هو ۱ وا ان 
مه کیان و ی نی وی ر امین ای واد کی وا 
محمدبن‌عبدالهبن‌ثابت از محقدین مصفا از بقیةین‌ولید. از سعیدبن‌عبدالعزیز» از 
جابرینعبدالّه از حضرت رسو لاا که فرمود: 
«خحداوند عزوجل قطعه‌ای از نور را فرود آورده و در صلب حضرت آدم 
جای داد وآن را همین‌سان حرکت داد تا این‌که به دو بخش تقسی مکرد. بخشی را 
در صلب عبدالله و بخشی را در صلب ابوطالب, مرا به صورت پیامبر و علی را به 


۱ : E 
عنوان جانشین بیرون اورد.»‎ 


نکته‌ای مفید 

در صفحه‌ی آخر نسخه‌ای از این کتاب که نزد ما است» چنین آمده است: در 
نسخه‌ای که من این را از آن نقل می‌کنم گوید: در نسخه‌ی اصل گفته است: بھاءالدین 
علی‌بن‌احمد اکوع در نسخه فقیه گوید که ابوالحسن علی‌بن محمّدبن حسن‌بن‌ابی‌نزار 
ابن‌شرفیه در واسط عراق در دوازدهم ماه شوال سال پانصد و هشتاد و پنج از نوشتن آن 
فش ها کف | شاب افو ات 

سپس گوید در نسخه‌ی آم الام چنین است: و فارغ شدم از نوشتن آن در جمادی 
الآخر سال شش صد و بیست و سه. و چنین نوشت عسمربن‌حسن‌بن‌ناصربن يعقوب» 


خداوند عاقبت او زا ختم به خیر کند, 


۱. مناقب امیرالمومنین علین‌بن‌ابی طالب: ۸۷ ۸٩‏ چاپ تهران» اسلامیه. 


سند حدیث نور / ۵۷ 


در نسخه اصل گوید: از این نسخه روز نوزدهم محرم‌الحرام سال نهصد و نود و 
یک در شهر «ثلا» فارغ شدم. خداوند آن جا را به بندگان شایسته‌ی خود نگاه دارد و 
مالک ان راشای ناه وت ما ور خی زک ارس این 
عبد ال بن صالح» خداوند از او درگذرد و در زمره‌ی آنان محشورش فرماید. 

و فارغ شدم من از تحصیل این نسخه‌ی شریف. بنده‌ای که نیازمند بخشش و 
کرم خداوند و پناهنده از عذاب دردناک و کیفر اوست. حسین‌بن‌عبدالهادی‌یناحمد 
صلاح. خداوند او را به گفتار استوار در دنیا و آخرت پایدار بدارد. پایان روز پنج‌شنبه 
پانزدهم جمادی‌الا خر سال هزار و سیصد و هفت در شهر «ثلا» که خداوند آن جا را به 
دان اه ان دض است ةو مایت و الحم رت الى وسا اة على مدر ال 
الطّاهرین. و من از کسی که بر این کتاب آگاهی یابد. خواهاتم و به او سفارش می‌کتم که 
هرچه می تواند مرا دعا کند. مخصوصاً برای عاقبت به خیری من. و توفیق و یاری به 
وسیله‌ی خداوند است و او مرا کفایت می‌کند و بهترین وکیل است. 

و در آخر نسخه نیز آمده است: در آخر نسخه‌ای که از آن نقل می‌کنم» این عبارت 
آمده است: 

داعا ا فال وسافی که وور اهل الم هة ةا 
بوالحسن علی‌بن دن کر گوید: در مغازه‌ام در بازار کتاپ‌فروش‌ها (وژاقان) در 
شهر واسط (از شهرهای عراق) در روز جمعه پنجم ذی‌القعده سال پانصد و هشتاد. 
ای اون مان ات و توت فان | عمش وو اک ا 
ابوشجاع‌ین‌عبری شاعر حاضر شدند. شرف الد ین از قاضی جمال‌الدّین خواست که 
مقداری از مناقب اهل البیت را به او بگوید. وی از روی نسخه‌ای که در آن روز در 
مغازه‌ی من بود. شروع کرد به خواندن و آن را از جدّش علامه معمر محمدبن‌علی 
ا ار وی وهی ان کا یوو ا ی و ان دیول تقو توق کاب 
بودند که عدّه‌ای از مردم جلو مغازه جمع شدند. در این هنگام ابومصر قاضی عراق و 
ابوالعباس ربیعه که مشهور به عدالت بودند. از آن‌جا گذشتند. وقتی جمعیّت را و قرائت 


Ska RSE‏ و تاه ای و اف را اکتا تشون 


۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


خضو تا فا کرای که ج سرام کرو از ما سای که ود الت اسا 
نماز بخشی از این مناقب را در مسجد جامع بخوانيم. قاضی نعمةالله‌بن‌عطًار به آن‌ها 
تک شورهاز کنات اوا خفط ف هه یک در حالی که کات شاقب مي‌رساند که 
هیچ یک از صحابه‌ی پیامب ادر قرائت (علوم قرآنی) به رتبه‌ی علی نمی‌رسد. لذا 
شما شایسته‌ی این کار نیستید. سر و صدا و استهزا بیشتر شد. قاضی نعمةاله‌بن‌عطار 
تخت تا هو نوی دوو در مقایل اغ که آن‌ها اساد بو دید فتر باه ی آوزف: 
خداوندا اگر خاندان پیامبرت در نزد تو مقام و منزلتی دارند. خانه‌ی این شخص را 
ویران کن و در عذاب و کیفر او شتاب فرما. در همان شب در حالی که در خانه‌اش 
خوابیده بود. خانه‌اش فرو رفت و او به همراه یل‌ها و بندهایی که بر روی دجله بسته 
ودود ا و غ ی کو ن ی ا جه ای و مات 
که در ان رور ان خانتان تامو مقتاهده شد, 
در همان ايام علی بن محمد شر فيه در این‌باره این اشعار را سر ود: 
يا أيّها العدل الذى هو عن طريق الحق عادل 
متجثباً سبل الهدى و إلى سبيل الغی مائل 
-ای (قاضی) عادلی که از راه حقیقت عدول کردی و از راه‌های هدایت دور یگزیده و به کژی و 
گمراهی تمایل داری. 
ابمثل اهل البیت يا مفرور ويحك آنت هازل؟ 
دع عنك اسباب الخلاعة و استمع متی الدلائل 


-وای بر تو! ایا به مانند خاندان پیامبر-ای فریب خورده-استهزا می‌نمایی؟ ابزار و وسایل فریب 
را رهاکن و دلایل و براهين را از من بشنو. 
بالامس حين جحدت من افضالهم بعض الفضائل 
و جريت في سنن السخرو لست تسمع عَذّل عاذل 


سند حدیث نور / ۵٩‏ 


-دیروز به هنگامی که برحی فضایل آنان را انکار می‌کردی و راه استهزا پیمودی و سرزنش 
ملامت‌کنندگان را ناشنیده گرفتی. 
نزل القضاء على ديارك فى صباحك شر نازل 

آضحت ديار ك سابحات فى الثرى خشف الزلازل 
-به بدترین وجه بر حانه وکاشانه‌ات صبحگاهان بلا نازل شد. خانه‌ات در حاک شناور شد و در 
پی زلزله‌ها فرو رفت. 
و بقیت يا مغرور في الذارین لم‌تحظ بطائل 

هذا الجزاء بهذه الدّنیا فعد لهم غداً ما آنت قائل 


-و تو ای فریب‌خورده! در دنیا و احرت بی‌بهره و بی‌نصیب باقی ماندی. این است کیفر این 
دنیای توء اینک فردای قیامت آن‌چه را که گفتی تکرا رکن. 

علی بن محمد شر فيه گوید: کتاب مناقب آبن مغازلی را در مسجد جامع شهر واسط 
که حجّاج‌بن یوسف ثقفی لعنةاثعلیه آن را بنا کرده است» در شش جلسه از روز یکشنبه 
چهارم تادهم ماه صفرسال پانصدوهشتادوسه. آن رابرای جمعیّت بی‌شماری خواندم. 
این مطلب را خواننده‌ی آن کتاب در مسجد جامع. علی‌بن محمد شرفیّه نوشته است. 


شرح حال او 

ابوالحسن علی‌بن‌محمّد معروف به ابن‌مغازلی, از بزرگان فقها و محذنان اهل 
سّت است. سمعانی گوید: وی مردی فاضل و آشنای به رجال و شخصیّت‌های حدیثی 
شهر واسط و حدیث آنان بود. حدیث و استماع آن را با حرص تمام. جست وجو م یکر د 
کتاب «ذیل التاریخ» او را در واسط دیدم و خواندم و مطالبی از آن برگزیدم... فرزندش 
در واسط, ان را برایمان روایت کرد. 


۸ -روایت شیرویه دیلمی 
وی این حدیث را در کتاب «فردوس الا غار) از سلمان روایت کرده است. [ که 


پیامبر فرمود): 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


«من و علی نوری بودیم در پیشگاه حداوند. مطیع و فرمان‌بردار اوه 
تسبیح و تقدیس خدا می‌کردیم» چهارده هزار سال پیش ا زآن‌که آدم را بیافریند. 
هنگامی که خداوند آدم را آفرید, این نور را در صلب او قرار داد و پیوسته یک 
حقیفت بودیم تا اين‌که در صلب عبدالمطلب از یک‌دیگر جدا شدیم: نبوت در 
من و حلافت در على قرا رگرفت.» 

نیز سلمان گوید که رسول خد ا5ا افر مود: 

«من و علی از نور واحد ی آفریده شدیم» چهار هزار سال پیش ا زآن که 

آدم را بيافریند. هنگامی که خداوند آدم را آفرید. این نور را در صلب او قرار داد و 


ب 


پیوسته در یک جایگاه بودیم تا این‌که در صلب عبدالمطلب» از یک‌دیگر جدا 


شدیم: نبوت در من و حلافت در علی قرا رگرفت.» 


شرح حال او 

تمام شرح حال‌نگاران هم چون ذهبی در «تذکرة الحفاظ». رافعی در «التدوین». 
یافعی در «مراةالجنان»» اسنوی در «طبعات الشافعیّه» و دیگر بزرگان اهل سنت و 
صاحبان سیره و تاریخ» شرح حال او را با تعریف و ستایش از او آورده‌اند و به زودی 


در بخش «حدیث تشبیه» عین عبارات آن‌ها را ان‌شاءالله خواهیم آورد.! 


٩‏ روایت عاصمی 

وی این حدیث را از طرق متعدّده نقل کرده» آن را برای شباهت داشتن حضرت 
اميرالمۇمنین ابه حضرت آدم در خلقت دلیل آورده و سپس با آوردن چندین حدیث 
دیگر» آن را تأیید کرده است» در آن‌جا که گوید: 

یادآوری شباهت علی با حضرت آدمِ. مشابهت بین حضرت مر تضی و بین 
حضرت آدم در ده چیز است: اوّل: خلقت و طینت» دوم: مکث و مدّت. سوم: همسری و 
همدمی, چهارم: تزویج و خلعت. پنجم: علم و حکمت. ششم: ذهن و زیرکی» هفتم: 


۱. بنگرید: مجلّد حدیث تشبیه» ترجمه‌ی فارسی» ص ۱٤١‏ اسان 


شند حدیث نور ۶۱ 


زمامداری و خلافت. هشتم: دشمنان و مخالفت. نهم: دوستان و وصیّت. دهم: فرزندان و 
خاندان. 
اما خلقت و طینت: زمانی که آدماذاز آب و خاک (گل) آفریده شد. طینت او به 
لور تقلین آمیختهشد ولذا طینتی دیتی شد مر عضی یر ازطیتت پاک وخاک با کیره 
و تابناک خلق شد. لذا حضرت رسو لیا افر مود: «من از پاک ترین قسمت گل آفریده 
شدم و دوستدار من از بخش پایین ترٍ آن خلق شد. سپس قسمت بالا با قسمت پایین 
مخلوط شد. و اگر نبوّت و رسالت نبود. من در مرحله‌ی یکی از افراد امّتم بودم.» 
مق کقتاو روا نش ات ادو ای ز کر ناش ار کد ن یدنه اف از 
اسحاق‌بن محمّدبن علی‌بن خالد هاشمی در کوفه از احمدبن زکریابن‌طهمان از محمّدبن 
خالد هاشمی. از حسن‌بن اسماعیل بن عمادبن‌ابی خلیفه از یدرش از زیادبن‌منذر از 
محمّدین علیّین الحسین‌بن علی‌بن ابی طالب از پدرش از جذش روایت کند که رسول 
خد اس فر موده است: 
«من و علی نوری بودیم در پیشگاه خداوند قرو چهارده هزار سال 
پیش از آن که آدمیذرا بیافریند. هنگامی که آدم را آفرید» آن نور را از صلب او 
منتقل کرده و پیوسته از صلبی به صلب دیگر جابه‌جا نمود. تا این‌که در صلب 
عبدالمطلب جای داد. آن‌گاه به دو بخش تقسیمکرد: بخش ی که مربوط به من بود 
در صلب عبدالله و بخش دیگر را که علی بود-در صلب ابوطالب نهاد. بنابراین 
علی از من است و من از علی . گوشت ا وگوشت من و حون او از حون من است. 
ه رکس او را دوست بدارد با دوستی‌ام او را دوست می‌دارم و ه رکس او را دشمن 
بدارد با دشمنی‌ام او را دشمن می‌دارم» 
وی بعد از نقل این روایت. چهار حدیث دیگر به همین مضامین نقل می‌کند که 
غبارات سه تای آن‌ها از این قرار است: 
اسان ایوالخر از وشول خداو عفر ,فده است که ف بود: 


«هنگامی که مرا به آسمان بردند, به سمت راست عرش نگریستم. دیدم 


بر آن نوشته شده است؛ لا اله الا اه حقد رسول ال ایُدته بل و تصهر ته به. 


یعنی: جز الله حدایی نیست. محمد فرستاده‌ی خداست. او را به وسیله‌ی علی 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


پشتیبانی و پار ی کردم.» 
۲ -نافع» از پسر عمر روایت کند که گوید: روزی رسول خداشٌ در بطحاء مه 
ته تو وی ل بر و رت قازل شین کته 
ای محمد! خحدای صاحب عرش به خحدمتت سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: هنگامی که میثاق پیامبران گرفته شد. میثاق را برای تو» در صلب آدم 
گرفتند. تو را آقا و سرور پیامبران و وصی تو را آقای اوصیاء قرار داد. و 
می‌فرمود: ای محمد به عزتم سوگند, اگر از من بخواه ی که آسمان‌ها و زمين را 
نابود کنم» به خاطر مقام و ارزشی که نزد من داری» آن‌ها را نابود خواهم کرد.» 
ESE‏ از سول ی ویک کلف بر 
نهر نوزادی که زاده می‌شود» در اندرون او مقداری از همان حا کی که از 
آن آفریده شده, موجود است. من و علی از یک خاک آفریده شده‌ایم.» 
عبارت جهارمین حدیث او با اسنادش جنین است: خبر داد به ما حسین بن محمد 
از عبدالله ین ایی‌منصور از محمدبن‌بشر, از محمدین عبداله‌بن‌منئی, از حمید طویل, از 
ال بخ مالک که ر سول خد مدا 
«من و علی‌بن‌ابی‌طالب از یک نو رآفریده شدیم که در سمت راست 
عرش» خداوند عر وجل را تسبیح می‌کرد. پیش از آفرینش دنیا. آدم در بهشت 
ساکن شد در حال ی که ما در صلب او بودیم. نوح در کشتی نشست و ما در صلب 
او بودیم. ابراهیم به آتش افکنده شد و ما در صلب او بودیم. پیوسته خداوند 


س 


عزوجل مارا از اصلاب پاک به رحم‌های پاک می‌گردانید. وقتی به عبدالمطلب 
رسیدیم» آن نور را دو قسمت کرد مرا در صلب عبداله و علی را در صلب 
ابوطالب نهاد. در من رسالت و نبوت را و در علی تیزهوشی و فصاحت را قرار 
داد. برای ما دو اسم از اسامی خود جدا ساحت. پروردگار عرش «محمود) است 
و منم «محمد). او «اعلی» است و این «علی». 

عاصمی گوند:این احادیت دلالت می کنو بر فجت وزدرستی ان چە ها به ان 


اشاره کردیم و مطلب ما را ترجیح می‌دهد. ! 


۱. زین‌الفتی في تفسیر سورةهل أتى- مخطوط. 


سند حدیث نور / ۶۳ 


۰۔روایت ابوالفتح نطنزی 
وی این حدیث راروایت‌کرده وگوید:خبرداد به ما ابوعلی‌حسن‌ابن احمدبن 
حسن حدّاد.ازابونعيم احمدبن عبدالّه بن احمد حافظ, ازاحمدبن یو سف‌بن خلادنصیبی در 
بغداد.ازحارث‌بن ابی‌اسامه تمیمیاز داوودین‌محبرین‌محقد.ازقیس ابن‌ربیع.ازعباد بن 
کنیر.ازابوعتمان رازی»ازسلمان فارسیکه گوید:از رسول خد الصا شنیدم که می فر مود: 
«من و علی‌بن‌ابی‌طالب از یک نو رآفریده شدیم» آن نور در سمت راست 
عرش قرار داشت. خداوند را تسبیح و تقدیس می‌کردیم» چهارده‌هزار سال پیش 
از آنکه خداوند آدم‌یثرا بیافریند. هنگامی که خداوند آدم را آفرید» مارا به 
صلب مردان و ارحام زنان پاک منتق لکرد. سپس در صلب عبدالمطلب قرار داد و 
به دو بخش تقسیم فرمود» نیمی را در صلب پدرم عبداللّه و نیمی را در صلب 
ابوطالب نهاد. من از آن نیمه و علی از نیمه‌ی دیگ رآفریده شد, خداوند برای ما 
اسمی از اسامی خودش جدا ساخت, خداوند «محمود) است و منم «محمد). 
حداوند «اعلی» است و برادرم «علی». خداوند «فاطر» است و دخترم «فاطمه». 
خداوند «محسن) است و فرزندانم «حسن) و «حسین). اسم من در رسالت و 
نبوت و اسم او در خلافت و شجاعت است. من رسول خدایم و على شمشیر 

حداست» ' 

نطنزی حدیث اشباح را به سندش از ابن‌عبّاس روایت کرده که گوید: هنگامی که 
خداوند وجل آدم را آفرید وازروح خود در او دمید. وی عطسه کرد. خداوند به او 
الهام کرد که بگويد: «الحمدله رت العالین». خداوند در جوابش فرمود: «يرحمك الله» . 
هنگامی که ملائکه بر او سجده کر دنت به غجب درآمده و گفت: خداوندا! آیا کسی را 
آفریده‌ای که از من در نزد تو محبوب تر باشد؟ پاسخ نشنید. بار دیگر گفت و جوابی به او 
داده نشد. سومین مر تبه گفت. باز هم جوابی نشنید. برای چهارمین مرتبه تکرار کرد. 
خداوند متعال به او فرمود: آری, و اگر آنان نبودند تو رانمیآفریدم. گفت: آنان را به من 


بنمایان. خداوند به فرشتگان ما مور بر پرده‌ها دستور داد پرده‌ها را به یک‌سوی زنند. 


۱. الخصائص العلویه, مخطوط. 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


هنگامی که پرده‌ها برداشته شد. آدم پنج سایه و شبح را در مقابل عرش دید. 
پرسید: پروردگارا اینان کیانند؟ فرمود: ای آدم این است پیامبر من؛ و این است علی 
حسین, پسران علی و فرزندان پیامبرم. سپس فرمود: ای آدم اینان اول و پیش از 
همه‌اند. وی از این موضوع خوشنود شد. هنگامی که دچار خطا و اشتباه شد. گفت: 
بیامرزی. خداوند او را بخشید. این است همان جمله‌ای که خداوند فرمود: (فتلقی آدم 
من ربّه کلمات فتاب عله هنگامی که به زمین فرود آمد. انگشتری ساخت که نقش 


نگین او این جمله بود: «محمّد رسول الله». و کنیه‌ی آدم, انو جدود" 


شرح حال او 
مجموعه و گفتار شا گردش سمعانی درباره‌ی او و ستایش ابن‌نجٌار از او و مدایح 


صفدی را در «الوافی بالوفیّات» درباره‌ی او خواهیم آورد.۳ 


۱ - روایت شهردار دیلمی 

حموینی این عبارت را آورده است: ابوطالب‌بن‌انجب خازن, از ناصربن‌ابی 
المکارم به طور اجازه روایت کند. از ابوالمبّد موفق‌بن احمد. او هم اگر به صورت سماع 
و شنیدن نباشد به طور اجازه تقل کرده است. 

هم چنین از عزیز محمّدبن‌ابی‌القاسم از پدرش ابوالقاسم‌بن ابی‌الفضل‌بن 


عبدالکر یم به طور اجازه که این دو نفر گویند: خبر داد به ما شهرداربن‌شیرویه پسر 


۱. بقره (۱): ۳۷: آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت و توبه‌اش را پذیرفت. 4 
۲. الخصائص العلوبه- مخحطوط. 
۳ بنگرید: مجلّد حدیث تشبیه» ترجمه‌ی فارسی» ص ۱۵۰ ۱۵۱. (ویراستار) 


سند حدیث نور / ۶۵ 


شهر دار دیلمی به طور اجازه» از عبدوس‌بن‌عبدالله همدانی به طور کتابت» از ابوالحسن 
علی‌بن‌عبداله» از ابوعلی محمدبن‌احمد عطشی» از ابو سعید عدوی حسن‌بن‌علی» از 
احمدین‌مقدام عجلی ابوالاشعتث» از فضیل‌بن‌عیاض, از ثوربن یزید. از خالدین‌معدان, 
از زاذان» از سلمان که گفت: شنیدم از حبیبم حضرت محمد مصطفی ٥اا‏ که می فر مو د: 
«من و علی نوری مطیع بودیم در پیشگاه جاو ول کا 
خداوند را تسبیح و تقدیس می‌کرد. چهارده هزار سال پیش از آفرینش آدم. 
هنکامی که خداوند آدم را آفرید, آن نور را در صلب او قرار داد. و ما پیوسته در 
همان حال بودیم تااين که در صلب عبدالمطلب از یک‌دیگر جدا گشتیم: جزئی 

من و جزئی على شد» ' 
این روایت شهردار دیلمی, از سند روایت خوارزمی نیز که در آینده خواهد 


شرح حال او 

شهردار دیلمی هم‌چون پدرش از حقاظ برجسته و سرشناس اهل سنت است. در 
کتاب «العیر - حوادث سال ۵۵۸ از سمعانی چنین آمده است: وی حافظ, عارف به 
حدیث. با فهم و آشنایی به ادبیات و خوش‌ذوق بود. از پدرش و عبدوس‌ینعبداله و 
مکی سلار و گروهی دیگر حدیث شنیده, و ابوبکربن خلف شیرازی به او اجازه روایت 
داده است. وی هفتاد و پنج سال عمر کرد. 

شرح حال او را سبکی, اسنوی و ابن قاضی شهبه اسدی در کتاب‌هایشان در باب 
طبقات شافعیه نیز اورده‌اند. 


۲ - روایت خوارزمی 
و ارز ی خد م با ایهم عباوت | ورکه ای شیر وان هرب هر دار نطو 


عازه از هر هدای و ییاز امش عل وان ایحا 


۱. فرائد السمطین ۱: 4۲. 


۶ خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


محمّدبن احمد عطشی.... 

و خبر داد به من شهردار به طور اجازه. از عبدوس‌بن عبدالّ‌ین عبدوس همدانی 
به طور کتابت. از شریف ابوطالب جعفری, از ابن مردویه حافظ. از اسحاق‌بن محمدبن 
علی‌بن خالد. از احمدبن زکریاء از ابن‌طهمان, از محمدبن خالد هاشمی, از حسین‌بن 
اسماعیل‌بن‌حمّاد از پدرش از زیادین‌منذر از محمدین علی‌بن حسین از پدرش از جد 
بزرگوارش که حضرت رسو لا افر مو د: 

«من و علی نوری بودیم در پیشگاه خداوند متعال» چهارده هزار سال 
پیش ا زآفرینش حضر تآدم. هنگام ی که خداوند آدم را آفرید. این نور به صلب 
اورفت وا زآن هنگام پیوسته از صلبی به صلب دیگر جابه‌جا می‌شد تااي ن که در 
صلب عبدالمطلب جایگزین شد. بعد آن را به دو بخش تقسیم کرد تااین‌که 
نیمی از آن در صلب عبداله و جزء دیگر در صلب ابوطالب جا یگرفت. بنابراین 
علی از من است و منم از علی. گوشت ا وگوشت من و خون او خون من است. 
هر کین او راد رت داشت اشد هه وی ان اورا دوست می دارگ و هر کس ا 
او دشمنی کند با تیا من شین اهر a‏ 

خوارزمی گوید: پیشوای حافظان, ابومنصور شهردار ابن‌شیرویه پسر شهردار 
دیلمی همدانی -در ضمن آن چه که از همدان برایم نوشت -به من خبر داد که ابوالفتح 
عبدوس‌بن عبداله‌ین‌عبدوس همدانی به صورت کتابت به من خبر داد که شيخ خطیب 
ابوالحسن صاعدبن محمدبن‌غیاث دامغانی در دامغان به من خبر داد که ابسویحیی 
محمّدبن عبدالعزیر بسطامی از ابوبکر قرشی از ابوسعید حسن‌بنعلی‌بن زکریا از 
هدبةبن خالد قیسی از حمّادبن ثابت بنانی از عسبیدبن‌عمیر لیثی از عثمان‌بن‌عفان از 
عمربن خطاب روایت کرد که گفت: «خداوند متعال. ملائکه را از نور صورت علی‌بن 
ابی‌طالب آفرید.» ۲ 


۱. مناقب امیرالممنین: ۸۸ ۲ همان: ۲۳۱. 


سند حدیث نور / ۶۷ 


شرح حال او 

شرح حال خوارزمی در کتاب‌های زیادی آمده است. از آن جمله: «العقد الثمين 
في تاريخ پلد اه الامتت» تالیت خافط کی ال ین فار سی که قرباره‌ق اوخنین کوید 
«موفق‌بن‌احمدبن محمّد مکُی, ابوالمو ید علامه خطیب خوارزم» مردی ادیب. فصیح» 
سخنور و مذّت‌ها خطیب خوارزم بود. خطبه‌ها انشاد می‌کرد و بر مردم حدیث می خواند 
و گروهی از او حدیث نقل کرده‌اند. وی در صفر سال ۵۶۸ در خوارزم از دنیا رفت؛ 
ذهبی در کتابش «تاریخ الاسلام» از او بدین‌گونه یاد کرده و شیخ محی‌الذّین عبدالقادر 
حنفی در «طبقات الحنفيّة» در یادکرد او گفته است که: «قفطی اسم او را در کتاب «اخبار 


النحاة» | ره 


۳ - روابت ابن‌عسا کر 
حافظ گنجی بدین عبارت روایت را ذکر کرده است: خبر داد به ما ابواسحاق 
نیدی ییاز وھ وی ان ایا شح از فل بن غا کیت ار ورن شیل از 
خالدین‌معدان, از زاذان, از سلمان که گفت: از رسول خداَ شنیدم که می فر مو د: 
«من و على نوری مطیع بودیم در پیشگاه خداوند. آن نور او را تسبیح و 
تقدیس می‌کرد. چهارده هزار سال پیش ا زآن‌که آدم را بیافریند. هنگام ی که آدم را 
آفرید» آن نور را در صلب او قرار داد. ما پیوسته در یک جا بودیم تا این که در 


ب 


صلب عبدالمطلب از یک‌دیگر جدا شدیم. قسمتی من و جزئی دیگر علی شد.» 


پنجاهم. پیش از نصف آن جزء این حدیث را آورده و در سند آن ایرادی نگرفته و در 


ضعق آ نمی و ا موس یت نها س 


۱. كفاية الطالب: ۳۱۵. 


۸ /خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


شرح حال او 

در بخش حدیث تقلین» چندین مرجع برای آشنایی با شرح حال او آوردیم» 
مانند «وفیات الاعیان ۲: ۴۷۱», «طبقات سبکی ۷: ۲۱۵». «طبقات الحفاظ: ۴۷۴» و 
وش( 

در کتاب «تذکرة الحفاظ ۴: ۱۳۲۸» عبارتی آمده است که خلاصه‌اش چنین 
است: ابن عساکر, امام حافظ بزرگ, محدّث شام فخر پیشوایان, ثقه‌ی دین» ابو القاسم» 
صاحب تصانیف و دارای بیش از ۱۳۰۰ استاد و شیخ در حدیث بوده و هشتاد زن نیز 
در شمار اساتید او یاد شده است. سمعانی گوید: ابوالقاسم حافظ, ثقه. متقن, دین‌دار 
نیکوکار. خوش‌نام. ابن‌نجٌار گوید: ابوالقاسم. امام المحدّئین در زمان خودش, ریاست 
در حفظ و اتقان و نقل و شناخت کامل حدیث به او منتهی شده و این مقام به او ختم 


۴ - روایت نور صالحانی 
شهاب احمد. از علی‌بن حسین از پدرش از جذّش روایت کند که حضرت 
رسو افر مو د: 
«من و علی نوری بودیم در پیشگاه خحداوند متعال» چهار هزار سال قبل 
از خلقت آدم. هنگامی که خداوند آدم را آفرید. آن نور را در صلب او قرار داد. 
پیوسته آن را از صلبی به صلب دیگر منتقل ساخت, تااین‌که در صلب 
عبدالمطلب قرار داد و بعد به دو بخش تقسیم کرد: بخشی را در صلب عبدالّه و 
بخشی را در صلب ابوطالب. بنابر این علی از من است و من از اویم. گوشت او 
گوشت من و خون او حون من است. هر کس او را دوست بدارد» به خاطر 
دوست داشتن من او را دوست می‌دارم.» 
سپس حدیث «شجرة» را روایت کرده و آن‌گاه می‌گوید: حدیث اول را امام 


صالحانی نورالدّین اپوالرجا محمودبن محمد روایت کرده استت بو مسافرت‌هاکرده. 


۱. بنگرید: مان حدیث تقلین» ترجمه‌ی فارسی» ص ۸۰۵ ۸۰1 (ویراستار) 


سند حدیث نور / ۶۹ 


راه‌ها درطلب حدیث پیموده»خدمت مشایخ حدیث رسیده»حدیث شنیده»به دیگران 
شنوانده,درهر رشته‌ای کتاب نوشته و افراد فراوانی از او روایت کرده‌اند. در عراق با امام 
ابوموسی مدائنی وکسانی که در طبقه و ردیف او بودند. مصاحبت داشته» و با اسنادش به 
امام حافظ اپن‌مردویه به لسنادش مسلسلاً و مرفوعاً حدیث نقل کرده است...۲. ازاین 
عبارت. بخشی ازعظمت صالحانی و ویژگی‌های برجسته‌اش پدیدار می‌شود. 


۵ - روایت ابوالفتح ناصر مطرزی 

حموینی گوید: («(خبر داد به من ابوطالب ابن انجب خازن از ناصربن‌ابی‌المکارم به 
صورت اجازه....» همان‌گونه که در جای دیگر نیز گو ید: («(خبر داد به من شیخ ابو طالب 
ابن‌انجب‌بن‌عبیداله از محب‌الدّین محمّدبن‌محمودبن حسن نجار به صورت اجازه از 
برهان‌الدٌ ین ابوالفتح ناصربن‌ابوالمکارم مطرزی به صورت اجازه...» از محمّدبن علی‌بن 

الحسین از پدرش از جذذش صلوات لعليهم که رسول خدا صلی لعلیه(واله»وسم فر مود: 
«من و علی نوری بودیم در پیشگاه حداوند. چهارده هزار سال پیش ا زآن 
که آدم را بیاف ریند. هنگامی که آدم را آفرید آن نور را در صلب او قرار داد. پیوسته 
خداوند آن را از صلبی به صلب دیگر منتقل می‌ساخت, تااین‌که در صلب 
عبدالمطلب قرار داد. سپس از صلب او بیرون آورد و دو قسم کرد: بخشی را در 
صلب عبدالله و بخشی را در صلب ابوطالب قرار داد. بنابراین علی از من است و 
من از اویم. گوشت ا وگوشت من و حون او خون من است. پس هرکس او را 
دوست بدارد» به دوستی من» او را دوست می‌دارم و ه رکس او را دشمن بدارد. 


او را به دشمنی حود دشمن می‌دارم » ۲ 


۶ ۔ روایت صدرالافاضل خوارزمی 
وی این حدیث را در شرح بیت معرّی شاعر آورده است. در آن جا که وی گوید: 


له الجوهر الساری یوهم شخصه يجوب إليه محتداً بعد محتد 


۱. توضیح الدلائل- حطی. ۲ فرائد السمطین ۱: 44. 


۰۹ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


- وی دارا ی گوهر و عنصر در حرکت و جریان است. شخصیتش چنین می‌نماید که اصل و تبار 
یکی بعد از دیگری به او می‌رسد. 
وی می‌گوید: این مطلب از کلام آن حضرت گرفته شده است که فر مود: 
«من وعلی‌نوری بودیم‌درپیشگاه خداوند متعال» چهارده هزارسال پیش از 
خلقت آدم.هنگامیکه خداوندآدم رآفرید.اين نوربه صلباو منتقا رال وپیوسته 
ار افا طلست ل وشات کال که فرص لب فا 


قرارش داد ودرآن‌جابه دو بخش تقسیم شکرد:بخش من درصلب عبداللّه و بخش 
علی در صلب ابوطالب قرا رگرفت. بنابراین علی از من است و من از اویم» ! 


شرح حال او 

فضائل صدرالافاضل بر کسی که به معاجم رجالی و کتب ادب رجوع کند. 
پوشیده نیست. اشخاص ذیل شرح حال او راآورده‌اند: 

ت ياقوت حموی: «قأسم بن حسین بن محمّدبن محمّد خوارزمی,واقعاوحقا 
صدرالافاضل و در علم عربیت به راستی یگانه‌ی دوران بود.اندیشه و ذهنی افروخته و 
روشن.طبعی نقاد. ذوقی سرشاروطبعی به E‏ داشت. درعلم‌ادب برترى 
جسته ودرسرودن شعر وایراد خطابه والایی داشته.اومردمک دیده‌ی زمانه وجبهه‌ی 
درخشان‌این روزگاران است.از تاریخ ولادتش پرسیدمش, پاسخ داد: تاریخ تولدم‌شب 
نهم‌ماه شعبان سال ۵۵۵ است.به اوگفتم: مذهبت چیست؟ گفت:حنفی,لکن خوارزمی 
نیستم.خوارزمی نیستم.و چندین باراین جمله راتکرارکرد.بلکه دربخارابه درس 
اشتغال داشته‌ام ولذانظریه و ری آنان را دارم. وی معتزلی‌بودن را نیز از خود نفی 
کرد...»۲ 

۲ عبدالقادر قرشی: («... وی در نزد ابوالفتح ناصر بن عبدالسید مطرزی فقه و 
عربیت آموخت. دارای تصنیفاتی است. از جمله: سه جلد شرح الم فصّل که آن را 


۱. نگاه کنید به شرح سقط الزند ۱ ۲۵۳ قصیده‌ی هشتم. 
۲ معجم الادباء :۱٩‏ ۲۳۸. 


سند حدیث نور / ۷۱ 


«التحبیر» نامید. شرح سقط الزند... تاتاری‌ها او را در سال ۶۱۰ کشتند.» ! 
۳-سیوطی» وی نیز گفتار ياقوت حموی را که ما قبلاً آوردیم در شرح حال او 
آورده است ۲ 
۴ -کفوی گوید: « شیخ کامل فاضل...» ' 
8غا ین سلطان قاری قاری مکی تر بههمین ضورات: | وزده است:۲ 


۷ ۔ روایت ابوالقاسم عبدالکريم رافعی قزوینی 
علامه حموینی چنین گوید: خبر داد به من شيخ صالح. جمال‌الّین 
احمدبن محمّدبن محمّد معروف به مذکویه قزوینی و دیگران به صورت اجازه به 
روایتشان از شیخ امام, امام‌الد ین ابوالقاسم عبدالکريم‌بن محمّدبن‌عبدالکريم رافعی 
قزوینی به صورت اجازه از شیخ عالم عبدالقا دربن ابی صالح جیلی, از ابوالبرکات 
هبةاله بن‌موسی سقطی, از قاضی ابوالم ظفر هتادین‌ابراهيم تسفی, از حسن 
محمّدبن‌موسی در تکریت. از محمّدین‌فرخان, از محمّدبن یزید قاضی, از قتیبه, از 
لیث‌بن‌سعید. از علاءین عبدالر حمان, از پدرش, از ابو هريره از رسول خدللَ روایت 

کند که آن حضرت فر مود: 

«هنگامی که خداوند متعال, ابوالبشر (ادم) را آفرید و از روحش در او 
دمید, آدم به طرف راست عرش نگریست. پنج شبح نوری را در آن دید که در 
حال سجود و رکوع‌اند. آدم گفت: پروردگارا! آیا پیش از من کسی را از گل 
آفریده‌ای؟ فر مود: نه ای آدم. عرض کرد: پس این پنج نفری که آنان را به شکل و 
شمایل خودم می‌بینم. کیانند؟ فرمود: اینان پنج نفر از فرزندان تو می‌باشند که 
اگر انان نبودند تو را نمی‌افریدم. انان پنج نفرند که برای آن‌ها پنج اسم از اسامی 
حود را جدا کرده و اعتصاص داده‌ام. اگ رآن‌ها نبودند بهشت و دوزخ و عرش و 
کرسی و آسمان و زمین و ملانکه وانس و جل را نمی‌آفریدم. من محمودم واین 
محمد است. منم عالی و این علی است» من فاطرم و این فاطمه است» من 


۱. الجواهر المضيّة فى طبقات الحنفیّه ۱: ۰۶۱۰ ۲ بغية الوعاة: ۳۷۰ 
۳. كتائب الاعلام الاخیار- خطى. .٤‏ الاثمار الجنيّة_ حطى. 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


احسانم این حسن است» من محسنم واین حسین است. به عزت خود سوگند 
حورده‌ام که اگ رکسی به وزن یک دانه‌ی خردل از بغض اینان را داشته باشد» او را 
به دوزخ خود وارد کنم و از کسی با کی ندارم. ای آدم اینانند برگزیده‌ی من. به 
وسیله‌ی آن‌ها مردم را نجات می‌دهم و (به دلیل دشمنی با اینان) نابودشان 
می‌سازم. هرگاه تو به من نیاز داشتی, به اینان توشلی جوی. 
بعد حضرت رسو لاا افر مود: 

«ماییم کشتی نجات. هر کس به آن بیاویزد نجات یافته و هر کس ا زآن 

کناره گیرد» نابود شود. ه رکس به خداوند حاجتی دارد» به وسیله‌ی ما خانواده. 


خان رز از فا اه ۱ 


شرح حال او 

رافعی قزوینی از محدّثان برجسته و تاریخ‌نویسان مشهور اهل سّت است. کتاب 
«التدوین» او از مشهورترین کتاب‌های مورد اعتماد است.... دانشمندان اهل ستت مانند 
سبکی در «طبقات ۵: ۱۱۹»» ابن‌شاکر کتبی در «فوات الوفیات ۲: ۳» و ابن الوردی در 


«تاریخش ۲: ۱۴۸» شرح حال او را آورده و او را ستوده‌اند. 


۸ اثبات شیخ فریدالدّین ععار 
وی این حدیث را تثبیت کرده و آن را ثابت داشته, در آن جا که گوید: 


تو نور احمد و حیدر یکی دان که تاگردد به تو اسرارء آساں " 


شرح حال او در «نفحات الانس» و دیگر منابع شرح حال عرفا آمده است. 


دهلوی نیز در کتابش تصریح کرده که او از بزرگان مقبول نزد اهل تستن است. 


سند حدیث نور / ۷۳ 


٩‏ روابت ابوالربیع ابن‌سبع کلاعی 
وصابی گوید: از او (یعنی از علیّ بن ابی طالب رضی للعنه) روایت شده است که 
رسول خدالسفرمود: 
«من و علی از نور واحد یآفریده شدیم.آن نور بر روی عرش, خداوند 
را تسبیح می‌کرد. دو هزار سال پیش از آن که پدرمان حضرت آدم آفریده شود. 
هنگامی که آفریده شد» در صلب او جای گرفتیم. آنگاه, از صلب‌ها یگرامی به 
رحم‌های پاک منتقل شدیم تا اي نکه در صلب عبدالمطلب جا ی گرفتيم. و بعد به 
دو نیم تقسیم شدیم: مرا در صلب عبدالّه و علی را در صلب ابوطالب قرار داد. 
حداوند اعلی است واين علی.» 


این حدیث را ابن‌اسبوع اندلسی در کتابش «الشفا» آورده است.! 


شرح حال او 

این سبع صاحب کتاب «شفاء الصدور». از بزرگان حافظان اهل ستت و 
دانشمندان بزرگ آن‌ها است. چنان‌که از شرح حال او ظاهر می‌شود. و اینک برخی از 
عبارات و کلماتی که درباره‌ی او گفته شده است: 

۱-ذهبی گوید: کلاعی امام عالم» حافظ برجسته» محدّث اندلسی و فرد بلیغ آن 
دیا ابوالژبیع... عنایت تمامی به تقیید " و روایت داشت, در فن حدیث پیشوا بود و به 
آن بصیرت داشت. حافظ جامع و عارف به جرح و تعدیل بود. تاریخ تولدها و وفیات را 
می‌دانست و در این ویژگی و در حفظ اسامی رجال -به ویژه رجال متأعٌر و معاصر 


۳1 


خودش بر تمام دانشمندان زمانش سبقت گرفت. کتاب‌های بسیاری نوشت. خطش 


۱.لاکتفاء ی فضائل الاربعة الخلفا- تحطی ؛ درکشف الظنون ۲ ۱۰۵۰. اسم‌کتاب (شفاء الصدور)آمده ایند 
۲ اصطلاح «تقیید»» از حدیث شریف نبوی گرفته شده است که فرمود: «قيّدوا العلم بالکتابة: علم را با 


یی ای کون بش زر تخاب رس 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


در استواری و ضبط بی‌مانند بود. مهارت او در رعایت جهات ادبی و ابراز بلاغت و 
فصاحت نظیر نداشت. در انشاء رساله منحصر به فرد بود. شعر به خوبی می‌سرود. 
سخنوری فصیح و سخنرانی رسا بود. 

آن‌چه را که نقل می‌کرد. با سبک و شیوه‌ی نیکو با عبارات زیبا و مناسب در 
رعایت سجع و قافیه بیان می‌کرد. در مجالس از پادشاهان زمان خود سخن می گفت و 
ار ر وی ا فقاضد و ارفان‌های انان.را انراز می دای مد ت ها کترشی خطابه 
«بلنسیه» ' در اختیار او بود. وی در رشته‌های مختلف تصنیفات مفید دارد... برای 
فراگیری علم و حدیث. از گوشه و کنار به سوی او میآمدند و بهره‌های فراوانی در 
حدیث از او بردند. 

ذهتی می‌افراید: ابرالهتاین احمدین,عماه فاضی ترش و گروهی دیک از او 
حدیث نقل کرده‌اند. ابن مندی گوید: کسی به جلالت و بزرگواری و ریاست و فضیلت او 
ندیده‌ام. در فنونی از جمله منقول و معقول و شعر و نثر» پیشوایی برجسته بود. فضایل و 
کمالات داشت. در علوم قرآن و تجوید بر تر در ادبیات کارآزموده و از هر حیث لایق و 
اه او کا خا فان ارس 

ابار گوید:.. او آخر حفاظ و بلیغان اندلس است. در تیه‌های اطراف «تنسیه» در 
سه فر سخی شهر «مر سیه» رو به شهر او را در ذیحجه‌ی سال ۶۳۴ کشتند. 

حافظ منذری گوید: وی به دست دشمن به قتل رسید. تولدش در اطراف شهر 
ف در شب اول تام وتان سال ۶۵[ ۵۶۵ سه سا لین فراوای دافدت که 
انی خر کان مشق فراو نی سای کاب از به این هن زا سم رما دون سال :۱۳ 
[<۶۱۴] برای ما اجازه‌ی روایت را نوشت. (با اجازه‌ای که در نقل روایت داشت برای ما 


۱. دهخدا گوید: بلنسية شهری است شرقی اندلس. جوی‌های و بستان‌های بسیار دارد..... از شهرهای 
مشهور اندلس در مشرق تدمیر و قرطبه... (مترجم). 
۲ تذكرة الحفاظ ۶: ۱۶۱۷. 


سند حدیث نور / ۷۵ 


ذهبی در شرح حال او هم چنین گوید: ابوالربیع کلاعی سلیمان‌بن موسی‌بن‌سالم 
ی ا کارا ا ا ی خی ها شاوی کک نس بان 
گوید: وی نسبت به حدیث بصیر, حافظ, اندیشمند و اشناق به جرح و تعدیل بود. 
موالید و وفیات را به یاد داشت. در این رشته از تمام هم‌دوره‌های خود -بخصوص افراد 
بعد از خود پیش تر بود.! 

۲ - یافعی: «حافظ ابوالربیع کلاعی سلیمان‌بن‌موسی بلنسی دارای تصانیف و 
بازمانده حدیث شناسان برجسته». آن‌گاه گفتار ابار که قبلاً گذشت درباره‌ی وی 
ا 

۳-سیوطی: «ابوالژبیع امام حافظ برجسته محدّث و بلیغ در اندلس...» ' 


۴-شامی صاحب سیره: «... اپو الز بیع قّه بت سلیمان‌ین‌سالم کلاعی....» ۲ 


۵-مقری: «حافظ حدیث و در نقد و بررسی مبرّز, با معرفت تمام نسبت به اسناد 
و راه‌های حدیث و نسبت به احکام» ضابط بود و رجالش را ذاکر و یادآور بود....»٩‏ 


۰ ۔ روایت گنجی 

وی این حدیث را در بایی که په آن اختصاص دادم روایت کرده و چنین گوید: 
باب هشتاد و هفتم: در این که علی از نور ا آفریده شده است: خبر داد به ما 
ابراهیم‌بن‌برکات خشوعی در مسجد ربوة در غوطه دمشق, از حافظ علی‌بن حسن, از 
ابوالقاسم هبةاللّه» از حافظ ابوبکر خطیب. از علی‌بن‌محمدبن عبداله معدل, از ابوعلی 
E EE O EE O E PE‏ 
قیساریه), از احمدبن‌عمرو» از احمدبن‌عبدالله» از عبداله‌بن‌عمروء از عبدالکریم جزری» 
از عکرمة. از ابن‌عبّاس, از رسول خدا ا که فر مو د: 


1۳۶ العبر» حوادث سال 1۳۶ ۲. مرآة الجنان» حوادث سال‎ .١ 
سبل‌الهدی و الوشاد به مقدمة كتاب.‎ ۶ .٤۹۷ طبقات الحفاظ:‎ .۳ 


۵. نفح الطيب» در ذكر حادثه اينجة ۲: ۵۸. 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


«خحداوند متعال شاخه‌ای از نور را آفرید چهل‌هزار سال پیش ا زآن که دنیا 
را بيافریند, آن را جلو عرش نهاد تا این‌که زمان بعثت من فرا رسید. نیمی ا زآن را 
جدا ساخته و پیامبر شمارا از آن آفرید و نیم دیگر علی‌بن‌ابی‌طالب است.» 
این حدیث را پیشوای حدیث اهل شام از پیشوای اهل عراق نقل کرده است به 
همان‌گونه که آوردیم. و در کتاب‌های هر دو نفر نیز موجود است. 
هم چنین خبر داد به ما ابواسحاق دمشقی. از ابوالقاسم حافظ از ابوغالب ابن‌بتّاء 
اوا نع از قضیل و عیاض ار ور شیف از لش مهدفه ان زادانبازسمان که 


«من و علی نوری بودیم در پیشگاه حداوند» مطیع او بودیم. ان نور 


حداوند را تسبیح و تقدیس می‌کرد. چهارده‌هزار سال پیش از آن که 
آدمی فریده شود. هنگام ی که خداوند آدم را آفرید» آن نور را در صلب او جای 
داد. ما پیوسته در یک جایگاه بودیم تا این‌که در صلب عبدالمطلب از یک‌دیگر 
جدا شدیم» جزئی ا زآن من و جزء دیگر علی شد.» 
گنجی گوید: محدّت شام (< ابن‌عساکر) در جزء سیصد و پنجاهم از تاریخش 
تفت زان E‏ ساب ارو تفا کر هی واشکا لس E‏ ی آ وتا ورهه 
است. این نکته می‌رساند که حدیث در نزد او ثابت و مسلّم بوده است. 
خبر داد به ما علی‌بن‌ابی عبدالّه معروف به ابن‌مقیر بغدادی در دمشق, از ابوالفضل 
محمد حافظ از ابونصربن علی از ابوالحسن علی‌بن‌محمّد مودّب. از ابوالحسن فارسی, 
از احمدین‌سلمة نمری, از ابوالفرج غلام فرج واسطی, از حسن‌بن‌علی, از مالک از 
ابوسلمة» از ابوسیعد که ابوعقال از حضرت رسول صلیشٌعلیه[ وآله ارسلم پرسید: يا رسول 
اس سس سناکس 
کتجی حذاینت را اا موی کک کا می‌زست په این جا کد: ابوعقال پر سیه کدام یک 
از آنان نزد شما محبوب تر است؟ حضرت فرمود: «علی‌بن‌ابی‌طالب.» گفتم: چرا؟ فر مود: 
«زیرا من و علی از یک نور آفریده شده‌ایم.» پرسیدم: پس چرا او را | خرین نفر قوم قرار 


دادی؟ فرمود: «وای بر تو ای ابوعقال. آیا من به تو نگفتم که بهترین پیامبرانم و دیگر 


سند حدیث نور / ۷۷ 


پیامبران در رسالت بر من سبقت گرفته و به آمدن من بشارت داده‌اند. آیا این ضرری به 
من می‌رساند که آخرین نفر آنان باشم؟! من محمّد رسول خدایم و هم‌چنین ضرری به 
علی نمی‌رسد اگر آخرین نفر قوم باشد. لکن ای ابوعقال! فضیلت و برتری علی بر دیگر 
مردم. مانند فضیلت جبرئیل است بر دیگر فرشتگان.» 
گنجی می‌افزاید: این حدیث. حَسّن و عالی است. و چون طولانی بود» من آن را 
مختصر کردم و آن را نیاوردم جز به همین جهت. 
گنجی به سندش از ابوامامة باهلی نقل می‌کند که رسول خدا صلی‌علیه[وآله] وسلم 
فررمود: 
«خحداوند پیامبران را از درعتان پرا کند هآفرید» در حال یکه مرا و علی را از 
یک درحت افرید. منم ریشه‌ی ان درحت و علی شاحه‌ی ان. فاطمه عامل 
باروری و حسن و حسین میوه‌ی آن درخت می‌باشند. هر کس به شاخه‌ای از 
شاخه‌ها ی آن بیاویزد نجات يافته و ه رکس از آن منحرف شود سقوط می‌کند. 
اگر بنده‌ای خداوند را بین صفا و مروه هزار سال عبادت کند و بعد هزار سال 
دیگر عبادت کند ولی با ما همراه نباشد [محبْت به ما نداشته باشد] حداوند او 
را به روی د رآتش می‌افکند. آنگاه ای نآیه را تلاوت فرمود: ل«ِقَلٌ لاأسألکم علیه 
أجراً إلا المودة في القربي4 ' 
گنجی می‌افزاید: این حدیث حسن و عالی است. طبری آن را در معجم خود 
به‌همان گونه که ما آوردیم نقل کرده است. و محدّث شام در کتابش از راه‌های گونا گون 
آورده است. سپس آن را با اسنادش از ابن‌عسا کر محدّث شام در آن جانقل کرده 
۲ 


اننتشت: 


۱. در اینجا مناسب دیدم عین متن روایت را بیاورم باشد تا حجتی بر بی‌خبران باشد. 

قال رسول لهاان اله خلق الأنبياء من اشجار شتی. و خلقنی و علياً من شجرة واحدة. فانا أصلها و على 
فرعها و فاطمة لقاحها و الحسن و الحسين نها فمن تعلق بغصن من أغصانها نجی و من زاغ عنها هوی. و لو أن 
عبداً عبدالله بين الصفا و الروة ألف عام تم آلف عام تم ل يدرك صحبتنا [حبتنا]اکبّه على منخریه فى الناره م 
تلا: «فْل لا أسألكم عليه أجراً إلا الودة في القربی 4 

۲. کفایة الطالب: ۳۱۶ ۳۱۹. 


۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


گنجی و کتابش 
۱-حافظ گنجی تصریح کرده است که احادیثی که در کتابش آورده, احادیث 
صحیحه‌ای است از کتاب‌های پیشوایان و حفاظ حدیث در مناقب و فضائل 
امیرالمومنین علی اب که حضرت رسول صلیللهعلیه[ وآله] وسلم هیچ فضیلتی را از ناحیه‌ی 
پدران و طهارت مولودش نداشته مگر این که علی با آن حضرت همراه بوده است. 
این کتاب را نگاشته و املا کرده به پیروی از آن‌چه که ما روایت کردیم.... از 
شقیق از عبدالّه که گفت: عرض کردم ای رسول خدا! می‌شود که کسی مردمی را دوست 
داشته باشد. اما به آنان ملحق نشود؟ رسول خدا صلیلذعلیه[ وآلهاوسلم فرمود: «انسان با 
کم انس که او زا فوست دا رگم 
۲ - شیج نورالین ابن صباغ در کتایشن از « كفاية الطالب» نقل کرده و این عبین 
عبارت اوست: «و از كفاية الطالب فی مناقب علی‌بن‌ابی‌طالب تألیف امام حافظ 
جلبی از این کتاب نام برده و از نویسنده‌اش به عنوان «شیج حافظ» یاد کرده 
3 
۳-گنجی کتابی دارد با عنوان «البیان في اخبار صاحب‌الرّمان». چلبی از آن نیز 
نام برده و گوید: از شیخ ابوعبداله." یکی از کسانی که از این کتاب نقل کرده‌اند, 
عبداله بن محمد مطیری انیت در کتابش «ال ر ياض الزاهرة» که گفته انتشت: شیج ابو عبداله 


انستا: 


محمّد بن یو سف بن محمد گنجی شافعی در کتابش «البیان في اخبار صاحب الرّمان» از 
ان کانن آختان دل لنم:دار بر این که مهتی رنه وعاقی ST‏ 
بنابراین اینان از گنجی به عنوان «الحافظ» و «الشیخ» تعبیر کرده‌اند. اینک ما 


۱. كفاية الطالب: مقدمه. ۲ الفصول المهمّة: ۱۱۱. 


۳ کشف‌الظنون ۲: ۱۶۹۷ ۶ کشف‌الظنون ۱: ۲۱۳. 


1 


۵ الرّیاض الزاهرة - خحطی. 


سند حدیث نور / ۷۹ 


برخی از عبارات واضح و صریحی که مقصود از این دو کلمه را می‌رساند. می‌آوریم: 


کلمه‌ی «الحافظ» در اصطلاح 

این کلمه بزرگی و عظمت مقام صاحب این عنوان را می‌رساند. چنان‌که گفتار و 
کلمات پیشوایان این فن گویای این مطلب است. ذهبی گوید: راف در عبرف و 
اصطلاح بر تر از «مفید» است. چنان‌که کلمه‌ی «حجت» از کلمه‌ی «ثقه» بر تر است.! 

قاری گوید: مقصود از کلمه‌ی «حافظ», حافظ حدیث است نه حافظ قران. 
کین خفن کف ایو اال می رود کد مقر خا کاب و دی باق 

حافظ در اصطلاح محدّان کسی است که یک صد هزار حدیث را از جهت متن و 
شد یغاد این کور کر بده اظ کی ات کاس او شیر کب ند او رده 
است روایت کرده و به هر حدیثی که نیازمند باشد دست‌رسی داشته باشد. " (درباره‌ی 
هر مطلبی که از او پرسیده شود یا خود به آن نیازمند باشد به حدیثش | گاه باشد.) 

شعرانی گوید: «حافظ ابن حجر» می‌گفت: شروطی است که هرگاه در انسان جمع 
شود «حافظ» نامیده می‌شود. این شروط چنین است: در جست‌وجوی حدیث شهرت 
داشته باشد. از دهان رجال حدیث 1 را بشنود و بگیرد. هجح و تعدیل طبقات 
راویان و مراتب و درجات انان اشنا باشد. درست را از نادرست به خوبی تشخیص 
دهد. به گونه‌ای که روایاتی را که نسبت به آنان حضور ذهن دارد. بیش از روایاتی باشد 
که نسبت به آن‌ها حضور ذهن ندارد. به علاوه که بسیاری از متون را نیز حفظ داشته 
ادر کی واد این کر وط ا و اط نامیدهمی ود 

بدخشانی گوید: اسم «حافظ» بر کسی اطلاق می شود که در فن حدیث مهارت و 
تخضص داشته باشد. برخلاف کلمه‌ی ود ت" 


۱. تذكرة الحفاظ, در شرح حال: محمّدین احمد محذث جرجرایا. 
۲ جمع‌الوسائل في شرح الشمائل: ۷ ۳ لواقح الأنوار. شرح حال جلال‌الدین سیوطی. 
.٤‏ تراجم الحفاظ- مخطوط. 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


کلمه‌ی «شیح» در اصطلاح 

«قاری» در مورد معنای کلمه‌ی «شیخ» در اصطلاح. گوید: «محدّت» و «شیخ» و 
«امام» عبارت است از استاد کامل. ! 

مشایخ دیگر غیر از قاری نیز چنین گفته‌اند. 


۱ روایت محبٌ طبری 
این حدیث را محبٌ طبری در کتاب «الّیاض النضرة في فضائل العشره» روایت 
کرده. و او کسی است که دهلوی در بسیاری از موارد بر نقل او اعتماد و تکیه کر ده است 
بدون این که درباره‌ی آن سخنی گفته و یا اشکالی گرفته باشد یعنی برخورد با او» مانند 
برخورد با برخی احادیث صحیح مانند حدیث سالابواب نیست. و این عین عبارت او 
انست: 
یاد کرد ویژگی آن حضرت که او هم تای رسول خدا است در آن نوری که 
پیش از او بر او تور رهز کامان ووا فده است کے کید و رول 
خدا5 ااا شنیدم که می‌فر مود: 
«من وعلی نوری بودیم در پیشگاه خداوند متعال» چهارده‌هزار سال پیش 
از آن که آدم‌ْثرا بیافریند. هنگامی که آدم را آفرید» آن نور را به دو جزء تقسیم 


ک ‏ کن و خکی عا ی ارات ووه اه انب وو ا 


شرح حال او 

۸محب طبری را تمام کسانی که شرح حالش را نوشته‌اند ستوده‌اند. از جمله 
ذهبی در آثارش: «تذکرة الحفاظ» و «المعجم المختص» و «العبر» و «دول الاسلام». 
ابن‌وردی در کتاب «تتمة المختصر». سبکی در «طبقات الشافعیة». صفدی در «الوافی 
بالوفیات». سیوطی در «طبقات الحفاظ» و دیگران... 


.۲۱۷ :۲ جمع الوسائل في شرح الشمائل: ۷ ۲ الریاض النضرة‎ .١ 


سند حدیث نور / ۸۱ 


۲ روایت حموینی 
حموینی این حدیث را با الفاظ گوناگونی روایت کرده بعد از آن‌که حدیت 
اشباح را که قبلاً از آن یاد کردیم ! از طریق رافعی به سندش از ابن‌عبّاس و سلمان, 
حسن‌بن اسماعیل‌بن‌عباد از پدرش از جدّش و محمّدبن علی‌بن حسین‌بن علی‌بن 
اپی طالب از پدرش از جذش.... روایت کرده است و این عین عبارت او است: 
ابوالیمن عبدالحمید بن عبدالوهاب‌بن عسا کر دمشقی در شهر مکّه به من خبر داده 
وگفت: خبر داد به ما مؤیّدبن‌محمدبن‌علی طوسی» به صورت كتابة از 
عبدالجّاربن محمد حواری بیهقی. از امام ابوالحسن علی بناحمد واحدی» از ابو محمد 
عبداله بن یوسف. از محمّدبن حامدبن حرث تمیمی, از حسن‌بن عرفه از علی بن‌قدامة. از 
میسربن عبداله» از عبدالکریم جزری, از سعیدبن جبیر, از ابن‌عبّاس که گفت: شنیدم که 
رسول خدا صلی اله‌علیه[ وآله آوسلم به على می فرمود: 
ت اناو آنت من ور اه تعالی.» 
«من و تو از نور خداوند متعال آفریده شدیم.» 
سیّد نشابة عبدالحمیدین‌فخٌار موسو ی به طور کتبی به من خبر داد از نقیب 
ابوطالب عبدالر حمان‌بن عبدالسمیع واسطی به طور اجازه از شاذان‌بن‌جبرئیل‌بن 
اسماعیل قمی به طورقرائت‌که حدیث رابراو خواند.ازابوعبدالّه محمدبن عسبدالعزیز 
قمی.از [امام] حاک ال ین ابوعبد ال محقدبناحمدین علی بن احمد:ازمحقد این عن 
ابراهیم نطنزیاژابوعلی حسن‌بن احمدبن حسن حژّاد, ازابوتعیم امد ی غا ن احمد 
اق از ام ۱ ردص من اد ار کا ری ا ماه که 
داودبن محبربن محمّد» از قیس‌بن‌ربیع» از عیّادبن‌کثیر از ابوعثمان نهدی» از سلمان 
فارسی رضی اله‌عنه که گفت: شنیدم از رسول خدا صلی اله‌علیه[ وآله] وسلم که می‌فر مود: 
«من و علی‌بن‌ابی‌طالب» از نوری از سمت راست عرش افریده شدیم. که 
خداوند عزوجل را تسبیح و تقدیس می‌کردیم. چهارده‌هزار سال پیش از آن که 


۲ خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


آدم را بیافریند. بعد از آنکه خداوند آدم را آفرید» ما را به صلب پدران و رحم 
مادران پاک متتق لکرد. سپس مارا به صلب عبدالمطلب انتقال داد. و به دو نیم 
تقسیم شدیم: نیمی ا زآن را در صلب پدرم عبدالّه و نصف دیگر را در صلب 
عمویم ابوطالب جای داد. من ا زآن نیمه حلق شدم و علی از نیمه‌ی دیگ رآفریده 
شد. خداوند متعال از اسامی خود نام‌هایی را برای ما جدا کرد. خداوند عروجل 
«محمود) است و من «محمدم)؛ خداوند «اعلی» است و برادرم «علی»؛ خداوند 
«فاطر» است و دخترم (فاطمه)؛ خداوند «محسن) است و دو فرزندم «حسن و 
حسین). اسم من در رسالت و نبوت است و اسم على در خلافت و شجاعت. من 
رسول خدایم و علی «سیف‌اله» است» 

ع ر آعا ریات ا افو تکار 
گفت: خبر داد به ما ابوالمؤیّد موفق‌بناحمد به طور اجازه اگر به طور سماع و شنیدن 
اک ق و د و ی ل ی غالک که 
طور اجازه از شهردارین‌شیرو یه بن‌شهردار دیلمی به طور اجازه از عبدوس.... (تا آخر 
آن چه که در روایت شهرداربن‌شیرویه دیلمی گذشت). 

و به همین اسناد تا شهردار به طور اجازه.... (تا آخر آن‌چه که در خوارزمی 

خبر داد به من شيخ ابوطالب‌بن انجب. (تا آخر آن‌چه که در ابوالفتح‌مطرزی 
گذشت)! 


۳ روایت شرف‌لین دز گزینی طالبی قرشی 
علی‌بن ابراهيم در کتاب «بحرالمناقب». در شرح حال وی جنین گوید: در کتاب 
السا رن و لقن ی رشان فارشی و رابت له اس که کر د 


«من و على نوری بودیم مطیع در پیشگاه حداوند عزوجل. آن نور 


۱. فرائد السمطین ۱: ۳۹ .٤٤‏ 


سند حدیث نور / ۸۳ 


خداوند را تسبیح و تقدیس می‌کرد. چهارده‌هزار سال پیش از انکه حضرت ادم 
را بيافریند. هنگامی که آدم را آفرید» آن نور را در صلب او قرار داد. ما پیوسته به 


ب 


یک حالت قرار داشتیم تااين که در صلب حضرت عبدالمطلب از یک‌دیگر جدا 


شرح حال او 

اسنوی شافعی در شرح حال او گوید: شرف لین محمودین محمّدین محمود 
قرشی طائی معروف به درگزینی, وی دانشمندی پارسا بود و بسیار عبادت می‌کرد. در 
وم ات تست بود و اعا دایعا وخا د دای اهر 
6 موه قول عافد ا و لا و فان کر شا 
زیردستان آن‌ها. قدّی بس دراز» صدایی رساء چهره‌ای خوش و اخلاقی نیکو داشت. 
سخاو تمند بود و از خانواده علم و دین. فرزندانی دانشمند و صالح داشت. کتابی در یک 
جلد درباره‌ی حدیث نوشته بود به نام «ترل السائرین» و کتابی دیگر در دو جلد به نام 
«شرح منازل السائرین» نگاشت. روز جمعه یازدهم شعبان سال هفت‌صد و چهل و سه 
از دنیا رفت. او در «دَژ گزین» -با «دال» بی‌نقطه مفتوحه و بعد «را» ساکنه و سپس 
«کاف» مکسوره و بعد «را» نقطه‌دار و بعدش «یاء و نون». که یکی از شهرهای اطراف 


همدان و در فاصله‌ی دوازده‌فرسخی آن شهر قرار گرفته است -دفن شد. " 


۴ روایت جمال‌الذین مدنی زرندی 
این حدیث را از ابن‌عبّاس از حضرت رسول خدا ا روایت کرده است. 
زرندی گوید: این‌عبّاس از حضرت ر سول ااا روایت کند که فر مو د: 
«من و علی نوری بودیم در پیشگاه خداوند عر وجل» چهارده هزار سال 
پیش ا زآن‌که آدم را بیافریند. هنگامی که آدم را آفرید» آن نور را در صلب او قرار 


داد. و پیوسته آن را از صلبی به صلب دیگر منتقل می‌ساخت. تااین‌که در صلب 


۱. بحرالمناقب_ مخطوط. ۲ طبقات الشافعيّه ۱: ۵۵۵. 


۴ خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


عبدالمطلب جای داد آگاه, از صلب او بیرون آورده به دو بخش تقسیم کرد: 
بخشی را در صلب عبدالله و بخشی را در صلب ابوطالب قرار داد. لذا علی از من 
است و من از اویم. و او بعد از من ولق و سرپرست هر انسان با ایمانی است.» 
وی اشعاری نیز درباره‌ی امام امیرالمومنین سروده که مطلعش چنین است: 
اخو احمد المختار صفوة هاشم اتوالستاهة الشه لیاسم الت 
در ضمن قصیده‌اش این بیت را آورده که به حدیث نور اشاره دارد: 


هما ظهرا شَخْصين والنور واحد بص حديث التفس و الور فاعلمت" 


کتاب نظم دررالسمطین 

زرندی ارزش کتاب خود را در دیباچه‌ی کتابش بد ین گونه اورده است: 

در این کتاب» در فضایل آنان (خمسه‌ی طیِبه) احادیثی گرد آورده‌ام که 
تانمندان وق وانان آن‌ها اقا کردوانت تا عطیت قدو و شرافت و وحوت مو الات 
آنان بر تمام امت آشکار شود... و از خداوند متعال خواهانم که کوشش و تلاشم را در 
آن‌چه به رشته‌ی نظم درآورده و جواهرات درخشان و گوهرهای تابان گرد آورده‌ام» 
خالصانه برای وجه کریم خود قرار دهد...۲ 

زرندی درباره‌ی این حدیث در کتاب دیگرش: «معارج الوصول إلى فضل 
آل‌رسول» نیزء از ابن‌عبّاس با همین عبارتی که گذشت. بدین‌گونه آورده است." 


کتاب معارج الوصول 


ارزش این کتاب را در خطبه‌اش چنین گوید: من این کتاب را در نزد آنان برای 


۱. نظم دررالمسطین: ۷۸-۷۹ پرادر احمد مختار و برگزیده هاشم که پدر آقایان سپیدرو و شخصیت‌های 
برجسته‌ای است که با نعمت‌های بسیار با برکت و پرمیمنت است... آن دو (پیامبر و امیرالمومنین) به صورت 
دو نفر ظاهر گشته‌اند. ولی نور آنان به نص حدیث نفس و حدیث نور یکی است. پس این نکته را بدان. 
۲. همان کتاب: مقذمه. ۳. معارج الوصول إلى فضل آل الرسول - مخطوط. 


سند حدیث نور / ۸۵ 


خود داور اسو ار و دلیلی اشکان اعفادی ناب ووو | سن ووی و ختلی 
خویش قرار داده‌ام... از روی برخی از فضایل درخشان آنان که خداوند ویژه‌ی آن‌ها 
ساخته است پرده برداشته‌ام. همان ویژگی‌ها و منقبت‌های نورانی. مقامات ارزنده. 
ها کش ووا و الا و و ی 
بزرگواری‌های جوشان و خروشان, یادگارهای گران‌قدر و بهادار..... 


شرح حال او 

زرندی از بزرگان دانشمندان اهل سنّت است. ابن حجر عسقلانی او را بد ین گونه 
ستوده است: مسحمدبن یوسف‌بن حسن‌بن محمّدبن محمودبن حسن زرندی حنفی 
شمس اد ین برادر نو رالڈین علی. 

در مشیخه جنید بلبانی که حافظ شمس‌الدّین جزری دمشقی آن را تخریج کرده 
(و اسنادش را آورده است) چنین خواندم که وی (زرندی) ساکن شیراز شد. مرد 
داد ی بو در ر لی راسال ۳۹۳ فاکش را دوهی اه سال هت سل و ماه و 
آندی توشتته استای یادا ور شده که او کتاب, الط دز فضایل ورعتاقب سبطین و 
نیز کتاب «بغية المر تاح» را نوشته و چهل حدیث را با سند و شرح در آن گردآورده 
است. گوید: برزالی برای او مشیخه‌ای را از صد نفر استاد و شيخ حدیث دکتن ده 
ات" 
محمّدین یوسف شامی تحت عنوان «مشروعیّت مسافرت کردن برای زیارت قبر 
پیامبرا کرم ب» گوید: شیخ تقی‌الدّین سبکی و شیخ کمال‌الڈین زملکانی و شیخ داود 
پوسلیمان کاب الاتضار را در این زمه تکاس اس هر جین این خمله و دیگر 
پیشوایان علم حدیث درباره‌ی زیارت قبر ان حضرت نو شته‌اند و شیج تقی‌الین 
ابن تیمیّه را رد کرده‌اند؛ زیرا او در این باره سخنان ناروایی دارد که دریاها نمی توانند 
آن‌ها را بشویند. 


از خمله کا که دررزد او کات هه عارمه میدن پرست زرندی ما 


۱. الدرر الکامنة ۵: 1۳ 


۶ خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


محدّث از پیشوایان حدیث دوران او است در کتاب «بغية المر تاح إلى طلب الاریاحج». ! 
همان‌طور که حافظ شر یف سمهودی از کتابش احادیثی نقل نموده و از او به عنوان 


(حافظ» تعبیر کرده متوو شین ماو احمدین فضل بن مخقد ا کتیر حضرمی فک در 
این باره به کتاب «جواهر العقدین» ۲ و «وسيلة لال ادى 9 


۱. سبل الهدی و الرشاد في سيرة خير العباد. 
۲. از جمله می‌گوید: حافظ جمال‌الدّین محمّد زرندی ازصدی روایت کرده‌است که‌گوید: در دوران کودکی 
در بازار مدینه در کنار «احجار الزیت» بازی می‌کردم. مردی شترسوار از راه رسید. ایستاد و به علی 
رضی‌لهعنه ناسزا گفت. مردم اطراف او را گرفته و به او می‌نگریستند. که در این هنگام سعدبن‌ابی‌وقاص از 
راه رسید,پرسید:این مرد چه می‌گوید؟ گفتند: به علی ناسزامی‌گوید.گفت: خداوندا! اگرایین مردبنده‌ی 
شایسته‌ای رافحش می‌دهد.خواری ونابودی‌اش رابه مسلمانان نشان ده.راوی گوید:چیزی نگذشت که 
شترش لغزید وازبالای شترش به زمین‌افتاد وگردنش شکست وشترش رم‌کرد واو رادر هم شکست و کشت. 
و از آن جمله است گفتار او در باره‌ی اختلاف قول در صلوات بر خاندان پیامبر که می‌گوید: گواهی می‌دهد 
بر این مطلب گفتار حافظ ابوعبداله محمّد بن‌یوسف زرندی مدنی در اوایل کتاب «معراج الوصول إلى معرفة 
السو ل اا » بدین عبارت: 
امام شافعی در این‌باره به اوصاف آنان (= اهل بیت) اشاره کرده و ویژگی و فضیلت الاهی آنان را بدین‌گونه 
توصیف نموده است: 
اال پیت رول له بعکم فرض من الله في القرآن آنزله 
کفاکم من عظم القدر انکم من ل ي صل عليكم لا ضتلاة له 
ای خاندان رسول خداء دوستی شماازسوی خداوند درقرآن که آن رافرو فرستاده است واجب گشته است. 
بزرگی و ارزندگی شما را همین بس که هر کس بر شما صلوات و درود نفرستد نمازی انجام نداده است. 
نیز گوید: حافظ جمال‌الدین زرندی از ابن‌عبّاس رضی‌اله‌عنهما روایت کرده است که چون این آیه‌ی شریفه 
نازل شد: لان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البريّة 4 رسول خدا صلى لله عليهو[ آله آوسلم به 
على رضی الهعنه فرمود: 
مصداق آیه» تویی و شیعه‌ی تو. روز قیامت تو و شیعه‌ات خشنود و پسندیده شده وارد می‌شوید» و دشمنان 


تو خشمناک و مورد خشم و غضب خواهند بود. پرسید: دشمن من کیست؟ فرمود: آن کس که از تو بیزاری 


سند حدیث نور / ۸۷ 


همان‌گونه که از کتاب‌های او عدّه‌ای از محدّئین نقل کرده و از او به عنوان شيخ 
امام علامه محدّث حرم شریف نبوی توصیف کرده‌اند که از آن جمله است ابن صبّاغ 


مالکن:؟ 


۵ روایت سیّد محمّد دملوی معروف به گیسودراز 

در حدیث آمده است: «من و علی از یک نور آفریده شدیم. چهار هزار سال 
پیش از آن‌که خداوند آدم را بیافریند. پیوسته در یک جایگاه بودیم تا این‌که در صلب 
عبدالمطلب از یک‌دیگر جدا شدیم.» این حدیت دلالت دارد بر اين‌که تمام کمالاتی که 
در آدم اف وجود داشت. همگی در حضرت محَدولَ جمع است. همین‌سان کمالات 
نوح و موسی کلیم و خلیل‌اله و روح الله همگی در آن حضرت گرد آمده‌اند. و خداوند 
آدم و عالم را نیافرید مگر به خاطر رسول خاتم.٩‏ 

این روایت را در دو موضع دیگر از کتابش نقل کرده است: یک جا به این عبارت 
که فرمود: «من و علی خلق شدیم. نبوّت در من و خلافت در او است». و عبارت دیگر: 


«من و علی از نور واحدی آفریده شدیم.» " 


جوید و تو را لعنت کند. 

۳ در این کتاب چنین آمده است: حافظ جمال‌الذین زرندی به دنبال حدیث «من کنت مولاه فعلی مولاه»- 
که در آینده (مجلّد حدیث غدیر) خواهد آمد-چنین گوید: امام واحدی گفته است: این ولایتی را که رسول 
خد ااا ابات کرد» روز قيامت درباره‌ی آن سؤال خواهد شد. یعنی از ولایت علی و اهل البیت؛ زیرا 
خداوند متعال به پیامبرش دستور داد که به آیندگان بفهماند که آن حضرت» از تبلیغ رسالت اجر و پاداشی به 
جز دوستی خویشاوندان را نخواهد خواست و مقصود آن است که از آنان سؤال می شود که آیا به همان‌گونه 
که پیامبر به آن‌ها دستور داده است. آنان را به ولایت پذیرفته‌اند یا این که آن را تباه کرد و بی‌ارزش دانسته‌اند. 
بنابراین امّت مورد بازحواست و پی‌گیری قرار می‌گیرند. .٤‏ الفصول المهمة: ۳. 


0. الاسمار: سمر ۷۶. 1 همان: سمر ۷۷ و ۱ 


۸ خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


شرح حال او 

شيخ عبدالحق دهلوی در «اخبار الاخیار» شرح حال او را آورده و چنین گوید: 
وی سیادت و علم و ولایت را یک جا واجد بود. مقامی والا و موقعیّتی ارزنده و گفتاری 
بلندمر تبه داشت. در بین مشایخ فرقه «چشت», روش و سلک ویه‌ای داشت و 
حقایق و اسرار حقیقت را به گونه‌ای مخصوص به خود بیان می‌کرد....در آغاز زندگی 
در دهلی به سر می‌برد و بعد از درگذشت شیج و مرادش به شهر «دکن» رفته و مورد 
قبول تمام پیروان فرقه‌ی خود قرار گرفت و همگی پیرو و مطیع او شدند و در همان‌جا از 
ود 

وی سپس ت اشتهار او را به «گیسودراز» یادآور شده و گوید: از تصنیفات 
مشهور او کتاب: «الاسمار» است که حقایق را به شیوه‌ی نغز و معمًا بیان داشته است. ۱ 


۶ روایت سید محمّدبن‌جعفر مکی 
وی حدیث نور را بدین‌عبارت آورده است: 
ع ل. علی كرما وجه گوید: از رسول خدا شنیدم که می فر مو د: 
«من و علی از نور واحدی هستیم: یکی به عبدالمطلب رسیده و نور من 
1 ۲ ی ۳ 


شرح حال او 
شيخ عبدالحق دهلوی در کتاب «اخبارالاٌخیار» شرح حال او را با ستایش 
فراوان آورده و مولْفات او را ذکر کرده و از آن جمله از کتاب «بحرالانساب» نام 


۱. دهخدا گوید: نام قریه‌ای است قریب به هرات در کمال صفوت هوا و عذوبت ماء و از آن جا بوده‌اند 
بزرگان سلسله‌ی چشتی که در سلسله‌ی آن‌ها ابراهیم ادهم بوده‌اند و از آن جمله‌اند ابواحمد ابدال و خواجه 
مردود... و نجیب‌الاین شیخ المشایخ چشتی که سلسله‌ی درویشان چشتی به او منتهی می‌شود. (مترجم) 
۲ اخبارالاخیار: ۱۲۷. السات : 


سند حدیث نور / ۸٩‏ 

می‌برد.! 
۷ - روایت جلال بخاری 

ملک‌العلماء دولت آبادی گوید: (اين حدیت) در «خزانة‌الجلالیه» به این عبارت 
آمده است: «آن نور دو نیم گشت: نیمی به عبدالّه (رسید) و نیمی به ابوطالب. پس من از 
نیمی و علی از نیم دیگر خلق شدیم. همه‌ی انوار از نور من و نور علی است.» 
مقصودش از انوار» اولاد و یا پیروانش ا 
شرح حال او 

او را «مخدوم جهانیان» نامند... مناقب او را با تمجید و ستایش در کتاب‌های 
«جامع‌السلاسل» تألیف مجدالدّین على بدخشانی, «اخبار الأخيار» از عبدالصق 
دهلوی, «الانتباه في سلاسل آولیاء اللّه» از پدر دهسلوی, «ایضاح لطافة المقال» از 
رشیدالدّ ین دهلوی, «الفرع النامی» از صدیق‌حسن خان و دیگر کتاب‌های مربوطه 
می یابید. 


۸ - روایت سید علی همدانی 

وی چندین حدیث در این باب تحت عنوان «المودة الثامنة» آورده در این مورد 
که رسول خد اا و علی از یک نور می‌باشند و آن‌چه که به علی داده شد به هیچ یک 
از جهانیان داده نشده است. او. این احادیث را از سلمان, ابن‌عبّاس, ابوذر و اقای ما 
ت ار ا و ا اور و ن کو ان سای یلق وا بت یواست که 
رسول خدالَص فرمود: 


«من و علی از نور واحد ی آفریده شدیم. چهار هزار سال پیش ا زآن‌که 
آدم را بیافریند. هنگام ی که خداوند آدم را آفرید آن نور در صلب او سوار شد و 


۱. اخبارالأخیار: ۰۱۳۲ ۲. هدایة‌السعداء- خحطی. 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


س 


نبوت در من و حلافت در على است.» 
نیز از او رضیاشعنه نقل شده است که رسول خد رف مود: 
«من و علی نوری بودیم مطیع در پیشگاه خحداوند. آن نور حداوند را 
تسبیح و تفدیس می‌کرد» چهارده هزار سال پیش ا زآن‌که خداوند آدم را بیافریند. 
هنگام ی که آدم را آفرید» آن نور را در صلب او قرار داد. پیوسته در یک جا بودیم 
تااین‌که در صلب عبدالمطلب از یک‌دیگر جدا شدیم: جزئی من و جزئی علی 
شد.» 
از ابن‌عبّاس روایت کند که رسول خداس فرمود: 
«من و علی از یک درخت‌ایم و دیگر مردم از درختان گونا گون.» 
هم چنین از او نقل شده است که رسول خد اش فرمود: 
«حداوند پیامبران را از درعتان پرا کنده و من و علی را از یک درنعت 
آفرید. من ریشه‌ ی آن درخت‌ام» على شاخه, حسن و حسین میوه‌ها و پیروان ما 
برگ‌ها ی آن درعتند. هر کس به این درحت چنگ زند» نجات يافته و ه رآن‌کس 
که ا زآن سر پیچد» سقوط کرده است» 
از ابوذر رضیعته نقل شده است که گفت: از رسول دا شنیدم که فر مود: 
«خحداوند متعال این دین را به علی تأیید و پشتیبان ی کرده, او از من است 
i .‏ دا 0 ۲ ۱ 
و من از اویم. درباره‌ی او نازل فر موده است: #امن کان على بيده من ربّه... 4 
از علیابل#روایت شده است که رسول خداشفرمود: من و علی از یک نور 


آفریده اه 
شرح حال او 


شرح حال او با ستایش هرچه تمام‌تر» در این منابع آمده است: 
«خلاصة‌المناقب» از بدخشانی» «نفحات الانس» از عبدالحمان جامی, «اعلام 


۱. هود (۱۱): ۱۷. ۲. مودةالقربی: مودت هشتم. 


شك تخدیث تور / ٩۱‏ 


الأخيار» از کفوی, «جامع السلاسل» از بدخشانی, «توضیح الدّلائل» از شهاب‌الدّین 
احمد. «الفواتح» از میبدیء» «السمط المجید» از قشاشی, «الانتباه» از ولی له يدر 
دهلوی. 
وی این حدیث زا از سلمان در کتاب دیگر خود «روضةالفردوس» روایت کرده 
است. در باب سیزدهم آن کتاب گوید: نید یی است که از سلمان روایت شده که رسول 
خد افر مو د: 
«من و علی از نور واحدی آفریده شدیم. چهار هزار سال پیش ا زآن‌که 
حداوند آدم را بیافریند. بعد ا زآنکه خداوند آدم را آفرید» این نور را در صلب او 
قرار داد. ما پیوسته در یک جا بودیم تا این‌که در صلب عبدالمطلب از یک‌دیگر 
ا شیم پس تبرت هر من او کوت قر خل ی اد 
در همان کتاب. از او روایت می‌کند که حضرت رسو ل نف مو د: 
«من و علی نوری بودیم مطیع و فرمان‌بردار در پیشگاه خداوند که آن نور 


خحداوند را تسبیح و تقدیس ک8 


گفتار همدانی در باره‌ی کتاب «روضةالفردوس»: 

همدانی خود ارزش کتابش «روضةالفردوس» را با این کلمات در دیباچه‌ی آن 
بیان کر ده است:... هنگامی که کتاب «الفردوس» نوشته‌ی دانشمند بزرگوار» پیشوا و 
رهبر پژوهشگران و حجّت محدّثان, شجاع الملّة و الدّين ناصر السَة ابوالمحامد شيرويه 
فرزند شهردار دیلمی همدانی را دیدم- که خداوند روحش را غریق رحمت کند آن را 
دریایی از جواهرات و گنجی از گنجینه‌های لطایف یافتم, آميخته به حقایق کلام نبوی, 
که آثار دقیق و ارزنده مصطفوی را در باغچه‌های فصولش انباشته است. امّا با وجود 
فواید فراوان و منافع تمامی که داشت. به خاطر کلمات اضافی و طول و تفصیل‌های 
نامناسب, انوارش را در حال خاموشی و آثارش را در شرف فرسودگی مشاهده کردم... 
به خاطر آسان‌سازی یادگیری مفاهیم الفاظ, انگیزه‌ی درونی و ذهنی‌ام را به استخراج 


. روضةالفردوس- ی : ۲. همان. 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


مغزها و آشکار ساختن و گشودن درهای آن وادار ساخت. لذا از عمق این دریاهاء 
ارزنده‌ترین گوهرهای آن را استخراج کردم و از شاخسار گلستانش نفیس ترین 
شکوفه‌هايیش را چیدم و کتابم را «روضةالفردوس» نامیدم و به بیست باب تقسیم کردم 
و هر بابی را اختصاص به روایت یک نفر از صحابه دادم....» 
وی همین حدیث نور را در کتاب دیگرش «مشارب الاذواق في شرح میمیّه 
ان الفارض» در شرح این بیت آورده است. که ابن فارض گوید: 
لها البدر کاس و هی شمس تدیرها هلال و کم يبدو إِذا مزجت بنجم ' 


بر این حدیث تعلیقا تی زده و احادیث دیگری را در تأ بيد آن وه است: 


۹ - روایت جلال خجندی 

شهاب احمد در معنای حدیث «أنا منه و هو مني» جنین گوید: علامه مطلع 
الکشف و الکرامة جلال الین احمد خجندی گوید:..... می تواند مقصود حضرت 
رسو لاا که فرمود: «آنا منه و هو متّي» آ ق نع من باقن که ةده ات ور هد بت 
آمده که فرمود: «من و علی از نور واحدی هستیم.» یعنی هر یک از ماء از همان چیزی 
ات که ویک ی ار ان اس" 


شرح حال او 

شهاب‌الڈین احمد در موارد زیادی بر خجندی اعتماد کرده که این خود. دلیل بر 
بزرگی و جلالت این مرد است. از جمله: 

۱ -از او به عبارت «علامه مطلع الکشف و الکرامة» تعبیر می‌کند. 

۲ در جای دیگر گوید: «شیخ امام عارف علامة منبع الکشف و الرّمان و 
الکرامة. جامع دو علم معقول و منقول که صدیقیّت عظمای او مورد تصدیق و گواهی 


۱. بدر (ماه تمام) جام او است و آن خورشیدی است که هلال آن را می‌چرخاند و به هنگامی که با ستاره 


همراه می‌ شود» حو اکر می‌گردد. ۲ توضیح الذلائل- خطی. 


سند حدیث نور / ٩۳‏ 


اهل يقين و وصول است. جلال الم و الشريعة و الصدق و الطريقة و الحق و الحقيقة و 
لین احمد خجندی شیخ حرم شریف پیامبر حضرت محمَدیَ, که خداوند روحش 
را پاک و منژه بدارد. در برخی از نوشته‌های خود چنین گوید: بدان که در برخی از آثار و 
کتاب‌ها آمده اغ که صد یقن اکن ویک استت؛ ولی درو کی از انار وروا یات ضدیق 
اکبر را بر حضرت مر تضی على رضی‌لء‌تعالی‌عنهرکزم‌وجهه اطلاق کرده‌اند. کلمه‌ی صد یق 
اکبر بر فرد دیگری غیر از این دو نفر اطلاق نگشته است.» 

۳-نیز گوید: «... شیخ عارف پیشوای اندیشمندان با معرفت جلال‌الدّین احمد 
خجندی, تذس‌اشسن.. آن‌گاه روایت عايشه ومعاویه وابوذر (رض) رابدان‌گونه که گذشت 
می‌آورد.می‌گوید:این روایات وا ارد یت طیر راتقویت می‌کند؛ زیراهیچ کسی نزد 
رسول خد ااا محبوب ترنیست.مگرای ن که محبو ب ترین افرادنزد خداوندمتعال است». 

۴-گوید: «شیخ مرضی و پیشوای پسندیده جلال‌الدّین خجندی» گوید: به 
تحقیق که ثابت شده است که رسول خد ایشا دستور بسته شدن تمام درهای وارده بر 
مسجد را به جز در خانه‌ی علی صادر فرمود...» 

۵-گوید: «شیخ پیشوای والاء دانای به قوانین و راه‌ها و حقایق دینی. جلالالملّة 
رالد ین احمد خجندی مدنی که خداوند روحش را شاد و او را به همه‌ی مقامات بر تر 


برساند - گفته است: علی کرماُوجهه از کودکی در دامان پیامبر رشد ونمو یأفت.» 


۰ روایت سیّد شهاب‌الذین احمد 

این حدیث را از صالحانی» به سند خود از محمّدبن علی‌بن حسین از پدرش از 
جدّش از رسول خداص روایت کرده است. بعد از آن حدیث «شجره» را از جابر با این 
عبارت نقل کرده است: 

از محمدین‌علی‌بن‌حسین از پدرش از جدّش روایت شده که رسول دای 
فر مود: 


«من و علی نوری بودیم در پیشگاه حدای متعال» چهارده‌هزار سال پیش 
از آن‌که آدم را بیافریند. هنگامی که حداوند آدم را آفرید, آن نور را در صلب او 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


قرار داد و پیوسته آن نور را از صلبی به صلب دیگر منتقل می‌ساخت. تا این‌که در 


صلب عبدالمطلب جای داد و ان را به دو قسمت کرد: بخشی را در صلب عبدالله 
گوشت من و خون او حون من است. هرکس او را دوست بدارد» به محبتم او را 
دوست می‌دارم و ه رکس او را دشمن بدارد. به دشمنی‌ام او را دشمن می‌دارم.» 
با وا سر توا وه اش که اور هیک فا 
على کرمدوجهه روبه‌روی ان حضرت بود که رسول خداواص فرمود: 
«ای علی! جلوتر بیاء کف دستت را د رکف دست من بگذار. ای علی! من 
و تو از یک درخ تآفریده شده‌ایم. من ريشه و اص لآن درختم و تویی تنه ی آن» 
و حسن و حسین شاخه‌های آنند. هر کس به شاخه‌ای ا ز آن بیاویزد. حداوند او 
را وارد بهشت خواهد کرد.» 
توت ولو آمام اا ی تالمح دود ریت کرو کی کته 
مسافرت‌ها کرده: و بار سفرها الداخته به خدست مهایخ و اساتید حدیت زسنیده از 
آنان حدیت شنیده و بر | یشان خوانده, در هر رشته‌ای کتابی نگاشته, مردم بسیاری از او 
لوف قل خروم و حرط رای پا اما اپوفوشی مدای و ای که دز طیفه ورد یک از 
بو تھ مضا خی وش یی داش سک وی با ایتا دی بد ام شا آبتربکرین 
مردویه» به اسنادش به طور مسلس| و مرفوع روایت کرده است. و حدیث دوم را به امام 
حافظ پرهیزکار ابونعیم | صفهانی رسانده است. 
حدیث دوم را امام شمس الد ین محمّدبن حسن‌بن یو سف انصاری زرندی محدّث 
2 4 ۰ س س ۳ ۱ 
در حرم شر یف نبوی محمّدی به روایت ابن‌عّاس رضیاشعنهما روایت کرده است. 
۳۱ روابت شهاب دولت‌آبادی 


وی این حدیث را روایت کرده است. در آن‌جا که گوید: 


۱. توضیحالدلائل علی ترجیح الفضائل- حطی. 


شنك کل مت و ٩۵‏ 


جلوه‌ی دوم: درباره‌ی آن‌چه رسول خ دا عسلی‌بن ابی طالب را به لقب 
«برادرم» مفتخر فرمود. با این‌که پسرعموهای بسیاری داشت. از بین آنان علی را به 
عنوان برادر برگز ید نه دیگران را. و این بدان جهت بود که هر دو از یک نور بودند و در 
بین بنی‌هاشم هیچ‌کس به مانند علی نبود. و به زودی در جلوه‌ی هفدهم از این هدایت. 
تمام حدیث نور را خواهیم آورد. در کتاب «المصابیح و المشارق» و «الخزانة الجلاليّة» 
و «النور امده است که رسول عد تفر موه: 
«يا علی! تو از منی و من از توام. یعنی تو از نور من‌ای و من از نور توام.» 
و در کتاب «التمهید في فضائل الصحابة» آمده است که رسول خاش به علی 
فررمود: 
«خو شآمدی ای برادر و ای پسرعموی من, ای کسی‌که من و او از یک 
نو رآفریده شده‌ایم» ! 
وی حدیث نور را در کتابش نقل کر ده ن را از جمله دلائل سروری علی اب و 
اهل بیت و برتری آنان بر دیگران قرار داده است. می‌گوید: 
وجه اول: حدیث مشهور است که پیامبر فررمود: 
«ای علی! منم آقای پیامبران و توی ی آقای مسلمان‌ها. هر کس که من 
مولای او باشم» علی مولای او خواهد بود. ای علی! منم آقای فرزندان آدم و 
توی ی آقای فرزندان هاشمی» 
فر حا اموه اش که کا شه کت فن در یر ر مول ها خر افم ار 
آله آرسلم نشسته بودم که علی(ْ) وارد شد. حضرت فرمود: «این آقای عرب است.» من 
عرض کردم» پدر و مادرم فدای تو باد آیا تو آقای عرب نیستی؟ فرمود: «منم آقای 
جهانیان و او آقای عرب می‌باشد.» 
این حدیث مشهور و متواتر است. هر کس بگوید که علی آقا نیست. پیامبر را 
دروغ‌گو دانسته و تکذیب کرده, که تکذیب آن حضرت کفر است. 


۱. هدایةالسعداء- خحطی. 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


وحه دوم: علی از همان نوری خلق شده که حضرت محمد آفریده شده 
اس وی رد نژ مت | فا استتا: 
وجه سوم: حضرت علی و حضرت محمد از یک شجره‌اند. همان‌گونه که 


اکر اف هودنا اش وانی فیعضت مخت بان | فا سیر 


شرح حال او 

دولتآبادی از دانشمندان مشهور اهل سنّت است. شیخ عبدالحق دهلوی در 
کتاب «اخبار الأخيار» و صدیق حسن در «ابجد العلوم» شرح حال او را اورده‌اند. 
ولی‌الّه دهلوی (پدر نویسنده‌ی تحفه‌ی اثناعشریه) در کتاب «المقدمة السنیّه» او را از 
دانشمندان و فقیهان هند برشمرده است. رشیدالدّین دهلوی او را از پیشوایان دین و 
میا ورو اد غل ن داخ انس اون در رفس وان اه سر کم 
هم چون احمدبن حنبل و ابن‌جوزی و تفتازانی قرار داده و از جمله دانشمندان اهل سٽت 
که درباره‌ی فضائل اهل‌البیت کتاب نوشته‌اند. برشمرده است. در دو کتابش «ایضاح 
لطافة المقال» و «غرة الاشدین» موارد زیادی را از او تقل کرده است. 

نیز غلام‌علی آزاد در کتاب «سجةالمرجان في علماء هندوستان» درباره‌ی او 
چنین آورده است: ۱ 

«مولانا قاضی شهاب‌الدین. ابن‌شمس‌الدین‌بن‌غمر ژاولی دولت‌ابادی توراه 
ضریحه. در شهر دولت‌آباد دهلی زاده شد و نزد قاضی عبدالمقتدر دهلوی و مولانا 
خواجگی دهلوی که از شا گردان مولانا معین‌الد ین عمرانی بوده است درس خوانده 
و بر هم‌ردیفان خود برتری یافته و از هم‌شاگردی‌هایش پیشی گرفته است. قاضی 
عبدالمقتدر درباره‌ی وی چنین گفته است: برخی از شاگردانی که نزد من می‌آمدند 
کسانی بودند که پوست و گوشت و استخوانش علم بود. 


... قاضی به شهر «جونپور» رفت و سلطان ایراهیم شرقی والی آن‌جا ورود او را 


۱. هداية السعداء- خحطی. 


سند حدیث نور / ٩۷‏ 


گرامی داشت و ارج نهاد. و در ردیف بزرگان از او تعظیم نمود و ملک العلماء لقب داد. 
بدین‌روی قاضی کرسی آموزش و استادی را زینت بخشید.... و کتاپ‌هایی تألیف کرد 
که دانشجویان عرب و عجم به سویش بار سفر بستند. چراغ‌هایی را برافروخت که از 
ای را وکو بت ها هو وت پوو او هی ام لات است کاب ها 
«البحر المواج في تفسیر القرآن العظیم» به زبان فارسی» حواشی بر کتاب «الکافیه» در 
علم نحو که این کتاب مشهور ترین تالیف او است. کتاب «الارشاد» در علم نحو که در 
این کتاب. خود را پای‌بند آوردنِ مثال در ضمن تعریف هر مطلبی نموده است. کتاب 
«بدیع المیزان» که متنی است در فن بلاغت با عبارات دارای سجع و قافیه. کتاب «شرح 
البزودی» در علم اصول الفقه تا بحث امر, شرحی گسترده بر قصیده «بانت سعاد» ‏ 
رساله‌ای در تقسیم علوم به زبان فارسی, رساله‌ای دیگر در مناقب سادات به زبان 
فارسی و کتاب‌های دیگر... وی در سال هشت‌صد و چهل و نه» پنج روز به آخر ماه 
رجب مانده. دیده از جهان فرو بست و در شهر جونپور در سمت جنوبی مسجد سلطان 


ابراهیم شرقی دفن شد" 


۲ ۔ روایت ابن‌حجر عسقلانی 
وی این حدیت را از سلمان فارسی رضی‌شعنه به این عبارت نقل کرده است: 
«خلقتٌ اتاو علی من نور واحد.»۳ 
در جای دیگر با این عبارت نقل کرده است: 


۱. دهخدا می‌نویسد: سشعاد. زن محبوبه که در عرب بوده است. مطلع قصیده‌ی بانت سعاد چنین است: 
بانت سعاد فقلی الیوم مقبول / متم ریفد مکبول کعب‌بن‌زهیر به نقل از عقدالفرید 1: ۱۳۹. این قصیده از 
قصاید معروف عرب است و بر آن شروحی نوشته شده است. (مترجم) 

۲. سبحة المرجان فی علماء هندوستان: ۳۹. 

۳ تسدید القول في مختصر مسند الفردوس- خطی است. صاحب «کشف الظنون» نام کتاب او را آورده 


است ۲: ۰۱7۸۶ 


۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


کت انا و عل تور بای ال ' 


شرح حال او 
متوفای سال ۸۵۲ را آورده‌اند: 

۱-سخاوی: شیخ من استاد. امام الأئمّه... نام و یادش شهرت یافته, آوازه‌اش به 
دوردست‌ها رسیده. پیشوایان حدیث به سویش بار سفر بسته. شخصیت‌ها از درک 
حضر تش گرامی گشته و دانشجویان او فراوان شده‌اند تا جایی که سران علم و دانش در 
هر مذهبی از شا گردان او بودند.. پیشینیان به حفط و قوق امانت‌داری؛ اگاهی کامل: 
ذهن روشنگر. هوشیاری فراوان و گستردگی دانش او در رشته‌های گونا گون گواهی 
داده‌اند " 

۲ -سیوطی شرح حال میسوطی از او آورده اسك" 

تایه ها ها سا نو کف واو از یماد خردداشت ‏ 

۴ -فارسی: ما همانند او کسی را ندیدیم.٩‏ 


۳ روایت حافی حسینی شافعی 
وی این حدیث را بدین‌گونه روایت کرده است: 
احمد روایت کرده است در دو کتاب مذکور- یعنی مسند و مناقب که رسول 
خدالَس فر مو د: 
«من و علی یک نور بودیم در پیشگاه حداوند عر وجل» چهارده‌هزار سال 
پیش ا زآن‌که آدم را بيافریند. هنگام ی که آدم را آفرید, این نور را در او تقسیم کرد 


وآن را دو نیم قرار داد: بخشی ا زآن منم و جزء دیگر علی است.» 


۳ حسن المحاضرة ۱: ۳۱۳ ۶ شذرات الذهب ۷: ۲۷۰. 


۵. ذیل تذكرة الحفاظ: ۳۸۰. 


سند حدیث نور / ٩۹٩‏ 
صاحب کتاب «الفردوس» این تتثه را بر آن حدیت افزوده است که فرمود: 


«بعد ما مق ليم تفر عالطا قراز کر دی بویت مال من شد و 


برای علی وصیّت و 


۴ ۔ روایت وصابی یمینی شافعی 

وی این حدیث را در باب پنجم (روایاتی که از حضرت رسو لاا درباره‌ی 
حضرت على وارد شده)» آورده است که علیاإهم چون جان آن‌حضرت و به مانند 
سر نسبت به تن شریفش می‌باشد. و آنان دو نور بودند در پیشگاه خداوند متعال» 
چهارده‌هزار سال پیش از آن‌که حضرت آدم را بیافریند. 

نیز حضرت رسول فرمود: «از سوی من کسی جز خودم و یا علی چیزی 
نمی‌گوید و ادا نمی‌کند.» 

این روایت را از کتاب «المناقب» تألیف احمد به سندش و کتاب «الشفاء» تاليف 
ابن‌اسبوع اندلسی از قول سلمان رضی"ثتعالی‌عنه آورده است. ۲ 


چون قبلاً عین متن دو حدیث مذکور را-هر کدام در جای خود-قبلا اورده‌ایم. 


دیگر تکرار نمی‌کنيم. 


۵ - روابت جمال محدّث شیرازی 
دک اف ديار ون قاي اوخ از انم ای اد رن ر و 
روایت کرده و می‌افزاید: این حدیث همان حدیثی اسک در دیباجه‌ی کتاب در بیت 


یادشده‌ی زیر بدان اشارت رفته بود: 


هما ظهرا شخصین و الثور واحد بنص حدیث النفس و النور فاعلمن" 


۱. التبر المذاب فى بيان ترتيب الاصحاب- حطی. 
۲ الاکتفاء فىفضل الأربعة الخلفا- خطى. 


۳. الأربعین - خطی. آن دو» به صورت دو نفر ظاهر شدند» ولی نور یکی بود به نص حدیث نفس و حدیث 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


کتاب «الاربعین» 

نویسنده محدّث این کتاب در مقدّمه‌اش تصریح کرده که احادیث وارده در این 
کتاب. همگی از احادیث معتبره است, در آن‌جا که بعد از خطبه‌ی کتاب گوید: بنده‌ی 
نیا زمند به خدای بی‌نیاز. عطاءالّه بن فضل الله مشهور به جمال‌الدین محدّث حسینی- که 
خداوند حالا تش رانیکو و آرزوهایش را به بخشش و جود فراگیرش ویژگی بخشد- 
گوید: این کتاب چهل حدیث است در مناقب امیرالمومنین. امام المتقین, رهبر مسلمین. 
سرور اولیاء و صدّیقین, روشنگر راه‌های حق و یقین. شکننده‌ی بت‌هاء فراری‌دهنده‌ی 
گروه‌ها, صدقه‌دهنده در محراب. یکه تاز میدان‌های نبرد. آن‌کس که به تکریم برادری با 
حضرت رسول مکرّم و به عنوان در خانه‌ی حکمت و شهر علم برگزیده شده. به بر تری و 
گزینش او وحی نازل گشته,کتاب خدابه عنوان ابوال یاحتین و ابوتراب از او یاد کرده 
اتت: 

هو النباً العظیم و فلک نوح و باب الله و انقطع الخطاب 

-او نب عظیم و کشتی نوح و دروازه‌ی خدایی است. و سخن در همین جا تمام است و کامل. 

او کسی است که درباره‌اش رسول خدا فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه» و 
برایش چنین دعا کرد که: رالا وال من والاه و عاد من عاداه» و با اين‌گونه ویژگی‌ها 
کرام کی هه ف و کی ا وف ات که این ار 
نیست. به همان‌گونه که از این عا ی روایت شده اس( رفوا که اگر درختان باغ‌ها 
قلم گردند (تا آخر حدیت)... لکن من به جهت اختصار و با توه به کلام پیامبر گرامی 
اسان که فزبودد «هر کی بر ات من عهل غیت را حفظ و نکدداری کس هل 
حدیت را که از کتب معتبره بر طریقه‌ی اهل‌البیت نوشته شده است. در این جا 


می‌آورم... 


نور؛ پس بدان و آگاه باش. 


سند حدیث نور / ۱۰۱ 


شرح حال او 

سیّد جمالالڈین عطاء اله بن‌فضل الله شیرازی ملقب به محدّث: دانشمندی 
محذث و تیزاندیش, دارای تصنیفات مورد قبول و مورد اعتماد نزد دانشمندان مانند 
كتاب «روضة الا بانب في السيرة» و «الأربعين في فضائل امیرالمومنین»..... از جمله 
کسانی که از او حدیث نقل کرده‌اند. «القاری» است در کتاب «المرقاة في شرح 
المشکاة». و او از اساتید و مشایخ دهلوی است. 


۶ روایت جفری 
وی این حدیث را روایت کرده. می‌گوید: حضرت رسو لا فرمود: 
«من و علی نوری بودیم در پیشگاه حداوند متعالء پیش ا زآن‌که آدم را 
بیافریند به چهارده هزار سال. هنگامی که خداوند متعال آدم را آفرید» آن نور را 


۱ 2 4 CE 
به دو بخش تقسی مکرد: بخشی من هستم و بخشی علی است.»‎ 


شرح حال او 

محبّی شرح حال او را بدین سان آورده است: شیخ‌بن علی‌بن محمّدبن عبداله‌بن 
علوی‌بن ابی‌بکربن جعفربن محمّدبن علی‌بن محمّدبن احمد. استاد اعظم» فقیه مقدّم. وی 
مانند سلف خود به نام جفری -به ضم «جیم» و سکون «فا» و بعدش «راء» - شناخته 
می‌شود. فرزانه‌ی کامل بزرگوار. قاضی ارزنده‌ی گرامی. از پیشوایان دانش, گرامی و 
گران‌قدر. نام‌آور و پرآوازه» شهر تش پذیرفته شده و احترامش فراوان بود. در دهکده 
«تدیس» دیده به جهان گشود. حافظ قرآن شد؛ نزد گروهی از دانشمندان دانش 
آموخت. آن‌گاه به سرزمین هند و سواحل رفت و ... دانش آموخت و در علوم عقلیه و 
نقلیه بر تری یافت.... خلاصه آن‌که وی از سران دانشمندان بزرگ بود. وفا تش در «بندر 


الق ادر اة ال هار و فت وروی( 


.١‏ كنزالبراهين الكسبيه و الأسرار الوهبيّة الغيببّة- خطی. 
۲ حلاصة الأثر فی اعیان القرن الحادی عشر ۲: ۲۳۵. 


۲ /خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


۷ روایت واعظ هروی 

وی این حدیث را در فصل يازدهم کتاب خود (درباره‌ی این‌که حضرت 
رسو لاا و حضرت علی باز یک نور می‌باشند و حضرت علی جانشین و خلیفه 
اا کا ا ل ی و و و را گرد اس 
هم‌چنین دو حدیث سلمان را از آن حضرت روایت کرده است. و همان بیت شعر عطار 
را که قبلاً ذکر کردیم آورده است. نیز» از ابن‌اسبوع اندلسی حدیثش را از علی باز قول 
حضرت رسو ل ٤ا‏ نقل کر ده است. 

و هم‌چنین از «الفوائد الجلالیّه» تألیف سیّد جلال‌الدّین بخاری»» از على از 
حضرت رسو ل ٤اا‏ آورده ات 

متن تمام این روایات قبلاً نقل شد. بدین‌رو» تکرار نمی‌کنیم. 


۸ - روابت احمدبنابراهیم 
وی این حدیت.را از سلمان رضی ذغنه روایت کرده است که حضرت 
رسو ل افر مود: 
«من و علی از یک نو رآفریده شدیم» چهارده هزار سال پیش ا زآن‌که آدم 
حلق شود. هنگامی که خداوند آدم را آفرید» آن نور را در صلب او قرار داد و ما 


ب 


پیوسته در یک جایگاه بودیم تا این‌که در صلب عبدالمطلب» از یک‌دیگر جدا 


شدیم: ت در من و حلافت در علی قرا رگرفت» ۲ 


۹ - روایت سید محمد ماه عالم 

وی این حدیث را در ضمن فضایل علیبینقل نموده و تصریح کرده است که 
این حدیث معتبر است و این خلاصه‌ای از ترجمه‌ی گفتار او است در شرح حال 
مولایمان حضرت علیاناد: 

ظاهر مبارک آن حضرت., مظهر اسرار سبحانی و باطن گرامی‌اش فرودگاه انوار 


.١‏ رياض الفضائل» فصل يازدهم. ۲. جواهر النفائس - خحطی. 


سند حدیث نور / ۱۰۳ 


ربّانی بود. صحیفه‌های شب و روز نسبت به فضایل و درجات والایش در تنگنا هستند. 
دفاتر آسمان‌ها و زمین‌ها گنجایش ارزندگی شخصیّت و ویژگی‌های ارزنده او را 
تارفن فص تشن بے فا راو کیال یں غیرقابل اغا ا مس تفت سکن از 
روایت معتبره‌ی وارده از قول رسول گرامی و بهترین خلق خدا دانسته می‌شود که 
فرمود: «من و علی از نور واحدی بودیم.» عظمت حسبش نیز از فرمایشات ارزنده‌ی آن 
حضرت برمی آ ید که فرمود: «تویی در دنیا و آخرت برادر من.» وفور علمش از حدیثِ 
صحیح: «أنا مدينة العلم و علیٌ بابُها.» گسترش جودش از کلام خداوند متعال که فرمود: 
«الْذينَ ینفقون أموالَهُم بالّیل و التهار سرا و علانيةً4 ' شجاعتش از جمله‌ی: «لا فت 
الا علی لا سیف الا ذوالفقار» و فضائلش در این جمله‌ی رسول خدا می‌درخشد که 


فرمود: «مبارزه علیّ بنابی طالب در روز خندق» از همه‌ی اعمال امت اه 0 


۰ روایت محمد صدر عالم 

وی حدیث نور را از کتاب «الشفاء» تألیف این‌اسبوع از قول حضرت علی از 
پمیول لا قروایت کرده اشست رن کا وت غیت و دلالت آن را در مه اف 
ارزنده بیان کرده و در پی آن سخن ابن‌عربی را-که ان‌شاءالله در آینده خواهیم گفت- 
E a‏ اقب هه اه فتاه 
فار سی رضی‌اهعنه آورده که رسول خدا درباره‌ی آن حضرت فرمود: «ای علی! با پیامبران 


دز اتی وا فن به صورت آشکاراتود ی 


شرح حال او 


بزرگ است که شاه ول اله در کتاب «التفهیمات الالهیة» او را ستوده است. صاحب 


۱. بقره (۲): ۲۷۶: # کسانی که اموالشان را در شب و روز پنهانی و آشکارا انفاق می‌کنند. 4 


۲ تذكرة الأبرار- حطى. 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 

کتاب «نزهة الخواطر» شرح حال او را با بدین‌سان می آورد: «شیخ فاضل» یکی از علماء 
عامل و بند کاخ صالح خداوند». آن‌گاه در ضمن تصنیفات او کتاب «معارج العلی» را 
دک وه ای 


۱ روایت غلام علی آزاد بلگرامی 
وی این حدیث را از ابن اسبوع از على از قول حضرت رول رواک 
نموده در حالی که به آن احتجاج و استدلال نموده و بر آن تکیه کرده است و سپس به 


فار هه کر دم استی: ۱ 
شرح حال او 


و حال او را صدیق حسن خان قنوجی در کتاب «ایجد العلوم» و در «اتخاف 


النبلاء» به تفصیل آورده و او را ستوده است. به آن منابع مراجعه شود. 


۱. معارج العلی- حطی. ۲ شجره‌ی طیّبه- خحطی. 


شواهد و مؤیدات حدیث نور 
در این‌ جا مناسبت دارد که برخی از احادیثی را بیاوریم که مۇد حدیث نور 
ھی نا شتا نصفان را بصیرت افزاید و حچٌت را بر مخالفان تمام کند. خداوند 


یت و 


حدیث شجره! 

حاصل و مضمون حدیث شجره آن است که حضرت رسو ل ٤ا‏ و علی از 
یک درخت آفریده شده‌ند. حافظان و پیشوایان حدیث که پس از این یاد می‌شوند. این 
روایات را نقل کرده‌اند: 

طبرانی. حاکم نیشابوری. ابن‌مردویه اصفهانی. ابن‌مغازلی واسطی. شیرویه 
دیلمی همدانی. خطیب خوارزمی» زرندی. شهاب‌الدّین احمد. نور بدخشانی, میبدی 


بزدی» سیوطی. متقی هندی» وصابی یمنی› جمال تال رشان مناوی» جُفری» میرزا محمد 


۱. بررسی اسناد حدیث شجره با الفاظ و عبارات گوناگون» گویای آن است که راویان این حدیث از حفاظ 
مشهور و دانشمندان بزرگ‌اند که تعدادشان بسیار زیاد اشست.: مدارک و منابع دیگری نیز وجود دارد که در این 


کتاب به خاطر رعایت اختصار به آن‌ها اشاره نشده است. 


۶ /خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


۱ روابت حاکم 
عقیل» از جابربن‌عبدالله که گفت: شنیدم از رسول خدالَص که به علی می فر مود: « یا 


غلا لای ھن تن شتی :و ناو تت من مر و ا ای کا د کک ت این | ندرا 


تلاوت فر مود: 
«و جنات من آعناب وزرع و نخیل صنوانٌ و غير صنوان یسقی 
بماء واحدع ! 
اين حدیث صحیح الاسناد است. " 


۲ - روایت ابن‌مغازلی 

ابن‌مغازلی گوید: خبر داد به ما عسبداله بن محمدبن ابی‌نصر ابوزگریا. از 
عبدالر حمان‌بن | حمدبن نصر ازدی حافظ از ابومحمّد عبدالغنی‌بن‌سعید ازدی, از توسف 
ا میاتجی: از غ بن عباس کا ف از مین وان ارا را ع ی ها کتم از 
پدرش. از ابی‌مالک. از ابن‌عبّاس که فرمود: رسول خدالضٍ: «من و علی از یک شجره 


هستیم و مردم از درختان پراکنده.» ۳ 


۳ ۔ روایت دیلمی 
گوید: این‌عبّاس از حضرت رسول نقل می‌کند که فرمود: «من و علی از یک 
شجره هستیم و مردم از درختان پرا کنده» ؟ 


۱. رعد (۱۳): 4. ۲ المستدرک» کتاب التفسیر ۲: ۲۶۱. 


۳ المناقب. تألیف ابن‌مغازلی: 1۰۰. ۶ فردوس الاخبار ۱: ۷۷. 


شواهد و میّدات حدیث نور / ۱۰۷ 


۴ ۔ روایت خوارزمی 

وی این حدیث را از دیلمی از طریق ابن‌مردویه از عبدالّه بن محمدبن‌عقیل از 
جابر روایت کرده است که حضرت سول فرمود: «من و علی از یک شجره هستیم 
و دیگر مردم از درختان پراکنده.» ! 


۵ - روایت زرندی 

از جابربن‌عبدالله روایت کرده است که گوید: از حضرت رسو لاا شنیدم که به 
علیبمی‌فرمود: «مردمان از درخت پرا کنده‌اند و من و تو از یک درخت هستیم. 
آن‌گاه این آیه‌ی شریفه را قرائت فرمود: «و فی الأرض قطع متجاورات....» تا رسید به 
این جمله: إو یسقی بماء واحد۲»4 ۱ 


۶ -روایت شهاب احمد 
وی نیز از جابر به همین‌گونه روایت کرده و آن‌گاه گفته است: این حدیث را 
صالحانی به اسنادش به حافظابن‌مردو یه روایت کرده و هم چنین شیج شمس الین 


ی و فا وه اس 


۷ روایت نور بدخشی لاهیجی 
وی حدیث را در ضمن احادیثی که در فضایل على اانقل کرده است- 


مانند: حديث «مدينة العلم» و حدیث «آنا منه و هو متی» و حدیث «ولایت»-با این 


عبارت آورده است. و نیز فرمود: «من و علی از یک درختیم و مردمان از درختان 


متفقه و پراکنده»۳ 


۳ توضیح الدلائل- خحطی. 


6 شرح گلشن راز تألیف شمس‌الدین محمدبن‌یحیی گیلانی لاهیجی نوربخشی: ۳۲۱. 


۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


۸ میبدی 


وی‌نیزحد یت شجره راازجابرازرسول خد E‏ ثابت دانسته واستو ارداشته‌است, ۱ 


٩‏ - روایت سیوطی 
سیوطی (در ضمن فضائل غلا گوید: حدیث سيزدهم: از جایر که رسول 
خدابلَ فرمود: «من و علی از یک درختیم و مردمان از درختان پراکنده.» این حدیث 
۲ | ۱ 
را دیلمی ورده شتا ۰ 


۰۔ روایت متقی 
وی از دیلمی و حاکم از جابر روایت کرده است.۳ 


۱ - روایت وصابی 
وق از یا هاین وات کرده ات ورن از خط کر فال تایه از 


ع لیا که رسول خد لوصف رمود: «توء به خلقت من شباهت داری. تو از درخت منی, 


همان درختی که من از آنم»٩‏ 


۲ - روابت جمال‌الذین محداث 
وی این حدیث را از جابر از حضرت وا و ارت کرده و این چهارمین 


حدیٹ از احادیث کتاب او است. ۱ 


۳ ۔ روایت مناوی 
۶ ۷ 
وی حدیت شجره را از فردوس الا خبار دیلمی نقل کرده است. 


۱ الفواتح» شرح دیوان امیرالممنین: ۱۱۱. ۲. القول الجلی فى فضائل علی: حدیث ۱۳. 
۳ کنزالعمال ۱۱: 1۰۸ ٤‏ و . الاکتفاء فى فضائل الأربعة الخلفاء- حطی. 


او ی ۷ کنوزالحقائی, در حاشیه الجامعالصغیر ۱: ۸۰. 


شواهد و مویدات حدیث نور / ۱۰۹ 


۴ روایت جفری 
و یت را بدن کته اورک ة ات که حفر ت رسو ل اق فود روم دیا اد 


درختان پراکنده‌اند و من و علی از یک درخت هستیم.» ! 


۵ ۔ روایت بدخشی 
وی از سه طریق نقل می‌کند. الف: طبرانی در کتاب «الاوسط». ب: ابن‌مردو یه از 
جابر» ج: دیلمی از جابر و ابن‌عبّاس. ۲ 


۶ - روایت صدر عالم 
وی بدین‌گونه روایت کرده است: حاکم از جابر که رسول خدالصفرمود: «یا 


علی مردمان از درخت گونا گون‌اند و من و تو از یک درخت هستیم»۳ 


۷ روایت دهلوی 

وی‌ازحا کم واین‌مردویه‌ازجابرازحضرت رسول ا بدان‌گونه روایت‌کرده 
استکه پیشتر نقل شد. آن‌گاه کوید: این روایت به نظر حا کم صحیح است. سپس حدیث 
را به فارسی ترجمه کرده است. بعد گوید: و در بعضی روایات آمده است: من و تو از 


طینت حضرت ایراهیم آفریده شده‌ايم. و بعد آن را نیز به فارسی ترجمه کرده است. ؟ 


۸ - روایت لکهنوی 
وی حدیث را از حاکم و ابن‌مردویه از جابر نقل کرده و سپس گوید: این حدیث 


به نظر حا کم صحیح است. بعد ترجمه‌ی فارسی آن را آورده است.* 


۱. کنزالبراهین- خطی. 

۲. مفتاح النجا- حطی. از همین کتاب روایت طبرانی و ابن‌مردویه نیز معلوم می‌شود. 
۳ معارج العلی- حطی. ۶ تحفة المحبّين - خطی. 

۵. وسيلة النجاة في مناقب الحضرات: 1٩‏ 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


حدیث دوم 


حدیث شجره با عبارتی دیگر 

خلاضه و احاضا این ریت ان است که خداو ند مرت و 0 را از ایک 
درت افر باه است» أن حضرت ریشه‌ی آن درخت است و حضرت علی تنه‌ی آن 
درخت و حسنین به شاخه‌های آن‌اند. 

برخی از ا و دانشمتدانی ا کو دیف را تقل کو کد ا وان 
عبدالله‌بن‌احمدبن حنبل» طبرانی صاحب معاجم سه گانه» ابونعیم اصفهانی» ابن‌مغازلی 
شا فی این‌عسا کر دمشقیء گنجی شافعی, دول تآبادی هندی و شهاب‌الدین احمد. 


۱ -روایت عبداله‌بن‌احمد 
وی این حدیث رادر زوائد المسند با این عبارت روایت کرده‌است: خبرداد به ما 
علی‌بن اسحاق بن‌عیسی وحدیث کرد ما راعثمان‌بن عبداله.ازعبد ال بن لهیعه, ازابوالزبیر 
فک از جابرین‌عبداله انضاری‌که پیامبردرصحرای عرفات - درحالی‌که عل ا 
روبه‌روی حضر تش ایستاده بود -به اواشاره کرده وفرمود: «یاعلی نزدیک من بیا.» 
علی نزدیک آن حضرت رفت.فرمود: « کف دستت راد رکف دست من بگذار.»بعد فر مود: 
«ای علی! من و تو از یک درخ تآفریده شده‌ايم. منم ریشه‌ یآن درحت» 
تویی تنه‌ ی آن و حسن و حسین شاخه‌ها ی آن‌اند. ه رکس به یکی از شاخه‌های 
آن بياویزد. خداوند او را به بهشت وارد می‌کند. یا علی! اگ رامت م نآن‌قدر روزه 
گیرند که هم چون کمان شوند و نماز خوانند که هم چون زه کمان گردند؛ ولی تو 


تدش تارف اون آان رز یهد هراق تفر اه اقکن ۲ 


۲ - روایت ابی‌نعیم 
وی این حدیث را از جابربن‌عبدالله از حضرت رسو لغ با همان عبارت قبلی 


۱. زوائد المسند از عبدالله‌بن‌احمد. 


شواهد و مویّدات حدیث نور / ۱۱۱ 


رواک دول دال ن دی را که فر نو هه یا علی اگر اش من نبا ورده اس 


۳ - روایت ابن‌مغازلی 

ابن مغازلی واسطی گوید: کلام حضرت رسول بيه که: «من و تو از یک درخت 
آفریده شده‌ايم...» تا آخر حدیث. خبر داد به ما ابونصر احمدین‌موسی‌بن عبدالوهاب‌ین 
طخان به صورت اجازه از ابوالفرج احمدبن‌علی حنوطی قاضی. از عبدالحمید. از 
عبدالله بن محمدبن‌ناحیه» از عثمان‌بن‌عبداله قرشی در بصره» از عبدالهبن‌لهیعه» از 
ابوالزبیر محمّدبن‌عبدالهبن تدرس از جابربن‌عبدالله که گفت: روزی در صحرای عرفات 

على اب روبه‌روی رسول خدالط ایستاده بود. حضرت به او فرمودند: 
«نزدیکتر بيا و کف دستت را در دست من بگذار» من و تو از یک درحت 
آفریده شده‌ايم. منم ريشه و تو ساقه‌ ی آن و حسن و حسین شاخه‌های آن 


درختند. ه رکس به شاخه‌ای از ان بیاویزد. حداوند او را به بهشت وارد 
می‌کند» " 


و در جای دیگر گوید: کلام حضرت رسول ب که: « کف دستت را در کف دست 
من بگذار...» تا آخر حدیث. 

وا د م عار ر ع E‏ 
احمدبن محمدبن‌رنجو یه مخزومی در بغداد» از عثمان‌بن‌عبداله عثمانی» از ابن‌لهیعه» از 
ابوالزبیر که گفت: شنیدم از جابربن‌عبدالله که می‌گفت: رسول خدالَة در صحرای 
عرفات بود و علیانٌاذروبه‌روی آن حضرت ایستاده بود که پیامبر به او اشاره کرد. ما به 
آن حضرت روی آوردیم و آن‌حضرت به علی عفر مود: «یا علی نزدیک بیا.» او 
نزدیک حضرت رفت. فر مود: « کف دستت را در کف دست من بگذار.» کف دستش را 
فر کت دمت اهر کار ر ھول کا که 


«یا علی! من و تو از یک درخ تآفریده شده‌ایم. من اص لآن و تو فر عآنی 


٩۰ منقبة المطهّرين- خحطى. ۲ المناقب:‎ .١ 


۲ /خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


و حسن و حسین شاخه‌های آنند. هر کس به شاخه‌ای ا ز آن بياویزد. حداوند او 
را داحل بهشت خواهد کرد. یا علی! اگر امّت من آن‌قدر روزه گیرند که هم‌چون 
کما نگردند وآن‌قدر نماز حوانند که به‌سان زه کمان شوند امّا تو را دشمن بدارند» 


او انا ربهر ور نی اه اک 


۴ ۔ روایت گنجی 

وی این حدیث را در باب پنجاه و هشت کتاب خود (در این که حضرت رسول 
خد ااا حضرت علی ارا ویژه‌ی این گفتار خود قرار داد که فرمود: «أنا مدينة العلم 
و علیْ بابها.») نقل کرده است: 

خبرداد به ما علامه قاضی القضاة صدرالشام ابوالطفیل محتّدین‌قاضی القضاة 
شیخ المذاهب ابوالمعالی محمدین‌علی قرشی, از حجّت عرب زیدین‌حسن کندی. از 
ابومنصور قزاز. از زین‌الحفاظ و شيخ اهل الحدیث على الاطلاق احمدبن‌علی‌بن ثابت 
بغدادی»ازعبدالله بن محمّدبن عبد اه از محمدبن مظفر,ازابو عفر حسین‌بن حفص خثعمی, 
از حبادین یعقوب: از بسیی بو هی کدی از آشماعیل ین ابراهیم همذانی؛ از ابوانتفاق؛ 
از حرث. از علی و از عاصم‌بن ضمرة از علی() که رسول خداصَفر مود: 

«خداوند, مرا و علی را از یک درخت آفرید. من ریشه‌ یآن. علی ساقه‌ی 

آن» حسن و حسین میوه و شیعه برگ آن درنحت می‌باشد. آیا از پاک و پا کیزه, 
چیزی جز پا کیزه بیرون می‌آید؟ منم شهر علم و علی در آن شهر است. ه رکس 
می‌خواهد به شهر وارد شود باید فقط از دروازه‌ یآن وارد شود.» 

گنجی افزوده: خطیب در تاریخ خود بدین‌گونه روایت کرده است. 

نیز گوید: خبر داد به ما حافظ یوسف‌بن خلیل‌بن عبداله دمشقی در حلب. از 
ی ام سس ی ی ویس رسای ال و واه 
توالت ین فا ها زو اف ا و الاس لیا نزن امین توت باتش از 


حسن ینادزیس تستری. از ابوعشمان طالوت‌بن‌عباد صیرفی بصر ی» از فضال‌بن جبیر از 


۱. المناقب: ۲۹۷. 


شواهد و میّدات حدیث نور / ۱۱۳ 


ابوامامة باهلی» که رسول دا فرمود: 

«خداوند پیامبران را از درختان پرا کنده ‏ وگوناگون آفرید. و من و علی را 
از یک درخت خلق کرد. منم اص لآن و على فرع أن و فاطمه عامل بارور یآن و 
حسن و حسین میوه ی آن درختند. ه رکس به شاخه‌ای از شاخه‌های این درحت 
بیاویزد» رهایی یافته و ه رکس ا زآن برکنار باشد» سقوط کرده است. اگر بنده‌ای 
خداوند را هزار سال بین صفا و مروه بندگی کند» و بعد هزار سال دیگر و بعد 
هزار سال دیگر ب رآن بیافزاید ولی محبّت مارا درک نکند» خداوند او را به رو در 
آتش خواهد هد افکند.» 

آنگاه | ی آی‌ی شریفه را تلاوت فرمود: «فْلْ لا أسألكُم علیه أجراً إلا 


المحودة في ارب ! 
گنجی می‌افزاید: این حدیثی عالی است که طبرانی آن را در معجم خود. 
به‌همان‌گونه که ما در این جا ۳ روایت کرده است و محدّث شام (ابن‌عساکر) در 
کتاب خودش به اسناد و طرق مختلف و گوناگون آورده است. 
از آن‌جمله حدیثی است که شیخ محمّدبن سعیدبن موفق‌بن‌خازن نیشابوری در 
بغداد و شیخ ابراهیم بن‌عثمان کاشغری در نهر معلّی, روایت کرده‌اند از حافظ ایوالقاسم 
علی‌بن حسن شافعی» از ابویعلی حمزةبناحمدین عبدالبن‌علی مقری, از ابوطالب 
عمرین‌براهیم‌بن‌سعید زاهدی فقیه, از ابوبکر محمدین غریب بژار» از ابوالعّاس 
احمدین موسی‌بن‌رنجویه قطان, از عثمان‌بنعبدالّهبن عمروین‌عثمان, از عبداله‌ینلهيعقه 
از ابوالزبیر که گفت: از جابرین‌عبداله شنیدم که می‌گفت: رسول خدا در صحرای عرفات 
حضور داشتند و علی روبه‌روی آن حضرت ایستاده بود. به او اشاره کرده و فرمودند: «یا 
علی! جلو بیا.» علی جلو تر رفت و نزدیکی حضرت شد. حضرت فرمود: 
«کف دست خود را در کت دست من بگذار» ای علی! من و تو از یک 


درنحت آفریده شده‌ايم. منم اص لآن و تو فرع ا ان و حسن و حسین شاخه‌هایش 


۱ . شورا (4۲): ۳۳ :#بگو بر این کار رسالت» مزدی از شما درحواست نمی‌کنم جز دوستی در باره‌ی 


خویشاوندان. 4 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


هستند. هر کس به شاخه‌ای از آن بیاویزد به بهشت وارد می‌شود. يا علی! اگر 
امّت من آن‌قدر روزه گیرند که هم‌چون کمان گردند و آن‌قدر نماز خوانند که 
به‌سان زه کمان شوند اما تو را دشمن بدارند. خحداوند انان را به رو در اتش 
خحواهد افکند.» 
گنجی گوید: (ابن‌عساکر) به همین گونه در شرح حال حضرت على ادر کتابش 
(تاریخ دمشق) حدیث را نقل کرده و گفته است: خبر داد به ما مفتی ابونصر هبةالله 
شیرازی» از حافظعلی‌بن‌عساکی از ابوالقاسم سمرقندی, از اسماعیل بن مسعده از 
حمزةبن یوسف. از ابواحمدین‌عدی, از عمربن‌سنان» از حسن‌بن‌علی ابوعبدالغنی ازدی» 
از عبدالرژاق» از پدرش از مینابن‌ایی‌مینا مولای عبدالحمان‌بن عوف که می‌گفت: پیش 
از آن‌که احادیث باطل به هم آمیزد و آشفتگی پدید آورد. چرا از من نمی‌پرسید؟! رسول 
خدا فر مود: 
«من درختم و فاطمه فرع و شاخه‌ی آن و علی عامل باروی و حسن و 
حسین ثمره و شیعیان. برگ آن درنعت. ریشه‌ی درنحت در بهشت عدن است و 
اصل و فرع و عامل باروری و میوه و برگ در بهشت می‌باشد.» 
گنجی گوید: محدّث دمشق در مناقبش این حدیث را به اسناد و طرق مختلف 
نقل کرده است. شیخ ابوبکربن فضل الله حلبی واعظ در معنی و مقصود این حدیث. این 
رارق دی ات داشمض وال بت ها کا 
اا وج فی الخلد ثابتة ما فى الجنان لها شبة مِنَ الشجَر 
چه زیبا و نیکو است 7 تنومندی که در بهشت استوار است و در میان درخحتان 
بهشت مانندی ندارد. 
المصطفى آصلها و الفرع فاطمة ثم اللقاح عسلی سيّد البشر 
حضرت رسول مصطفی اص لآن و فاطمه شاخه و سپس علی عامل باروری است که ا وآقا و 
و الهاشميان سبطان لها ثمر و الشيعة الورق الملتف بالشمر 
-دو سید هاشمی که دو نواده‌ی پیامبرند» میوه‌ ی آن درحت و شيعه برگ پیچیه به میوه 


شواهد و مویّدات حدیث نور / ۱۱۵ 


هلا تا نی رسول الله جاء به اهل الرواية فى العالی من الخبر 
-این حدیث رسول خدا است که اهل روایت» آن را در ضمن سندی عالی روایت کرده‌اند. 
اني محبهم آرجو النجاة غداً ٠‏ والفوز في رُمرة من أحسن الم 
- منم دوستدار آنان که فردای قیامت» امید نجات و رستگاری را دارم» در ضمن گروهی که از 


۳ ۱ 
بهترین گروه‌هایند. 


۵ -روایت ملک العلماء هندی 
وی این حدیث را از «زاهدیه» و «مجمع الأخبار» روایت کرده است. به نقل از 
این دو کتاب گوید: ذیل آیه‌ی شریفه‌ی: ندع آبنائنا و آبناژکم» ۲ آمده است که رسول 
خد افر مو د: 
«خداوند متعال پیامبران را از درحتان مختلف و من و علی را از یک 
درنعت آفرید. من اص لآن و على ساقه و حسن و حسین میوه‌ها و فرزندانشان 
شاخه‌ها و شیعیانشان برگ‌ها ی آن درعتند. هرکس به شاخه‌ای از شاخه‌هایش 
بیاویزد» نجات يافته و ه رکس ا زآن منحرف شود گمراه و تباه گشته است. اگر 
بنده‌ای خداوند را بین صفا و مروه هزار سال» سپس هزار سال دیگر بندگی کند 
به طوری که به‌سان مشک خحشک تیور ام به محبت ما دست نیابد» حداوند او 
را به رو د رآتش خواهد افکند.» 
آنگاه اين آیه‌ی شریفه را تلاوت فرمود: و قل لا آسأًلکم علیه اجرا ا 
المودة في القربی 4 


۲ کر ده اشتی‎ E 


۱. مناقب علی بن‌ابی طالب: ۲۲۰. ۲ آل‌عمران (۳): ۸۱. (بخشی از آیه‌ی مباهله) 
4 هدايةالسعدا- حملّی» جلوه دوم از هدایت چهارم» در نکوهش کسانی که به آنان (امل بیت) هک 


۶ /خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


۶ -روایت شهاب احمد 
شهاب‌الڈین احمد حدیث را با این عبارت اورده است: سلطان دانشمندان در 
زمان خودش و برهان عارفان در روزگارانش. پیشوای دانشمندان برجسته» مفتی اعظم 
مردمان عرّالدّ ین عبدالعز یزبن‌عبدالشلام» از زبان حال کسی که بدون گفت‌وگو نخستین 
صحابی است و بر ترین نمونه واجد و ویژگی‌های برجسته على ٤ا‏ که ول خداوند است 
دز زميق و ها وید از او وی باغ و کر هر تحال ما را از او ھە متك میا ژد 
بيان می‌دارد: 
ای مردم! ما خحانواده» طینت ما به دست عنایت پروردگار و زیر نظر 
حمایت او سرشته شده» بعد ا زآن‌که از چشمه‌ی هدایت ب رآن پاشیده و با 
خمیره‌ی نت ماش خورده و به وحی آبیاری گشته و روح امر در آن دمیده 
شده است. نه گام‌هایمان می‌لغزد و نه دیدگانمان به بیراهه نظر می‌افکند و له 
انوار ما کم‌سو می‌شود. اگر ما به گم‌راهی افتیم» پس چه کسی مردم را هدایت 
کند؟ مردم از درختان پرا کنده‌اند, در حال ی که درخت نبوت یکی است. حضرت 
محمد اصل آن و من فرع و فاطمه‌ی زهرا میوه‌ی آن و حسن و حسین 
شاخه‌های آنند. اصلش نور است» میوه‌اش نور است» فرعش نور است و 
شاخه‌اش نور»روغن چراغش نور می‌دهد هرچند آتشی به آن نرسد» نور است بر 
بالای نور» ! 


حدیث سوم 
حاصل این حدیث آن است که خداوند. رسولش را از نور خود و علی را از نور 
رول افر دة است: 
خطیب خوارزمی به اسنادش از عبدالبن‌عمر روایت کرده است در آن‌جا که 
گوید: خبر داد به من مهدب الأئمة از ابوالقاسم نصربن محدبن‌علی‌بن‌زیرک مقری از 


۱. توضیح اللائل على ترجیح الفضائل- حطی. 


شواهد و مؤیّدات حدیث نور / ۱۱۷ 


ازدی» از عبداله‌بن‌عمر روایت کرده است که گوید: شنیدم که از رسول خدال سؤال 


شد که خداوند در شب معراج با کدام زبان با شما سخن گفت؟ فرمود: 


«خداوند با من به لغت علی‌بن‌ابی‌طالب سخ نگفت و به من الهام فرمود 
که م نگفتم: پروردگارا! آیا تو با من سخن می‌گویی یا علی است که با من سخن 
می‌گوید؟ فر مود: ای احمدا من شیئی هستم؛ اما نه هم‌چون دیگر اشیاء. من با 
مردم مقایسه نمی‌شوم و هم‌وزن و هم‌سنگ دیگران نیستم و به همانندها 
توصیف نگردم. تو را از نور خود آفریدم و علی را از نور ت وآفریدم و بر اسرار و 
رموز دل ت وآگاه گشتم» کسی را در دل تو محبوب‌تر از علی‌بن‌ابی‌طالب نیافتم 
لذا به زبان او با تو سخ نگفتم تا اینکه دلت ارام کیرد 


۱. المناقب: ۳۱. و آن را علامه سیّد علی‌بن احمدین‌معصوم مدنی شیرازی در کتاب «التذکرة» با اسنادش از 
طریق بزرگان و اعلام امامیه از امامان اهل البیت ۳ة از حضرت حسین سیّدالشهدا از پدرش امیرالممنین 
علی بنابی طالب ءا روایت کرده که گوید: شنیدم از رسول خدا در پاسخ این سوال که پروردگارت در شب 
معراج با چه زبانی با شما سخن گفت. فرمود: پروردگارم با من با زبان علی سخن گفت... بعد روایت 
خوارزمی را آورده و سپس گفته است: لغت مانند زبان اطلاق می‌شود بر آن‌چه که هر قوم و ملّتی اهداف و 
خواسته‌های خود را به وسیله‌ی آن بیان می‌کنند. مانند لغت عرب و عجم. هم‌چنین گفته می‌شود بر آن‌چه 
که یک فرد مقصودش را از سخن‌گفتن و بریدن و تقطیع صوت اظهار می‌دارد و بدین‌وسیله انسان‌ها از 
یک‌دیگر مشخص و ممتاز می‌شوند و از آن تعبیر به لهجه می‌شود. بنابراین مقصود سائل که پرسیده با چه 
لغتی پروردگارت با تو سخن گفت؟ احتمال هر دو معنی را دارد. و اين‌که پیامبر فرمود: پروردگارم مرا با زبان 
علی مورد خطاب قرار داد. یعنی به لغت علی. همان‌گونه که در روایت خوارزمی بود که مقصود معنای دوم 
است که جواب معنای اول را نیز می‌دهد؛ زیرا لغت علینعربی (الاهی) بود. [ سید علی خان» پس از 
آن» در مورد معنای واژه‌های قیاس و شباهت که در متن حدیث آمده؛ توضیح داده که مترجم بر اساس آن 


توضیحات, ترجمه‌ی خود را عرضه کرده است. ویراستار]. 


۸ /خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


حدیث چهارم 
حاصلش آن است که رسول خد اا و علی باهر دو از نور خداوند آفریده 
شده‌اند. این مضمون را حموینی با اسنادش از ابن‌عبّاس نقل کرده است در آن‌جا که 
گوید: شنیدم از رسول خدا که به علی می فرمود: «من و تو از نور خداوند متعال 


ا 
هستیم.» 


حدیت پنجم 
حاصلش آن است که حسن و حسین ټګ دو نور هستند از نور خداوند... 
دول ابا دیع وت را با این عبارت آورده است. " 


حامد حسین گوید: بنابراین پدر آن دو و جدّشان, دو نور هستند از نور خداوند 


اولویّت قطعی. 


حدیث ششم 
بخ خلشین ان ات که دا ونت فر کان را او نو جف ت ع اف دات 
این مطلب را خوارزمی به اسنادش از انس از قول حضرت رسو لاا نقل کر ده 
است که فرمود: «خداوند متعال از روی علی‌ بن ابی طالب ا اهفتاد هزار فرشته را آفرید 
کهبزای او و دوستذارانگن فا روز امت استضاو فی نند 
و هم چنین با اسنادش از عثمان‌بن‌عفان از عمربن خطاب از حضرت رسول ابه 


همین مهو ووایت کزرده ا ا میم غارس زو ایت او كدت 


سخن میرحامد حسین 
ها شوهاب داز اسان سییر توافت ها مت یا قاط رخ را 


خاش هر راخ و شش ار اخا دیش ووو انا کو لت آها الت ورایت ك اة 


۱. فرائدالسمطین... قبلاً گذشت. ۲. هدایة‌السعداء- خحطی. 


شواهد و مویدات حدیث نور / ۱۱۹ 

که مویّد معنای حدیث نور است. 

خوانندگان گرامی می‌بینند که راویان حدیث نور و موْیّدات ان همگی از بزرگان 
دانشمندان اهل سّت و محدّثان و پیشوایان بزرگ حدیشند. بنابراین حدیث نور. حدیثی 
صحیح است و از نظر سند, ثابت و محکم؛ بلکه حدیثی متواتر است که نسبت به صدور 
آن از رسول دا قطع و یقین حاصل است. خواه ناخواه خوانندگان محترم با توجه 
به قطعیّت آن» دیگر توجّهی به انکار یا ايراد متعصّبان و یا شک و تردید معاندان 
نخواهند داشت. 

اگر به قطعیّت صدور آن, بحث وجوه دلالت آن نیز ضمیمه شود. این حدیت نیز 
اواد تقو اهدو کی امامت اه ا سرا ن غا اه ان سول 
خدالةٌ دلالت می‌کند. و خداوند. هادی و راهنما است. 


حدیت نور در نزد شیعیان 


مقدمه 

خواندیم که دهلوی گفته بود: «آن‌چه شیعیان روایت کرده‌اند که پیامبر صلی عليه 
[وآله] و سلم فرموده است: من و علی‌بن‌ابی‌طالب, نوری در پیشگاه خداوند بودیم...» 

در پاسخ می‌گویم: کلمه‌ی «روایت کرده‌اند» می‌رساند که روایت این حدیث به 
شیعه اختصاص دارد. این شیوه و منش دهلوی در زمان رذ هر فضیلتی از فضایل علی 
امیرمومنان.ایدست. امّا وقتی خواننده به فصول پیشین این کتاب نظر افکند. دروغ او, 
درجه‌ی تعصّب او و انکارش نسبت به حقایق روشن را می‌یابد. 

به علاوه باید از او پرسید که چرا یک لفظ از الفاظ حدیث نور راء از طریق امامیه 
تقل نمی کند تا مور ضع سند آنا کر اضف دا شعه با نت ر وشن شود ویر به تعد 
طر ا ان خد تھ در ق امام شا رمک هه اش ؟ 

باه فر اوو ارا خاد ھی انیت وط قشع وی بوا کا دارگ 
در صفحات پیشین» روایت اهل سنّت را با طرق خودشان آوردیم. اکنون به نقل برخی 
اسانید و الفاظ آن از بزرگان و محدّثان عالمان امامیه می‌پردازيم. 


حدیث نور در نزد شیعیان 
این حد یت را عذه‌ی زیادی از بزرگان دانشمندان شيعه نقل کرده‌اند که به نام و 


ارات ری ان انان شا رد شود 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


۱ - ابوجعفر محمّدبن‌یعقوب کلینی! 
وی حدیث نور را با این عبارات ت آورده است: 
الف. احمدین‌ادریس از حسین‌بنعبداله صغیر, از محمّدین‌ابراهيم جعفری از 
احمدبن علی‌بن محسّدبن عبد ال بن عمربن علی بن ابی طالب روایت می‌کند که حضرت 
صادق افر مود: 
«خداوند بود د رآن زمان که هیچ موجودی نبود. پس هستی را آفرید و 
o‏ همه‌ی انوار از آن روشنی می‌گیرند -آفرید و 
رآن» از نور خود -که انوار از آن نور می‌گیرند -جریان داد. و این همان نوری 
است که محمد و علی را ا ن آفرید . آن دو» پیوسته و هميشه دو نور نخست 
بودند؛ زیرا چیزی قبل ا زآن دو نبود. لذا با یک‌دیگر در اصلاب طاهره و پاک و 
پا کیزه در حرکت بودند» تااین‌که در پا کیزه‌ترین پا کان (یعنی) عبدالّه و ابوطالب» 
از یک‌دیگر جدا شدند۲ 
ب. به سندش از جابربن یز ید روایت کرده که گفت: حضرت با قرع ابه من فر مود: 
«ای جابر! به راستی نخستین چیزی که خداون د آفرید. حضرت محمد و 
خاندان و فرزندان هدایت‌کننده و هدایت شده‌ی او بودند که به صورت اشباح 
نور در پیشگاه خداوند متعال بودند.» 
عرض کردم: اشباح چیست؟ فرمود: 
«سایه‌ی نور» بدن‌های نوری بدون رو حکه به یک روح تأیید و پشتیبانی 
می‌شد که آن روحالقدس بود. به وسیله‌ی آن بود که رسول خحدا و خاندانش 
عليهم الصّلاةوالسلام - حداوند را می‌پرستیلند . بدین‌جهت آنان را بردبار» دانشمند. 
نیکوکار و برگزیده] افرید که خداوند را با نماز و روزه و سجده و تسبیح و تهلیل 
می پرستیدند» نماز می‌خواندند و حج می‌گزاردند و روزه می‌گرفتند »۳ 
ج. . به سندش از حضرت صادق شا که فر مود: 
«خداوند متعال فرمود: ای محمّد! من تو و علی را از یک نو رآفریدم. 


۱ ملقّب به ثقة‌الاسلام» پیشوای امامیه در زمان خودش, که در سال ۳۲۹ در بغداد درگذشت. 


9 ۳ کافی ۱: 4۶۲؛ بحارالأنوار ۵۶: ۱۹۷. 


حدیث نور در نزد شیعیان / ۱۳۳ 


(یعنی روح بدون بدن) پیش از ز آن‌که آسمان‌هايم و زمینم و عرشم و دریا یم را 
بيافرینم. آن نور پیوسته مرا تهلیل و تمجید می‌کرد. سپس روح شمارا جمع 
کردم و یکی قرار دادم, آن نیز مرا تمجید و تسبیح و تهلیل می‌کرد. بعد آن را به 
دو بخش تقسیم کردم وآن دو را نیز به دو نیم کردم در نتیجه چهار تا شد: یکی 
محمد» یکی علی و دو تا هم حسن و حسین. بعداً خداوند فاطمه راء از نوری 


آفرید که در آغاز آن به صورت یک روح بدون بدن خلق کرده بود. بعد دست 


رک( ما کین وی خی سا و 


د. به سندش از مفضل‌بن‌عمر از حضرت صادق,ءل#روایت کند که گفت: به 


حضرت صادق ابا عرض کردم: در آن‌هنگام که شما در عالم اظلّه بودید. به چه صور تی 


در آن‌جا بودید؟ حضرت فرمود: 


«ای مفضل! در ب پیشگاه خداوندگارمان بودیم» در حالی که غیر از 
هیچ‌کسی نزد Ge‏ ورا IS‏ 
e‏ هیچ فرشته‌ای و هیچ موجودی صاحب روح غیر از ما نبود. تا این‌که 
خداوند آفرینش موجودات را آغاز کرد. ه رآن‌چه از فرشته و غیر فرشته 

نحواست و هرگونه حواست, آفرید ‏ وآن‌گاه عل مآن را به ما واگذاشت »۲ 


بودم. سخن از اختلاف عقیده‌ی شیعیان به میان آمد. فررمود: 


۱. همان. 


«ای محمد! به راستی خداوند تبارک و تعالی» پیوسته در یکتایی و 
وحدانیت خود به سر می‌برد» سپس محمد و علی و فاطمه را آفرید. آنان هزار 
سال در این حالت بودند تااین‌که موجودات را آفرید. آنان را ب رآفرینش 
موجودات شاهد و گواه گرفت و فرمان‌برداری ا زآنان را بر موجودات واجب و 
لازم کرد و امور خلق را به دست آنان سپرد آنان ه رآن چه را که خواستند. حلال 
و هرچه را که خواستند. حرام می‌کنند. البته هرگز ج زآن‌چه را که خداوند تبارک 
و تعالی می‌حواهد. چیزی نمی خواهند 

ای محمّدا این است آن دیانت ی که ه رکس ا زآن جلو افتد» تجاوز کرده و 


۲ کافی ۱: 44۱. 


۴ ,/ خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


اگ ر کسی عقب افتد, نابود شده و فقط ه رکس ملازم با آن باشد, به حق پیوسته 
تا این مارا که وود ا 


۲ - ابن‌ماهیار 
این ماهیار ابوعبدائه محشدبن‌عبّاس‌بن‌ماهیار آدر کتابش «ما نزل من القرآن فی 
اهل البیت» به سندش از اساتید و بزرگان خاندان حضرت علین‌ین‌ابی طالب که آنان از 
قول حضر ت على انقل کر ده‌اند که در یکی از خ خطبه‌هایش فر مود: 
«ما آل محمد انواری بودیم در اطراف عرش. خداوند تعالی به ما دستور 
به زمین فرود امدیم. به ما دستور داد تسبی حگوییم. تسبی حگفتیم و اهل زمین با 
تسبیح ما تسبیح گفتند. ما هستیم «صافون» (ص فآرائی‌کنندگان) و ما هسنیم 
تسییح‌کنندگان:» ۲ 


۳ - فرات‌بنابراهیم ؟ 
فرات کوفی به سندش از ابن‌عباس که گو ید: در خدمت رسول خدارَط بودم... 

تا آن جا که فررمود: 
«خحداوند» چهارده هزار سال پیش ا زآن که حضر ت آدم را بیافریند» مرا به 
صورت نوری در زیر عرش آفرید. هنگام ی که خداوند حضرت آدم را آفرید» آن 
نور را در صلب او افکند. آن نور از صلبی به صلب دیگر منتقل شد تا آن‌که در 


صلب عبدالّه‌بن‌عبدالمطلب و ابوطالب از یک‌دیگر جدا شد. خداوند مرا از آن 


.١‏ کافی ۰۲ .٤٤١ ٤٤١‏ ۲. معروف به ابن‌حجام» از دانشمندان بزرگ شیعه. 
۳. غایةالمرام: ۱۲. (جمله‌ی آخره اشاره به آی‌ی شريفه است: و انا لنحن الصافون و انا لنحن المستّحون 4 
صافات (۳۷): ۱٩٦-۱۹۰‏ . ویراستار). 

.٤‏ فرات‌بن ابراهیم‌بن‌فرات کوفی, از مشایخ علی‌بن‌بابویه قمی و از قدمای عالمان شيعه است. 


۵ تفسیر فرات ۱: ۱۹۰ و ۱: ۱۰۷. 


حدیث نور در نزد شیعیان / ۱۳۵ 


وی حدیث اشباح را نیز در ضمن حدیثی که پیامبر اة داستان معراج خود را 


ترا د و اس فر ما یدح روانش ووا 


۴ شیح صدوق 

ابو جعفر محمّدبن علی‌بن‌بابو یه قمی ۲ حدیث نور را در چند موضع ار رن نقل 
کرده است: 

الف: در كا تز الخال اه مق از عضرت :وس لو روایت کرده است‌در 

آن‌جا که فرمود: 
«من و علی یک نور بودیم در پیشگاه خداوند متعال. چهارده هزار سال 
پیش ا زآن‌که آدم را بیافریند. هنگامی که خداوند آدم را آفرید» آن نور در صلب او 
به راه افتاد. پیوسته خداوند آن نور را از صلبی به صلب دیگر منتقل می‌کرد تا 
آنکه در صلب عبدالمطلب جای داد. سپس آن را از صلب عبدالمطلب بیرون 
آورده به دو بخش تقسیم کرد: بخشی را که مربوط به من بود» در صلب عبداله 
جای داد و بخش مربوط به علی را در صلب ابوطالب قرار داد. بنابراین علی از من 
است و منم از على .گوشت او ا زگوشت من و خون او از حون من است. ه رکس 


او را دوست بدارد» به دوستی خود او را دوست می‌دارم و هر کس او را دشمن 
دارد» به دشمنی‌ام او را دشمن می‌دارم »۳ 
پدران بزرگوارش روایت می‌کند که رسول خدافرمود: «من و علی از یک نور 


E آفریده‎ 


ج. در کتاب «علل‌الشَرایع» به سندش از معاذین جبل روایت کرده است که رسول 


۱. تفسیر فرات ۱: ۱۳ 

۲. ملقّب به «رییس المحذئین الصدوق». وی حدوداً دارای سیصد جلد کتاب است و در سال ۳۸۱ در ری 
دیده از جهان فرو بست. ۳. خصال: .1٤١‏ 

.۵٩ :۲ حصال: ۳۱؛ عیون اخبار ال رفا‎ .٤ 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


مرد «خداوند. من و علی و فاطمه و حسن و حسین را هفت هزار سال 
پیش از آن‌که دنیا را بیافریند خلق فرمود.» عرض کردم: شما کجا بودید ای رسول خدا؟ 
فرمود: «در نشکا عرش خداوند را تسبیح و تحمید و تقدیس و تمجید می‌کردیم.» 
عرض کردم به چه صورتی؟ فرمود: «اشباح نور»! 
د. در همین کتاب به سندش از حضرت صادق )ادر ضمن حدیثی طولانی که 
فر مود: 
اا و علیبلیْلژنوری بودند در پیشگاه عداوند متعال, دو 
هزار سال پیش از آفرینش مخلوقات. هنگامی که فرشتگان به آن نور نظر 
افکندند. اصل و ریشه‌ای برای آن نور دیدند که شعاعی درحشان | ز آن جدا 
می‌شد. گفتند: پروردگارا! این نور چیست؟ ترتع شرفت وحی 
فرستاد که این نوری است از نور من» اصلش نبوت و فرعش امامت است. نبوت 
برای محمد بنده و رسول من است و امامت برای على حجت و ولق من است 
اگ رآن دو نبودند مخلوقاتم را حلق نمی‌کردم» ۲ 
ه. در کتابش» «کمالالڈین و تمام‌العمة» به سند خود از حضرت 
علی بن الحسین یل بد ین گو نه روایت کر ده است: 
«به راستی حداوند عر وجل» محمد و علی و یازده امام را از نور عظمت 
خود به صورت ارواح در پرتوی از نورش آفرید. او را پیش از آفرینش خحلق 
می‌پرستیدند و خحدای عر وجل را تسبیح و تقدیس می‌کردند. آنان‌اند پیشوایان 
راهنما از خاندان حضرت محمد ES‏ 
و. در همین کتاب به سندش از امام صادقات#روایت کند که خداوند متعال 
چهارده نور را چهارده هزار سال پیش از آفرینش موجودات آفرید که آن‌ها ارواح ما 
تاشقتربه ان خضرت گفته فده ای فر رن رسول که آن هار د تیوه کشا 


هستند؟ فرمودند: 


۱. علل‌الشرایع ۱: ۲۰۹-۲۰۸. ۲. علل‌الشرایع ۱: ۱۷۳ و معانی الأخبار: .٩‏ 
۳ کمال‌الذین ۱: ۳۱۸ 


حدیث نور در نزد شیعیان / ۱۳۷ 


«حضرت محمد و على و فاطمه و حسن و حسین و امامان از فرزندان 
حسین .آخرین‌شان قائمی است که بعد از غیبتش به پا می‌خیزد و دجال را 
می‌کشد و زمین را از هرگونه ستم و ظلمی پاک می‌گرداند»! 

و ات تور را یر کتانظرن «التضوضی علی لا نما الا تتی بعش )باتوی اد 
انس‌بن‌مالک بدین‌گونه روایت کند. که فرمود: من و ابوذر و سلمان و زیدین‌ارقم در 
حضور رسول خد ارلا بو د یم... تا آن‌جا که فر مود: 

«خحداوند متعال من و اهل بیتم را از یک نو رآفرید, نه هزار سال پیش از 
آفرینش حضرت آدم. بعد مارا به صلب آدم منتقل کرد و از صلب آدم به اصلاب 


پاکان و ا زآن‌جا به رحم پا کیزگان...» " 


۵ - محداث بحرانی 
سیّد هاشم بحرانی " حدیت نور را از ابن‌بابویه از امام صادق باو از حضرت 
رکا ویک امان قل ک5ا 


۶ - شیح مفید 
شيخ مفید محمّدبن ‌محمّدین‌نعمان بغدادی؟ حدیث نور را با سندش از سلمان 
فارسی رضواناتعالی از قول حضرت رسول ٤اا‏ در ضمن حدیثی طولانی بدین‌گونه نقل 
کرده است: 
«خداوند مرا از زردي نور خود آفرید و مرا فرا خواند و اطاعت کردم. از 
نور من علی را آفرید و او را فرا خواند و او اطاعت کرد. از نور من و نور علی» 
فاطمه را آفرید و او را فرا حواند و او اطاعت کرد. از نور من و نور على و فاطمه» 


۱. کمال‌الذین ۲: ۳۳۰۰۳۳۵ ۲ غايةالمرام: ۱۱- ۱۲. 


ابیت در سال ۷ از دنا دیده فرو بست. 8 غایة‌المرام؛ باب دوم: ۸ ۱۳. 


۵ استاد اساتید و مشایخ شيعه اماميّه در فقه و حدیث و کلام. به در سال ۳ در بغداد رحلت فرمود. 


۸ ,/ خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


حسن و حسین را آفرید ‏ وآن دو را فرا خواند و او را اطاعت کردند. بعد ما را به 
پنج اسم از اسامی حود نامید. خحداوند «محمود) است و منم محمد. حداوند 
«عالی» است واین هم نامش علی است. خداوند «فاطر» است واین فاطمه است. 
حداوند «ذوالاحسان» است و این نامش حسن است. حداوند ((محسن» و این 
نامش حسین است. سپس از صلب حسین, نه امام را آفرید. آنان را فرا خواند و 
آنان او را اطاعت کردند» پیش ا زآن که آسمان ساخته شده و زمین گسترده یا هوا 
یا آب یا فرشته یا دیگر افراد بشر را بیافریند. ما به علم او نوری بودیم که او را 
: 3 ۱ ۱ 

نسبیح می‌کردیم و فرمان او را می‌شنیدیم و اطاعت می‌کردیم....» 


۷ شیخ طوسی 

ابوجعفر محمّدبن حسن طوسی ل حدیث نور را در چند موضع از آثار خود 
روات کا که 

الف و ب. به سندش از انس‌بن‌مالک از حضرت رسول ٤او‏ هم‌چنین با 
اسنادش از آقا و مولای ما حضرت هادی باز قول پدران بزرگوارش از حضرت 
سول ل کردا 

ج. با سندش از امام صادق از پدر بزرگوارش از حضرت امیرالمۇمنین اا 
روایت می‌کند که روزی آن‌حضرت در میدان‌گاهی کوفه نشسته بودند و مردم اطراف 
آن‌حضرت جمع بودند. شخصی به سوی حضر تش آمد و گفت: یا امیرالمومنین تو در آن 
جایگاه و مقامی هستی که خداوند عروجل برایت تعیین فرمود. در حالی که پدرت در 


اتش می‌سوزد و معذب است؟ حضرت فرمود: 
محمد اشارا به حق برانگیخت. اگر پدرم بخواهد تمام گنه کاران روی زمین را 


شفاعت کند, خداوند شفاعت او را در مورد آنان حواهد پذیرفت. چگونه او به 


۱. الاختصاص تاليف شیخ مفید» به نقل: بحارالأئوار ۵6: ۱1۹-۱7۸ 
۲ شیخ الطائفه صاحب تفسیر «التبیان فى تفسیر القرآن» و «تهذیب الاحکام» و «الخلاف» در فقه و دیگر 


کتاب‌ها. وی در سال ۶1۰ در نجف درگذشت. ۳ امالی ۱: ۱۸۰ و ۲۰۱-۳۰۰ 


حدیث نور در نزد شیعیان / ۱۲۹ 


آنش عذاب شود در حال ی که پسرش قسمت‌کننده‌ ی آتش است» 
آن‌گاه فر مو د: 
«سوگند به آنکسی که حضرت محمدا ارا برانگیخت» نور جناب 
ابوطالب در روز قیامت» همه‌ی نورها را فرو می‌پوشاند به جز پنج نور را: نور 
محمد و نور من و نور فاطمه و نور حسن و حسین را و نور فرزندان ا و که امام 
هستند؛ زیرا نور او از نور ما است که حداوند دو هزار سال پیش از حلقت آد ما 
آن نور را آفرید» ' 
د. در همین کتاب به سندش از انس‌بن‌مالک فر مخ جد طولا تن امه انت 
که راوی گوید: عرض کردم: ای رسول خد ا5ر علی برادرت را توصیف کن که چگونه 


است؟ فر مود: 

«خداوند عر وجل در زیر عرش آبی را آفرید. سه هزار سال پیش ا زآن‌که 
حضرت آدم را بیافریند ‏ وآن را در یک لول سبزرنگ در علم محزون خود قرار 
داد تا این‌که حضرت آدم را آفرید. بعد که او را آفرید» آ ن آب را ا زآن لول منتقل 
کرد و در صلب حضر تآدم قرار داد تاای‌که قبض رو حآدم را نمود. بعد در صلب 
شیث قرار داد آن آب پیوسته از پشتی به پشت دیگر منتقل می‌شد تااینکه در 
صلب عبدالمطلب قرا رگرفت. بعد خداون دآن را به دو بخش تقسیم فرمود: نیمی 
ا زآن را در صلب عبداله‌بن عبدالمطلب و نصف دیگر در ابی‌طالب قرار داد. من از 
آن نیمه‌ ی آب هستم و علی از نیمه‌ی دیگر است. بنابراین علی در دنیا وآخحرت 
برادر من است. آن‌گاه رسول حدا6ا لای نآیه را قرائت فرمود: و هو الذي خلق 
ن اا ر عة ها و حرا وکام قرا 


ه در همین کتاب به سندش از حصر ت مو سی‌بن < جعفر ا2 روایت شده‌است که 


فررمود: 
«حداوند تبارک و تعالی نور خضرت محمدگ گرا از نور عظمت و 
جلال خودش به طور اختراع آفرید .. هنگامی که اراده فرمود حضرت 
ای FETT‏ ۲ امالی ۱: ۳۲۰ آیه در فرقان (۲۵): ۵۶. 


۳ ظاهراً بدان معنی که: بدون سابقه و مثال و نمونه‌ی پیشین. (ویراستار) 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


محمدللصرا از آن نور بیافرینده آن را به دو بخش سیم کرد: از بخش اول 
حضرت محمد را و از بعش دوم حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب را آفرید و ا زآن نورء 
یر از تفه تفر کی( E‏ 
و دز همین کا یه فف ار آقای ها حفر ت هنن ال و پدرش اد 
جدش حضرت على از حضرت رسو لگا روایت شده که فر مود: 
«ای علی» خداوند مردم را از درختان پراکنده و من و تو را از یک درحت 
آفرید» منم ریشه‌ ی آن درحت وتو عتای نع ۱ 
ز. در همین کتاب به سندش از حضرت علی لت روایت شده است که فر مود: 
گاه باشید» من بنده‌ی خدا و برادر رسول اويم و نخستین کسی هستم 
که آن‌حضرت را تصدیق کردم. [ در عوالم پیشین ] هنگامی تصدیق کردم که آدم 
بین روح و بدن بود. سپس [در این عالم نیز] در امت شما من نخستین کسی 
هستم که به راستی او را تصدیق نمودم» ما وارثان نخستین وآخحرین وارث 
a‏ 
ح. د رکتاب «مصباحالأٌنوار» به اسناد ش ازانس از پیامب را روایت‌کر ده که فرمود: 
«خداوند مرا و علی و فاطمه و حسن و حسین را آفرید» پیش از آنکه آدم 
را بیافریند»؟ 


۸ - قطب راوندی 
فلا او المج شتا ده هة مو حع مرا دق سای ار دان 
روایت کند که رسول خد ال فرمود: 
من و علی نوری بودیم در پیشگاه حداوند متعال» جهارده‌هزار سال 


۱. بحارالأنوار ۳۵: ۲۸ نقل از امالی. ۲ همان ۱۵: ۲۰ نقل از امالی. 

۳ همان ۱۵: ۱۵ به نقل از امالی. 

.٤‏ بحارالأنوار *: ۳ از كنز جامع الفوائد از مصباح الأنوار. 

۵. صاحب کتاب «فقه القرآن» و «منهاج البراعة فی شرح نهج‌البلاغه» و آثار دیگر. از مشاهیر فقها و 


محذثان امامیّه که در سال ۵۷۳ درگذشت. 


حدیث نور در نزد شیعیان / ۱۳۱ 


پیش از آفرینش آدم. هنگامی که آدم را آفرید» آن نور را به دو بخش تقسیم 
کرد وآن را در صلب آدم قرار داد و به زمین فرو فرستاد. سپس در کشتی در صلب 


آن منم و جزئی علی .آن نور» پیوسته با ما همراه است؛ تا زمان یکه ما هستیم» ! 


٩‏ - حضینی 
حسین‌بن‌حمدان حضینی " گوید: از مجاهد از فرزند عمر و ابوسعید خدری 
روایت شده است که گویند: ما در حضور حضرت رسولء ا نشسته بودیم که سلمان و 
ابوذر غفاری و مقدادبن‌اسود و عمّاربن یاسر و حذیفةبن‌الیمان و ابوالهيثم‌بن تیهان و 
خزیمةین ثابت ذوالشهاد تین و ابوالطفیل عامربن وائلة وارد شدند. پیش روی رسول 
خدا -در حالی که آثار غم و اندوه در چهره‌شان هویدا بود -زانو به زمین زدند. اظهار 
داشتند: پدران و مادران ما فدای تو باد ای رسول خدا! ما از مردم درباره‌ی برادر و 
پسرعمویت سخنانی می‌شنویم که موجب حزن و اندوهمان می‌شود. به مااجازه 
بفرمایید تا این سخنان را پاسخ گویيم. حضرت فرمود: «اینان درباره‌ی برادر و 
پسرعمویم علی‌ین‌ابی‌طالب چه سخنی می‌توانند بگویند؟» گفتند: آن‌ها می‌گویند: چه 
فضیلتی برای علی به شمار می‌آید این که نخستین کسی باشد که به پیامبر ایمان آورده 

استتریا این که دوا و رهاق ودک ودد ات و اسال این شخان 
حضرت فر مود: «این گفتارشان شما را ناخشنود ساخته است؟» گفتند: آری به 
خداسوگند. فرمود: 
«شما می‌دانید که خحداوند» من و علی را از یک نور افرید... سپس نور ما 


را به دو نیم تقسیم کرد: نیمی از آن در عبداله و نیم دیگرش را در عمویم 
ابی‌طالب قرار داد..) ۳ 


۱. بحارالأنوار ۹: ۷ از الخرانج و الجرائح. ۲. متوفای سال ۳۵۸ از راویان شیعه امامی. 


۳. بحارالأئوار ۹: ۵ از کتاب الروضة. 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 
۰ - علامه حلی 
جمال‌الاّ ین حسن‌بن یوسفبن‌علی‌بن مطهّر, علامه‌ی حلی ایین مطلب را در 
ضمن حدیثی طولانی از حضرت امام جعفرین محمد از پدران بزرگوارش از جدّش از 
حضرت امیرالممنین از قول رسول خدالَة از جبرئیل روایت کرده است که گفت: 
«ای محمّد, خداوند تو را آقای پیامبران و علی را آقای جانشینان و 
بهتری نآنان قرار داد و امامان را از ذراری و فرزندان شما قرار داد» تا آن‌که ز مین را 
و تمام کسانی را که به روی زمین هستند وارث گردد.» 
علی لابه سجده افتاد و زمین را به نشان شکر و سپاس از خداوند متعال 


می بو سید. 

EE‏ و ا تعسن ار 
حسین ارا به صورت اشباح و سایه‌هایی آفرید. او را در پیش روی عرشش» 
چهارده هزار سال پیش از آفرینش حضرت آدم.ا تا تسبیح و تمجید و تهلیل 
می‌کردند. آنان را نوری قرار داد و در پشت مردان برگزیده و رحم زنان پاک و 
پا کیزه, از ذوره‌ای به دوره‌ی دیگر متقل ساخت. هنگام ی که خداوند عز وجل 
خواست فضیلت آنان را برای ما آشکار کند و جایگاهشان را به ما بشناساند و 
حقشان را بر ما واجب و لازم گرداند. آن نور را گرفت و به دو بخش تقسیم 
فرمود: بخشی را در عبداله‌بن‌عبدالمطلب قرار داد که پیشوای رسولان و حاتم 
پیامبران از آن نیم بود و نبت را در او قرار داد. بخش دوم را در عبدمناف که 
ابوطالب پسر عبدالمطلب‌بن‌هاشم باشدقرار داد. علی امیرالم ژمنین و سید 
الوصییین از آن بعش بود که رسول خداَّو را جانشین» خلیفه» سرپرست 
بعد از حود» همسر دخترش» ادا کننده‌ی قرضش, برطر فکننده‌ی غم و اندوهش» 
حف خن وعلد اشن و ا زر دیش قرار داد" 


۱ وی رییس و بزرگ دانشمندان شیعه‌ی امامیه و از مروجان مذهب در دوران خود بود. در بسیاری از 
علوم کتاب نوشت و به فنون مختلف دانش به گونه‌ای احاطه داشت که دیگران به آن پایه احاطه نداشتند. 
در سال ۷۲١‏ از دنیا رفت و در جوار حضرت على ابه خاک سپرده شد. 


۲. بحارالانوار :٩‏ ۷ از کشف اليقين في امامه اميرالمۇمنين اا 


حدیث نور در نزد شیعیان / ۱۳۳ 


۱ - حسن‌بن‌محمّد دیلمی ' 
وی این حدیث را از سلمان رضیاعنه از حضرت رول اور اسر او 
قول مهران روایت کرده است که از عبد ابن غاس در تفسیر این آیه‌ی شریفه پرسیدند 
که خداوند فرموده است: 
إو انا لنحن الصَاقّون و انا لنحن المسبحون» ۳ 
گفت: در خدمت حضرت رسو لاا بودیم که حضرت علی از تارتین 
هنکامی که رسول فلا او کرت راد بهوویکن شم کد وی هوه 
«حو شآمدی» ای کسی که خداوند او را پیش از هر چیز ی آفریده است. 
خداوند من وعلی راپیش ازآن‌که آدمبذرابیافریند.علق فر مود.دراین مدت نوری 
رآآفرید وآن رابه دونیم‌تقسیمکرد:مرا ازنص فآن وعلی را ازنصف دیگرآفرید 
پیش ازآفرینش موجوات. نور موجودات, از نور من و نور علی است. بعد مارا در 
سمت راست عرش قرار داد. بعد فرشتگان را آفرید. ما خدا را تسبیحکردیم و بعد 
فرشتگان تسبیح کردند. تهلیل کردیم و ملائکه تهلیل کردند. ما تکبی ر گفتیم و 
ملائکه ثکبیرگفتند. واین تسبیح و تهلیل و کیو ا زآموزش من و علی بود.» ؟ 


۲ - محمّدبن علی‌بناحمد فارسی۵ 


ا خد سای یا یواست وات 


۳ ۔ شرف‌الین‌بن‌علی نجفی ۲ 
وی اتن حدیث را از محمدبن‌زیاد روایت کرده انیت كه ابن‌مهران از 


عبدالله بن‌عبّاس پرسید درباره‌ی تفسیر کلام الاهی که فرمود: إو انا نحن الصافون و انا 


۱. از محدثان امامیّه. ۲ ارشادالقلوب ۲: ۰۱۹۳ 
۳ صافات (۳۷): ۰۱1۱-۱1۵ ۶ ارشادالقلوبت ۲: 1۹۵ 


1. روضةالواعظین ۱: ۷۷ و بحارالشٌوار :٩‏ ۵. ۷ از محدثان فاضل و دانشمند امامیّه است. 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


نحن | و 


ابن‌عبّاس گفت: ما در خدمت حضرت رسو لاا بوديم... " 


۴ - شیخ محمدباقر مجلسی " 
وی با عبارات گونا گون و اسناد و طرق مختلف, در کتاب بزرگ خود 


اراد او یک نو نها و کی مهو ی خوه ای رووا قل که امیت 


برخی از فوائد استشهاد به اخبار شيعه و امامیّه 

استشهاد به احادیث شیعه (علاوه بر آن‌چه در ابتدای این بخش بیان شد). از 
جهات دیگر برای ما مفید است» از جمله آنکه: 

۱ -ابن‌روزبهان در رد کلام علامه این عبارت را اورفه اس شکنتن وران 
ا کا ع ی ق ا 
نه کتاب دارد و نه روایت و نه دانشمندانی مجتهد که اخبار و احادیث را نقل کنند. و لذا 
او خر افا ت دای وه سیر وان کب اسل سس اس ۲ 

این گفتار از ابن‌روزبهان شگفت اور است؛ زیرا قاعده بحث و اصول مناظره 
همین است که انسان از مدارک طرف مقابل استفاده کند. و اگر پیروان حق در بحث و 
نا ره ققظ وروا بات تقو ها کا کب که کر اه قیل که ا وو ات ت جال فا ت 


.۱٦1-۱۹۵ :)۳۷( صافات‎ .۱ 

۲. تأويل الآيات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرة: .٤٤۸‏ متن اين خبر» به شماره ۱۱ در همين بخش (ذيل 
نام حسن‌بن محمّد دیلمی) نقل شد. 

۳. مجدّد قرن دوازدهم. صاحب کتاب «بحارالأوار»» «مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول» و دیگر 
کتاب‌های مهم و مفید و مشهور متوقای سال ۱۱۱۱ در شهر اصفهان. 

۶ ابطال الباطل. 


حدیث نور در نزد شیعیان / ۱۳۵ 


۲ -ابن‌روزبهان در بخشی از گفتار خود به کلام حضرت رسول اا خطاب به 
عمربن خطاب استناد کر ده که روایت کرده‌اند که حضرت به او فرمود: «شیطان هیچ‌گاه 
تو را در راهی ندید مگر این‌که به راهی دیگر غیر از راه تو رفت.» 

وی بعد از نقل این حدیث گوید: اين حدیثی استت که تمام صاحبان کتب صحاح 
نقل کرده‌اند و هیچ‌کس شک و تردیدی در صخت آن ندارد و این بر رافضیان حجّت 
باشد که اين بیعت به اختیار عمر بوده پس بدون شک حق خواهد بود به دلیل این 
حدیث؛ زیرا وی به راهی رفته است غیر از راه شیطان. و هر راهی که مقابل و مناقض با 
راه شیطان باشد» راه حق انت و این از استدلالات ملزمه‌ای است که برای شيعه راه 
فرارتاقی ی کار 

در پاسخ می‌گو بیم: این حدیث دارای اشکالاتی استت» از هلاه 

تج رف اشتت سا کی ا ن که در کاب وغو ازو لمر ایت یه 


# حدیثی است که فقط اهل سنت آن را نقل کرده‌اند و در کتب مخالفان آن‌ها 


# این حدیث مشتمل است بر گفتار زنان به او که «تندخوترین‌و خشن‌ترین 
هستی.» 

# این حدیث مشتمل است بر پاسخ عمر به آنان که شما دشمنان خویشتن‌اید. 

# این حدیث گویای آن است که زنان مورد خطاب عمر او را می‌بخشند و برای 
او هبه می‌آورند. ولی پیامبر را نمی‌بخشند و هبه‌ای به آن حضرت ندادند. 


# این حدیث گویای رضایت و خشنودی پیامبر است از این که زنانش 


۱. ابطال‌الباطل. 


انتشارات دلیل ما در قم منتشر شده است. (ویراستار) 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


صدایشان را در نزد او بلند کنند. در حالی که عمر از این کار خوشش نمی آمد. 

اتا وقتی ابن‌روزیهان می‌تواند حدیثی را که -با وجود اشکال‌های فوق- فقط 
در کتاب‌های اهل سنت نقل شده. برای شیعه الزاآور بخواند و گمان کند که شيعه در 
برابر آن پاسخی ندارد. حال ما به طریق اولی می‌توانیم اهل سنّت را ملزم به پذیرش 
حدیث نور کنیم. حدیثی که از راه‌های مختلف و اسناد گونا گون با عبارات متعدّده نقل 
کر دی تا چه رسد که از احادیت مورد قبول شیعه و ستّی است که بر آن اتفاق نظر دارند. 

نکته‌ی جالب آن‌که اهل سنت وقتی دیدند که آن حدیث مقام توت را پایین 
می‌آورد. دست به توجیهات و تأویلات سست زده‌اند و افرادی هم چون دهلوی برای 
این مطلب. مثال‌هایی سطح پایین از ضرب‌المثل‌های هندی آورده است. 

لکن در کتاب «شوارق التصوص» ساختگی بودن این حدیث ثابت شده است. و 
کیب ام ارا مره کا کت یم اهال | دیف اناد کد د وا وراز الق 
قرار داده که شیعه هیچ‌گونه پاسخی برای آن ندارد و حتماً باد بپذیرد. 

۳ -دهلوی گوید: ابن یونس " که از مجتهدان بزرگ شیعه است. در «کتاب 
الصَراط المستقیم» چند تن از اعلام اهل تسنن را نام می‌برد که درباره‌ی فضائل اهل‌بیت 
در آثار خود سخن گفته‌اند, از جمله: 

ابن جریر در «حدیث غدیر»» این‌شاهین در «ما نزل من القرآن في فضل 
امیرالمومنین» و «مناقب»» ابن شیبه در «اخبار امام و فضائلش» ابونعيم در کتاب «منقبة 
المطهٌرین». ابوالمحاسن رویانی شافعی «جعفریّات». موفق مکی کتاب «الأربعین في 
فضائل امیرالمومنین». ابن‌مردویه کتاب «رد الشمس في فضائل علی». شیرازی کتاب 
«نزل القرآن في شأن امیرالمومنین», امام احمدین حنبل کتاب «مناقب اهل البيت»» 


۱. زین‌الدّین علی‌بن‌یونس بیاضی عاملی» از دانشمندان امامیه در قرن نهم» صاحب کتاب گران‌سنگ 
«الصراط المستقیم» در امامت. برای شناخت وی, به رساله‌ی مفصل شیخ آقابزرگ تهرانی در معرّفی او و 
آثارش رجوع شود که در مقدمه‌ی جلد دوم کتاب الصراط المستقيم درج شده است. کتاب ياد شده در سه 


لك شط مدر رات مر نض وی هران بش له ات ریب اسان 


حدیث نور در نزد شیعیان / ۱۳۷ 


نسائی کتاب «مناقب امیرالمومنین», نطنزی کتاب «الخصائص الصلویه», ابن‌مغازلی 
شافعی کتاب «مناقب امیرالمومنین» که نام دیگرش «المراتب» است» بصری کتاب 
«درجات امیرالمومنین» و خطیب کتاب «الحدائق».! 

وم شرنکن کفتا اشست که از کر مهن شییدم که کی کشت و را ردق 
فضائل امیرالمومنین هزار جزوه تلیف کرده‌ام: به نقل از ترجمه‌ی کتاب او به نام «انوار 
الزمان» نوشته‌ی معین قزوینی اثنی عشری. 

دهلوی می‌افزاید: انصاف آن است که برای شیعه غیر از این کتاب‌هایی که 
متضمّن فضایل حضرت علی ا است. دیگر کتابی نیست. هر کس کتب شیعه را بررسی 
کیش یبا که تشن فرع زاس مرو شور رس 
می‌باشند: زیرا آنان از این کتاب‌ها نقل می‌کنند. ا بعید نیست که دربساره‌ی(دیگر 
امامان, از خود چیزی داشته باشند که بر این مطلب. کتاب‌هایی هم چون « کشف اعمَة» 
و «الفصول المهة» دلالت دارند" 

در پاسخ می‌گوییم: از گفتار وی چنین برمیآید که استدلال شیعه به روایات 
آنان:متخیح است؛ مخضواها دربارهق فضا یل سرت آمیر موستان و اهل ا 
پنابراین احتجاج شیعه به روایات حدیت نور- که قبلاً از مدارک آنان نقل کردیم- 
صحیح است و قابل انکار نیست. 

و اما بطلان این پندار که کتاب «القصول المهمة» از کتب شیعه است (چنان‌که 
ظاهر عبارت او بود) ظاهر و آشکار است. دلیل بر این مطلب. کتب رجال اهل سنّت 
است که موف این کتاب را ابن‌صباغ مالکی دانسته‌اند. تفصیل این مطلب در بخش 


۱. برای شناخت تفصیلی این کتاب‌ها» رجوع شود به کتاب «اهل البیت فى المکتبة العربیة» نوشته‌ی 
محّق کتاب‌شناس فقید سید عبدالعزیز طباطبایی یزدی. چاپ قم: مسسه‌ی آل البیت"ه لاحیاء التراث. 
نویسنده در آن کتاب» بیش از ۸۰۰ کتاب از آثار اهل سئت را که درباره‌ی اهل البیت طا نگاشته‌اند» 
شناسانده و نسخه‌های خطی و چاپی آن‌ها را یاد می‌کند. (ویراستار) 


۲. التحفة الاثنا عشریه- باب يازدهم. 


۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


حدیث تشبیه خواهد ۳۳ 

و اما این که صاحب کتاب « کشف‌الغمه» از کتاب‌های آنان نقل کرده است؛ تنها از 
باب الزام آنان است» وگرنه آثار و تألیفات دانشمندان شیعه در فضائل و مناقب حضرت 
امیرالمومنین بیش از آن است که گفته شود و هر کس به کتاب‌های «غایةالمرام» و 
«بحارالانوار» مراجعه کند. با اسامی برخی از آن کتاب‌ها آشنا می‌شود. ؟ 

۴ -رشیدالدّین‌خان شاگرد دهلوی در این باره در کتاب «شوکت عمریه» چنین 
گوید:... برای من هیچگونه تردیدی وجود ندارد نسبت به احادیثی که شيعه از طرق خود 
در مناقب ائمّه‌ی اطهار نقل می‌کنند (مگر این‌که قرینه‌ای آشکار بر مجعول‌بودن آن‌ها 
وجود داشته باشد). من این احادیث را بر سر و چشم خود می‌نهم تا چه رسد به نقل 
آن‌ها ۳ 

بنابراین حدیث نور. از جمله احادیثی ات کرو ان را پذیرفته و بر سر و دیده 
ی و می با سبیت که رواو ما ای نف جتن باد 

۵ -کابلی در کتاب «الصواقع» و نیز «دهلوی» و دیگرانی از اهل سّت به 
احادیث وارده از طرق خودشان در موارد بسیاری استدلال کرده‌اند. بلکه به بسیاری از 
روایات ساختگی مشهور نیز استناد کرده‌اند که محققان آنان به این مطلب اعتراف 
دارند. 

اگر این کار صحیح باشد. پس برای شیعه این حق و جود دارد که به روایات آنان 
در مقابل مخالفان استناد کند. آنان می‌بایست بدان اعتراف کنند و در مقابلش خاضع و 


۱. بنگرید: مجلّد حدیث تشبیه» ترجمه‌ی فارسی» ص ۲۲۸- ۲۳۵ (ویراستار). 

۲. هم‌چنین بنگرید به کتاب کم‌نظیر «الذريعة الى تصانیف الشیعة» یادگار جاودانه‌ی شیخ آقابزرگ تهرانی» 
که دانشنامه‌ای بزرگ در کتاب‌شناسی ار شیعه‌ی امامیه است. نویسنده‌ی اند که پس از زمان 
میرحامدحسین می‌زیسته است- صدها کتاب شیعی در این موضوع شناسانده است. (ویراستار) 


وکت غر 


حدیث نور در نزد شیعیان / ۱۳۹ 


خاشع باشند. 
اک ای اش وتا بر تاد غار تفن کر رد اس مر 
واين حدیث نور است با برخی اسناد و عباراتش در نزد شیعه‌ی امامیه... 
بنابراین حدیثی است مورد اتفاق هر دو گروه. 
آیامی‌شود آن را منکر شد وبا فقط به شیعه‌ی اماه توبن کرد9ا 
همان‌گوثه که این مطلب قایل پذیرش نیسته نمی توان ايراد و اشکالی مبتنی بر 
پایه‌ای واهی و باطل بر سند آن وارد کرد. به طوری که به زودی خواهیم دید. 


پاسخ به اشکال‌ها در مورد سند حدیت نور 


اشکال اوّل: 

دهلوی گوید: «این حدیثی است ساختگی به اجماع اهل ستت» 

در پاسخ می‌گویم: این سخن جز بهتانی آشکار و انکاری نسبت به یک حقیقت 
واضح و روشن نیست! دهلوی عادت به دروغ‌گویی و تهمت‌زدن دارد و از صاحب 
کتاب «صواقع» پیروی و تقلید می‌کند. این‌گونه مطالب. از کوچکتران اهل دانش زشت 
است تا چه رسد به افرادی هم‌چون او که اّعای امامت و پیشوایی دینی را دارد!! 

ما با سپاس از پروردگار. مطالبی را آوردیم که این گفتار را با دلایل روشن باطل 
می‌ساخت و از آن‌چه گذشت معلوم گشت که این حدیث از روایات بزرگان اهل سنت 
است که در کتاب‌های خود. بدون چون و چرا این حدیث را روایت کرده‌اند. 

آیا می‌شود گفت که این پیشوایان حدیث و این حافظان روایت» همگی بر نقل 
این روایت اتفاق کرده‌اند با این‌که به اجماع آنان حدیثی ساختگی بوده است؟! آیا نقل 
حدیث مجعول حرام نیست؟! با این که رسول خدالَ فرموده است: «هر کس از من 
حدیثی نقل کند که می‌داند دروغ است» او خود یکی از دروغ‌گویان است.»! 

اگر اذعای دهلوی در این مورد درست باشد, می‌بایست همه‌ی این پیشوایان را 
فاسق بدانیم و این حدیث شریف را بر آنان تطبیق کنیم. که بعید است دهلوی به این 
مطلب ملتزم شود!! 


۱. صحیح مسلم ۱: ۵. 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


افزون بر این مطلب که گروهی از دانشمندان اهل ستّت. به این حدیث شریف 
استدلال کرده و گروهی دیگر آن را به طور قطع به حضرت رسو لاا نسبت داده‌اند. 
پس نتیجه می‌گیریم که اين ادعا باطل است. 


اصل و ریشه‌ی این اذعا 

اصل این اذعای دروغین» سخن ابن جوزی است. همان فردی که شتاب در 
که بسیاری ان دانشمندان اهل ستت بر او خرده گرفته و کتابش را مورد سرزنش وا یراد 
قرار داده‌اند. این مطلب بر کسی که به کتاب «تذکر ةالموضوعات» او رجوع کند. پو شیده 
نیست. او -بدون مبانی علمی مقبول -به ساختگی‌بودن حدیث نور به عادت و روش 
خود حکم کرده است. سپس «ابن‌روزبهان». به او اقتدا کرده و صاحب «الصواقع» با 
تکرار سخن او, اڏعای اجماع بر آن نموده و دهلوی طبق عادت خود. از او تقلید کرده 


انستگا: ۱ شرح این موارد. ور دة خواهد امل 


ملاک تضعیف حدیث جیست؟! 

هیچ حدیثی را نمی توان مجعول و ساختگی دانست. مگر وقتی که با کتاب و 
ستّت مخالف باشد. اینک ما می‌پرسیم که حدیث نور چه مخالفتی با کتاب و سئت 
ورا 

این ابن‌جوزی است که باید برای گفتار خود دلیل بیاورد و یا اگر معارضی برای 
و ره زرد دک کو E E PN EC O‏ 
تضعیف مورد آن بود. کلامی آورده بود.) و اگر در ایین‌جا سخنی می‌داشت آن را 


می‌آورد. 


۱. در نزد محتّقان ثابت شده است که «تحفة‌ائناعشریه» از روی کتاب «الصواقع» نوشته‌ی نصراله کابلی 


پاسخ به اشکال‌ها در مورد سند حدیث نور / ۱۳۳ 


ادعای اجماع در این مورد دروغ محض است 

بطلان اڏعای اجماع در این مورد ظاهر و آشکار است. بلکه از «شافعی», 
«احمدبن حنبل», «ابن حزم اندلسی» و «ابن‌نعیم» تکذیب ادّعای اجماع به طور مطلق 
نقل شده است. 

ابن حزم گوید: خداوند احمدبن حنبل را رحمت کند! بسیار درست سخن گفته در 
آن‌جا که گوید: هر کس ادعای اجماع کند. دروغ گفته است. او چه می‌داند؟ شاید مردم 
اختلاف داشته‌اند. لکن می‌بایست بگوید: خلافی در این مورد نمی‌دانم..... این‌ها 
روایات مرسی و اصم است. 

آن‌گاه ابن حزم گوید: اڏعای اجماع جز دو جا جایز نیست: یکی از آن دو 
موردی است که تمام صحابه اتفاق نظر داشته باشند که آن را با نقل صحیح از آنان 
شناخته و صحابه بدان اقرار کرده باشند. دوم در موردی که هر کس با ان مخالفت کند. 
کافر و خارج از اسلام باشد...! 

ابن‌قیّم گوید: شافعی نیز در رساله‌ی جدیدش تصریح کرده است بر این که آن‌چه 
مخالفی نسبت به آن نمی‌شناسیم. به آن اجماع گفته نمی‌شود. در لفظ آن خلافی در آن 
دانسته نمی‌شود. پس اجماع نیست. عبدالّهین| حمدین حنبل گوید: از پدرم شنیدم که 


می‌گفت: هر کس در موردی ادّعای اجماع می‌کند. دروغ است...۲ 


شرح حال ابن حزم 

در این جا بعضی از عبارات را در باره‌ی ابن حزم میآوریم 

۱-صاحب کتاب «المعجب» عبارتی دارد که خلاصه‌اش این است: ابو محمد 
فقیه. وزير عبدالر حمان‌بن هشامبن‌عبدالجاربن ناصر ملقب به المستظهر باله برادر 
مهدی بود که قبلاً از او یاد شد. وی بعدها وزارت را به میل خود کنار گذاشت و به قرائت 


3 المحلی ٩‏ 1 مسأله اقاله از کتاب «البيوع»» نیز مسأله‌ی عدم جواز قیاس از کتاب «قضا». 


۲. اعلام الموقعین ۱: ۱۱. 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


علوم و نوشتن اخبار و سنن پرداخت و به درجاتی از علم و دانش رسید که کم تر کسی 
در اند لن ل از اویه ان دمت ناه بوک وی مدت هاش هی شاقعی دا هت و بعه بد 
عقیده‌ی ظاهریّه پیوست و در آن مرام افراط کرد. او تألیفات ارزشمند و فراوانی دارد که 
درباره‌ی اصول و فروع فقه, با اهداف و نتایجی ارزنده بر طبق مذهب و مرام خویش- 
که مرام داوودبن‌علی ظاهری باشد نوشته است. از قول تعداد زیادی از دانشمندان 
اندلس نقل شده است که شمار آثار او در علوم فقه. حدیث, اصول, ملل و نحل تاریخ» 
نسب. ادبیات و رد بر مخالفان به حدود چهارصد جلد رسیده بود. این شمار از تالیفات 
را در هیچ یک از دانشمندان اسلامی پیش از او جز ابوجعفر محمّدبن جر یر طبری سراغ 
ندار یم. و این توفیقات شامل حال هیچ کس نمی شو د. مگر از راه لطف و کرم الاهی و 
تاییدات نیکوی او. 

وی بهره‌ی فراوانی در علم نحو و لغت و بخش عظیمی از شعر و صناعت خطابه 
را دارا بود. من این مقدار از اخبار این مرد را در این جا آوردم از آن‌جهت که وی در این 
ایام از مشهورترین و پرآوازه‌ترین دانشمندان اندلس است که به خاطر مخالفتش با 
مذهب مالکی, نامش بیشتر بر سر زبان‌های دانشمندان است و امروز در اندلس پیروان 
قراوائی وارد 

۲ -صدیق حسن نام او را در ردیف مجتهدان آورده و خلاصه‌ی گفتارش چنین 

یکی از آنان امام ابو محمد ابن حزم ظاهری است که گوید: اگر بر روی زمین کسی 
را از خود داناتر نسبت به قرآن و حدیث می‌شناختم. به سویش بار سفر می‌بستم. 

شیخ اکبر (ابن‌عربی) در فتوحات در باب دویست و بیست و سه گوید: نهایت 
وصل و آخرین مرحله‌ی وصل, آن است که شیئی عین آن‌چیزی می‌شود که ظاهر است 
و نداند که او همان است. همان‌گونه که حضرت رسو لعا را دیدم که ابن حزم محدّث 
را در آغوش گرفته بود و هر یک در دیگری پنهان شده و پیوسته با یک‌دیگر وحدت 
داشتند و او و رسول خدا یکی بودند. و این آخرین درجه‌ی وصول است که از آن به 


اتحاد تعبیر می‌شود. پایان کلام ابن‌عربی. 


پاسخ به اشکال‌ها در مورد سند حدیث نور / ۱۳۵ 


این پیوند و وصول برای ابن‌حزم حاصل نشده ست مگر از آن‌جهت که به ستّت 
متمشک بوده و در 7 تا کی ان کوشا وسر ۱ :ودد ان" 


اشکال دوم 

دهلوی گوید: و در اسناد حدیث نور» محمّدین خلف مروزی است. بحیی بن معین 
گفته است که وی «کدّاب» است و دارقطنی گوید: «متروک» است و هیچ‌کس در 
دروغ‌گوبودن او اختلاف ندارد. 

و از طریق دیگر نیز روایت شده است که در آن طریق, «جعفرین احمد» است. 
وی فردی رافضی غلو کننده و دروغ‌گو و حدیث‌ساز است و بیشتر احادیث ساختگی او 
در ناسزاگویی و بدگویی نسبت به صحابه است. 

در پاسخ می‌گویم: 

بر پژوهشگر محقّق پنهان نیست که نام محمّدبن خلف در هیچ‌یک از اسناد این 
حدیث وجود ندارد. هم چنان‌که نام جعفربن احمد نیز در راویان شيعه در اسناد این 

دهلوی و سلف او خواسته‌اند در پشت این اذعای دروغین. سند این حدیث را 
فقط منحصر به دو طریق بدانند و بعد برای بی‌اعتبار کردن آن ایراد و اشکالی بگیرند تا 
اشتناد به آن حذیث را ذر اثبات امامت و خلافت می رالۇ تین یی با به بدانتد: 

هر کس که در طرق و اسناد این حدیثِ مستفیض معتبر بلکه مسلّم و مقطوع 
الو و کی ا 
کند. می‌داند که این دو نفری را که دهلوی نام پرده است. از رجال این حدیث در اسناد 
بزرگان پیشوایان حفاظ هم چون احمد. پسرش عبدالّه. ابن مغازلی» خطیب خوارزمی, 
نطنزی. عاصمی و حموینی تسکت غاا که دم ین ا بان سل وی است گنز 
ورود حدیث صحیح از طریق دیگر ( که فرض شود قدری ضعیف است) بر اعتبار سندی 


.١‏ «الجنة فى الاسوة الحسنة بالسئة» فصل مجتهدان. 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


و دلالی آن می‌افزاید. پس روشن شد که ایرادکننده در حدیث نور-به گمان آن‌که یکی 


از این دو نفر در اسناد آن می‌باشند-یا نافهم است يا مغرض و ملحد. 


سا اشا 

منشا این اشتباه» آن است که علامه حلّی در کتاب «نهج‌الحق و کشف الصدق» 
این حدیث را از احمد و ابن‌مغازلی نقل کرده و ابن‌روزبهان صاحب کتاب «ابطال 
الباطل». خود را از پاسخ وی ناتوان دیده» چاره‌ای رسوا اندیشیده و گفته است: 

ابن‌جوزی این حدیث را در کتاب «الموضوعات» جزء احادیث ساختگی 
دانسته و گوید: این حدیث را بر رسول خدا بسته و ساخته‌اند. فرد مورد اتهام در طریقق 
اّل. «محتّدین خلف مروزی» است که یحبی‌بن‌معین درباره‌ی او گوید که او «کذاب» 
است و دارقطنی گوید: «متروک» است. در طریق دوم «جعفرین‌احمد» قرار دارد که 
رافضی و کذاب است و احادیئی را در سب اصحاب رسول خداَ جعل کر ده است. 
پایان کلام او.! 

از مقایسه بین گفتار علامه حلی و سخن این‌روزبهان برمی‌آید که این دو راوی 
در سند حدیثی که علامه 2 را نقل کرده. وجود ندارد؛ بلکه ابن‌روزبهان سخن 
ابن جوزی را آورده است تا مطالعه کنندگان را به این توهم اندازد که حدیث مذکور در 
کناب «تهج‌الحق» ساختگی است. 

این گفتار ابن‌روزبهان است که بعد از او کابلی بسیاری از مطالبش را از او گرفته 
ا ا تام اهل و 
آن محمّدبن خلف مروزی است که یحیی‌بن‌معین درباره‌ی او گوید «کدّاب» است و 
دارقطتی گوید «متروک» است و کیم کس در کذیش اختلاف ندارد. 

از طریق دیگر نیز روایت شده است که در اسناد آن جعفرین‌احمد وجود دارد. 
وی رافضی, غلوّ کننده و دروغ‌گو و حدیث ساز است که بسیاری از احادیث ساختگی 


۱. ابطال الباطل. 


پاسخ به اشکال‌ها در مورد سند حدیث نور / ۱۴۷ 


اهر تارا کا بی باه ات 

کابلی بر این مطلب این جمله را افزوده است: «زیرا به اجماع اهل خبر این 
حدیث ساختگی است.» وی عبارت را تغییر داده تا بفهماند که نام این شخص در اسناد 
این حدیث. حتماً آمده است: 

پس از آن «دهلوی» عبارات «کابلی» را آورده و با تغییری اندک پنداشته‌اند که 
می‌شود ادعای اجماع کرد. 


عبارت «ابن‌جوزی» و تصرفاتی که در آن کرده‌اند 

متن عبارت ابن جوزی و تصر‌فاتی که در عبارات او شده است: 

حدیثی که در اسنادش محمّدبن خلف مروزی آمده است غیر از آن حدیث نور 
است که ما درباره‌ی آن سخن می‌گوييم. لفظ آن حدیث آن است که: «من و 
هارون‌بن‌عمران و یحیی‌بن زکریا و علی‌بنابی‌طالب از یک طینت آفریده شده‌ایم»... اگر 
در این مطلب شک و تردیدی دارید. اینک این عین عبارت ابن‌جوزی است که در 
ضمن بحث فضائل علینبٍدر کتابش گوید: 

حدیث اوّل درباره‌ی آن‌چه که غل بخ ایی طالب از آن آفریده شده است: خر داد 
به ما ابومنصورین‌قزاز از احمدبن علی‌بن ابت. از عسلی‌بن حسن‌بن محمد دقاق. از 
محمّدین اسماعیل ورای از ابراهیم‌بن حسین‌بن‌داوودقطان. از محقدین خلف مروزی. از 
موسی‌بن‌ابراهيم. از موسی‌بن‌جعفر, از پدرش» از جدّش که رسول خد افر مود: من 
و هارون‌ین‌عمران و یحیی‌بنزکریا و علی‌بن‌ایی‌طالب از یک طینت آفریده شدیم. 

این ضدینی اک کور پیامیر اکزم پسته‌انده مو‌رداین اا مرووی اس که 
یحیی‌بن‌معین درباره‌ی او گوید: «کذّاب» است و دارقطنی گوید: «متروک» است و 
ابن‌حبان گوید: وی آدم کم‌هوشی بوده که به او تلقین می شده و او تلقین دیگران را 
می‌گرفته و از این جهت شایسته‌ی ترک است. 


.١‏ الصواقع- مطلب چهارم. 


۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


و روایت کرده است جعفربناحمدین‌بیان از محمّدبن‌عمر طائی از پدرش از 
سفیان از داوودبن‌ابی‌هند. از ولیدبن‌عبدالژحمان» از نمیر حضرمی, از ابوذر که رسول 
خد ایض فرمود: 

«من و علی از یک نو رآفریده شدیم و در سمت راست عرش بودیم. دو 
هزار سال پیش ا زآن‌که خحداوند آدم را بیافریند. سپس خداوند آدم را آفرید و مارا 
در صلب مردان جابه‌جا کرد تااین‌که در صلب عبدالمطلب قرار داد. آنگاه نام‌های 
ما را از نام خود مشتق کرد. پس خداوند «محمود» است و من «محمدم) و 
حداوند «اعلی)» است و «علی» علی است.» 

مصّف (ابن‌جوزی) گوید: این حدیث را جعفریناحمد ساخته است. او فردی 
زاقضی اش کدی همل کو یدق کو و ی است کنه او 


ره‌آورد عبارات فوق 

از این عبارت نکاتی به دست می‌آید: 

# ادعای وقوع «محمّدین خلف» در طریق حدیث نور دروغ است. 

# وی جعل این حدیث را به «جعفریناحمد» نسبت داده و «ابن‌روزیهان» بر آن 
افر ود انتت کهوی ااب ر سول خد را شب می کر گاه است: 

# ابن‌روزبهان کلمه‌ی «کذّاب» را بر آن افزوده است. 

# کابلی بر آن‌ها جمله‌ی «غلو کننده» و «حدیث‌ساز» را افزوده است. 

# کابلی جمله‌ی دیگری بر آن افزوده که: بسیاری از ساخته‌های او در 
ناسزاگویی به صحابه بوده است. 

# کایلی جمله‌ی دیگری را نیز افزوده. گوید: هیچ‌کس در دروغ‌گو بودن او 
اختلاف ندارد. 


۱. الموضوعات ۱: ۳۳۹ ۳۰ 


پاسخ به اشکال‌ها در مورد سند حدیث نور / ۱۴۹ 


این‌ها بود افزایش‌های چهارگانه از «کابلی» و دو افزوده از «ابن‌روزبهان» که 
کابلی در آن دو نیز با وی شریک است و حال آن‌که اصلاً در عبارات «ابن جوزی» و جود 
ندارد. 

هم چنان‌که مطالب ذیل نیز به دست می آید: 

۱ -ابن‌روزیهان از این‌جوزی نقل کرده است که او حکم کرده است که 
«محمّدین خلف» حدیث‌ساز بوده؛ لکن «کابلی» اسم «ابن جوزی» را نیاورده تا کسی بر 
او ايراد نگیرد. 

۲ -«کابلی» حکم به حدیث‌ساز بودن او را به اجماع اهل خبر نسبت داده به 
جای آن‌که به «ابن‌جوزی» نسبت داده باشد. 

۳ -و «دهلوی» به جای اجماع اهل خبر, اجماع اهل سنّت گفته است. 


نگرشی به کلام ابن‌جوزی 

در عبارت «الموضوعات» از ابن‌حبّان گفتارش را درباره‌ی مروزی اورده است 
که: وی چون کم‌هوش بوده و تحت تأثیر تلقینات قرار می‌گرفته. از این جهت سزاوار 
ترکه ت اش انیت راخت وارد ی این کد و مد | تسوبی کیل می کرد و 
رسول خدا درو نمی‌بسته است. بنابراین آن‌چه را که از «ابن‌معین» آورده است که وی 
«کذّاب» بوده» باطل می‌شود؛ زیرا دلیلی وجود ندارد که او را نسبت به دروغ بدهیم بر 
طبق آن‌چه که «ابن‌حیّان» گفته است. 

علاوه بر این آن‌که پیشوایان اهل سّت. ابن‌معین را سرزنش کرده و بر او ايراد 
گرفته‌اند که وی بیش از حد بر مردم اشکال می‌گرفته؛ لذا هنگامی که او یکی از راویان 
را جرح می‌کند و بر او ايراد می‌گیرد. باید توقف کرد همان‌گونه که در کتاب «مناقب 
الشافعی» تألیف فخر رازی, در مورد سخنانی که او درباره‌ی شافعی گفته است بحث 
کر ده است. 


۰ ,/ خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


سمعانی «مروزی» را راستگو می‌داند 

سمعانی تصریح کر ده است که مروزی راستگو است و این متن عبارت او است: 

در بغداد دروازه‌ای است به نام «دروازه‌ی مروزی» و يا «محله‌ی مروزی‌ها». 
گمانم چنین است که او از اهالی کرخ است و از همین محله است: ابوعبدالله محمّدین 
خلفبن‌عبدالسّلام اعور مروزی؛ زیرا وی ساکن همین محلّه بوده است. او از «یحی‌بن 
هاشم سمسار» و «عاصم‌بن‌علی» و «علی‌بن‌جعد» روایت کرده است و افرادی از او 
روایت کرده‌اند. مانند: «ابوعمرو عثمان‌بناحمدبن‌سماک» و «عبد الصمدبن‌علی طیبی» 
و تاو بکز مخقدی عدا شاف او راست گو نود ودر تال ۲۸۱ وفانت کرو 


نظر خطیب بغدادی و دارقطنی در مورد مروزی 

خطیب. «مروزی» را صدوق می‌داند و دارقطنی ایرادی در او نمی‌بیند. حافظ 
خطیب بغدادی او را موثق دانسته و تصریح کرده است که او راست‌گو است و این جمله 
EI‏ 

«دارقطنی ازا و اسم بر ده و گفته است که وی‌مشکلی ندار د.»واین‌عین‌عبارت‌او است: 

محتّدین خلف بن‌عبدالشلام اعور معروف است به «مروزی»؛ زیرا ساکن محله‌ی 
مروزی‌ها بود. وی از «عاصم‌بن‌علی» و «علێ‌بن‌ جعد» و «موسی‌بن‌ابراهيم مروزی» و 
یگنر که بر E‏ امنیس خی وراه 
طیبی» و «ابوبکر شافعی» و دیگران از او روایت کرده‌اند. وی راست‌گوبود. دارقطنی از 
از باه کرفه و گفته است:ابرادی بر آو تیست از ابو قاتم تقل کزده که اوو سال ۲۱۸ از 
دنیا رفته است:۲ 

علاوه بر این که وی از شیوخ و استادان «ابوبکر شافعی» و «اببن‌سماک» و 
«ابن‌نجیح» و «عبدالصمد طیبی» بوده است و اینان از بزرگان پیشوایان اهل سئثت 
می‌باشند. 


۱. الانساب- مدخل «مروزی». ۲. تاریخ بغداد ۵: ۲۳۵. 


پاسخ به اشکال‌ها در مورد سند حدیث نور / ۱۵۱ 


پس حق آن است که وی راست‌گو بود نه بدان‌گونه که از اين‌معین نقل شده است 
و دارقطنی گفته است: بأًسی در او نیست. نه اين‌که وی را ترک کرده باشد. بدان‌گونه که 
پنداشته‌اند؛ بلکه «کابلی» و «دهلوی» بر آن اضافه کرده و گفته‌اند: «اختلافی در کذب او 
تینست»: اگر مقضودشضان از این عمله,آن است که دارقطتی که کیت اشکاری است 
و اگر از طرف خود گفته‌اند. بطلانش روشن تر و آشکارتر است. 


خطیب و ابن‌عسا کر حدیث «مروزی» را نقل کرده‌اند و گنجی گوید: «حدبث حسن» 
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است 
از جمله چیزهایی که بطلان کلام اینان راروشن تر می‌کند. صریح عبارت حافظ 
EE‏ تک E‏ تاک وا یت ها اه کوش 
تصریح می‌کند که این روایت «حدیث حَسَن» است. این است عین عبارت او: 
a‏ یی سای ی سای در شاب ناف یج ری یه 
بن حسن نجار در بغداد و حافظ خالدین یوسف نابلسی در دمشق. اینان گفتند که خبر 
اا اخوالیسی و کین در دق ارف رارسا ظ 
احمدین‌علی‌ین ثابت خطیب. از ابوالقاسم علی‌بن‌عثمان دقاق. از سحمدبن اسماعیل 
وای از ابواسحاق ابراهیم‌ین حسین‌بن‌داوود قطان در سال ۳۱۱ (سیصد و یازده) از 
محمّدبن خلف مروزی, از موسی‌بن‌ابراهیم مروزی, از موسی‌بن جعفربن محمّد از پدرش 
از جڈش» از حضرت رسو لا که فر مود: 
«من و هارون‌بن‌عمران و بحیی‌بن زکریا و علی‌بن‌ابراهیم از یک طینت 
از کی 
گنجی گوید: این حدیث حَسّن است. حافظ عراق در کتابش آن را بدین‌گونه 
روایت کرده است و محدّث شام عین همین را از او پیروی نموده است. به همان‌گونه که 


ما نقل کردیم.! 


۱. کفایةالطالب: ۳۱۹ 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 
ابراهيم‌بن حسین قطان این مطالب را آورده! و ابن‌عساکر حدیث را از طریق او روایت 
کرده است که گو ید: «ابوالحسن‌بن قبیس و ابومنصور. از ابوبکر خطیب. از ابوالقاسم 


علی‌بن‌ابی‌عنمان " دقاق, از ابواسحاق ابراهيم‌ین حسین بن‌داوود قطان.. ۴ 


۳ تاریخ بغداد 7: .۵٩‏ ۲. در متن کتاب» همین‌گونه است. 


۳. ترجمة علی‌بن‌ابی‌طالب من تاریخ دمشق ۱: ۱۲۵. 


دهلوی کوید: 

بر ری هت خد یگ وروا د فت مارک اک ا حو که الج 
احسن از آن است و در اسنادش کسی که متهم به دروغ باشد. وجود ندارد. و آن روایتی 
است که شاف با انسا دشن از رفت ر سول روا نت کرهاشت کو ر ت فر مو د 


«من و ابوبکر و عمر و عشمان و علی» هزار سال پیش از افرینش 

حضرت آدم در پیشگاه خداوند متعال بودیم. هنگامی که آدم را آفرید ما را در 
پشت او جای داد. و پیوسته در صلب مردان پاک جابه‌جا می‌شدیم تا این که 
خداوند مرا در صلب عبدالله منتق ل کرد و ابوبکر را به صلب ابی‌قحافه و عمر را 
به صلب خحطاب و عثمان را به صلب عمان و علی را به صلب ابوطالب منتقل 
فر مود.» 

در پاسخ می‌گویم: 

این معارضه از جهاتی باطل است: 


۱- تعبیر «فى الحملة» 
عبارت «فی‌الجمله» ظاهر است در این‌که این حدیث. از حدیث نور که انحصار 
این انحصار را پذ یرا باشیم. این حدیث نمی تواند از نظر سند با حدیث نور معارضه کند. 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


۲- حدیث بی‌سند. با حدیثی که پیشوایان حدیث روایت کرده‌انده توان معارضه ندارد 
خلرشی که اضر دی تارف نمی افیا بقل یی ما رشن تشد که تیضوا ان 

خد یکا ن را تقل کد اک ورای را که ور کان اند اج اهلاس او را ووا رده 

وران تصریح نموده‌انده صخت حدیث نور را ثابت می‌کند و در حدٌ معارضه با حدیثی 


که بی سند اش و راویانش شناخته نشده‌اند. ند نیستند تا ببینیم نقه هست یا نیستند: 


۳ ۔ تصریح و نص برخی از بزرگان بر ضعف آن حدیث 

قاضی اا -که به اعتراف دهلوی در کتاب «اتحاف النبلاء» بیهقی زمان خود 
می‌باشد بعد از نقل حدیث نور و معارضه‌اش با حدیث خلفاء تصریح کرده است به 
این‌که حدیث خلفا ضعیف است. عین عبارت او چنین است: 

این حدیت هرچند ضعیف است. لکن در اسنادش کسی که متهم به کذب باشد 
جوز ند ارو 

قت هه انم aS‏ انیت کر کارا اه شیم تسه کرو که ود 
اسنادش کسی که متهم به کذب باشد وجود ندارد» و «دهلوی» به عبارت «فی‌الجمله» 
اکتفا نموده است... تمام این عبارات به خاطر ان است که تصریح به ضعف حدیث نکنند 
و به حق گردن ننهند. 


۴ استدلال دهلوی به این حدیث با آن‌جه که خود ملتزم به آن است مخالفت دارد 
دهلوی جنین گفته است: 
قاعده‌ی ثابت شده در نزد اهل سنت چنین است: هر حدیثی که در کتابی باشد که 


نویسنده‌ی کتاب ملتزم به صخت آن نباشد (مثل کاری که بخاری و مسلم و دیگر 
صاحبان کتب صحاح کرده‌اند) شایسته برای احتجاج نیست. ۲ 
بر اساس قاعده‌ی دهلوی. این روایت شافعی را در کتابی که بد ین‌گونه ناشت 


۱. سیف مسلول: حدیث هشتم. ۲ تحفه اثنا عشریه: ۲۱۳. 


پاسخ به معارضه با حدیث شافعی در فضیلت خلفا / ۱۵۵ 


نيافتیم. همان‌طور که نه شافعی تصریح بر صخت آن به خصوص کرده و نه دیگران. 
این غفلت و اشتناه: جرا؟ و این خروج از قاعده‌ی مقژره جرا؟! یا این گونه 


استواری داشته باشند؟ 


۵ -روایتی که سندی نداشته باشد توجهی به آن نمی‌شود 

دهلوی به ایرادی که به ابوبکر گرفته شده در مورد تخلف او از لشکر اسامه که 
رول ا کو ود ری له کین را کار رارسا بات ورزو ات 
کرده است.» پاسخ می‌دهد و چنین گوید: 

حدیث معتبردرنزداهل سنت حدیثی‌است که درکتب مستند حدیثی آمده‌و حکم 
به صخت آن شده‌باشد.ا ما حدیتی‌که عاری ازسند است.هیچ‌گاه به آن توجهی نمی‌شود. ! 

بر مبنای همین قاعده. حدیث شافعی در کتاب‌های مُسندی که بد ین گونه باشد: 
وود دا وی لد فال ا اد ف وا رشن اس ی ییا رد وھ ی که 
سندش ذ کر نشده باشد. به تعبیر دهلوی غیرقابل تو جه است. در این‌صورت این سخن 
که بگوییم: «شافعی آن را به سندش از پیامبر تقل کرده است» کفایت نمی‌کند. مخصوصاً 
که کتابی که وق آن یت زا خر ان کتاب روایت کرده شناخته شده نیست. 


۶ - احتجاج به آن جایز نیست 

دهلوی در کتاب «تحفه»اش نوشته که خود را ملتزم می داند که دراین کتاب 
فقط از کتپ شيعه نقل کند که مستند به روایات صحیحه‌شان باشد که در کتاب‌های 
معتبره‌شان نقل می‌کنند "و این‌که روایات هر فرقه‌ای از فرق اسلامی» برای فرقه‌ای دیگر 


< ۰ و ت نب 


۱. همان: 17 ۲. ۲. همان: مقدمه. 


۳ همان. 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 
۷ - الزام مخالف به اين حدیث صحیح نیست 

پدر دهلوی به مطلبی تصریح کرده است که خلاصه‌اش ان است: 

با امامیه و زیدیه به احادیث صحیحین مناظره کردن صحیح نیست تا چه رسد به 
دیگر کتاب‌ها! 

بر طبق این گفتار نیز احتجاج دهلوی به حدیث مذکور از درجه‌ی اعتبار ساقط 


۸ ۔ رد کردن آن» هرجند مستند باشد» جایز است 

رشیدالدّ ین دهلوی گفتاری دارد که خلاصه‌اش این است: هر گروه و فرقه‌ای به 
روایاتی که از طرق خودش روایت شده است. یقین و اعتراف دارد و روایاتی را که از 
طرقدیگرآن فا فده است فول بوازد ۱ 

بر همین اساس. این حق برای امامیّه وجود دارد که این حدیث را هرجند 
سندش کامل و صحیح باشد-نپذبرند و رد کنند. اما فوائد دیگری که از این کلمات 


استفاده می‌شود, بر پژوهشگر تیزهوش پوشیده نیست. 


٩‏ نض کامل این حدیث 

اصل و اساس در نقل این حدیث ساختگی, «ملاعمر» است که غرق در فضایل 
خلفا است و «محت طبری» و صاحب کتاب «الاکتفاء» و «ابن‌حجر مکی از او 
گرفته‌اند. و این نص عبارت محبٍ طبری است: 

وی آورده است که آنان -یعنی «خلفای چهارگانه» -و حضرت رسوللَ قبل 
از حضرت آدمتبوده‌اند و هر یک را با یک ویژگی توصیف کرده و از ناسزا گویی به 
انار تسیر 5 فع اس : 


الم ادوس هقی می بان ول و که فر هوک من رو اوک 


۱. قرة‌العینین» خانمه‌ی کتاب. ۲ شوکت عمریه: مقدّمه‌ی کتاب. 


پاسخ به معارضه با حدیث شافعی در فضیلت خلفا / ۱۵۷ 


و عمر و عثمان و علی انواری بودیم در طرف راست عرش, هزار سال پیش از خلقت 
حضرت آدم. هنگامی که آدم را آفرید مارا در پشت او جای داد و ما پیوسته در 
صلب‌های پاک منتقل می‌شدیم تا این که خداوند مرا به صلب عبدالله منتقل ساخت و 
ابوبکر را به صلب ابوقحافه و عمر را به صلب خطاب و عثمان را به صلب عفان و علی را 
به صلب ابوطالب منتقل ساخت و آنان را به عنوان صحابه و یاران من برگزید. ابوبکر را 
صدیق. عمر را فاروق و عثمان را ذوالنورین و علی را وصی قرار داد. هر کس به 
ان ی تاش کی اب که وه کی ی تا کول یا زا مس کد 
و هر کس خداوند را سب کند. خداوند او را به روی در آتش خواهد افکند. 

ان ديرا حاط خی خی ون مر داقن ارو ات وا فمن راخ 
در کتاب «الاکتفا» و «الصواعق المحرقه» می‌يابید. 


دست‌کاری علمای اهل سنت در این حدیث 

ما عین عبارات حدیث را آوردیم... سازنده‌ی آن, از جعل این حدیث انگیزه‌ای 
جز حمل فضیلتی برای انان شه ای تحوی تذاشته است: در ع خال از رودن 
نام حضرت علی خودداری نکرده و اسم آن‌حضرت را با صفت «وصی» آورده. 
همان‌گونه که برای هر یک از آنان ویژگی خاصّی یاد کرده است. 

لکن برخی از افراد گروه آنان هم چون «کابلی» و «دهلوی»» در آن تصرف کرده 
و کد ی رنه مت کار کر د اند و ماه یل ادست کازی‌های انا ندرا واوا 
می‌آوزيم: 

۱-کابلی جمله‌ی «انواری بر طرف راست عرش» را انداخته است؛ ولی ابن حجر 
کلمه‌ی «انوار» را انداخته و بقیّه را آورده است و خبر جمله را با عبارت «پیش از 
آفرینش آدم» قرار داده است. لکن «دهلوی» وقتی زشتی و سستی عبارت را مشاهده 
کرده به جای آن لفظ «در پیشگاه خداوند متعال» را آورده است و بعد «قاضی» آمده و 


.٤٤ :۱ الریاض‌النضره‎ .۱ 


۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


عبارت را به همان و ضع ناقص خود گذارده نه کلمه‌ی «انوار» را آورده و نه جمله‌ی «در 
پیشگاه خداوند متعال» را... 

۲ کابلی وقتی دیده متن حدیث مشتمل است بر کلمه «و علی را وصی قرار 
داد» که بر وصایت و خلافت آن‌حضرت دلالت دارد» برای اسقاط این عبارت دنباله‌ی 
حدیث راکاملاً حذف کرده و آن را نیاورده است و بر همین سبک اشتباه کاری و تدلیس 
قاضی و دهلوی رفتار کرده‌اند. اینک جای این سؤال است که چرا «کابلی» به هنگام نقل 
حدیث. اسمی از «ملاعمر» نیاورده است؟ می‌شود گفت که به دو جهت از او اسم نبرده 
ای 

الف. اگر اسم او را می‌برد. معلوم می‌شد که بر او اعتماد کرده و روایتش را قبول 
دارد و این مطلب از جهات دیگر به او ضرر می‌زند؛ زیرا «ملاعمر» از جمله‌ی کسانی 
است که حدیث «طیر» و حدیث «تشبیه» را در سیره‌اش آورده, دو حدیث که کابلی در 
رد و ابطال آن‌ها می‌کوشد. با این‌که وی به هنگام پاسخ‌گویی به استدلال به آیه‌ی 
«مودّت» احادیثی ساختگی و دروغ‌هایی شگفت را از او در فضیلت ابوبکر نقل کرده 
تا 

ب. وی خواسته با اسم‌نبردن از «ملاعمر» برای پیروان خود. فضل و علم 
گسترده‌ی خود را بیان کند که بپندارند وی اصل کتاب «شافعی» را دیده و بدون‌واسطه 
از ان کتاب نقل کر ده ات 


نکته‌ای به مناسبت 

دهلوی گوید: ايراد هفتم: حدیث مسلم در صحیحش از عبداله بن عمروین‌عاص 
از رسول خداض که فرمود: هنگامی که گنجینه‌های فارس و روم به روی شما گشوده 
شدء شم چگونه مردمی خوآهید بود؟ عبداله عمان‌بن عوف پاستع داد که همان گونه که 
خداوند متعال فرمان داده است. حضرت فرمود: نه. چنین نیست بلکه با یک‌دیگر 
رقابت خواهید کرد و حسد خواهید ورزید و نسبت به هم پشت خواهید کرد و بر 


یک‌دیگر کینه توزی خواهید نمود. 


پاسخ به معارضه با حدیث شافعی در فضیلت خلفا / ۱۵۹ 


آن‌گاه گوید: پاسخ به این حدیث آن است که حدیث دنباله‌ای دارد که حذف شده 
هط و مورد ف وااو کا یه ات با ام که ان داه وه و مراد ا 
اشکاز می‌سازد و ایراد را طرف می کت لکن ان:دتباله زا خرف کر ده ات وان 
به‌مانند تمشی آدم بی‌دین است به کلمه‌ی «لانقربوا الصاح» [بدون آن‌که دنباله‌ی آن: «و 
انتم سکاری» را بگوید.] 

دزدی احادیث در چنین مواردی در نهایت زشتی است. ذیل حدیث چنین بوده 
است: بعد به جایگاه‌های مهاجران خواهید آمد و برخی از آنان را بر گردن برخی دیگر 
سوار خواهید کرد.! 

من می‌گویم: چگونه خود دهلوی و قاضی به پیروی از کابلی این کار زشت را در 
این حدیث خیالی انجام داده‌اند؛ بلکه همین عمل زشت از او و کابلی نسبت به برخی از 
فیک اساد ادن هد افد هویش کاو رانا سود یی ره آ د وق ابیت 
کرده و آن را دست‌کاری نموده‌اند و دهلوی آن را به صورت ناقص به هنگام پاسخ 
حدیت «قرطاس» اورده است. 

این نکته مشهور است که او از کتاب «صواقع» در کتاب «السحفة» و نیز از 
کتاب‌های «مقالید الا ساف نوشته ثعالبی و «بستان المحدئین» و «تفسیر مهائمی» در 
تفسیرش «فتح‌العزیز» سرقت کرده است. 

اکنون بايد دید چه کسی ذیل حدیث سابق را انداخته و نیاورده است؟! 

لکن علمای شیعه تمام آن را بدون هیچ کم و کاست نقل کرده‌اند. چنان‌که مرحوم 
علامه در کتاب «کشف‌الحق» و سیّدابن‌طاووس در کتاب «الطرائف» بدین عبارات 
آورده‌اند: 

حمیدی در کتاب «الجمع بين الصحیحین» از عبدالّهبن‌عمروبن‌عاص در حدیث 
یازدهم از افراد مسلم آورده است که حضرت رسول؟ افر مود: هنگامی که خزائن 


فارس و روم به روی شما گشوده شد. چگونه مردمی خواهید بود؟ عبدالرحمان‌بن‌عوف 


۱. تحفه اثناعشریه: ۲۶۲. 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


گفت: به همان‌گونه که رسول خدا به ما دستور داده است. حضرت فرمود: نه. جنین 
نیست؛ بلکه شما با یک‌دیگر به رقابت برخواهید خاست و بر یک‌دیگر حسادت 
خواهید ورزید و نسبت به هم پشت کرده و کینه توزی خواهید نمود. و در روایتی دیگر 
آمده است: آن‌گاه به سوی جایگاه‌های مها جران خواهید رفت, برخی از آنان را بر گردن 
دیگری سوار خواهید کرد. 

آن‌گاه مرحوم علامه حی گوید: و این نکوهشی است ان تست بد 
اضخا ت و باراد خود" 
ا هدا نکر که اوخ ای کات ومول دا ری ها هی تک هقی اهر هان ت ره 
یاران و اصحابش بودند. چگونه بعید می‌شمارند که مردمی در زمان زندگی و بعد از 
مک ا ام کا 

چگونه ممکن است علمای شیعه این قسمت را حذف کنند. با توجُه بر اینکه با 
مطلوب و خواسته‌ی آنان منافاتی ندارد؟ 

علاوه بر این‌هاء این قسمت زیادی در عبارت دیگری از کتاب «مسلم» آمده 
است ؛ زیرا وی در جایی از کتاب خود بدون این دنباله آورده و در جای دیگر نقل 
کو ی ی ی ی کو کی وغ کے وا تین ود که خا انا 
این دی را نیاورده‌اند. 

چنان‌که کابلی ذیل را که افزوده. گفته است؛ «و در روایتی دیگر..»۲ 


۲۰ - از جمله سخنان ناروا که در این مورد گفته‌اند 
این که پنداشته‌اند که در اسناد این حدیث هیچ کس متهم به دروغ‌گویی نیست» 


۲. الطرائف- مبحث مواردی که صحابه با رسول خدا مخالفت کرده‌اند. 


۴ الصواقع- در ذکر مطاعن صحابه. 


پاسخ به معارضه با حدیث شافعی در فضیلت خلفا / ۱۶۱ 


ناروای محض است. اری» اگر ر جال دیف را می آوردند و بعذ آنان را با گفتاری از 


دانشمندان توئیق می‌کردند» در این‌صورت وجهی برای گفتار آنان بو د. 


۱ - نگرشی در وثاقت شافعی 

کر و ناف و غدالت شافی: دید گاه‌هاین اش و ما ند شار ری از اوها 
بسنده می‌کنیم: 

۱-وی در ستایش از استادش «مالک» جنین گفته است: هنگامی که از اهل اثر 
تامی برده شود «مالک» بین آنان ا است. ذر جای دیگر گفته ام هر گاء مالک 
دز کی از د بت شک و فردیل داشت »ماش اور کار هی گذاشت, ر کد امیت 
اگر مالک و سفیان نبودند. علم حجاز از بین می‌رفت و دیگر عباراتی در همین مورد. 

با وجود این گفتارها در مورد مالک بسیاری از موارد با او مخالفت کرده» او را 
مورد انتقاد قزار داده و سخنانشن را نید یر فته است: این که پرخورد مو ی یس 
شخصیّت او شده و باعث کنارگذاردن او است. لذا فخر رازی بعد از آن‌که به روش‌های 
گوناگون به دفاع از او برخاسته, چنین گفته است: اگر قضیّه از این قرار است» چگونه بر 
شافعی رواست که به روایات مالک تمشک جوید؟ و چگونه جایز است که بگوید: 
هرگاه از اهل اثر سخن به میان آید. مالک به‌سان ستاره است؟ و این عین عبارت رازی 
است در مورد او که به تفصیل تمام 1 را می‌آوریم: 

فصل سوم در ستایش شافعی از اساتید و مشایخش: وی می‌گفت: اگر مالک و 
سفیان نبودند. علم حجاز از بین می‌رفت... و می‌گفت: هر گاه از اهل اثر نامی به ميان 
یله مالک نان تاره اش وهی کفت ھر گام‌مالک ور سای او یت یرو 
شید شش هی زا کار کے کا نے اک سسکا بت کر وه ات کته ها لک و 
ابویوسف در حضور هارون‌الشید درباره‌ی اوقاف مردم سخن می‌گفتند. یعقوب گفت 


که ای کا اطا ا ا ول ات و ور یک ها فسوی ها 


۱. مناقب الشافعی» فصل سوم. 
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وا مالک فا سا ریت | و کوت وهای اوا بت کش اش ها بان ود 
وقفمی کر دند اژ رة وساف :اما وقت‌گز.دن برایآمور کر اشکال دارو این وقف 
عمربن خطاب است که از پیامبر اکرم اجازه گرفت. حضرت فرمود: اصل را وقف کن و 
ثمره و میوه‌اش را در راه خدا خرج کن و لذا زبیر هم وقف کرد. خلیفه از این سخن به 
شگفت آمد و یعقوب را از نزد خود دور ساخت. 

شافعی می‌گفت: بعد از کتاب خداء کتابی صحیح تر از موطا مالک نمی‌شناسم. به 
شافعی گفته شد: در بین کسانی که دیده‌ای. کسی را به‌سان مالک‌بن‌انس دیده‌ای؟ پاسخ 
داد: از کسانی که در سنّ و علم پیش از ما بودند. شنیدم که می‌گفتند: ما به مانند مالک 
کسی را ند ید یم» حال ما چگونه بگوییم که مثلش را دیده‌ایم؟ 

در جای دیگر می‌گفت: مالک در نزد دانشمندان مدینه و حجاز و عراق» در 
فضیلت و علم پیشکسوت و برتر بود و در نزد آنان به اغاق در حدیث و هم‌نشینی با 
لفاو ادان شهرت داش این غیت هر گاه از ان آشم یبد تاش را کرای 
داشته و از او حدیث نقل می‌کرد. مسلم‌بن خالد زنجی -که مفتی اهل مکه و عالم آنان در 
زمان خود بود -می‌گفت: من در زمان زندگي گروهی از تابعان, با مالک مجالست و 
هم نشینی داشتم. 

اگر کسی بگوید: حال که وضع مالک در علم و دیانت در این پایه است که شما 
گفتید و احترام استاد هم بر هر مسلمانی واجب است. چگونه شافعی اقدام به مخالفت با 
او کرده است و چگونه به خود اجازه داده است که کتابی در مقابله با او بنویسد؟ 

پاسخ می‌گو بیم: بیهقی گفته است در کتاب ابویحیی زکریابن یحیی ساجی 
خواندم که شافعی بدان‌جهت در مقابله با مالک کتاب نوشت که به او خبر رسید که در 


۱. این دو کلمه برگرفته از آیه‌ی شریفه‌ی مائده (۵): ۱۰۳: #ما جعل اله من بحبرة و لاسائبة و لاوصيلة 
ولاحام #4 است که خداوند قربانی کردن شتران پیر و کهن‌سالی را که ده شکم زائیده گوششان را بریده و رها 
می‌کردند و دیگر غیرقابل استفاده نبودند و به آن‌ها بحیره می‌گفتند و هم‌چنین ساثبه که به مادر شتر بحيرة 


می‌گفتند. حرام کرده بود. (مترجم) 
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اندلس, کلاه و عرقچینی است از مالک که مردم به آن تب ک جسته و از آن شفا می‌طلبند. 
وی یه ان که فیس لا سول لا خیم رفو اس وی کته مالک ی کن 
اش شاقمی کشت الک اد برد کد طا وا یاد داشت .سین امت کد که زی در 
مقابله مالک کتابی بنویسد؛ ولی خودش می‌گفت که از این کار خوشم نمی‌آمد و 
یک‌سال در این کار از خداوند استخاره کردم. 

ربیع گوید: از شافعی شنیدم که وارد مصر شدم و نمی‌دانستم که از احادیثش فقط 
با شانزده حدیث مخالفت کر ده است. دیدم که وی اصل را می‌گوید و فرع را رها می‌کند 
و فرع را می‌گوید و اصل را رها می‌کند. 

من می‌گو یم: ارسطوی فیلسوف و حکیم. حکمت را از افلاطون فرا گرفت و بعد 
با او به مخالفت برخاست. به او گفته شد: چرا چنین می‌کنی؟ پاسخ داد: هم استادم را 
دوست دارم و هم حقیقت را. اما اگر با یک‌دیگر نزاع کنند. حقیقت برای دوستی بهتر و 
شایسته تر است. 

عیناً همین معنی است که شافعی را واداشته تا در مقایل مالک بایستد و در 
مواردی با وی مخالفت کند. دلیل بر گفتار ما آن است که شافعی در اول همان کتابی که 
در مقابله با مالک نوشته است. چنین گوید: هرگاه بگویم که ثقه‌ای از ثقه‌ی دیگر از 
سول تقد زوایت کرد است» این ووا نک از رسول دا تایت اسو آن‌چه که از زسول 
خداتا نتا شد تباید کتار گذاشته شود ھک این که جد ی در مخافت با آن بر سل وه 
گاه احادیث با یک‌دیگر اختلاف داشتند. این اختلاف ممکن است دو جهت داشته 
باشد. یکی آن‌که در آن‌ها ناسخ و منسوخ باشد که در این صورت به ناسخ عمل می‌شود 
و منسوخ کنار گذاشته می شود دوم آن‌که اصلاً ناسخ از منسوخ شناخته دود در 
این صورت قول راوی که ثبت و ضبط بهتری دارد گرفته می‌شود. و هرگاه دو حدیث 
مثل یک‌دیگر و در یک پایه بودند. آن را که به کتاب خدا و یا با یک حدیث دیگر 
شبیه تر بود. باید بگیریم و گر حدیثی از رسول خدا رسید و حدیثی دیگر با آن مخالف 
تقو ار غر | رت دی روا مت هد کا ان ماش داشت د ان دی 


و ا 
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حدیثی روایت شد که با آن مخالفتی نداشت. بر ارزش حدیث پیامبر چیزی نمی‌افزاید و 
حدیث آن حضرت از آن پی‌نیاز است. 

شافعی بعد از تثبیت و تقریر این قاعده یادآوری می‌کند که «مالک» در همه جا 
این قاعده را رعایت نکرده است. وی نمونه‌هایی از مواردی را که مالک, اخبار صحیحه 
را به خاطر گفتار یکی از صحابه و یا یکی از تابعین و يا به نظر خودش ترک کرده 
می‌آورد و بعد مواردی را ذکر می‌کند که وی گفتار صحابه را به خاطر رای برخی از 
تابعین و یا رای خودش ترک گفته است. و چه بسا در مسأله‌ای ادعای اجماع می‌کند. 
حال نورد اختلاف است. 

بعد شافعی بیان می‌کند که وی مدّعی است که اجماع اهل مدینه حجّت است و 
این گفتاری ضعیف و بی‌پایه است و در این باب نمونه‌هایی می‌آورد. 

مثال اوّل: مالک گوید: همه‌ی مردم بر این مطلب اجماع دارند که سجده‌های 
قرآن یازده تا است و در کتاب «مفصل» چیزی از آن‌ها نیست. شافعی می‌افزاید: از 
اشن بره روا بت هه اسب که وی وسور ادا الشباء اتشفت 4 بل شخد هب افا 
و عمربن خطاب در سوره‌ی: او النجم اذا هوی 4 سجده کرده‌اند. در کتاب «المفصل» 
سجده‌هایی از پیامبر اکرم صلی‌علیهو[ آله اوسلم و از عمر و از ابوهریره می‌بینیم. کاش 
می‌دانستم که ان مردمی که اجماع کرده‌اند که در کتاب «المفصل» چیزی از این‌ها ذ کر 
نشده, چه کسانی هستند. آن‌گاه پادآور می شود که اکثر فقیهان معتقدند که در کاب 
لقصل مها د کر شاه است؛ 

مثال دوم: مالک می‌پندارد که مر اجماع کر ده‌اند که در سوره‌ی «حج» فقط 
یک سجده امده است. در حالی که از عمر و پسرش روایت می‌کند که انان دو جای 
سوره حج سجده می‌کردند. 

شافعی می‌افزاید: ای کاش می‌دانستم این اجماع‌کنندگان که نامشان برده نشده 
کیانند که ما آنان را نمی‌شناسیم در حالی که خداوند. به هیچ‌کس تکلیف نکرده که 
دینش را از کسی بگیرد که نمی‌شناسد. 

مثال سوم: روایتی که مالک به ما خبر داد از ابوالزبیر از عطاء‌بنابی‌رباح که از 
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ابن‌عبّاس سوال شد درباره‌ی مردی که پیش از کوچ‌کردن از عرفات به منی با زنش 
نزدیکی کند. حکمش چیست؟ او پاسخ داد که باید یک شتر قربانی کند. شافعی گوید: 
به این روایت باید عمل شود. ولی مالک می‌گوید: بر این فرد واجب است یک حج و 
عمره کامل انجام دهد و یک شتر کقاره دهد. مالک این مطلب را از ربیعه و ثوربن‌زید از 
غگر مه دبا گمان این‌که از این‌عتاش روایت. ی کد قل کرده است: هال او اگر گفعان 
ای عیاش واه شا ظر فظر ر که گرم نس کار سطا و اشتیاه و یه کال 
رای عکرمه ترک کرده. نباید چنین باشد. زیرا او درباره‌ی عکرمه خوش نظر نیست و 
برای هیچ‌کس پذیرش حدیث او را روا نمی‌دارد. در حالی که وی از سفیان از عطاء از 
ابن‌عبّاس, خلاف آن را نقل می‌کند و عطا در نظر او و دیگران» مورد وئوق است. شافعی 
گوید: شگفتا! که او درباره‌ی عکرمه چنین سخنانی گفته, و سپس خود را نیازمند قدری 
از علم او می‌داند که با گفتارش هم آهنگ باشد. با آن که گاهی از او اسم می‌برد و گاهی 
درباره‌اش ساکت می‌ماند. لذا از وربن‌زید از ابن‌عبّاس در مورد «رضاع و ذبائح 
مسیحیان عرب» و دیگر موارد روایت می‌کند. اما از عکر مه نام نمی‌برد. در حالی که این 
سخن راء ثور از عکرمه آورده, و این از اموری است که اهل علم می‌بایست آن را در نظر 
داشته باشند. 

این اشت: داشتان ری از زهان که فا آوزده در کاس کته در قال 
مالک نوشته است. 

البته فرد معترض می تواند بگوید: حاصل این اعتراضات به دو نکته برمی‌گردد: 

اعتراض اول آن‌که مالک حدیث صحیح را نقل می‌کند اما به آن حدیث عمل 
ی که یا اها لین مد بت غمل نه آن‌را کرک کو لازفهی انس ان است که 
بگوییم علمای مدینه برخلاف گفتار رسول خدا عمل کرده‌اند که این هم جایز نیست. 

مالک می تواند به این اشکال پاسخ دهد و بگوید که این احادیث فقط از طریق 
علمای مدینه به ما رسیده است. این عالمان يا عادل هستند يا عادل نیستند. | کر عادلند 
می‌بایست معتقد شویم که این دانشمندان عادل» چون ضعف این احادیث را می‌دانستند 


یا به خاطر ضعف در روایت یا آن‌که ناسخ و یا مخصصّی برای آن دیده بودند. به آن 


۶ /خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


روایت عمل نکردند. و به هر صورت ترک عمل به آن روایت واجب است. 

اگر بگویند: شاید آنان در ترک این حدیث معتقد به تاو یل خطا و اشتباهی بودند 
و به خاطر آن تأْویل خطا بدان عمل نکردند و در این صورت. از ترک عمل به حدیث, 
ضعفی در آن حدیث پدید نمی آید. 

می‌گویيم: آن عده از عالمان مدینه که قبل از مالک بودند. به زمان رسول 
خد انزد یک تر بودند. با صحابه‌ی آن حضرت رفت و آمد بیشتری داشتند. رغبت و 
تمایلشان در دین بیشتر بود و از انحراف و تمایل به باطل دورتر بودند. پس اتفاق نظر 
همه‌ی عالمان مدینه بر یک نظریه و تأویل باطل بعید است. 

اما اگر بگوییم عالمان مدینه عادل نبودند. در این‌صورت طعن و ايراد بر آنان 
موجب طعن در حدیث می‌شود و ثابت می‌کند که لازمه‌ی دلیلی که ما آوردیم» آن است 
که عمل عالمان مدینه را بر ظاهر خبر واحد ترجیح دهیم. این دیگر قول به حجیّت 
اجماع آنان نیست. بلکه گویای آن است که اگر عمل عالمان مدینه برخلاف ظاهر 
حدیثی باشد. موجب قدح و ضعف در آن حدیث می‌گردد. 

ازخنله فواهدی که گفتاز ما زا تاییت من کته زواهی است که یهن در کباب 
سا شاف ا دی ن وی ی یه لاهن وایت کو اس که کو ر 
مورد مطلبی با شافعی مناظره کردم» گفت: به خدا سوگند جز سخن خیرخواهانه به تو 
نمی‌گویم. هرگاه دیدی که اهل مدینه مطلبی را می‌گویند شکی به دل راه مده که آن 
مطلب حقّ است و هر آن چه که در سینه‌ات جولان یافت و به تمام قوّت نیرومند بود 
ولی در مدینه برای آن مطلب اصلی نیافتی, هرچند اصلی ضعیف باشد. به آن اعتنا نکن 
و تونتهی به آن نداشتهبافن: 

و من می‌گویم: این گفتار در تقریر و تثبیت مذهب مالک صریح است. 

اعتراض دوم: مالک در هر جا که نیازمند سخن عکرمه بودء آن را می‌آورد و در 
هر جا که نیازی به آن نداشت» آن را ترک می‌کرد. اگر این مطلب درباره‌ی وی درست 
باشد» موجب ضعف و سستی در روایت و دین‌داری او می‌شود. اگر مطلب بدین‌گونه 
است» چجگونه برای شافعی روا باشد که به روایات مالک تمشک جوید؟ و چگونه 
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می قواند یکر ند هر گا خن از | نار قوف مالک .ساره اس 

ها هی با و وھ س و را که ای 
«امیرالمومنین» خطاب می‌کرد. این مطلب از اشکالهای بزرگی است که بر شافعی گرفته 
می‌شود. چنان‌که ابو نعیم در کتاب «حلية الابرار» در شرح حال شافعی گوید: حدیت 
محمّدین ادریس (شافعی) را به عراق آوردند. او را شبانه سوار بر استری بدون کجاوه و 
زین در حالی که طیلسانی (عبایی سبزرنگ و از بالا تا پایین را گرفته) بر خود افکنده 
و یاهایش به زنجير بسته بود وارد کردند زیرا وی از همدستان 
عبدالله بن حسن‌بن حسن بود. در صبح‌گاه روز دوشنبه دهم شعبان سال یک صد و هشتاد 
و جهارء ابو يو سف قاضىالقضاة و محمّدبن الحسن رییس دیوان شکایات به دیدار 
هارون‌الر شین رفتند که نظر یات اینان را قبول نداشت و از دیدگاه‌های آنان برگشته بود. 
این دو نزد او رفته و درباره‌ی شافعی و شخصیت او به طور مفصّل سخن گفتند. 
محمّدین الحسن گفت: سپاس خدای را که در سرزمین‌ها به تو مکنت داد و همه مردم را 
تسلیم تو ساخت. فرمانت همواره مطاع و دستورت رواء دعوتت آشکارا و امر الاهی 
هر پا هت که کا رتش عا کیو ھی اا رن سا کته ای الم 
گرد هم آمده و به نیابت از سوی آنان فردی بود که به او محمّدین ادریس‌بن عباس‌بن 
عثمان‌بن شافع‌بن سائب‌بن عبیدبن‌عبد یزیدین عبدالمطلب‌بن هاشم‌بن عبد مناف 
می گو یند. او می پندارد که نسبت به این امر شایسته تر است. پناه بر خدا. مقامی است که 
قدمش به آن جا نرسیده. زبان و گفتار و اندیشه‌ای ژرف دارد. با زبانش به زودی تو را 
می‌رباید و من از او ترسناکم. خداوند. تو را از او در امان نگاه دارد و از لغزش‌هایت 
حفظ کند. آن‌گاه از سخن ایستاد. 


گفتار ید چو ی هست که کول دا سیا ھی ایو پوسف توا داد ند در آن د 


۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


که کت ادیآ سک ان مرد مد همان رنه است که کرارهن کردم 
رشید گفت: بعد از دو نفر شاهد دیگر خیری وجود ندارد و اقراری رساتر از 
آزمایش نیست و گناهی برای یک فرد روشن تر از این نیست که گواهی دهد به چیزی 
که از دشمنش پنهان می‌دارد. شما مأموریّت خود را خوب انجام دادید. 
آن‌گاه دستور داد شافعی را وارد کنند. وی آهنی را که بر پایش بسته بوت پیش 
روی وی قرار داد. بعد از آن‌که کاملاً نشست و مردم همگی به او نگاه می‌کردند. روی به 
هارون‌الرشید کرده و در حالی که با کف دستش به حالت تسلیم به او اشاره می‌کرد- 
گفت: الشلام علیک يا امیرالممنین و رحمةالّه و برکاته. رشید گفت: و علیک الشلام و 
رماو برکاقهء‌ستتی را آغار کرده‌ای که دستوری نسیت به اقامه آن نداش و ما 
فریضه‌ای را برگرداندیم که به ذات خود پابرجا بود. شگفت آورتر آن که در حضور من 
بدون اجازه‌ام سخن گفتی. 
فافش ا ر ا اود تال ساسا 
إوعداله الّذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفتهم فى 
الارض كما استخلف الّذین من قبلهم و لیْمکنن لهم دينهم الذي ارتضی 
لهم و ليُبدلتّهم من بعد خوفهم امناً» ' 
خداوند کسی است که هرگاه وعده‌ای دهد عمل می‌کند. خداوند به من در روی 
زمین مکنت داد و بعد از ناامنی آرامش و امنیت به من بخشید. ای امیر مومنان. رشید 
گفت: آری زمانی خداوند به تو امنیت داد که من به تو امان دادم. 
شافعی گفت: من به تو بگویم که تو خو یشان خود را با شکنجه نمی‌کشی, آن‌ها را 
از روی کینه و مکر دور نمی‌سازی و آزارشان نمی‌رسانی و هرگاه عذری آوردند. آنان 
را تکذیب نمی‌کنی! 
هارون‌الرشید گفت: آری چنین است. تو چه عذری داری با حالتی که از تو 


می‌بینم که از حجاز به سرزمین عراق آمده‌ای. دیاری که خداوند به روی ما گشوده 


پاسخ به معارضه با حدیث شافعی در فضیلت خلفا / ۱۶۹ 


است. پیش از آن سرور و همسرت سرکشی کرده بود و مردمان پست و بی شخصیت به 
دنبال او راه افتاده بودند و تو رییس آنان بودی. با وجود این دلیل که داریم. گفتارت چه 
سودی به حال تو دارد؟ حال آن‌که شهادت با اظهار توبه زیانی نمی‌رساند. 

ای کے ام ای اور گر و امن واس که یکن کی د عد لش و 
انصاف سخن خواهم گفت. رشید گفت: می توانی سخن گویی. شافعی گفت: به خدا 
سوگند. ای امیر مومنان! اگر می توانستم بگویم که چه بر من می‌گذرد. به تو شکایت 
نمی‌کردم. با سنگینی این آهن و زنجیر از سخن گفتن معذورم. اگر بر من منت نهی و این 
زنجیر را بگشایی آن‌چه که در دل دارم برایت خواهم گفت. و ا گر امر دیگری در نظر 
داری» دست تو فراتر و دست من فر وتر است و خداوند بی‌نیاز و ستوده است. 

رشید به غلامش دستور داد. زنجیر از دست و پاهای او گشودند. وی بر زانوی 
چپش نشست., پای دیگرش را بالا گرفت» شروع کرد به سخن گفتن و چنین گفت: به 
ها سر کا بسا وا پراش کر ول راون مرس ی تین ی 
محشور دارد - که تو او را به خوبی می‌شناسی و بزرگ خاندان است که به هنگام 
اوی کا نها وک کی نها هل کا یت بای هم وه ی 
محبوب‌تر از آن است که مرا زیر پرچم قطری‌بن‌فجاه مازنی محشور کند. 

رشید که بر جایگاه تکیه داده بود. از جای برخاست و مرب نشست و گفت: 
راست گفتی و نیکو گفتی» اگر به هنگام اختلاف آرا و آندیشه‌ها, زیر پرچم مردی از 
خاندان رسول خدا صلی"علهرالوسلم و خویشاوندان او باشی. بهتر و محبوب‌تر از آن 
بت کور ر کی غا ر ضقن بان که وید رز یدنا خانیفوآهد کرکت 
ای شافعی به من خبر ده: چه دلیلی داری بر این سخن که تمام قریش امامند و تو خود از 
انانی؟ 

شافعی گفت: ای امیر مومنان, اگر خودم را برای این کار شایسته بدانم» بر خدا به 

دروغ تهمت بسته‌ام. هیچ‌گاه چنین کلامی از من سر نزده است. کسانی را که چنین 
گزارشی به تو داده‌اند. حاضر کن که روبرو گواهی دهند. چرا که گواهی دادن باید 
حضوری باشد و غیر از آن اعتباری ندارد. هارون‌الشيد به آن دو نفر نگاه کرد. وقتی 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


دید سخنی نمی‌گویند. مطلب را فهمید. از آنان چشم برداشت و به شافعی گفت: تو 

شافعی گفت: درباره‌ی کدام کتاب خدا از من می‌پرسی؟ خداوند هفتاد و سه 
کتاب بر پنج پیامبر فرستاده است و کتاب موعظه پیامبر را فرستاد و او ششمین پیامبر 
بود. نخستین تن حضرت آدم لبود که بر او سی کتاب فرستاد که همه‌ی آن‌ها مثال‌ها 
بود. بر اخنوخ- یعنی حضرت ادریس- شانزده صحیفه فرستاد که همه شامل حکم و 
دستور و علم ملکوت اعلی است. بر حضرت ابراهیم هشت صحیفه فرستاد که شامل 
حکم و دستور بود و واجبات و هشدارها را در آن تفصیل داده بود. بر حضرت موسی 
ورات را فرسقاد که,هشد ارو موعظه در ان بو دوا حر ت عیشی اتل رار ساد تا 
ا عاف نے را که تی ار اتیل درتو رات د افد یرای آج‌ها اشکار کد بر خض ت داوود 
کتابی فرستاد که همه‌اش دعا و پند و اندرز برای خودش بود تا او را از اشتباهش برهاند. 
برای ما در آن کتاب حکم و دستوری نبود و فقط موجب بیداری حضرت داوود و 
خوانندگان آن بعد از او بود. سرانجام بر حضرت محتدشَ قرآن را فرستاد و دیگر 
کتاب‌ها را در آن جمع کرده و فرمود: «تبیاناً لكل شىء4 أ و «هدی و موعظة۲4 
«احکمت آیاته ثم فصلت ۳ 

رشید به او گفت: کتاب خدا را برای من شرح و تفصیل بده که بر پسرعمویم 
زو لا جر این E AEE EE‏ امه ها 
محکمات و ایمان به متشابهات آن امر فر مود. 

پاسخ داد: کدام آیه از من می‌پرسی؟ مخکمش یا متشابهش» تقدیمش یا 
تأخیرش, ناسخش يا منسوخش. آن‌چه حکمش ابت مانده و تلاو تش منسوخ شده یا 
آن‌جه تلاوففن ات ماناو و کش پر ذاشته فده است: فر ی الیل هایی کذ یاون 


آورده, نمونه‌هایی که به عنوان عبرت ذکر کرده. آیاتی که سرگذشت امّت‌های گذشته در 


۱. نحل (۱7): ۸٩‏ ۲. آل‌عمران (۳): ۱۳۸. 


۳ هود (۱۱): ۱ 


پاسخ به معارضه با حدیث شافعی در فضیلت خلفا / ۱۷۱ 


آن‌ها آمده و یا مواردی که خداوند. ما را از ارتکاب کارهای آنان برحذر داشته است. 
رشید هم‌چنان می‌گفت تا این که هفتاد و سه حکم را در قرآن برای او برشمرد. 
رشید به او گفت: وای بر تو ای شافعی! آیا علم تو بر همه‌ی این موارد احاطه 

ا 
کشت یا امزال هی ازما تفن برای اک افد ا فی استا ورای نقره کل 

خوب و بدش از هم جدا می‌گردد. اینک من در حضور توام. مرا امتحان کن. 
رشید به او گفت: خیلی خوب است که آن‌چه را که تو گفتی من باز گویم. بعد از 

این مجلس» ان‌شاءاله از تو خواهم پرسید. 
سپس رشید پرسید: دیدگاه تو درباره‌ی سنت رسول خدا ا چیست؟ 
شافعی یه او گفت: من از شنت ومول کد قذر وااجب را می‌دانه که فرک رون 

آن‌ها- همانند ترک دستورهای خداوند در قران -جایز نیست. آن‌چه که در سنّت به 

متاسبت تأدیب و یا در مورد فرد خاصّی وارد شده است, عمومیت ندارد. ولی هرچه که 
به صورت عام وارد شده است. شامل خاص نیز می‌شود. اما چند عنوان شامل عموم 

نمی شود: آن‌چه در پاسخ سوّال‌کننده مخصوص از ناحیه‌ی آن حضرت صادر شده است. 

آن‌چه به خاطر لبریز شدن علوم از سینه‌ی پیامبر ابتدا گفته شده, آن‌چه حضرت ویژه 

خود ساخته و دیگران را از آن معاف کرده و بار دیگران را خود به دوش کشیده و آن‌چه 
را که یادآوری آن شایسته آن‌حضرت نبوده است و خود آن حضرت از آن‌ها اسم نبرده 
اتب 

رشید گفت: ای شافعی! از ستّت رسول خدا خود به تر تیب اسم بردی و جایگاه 
هر یک را به خوبی بیان کردی. ما نیازی به تکرار آن نداریم و ما و حاضران می‌دانیم که 

تو در جایگاه و موضع خود قرار گرفته‌ای. 
شافمی بداو گفت: فضلی که خدا بررما و بر دیگران کرده است: از آن تو با کا 

به رسول خدا و به تو شرافت یافتیم. 
رشید گفت: از علوم عربیت چه می‌دانی؟ گفت: پیدایش و طبیعت ما با آن شروع 

شده, زبانمان با آن به حرکت آمده و به‌سان زندگی ما گشته و جز به سلامت پایان 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


نمی پذ یرد. عربیت جز برای اهلش تسلیم نیست. من در حالی چشم به دنیا گشودم که 
اشتباه در گفتار را نمی‌دانستم. بلکه به مانند کسی بودم که دردی ندارد تا نیازی به دوا 
داشته باشد. لذا دوا برای او مناسب نیست و به خوبی و کمال زندگی می‌کند. قران مجید 
هم در باره‌ی من به همین مطلب گواهی داده است. آن‌جا که فرمود: و ما ارسلنا من 
رسول الا بلسان قومه) مقصود از این قوم, قریش بود و من و تو از آن‌هاییم» ای امیر 
مومنان که نژاد برگزیده و ريشه و تبار گرامی و والا هستیم. تو اصل و ریشه‌ای و ما 
شاخه‌ايم. و رسول خدا -که درودورحمت‌خدابراوباد -مفشر و مبیّن بود و دوستانمان به 
وسیله‌ی آن حضرت گرد هم آمدند. ما فرزندان اسلامیم و منسوب به آنیم و به آن 
خوانده می‌شویم. 

رند کف رات کف و دون هن کر بر کت آ نها د كا 

رازی گوید: فصل سوم در مناظره‌ای است که بین او و محمّدبن‌حسن در این 
موضوع برگزار شده است: «آورده‌اند که شافعی هنگامی که به همراه علوی‌ها از یمن 
احضار شد و به در خانه‌ی رشید رسید. پاسی از شب گذشته بود و ده نفر ده نفر به 
حضور رشید می‌رسیدند. او یک نفر یک نفر آنان را سر پا نگاه می‌داشت. از پشت پرده 
با آنان سخن می‌گفت و دستور می‌داد که گرد آنان را بزنند. شافعی گوید: چون نوبت 
من رسید. گفتم: ای امیرالمؤمنین بنده و نوکر و خدمتگذارت محدبن ادریس هستم. 

گفت: ای غلام گردنش را بزن. گفتم ای امیر مومنان گویا مرا به انحراف از خود و 
گرایش به علویان متهم می‌کنید؟! برای شما مثالی می‌زنم. چه می‌فرمایید در باره‌ی 
مردی که دو پسرعمو دارد: یکی از ان دو را با خود همراه و در نسب با خود شریک 
ساخته و می‌پندارد مالش بدون اجازه‌اش و دخترش بدون ازدواج بر او حرام است و 
دیگری می پندارد که او از مقامش فرو تر و به‌سان بنده‌ی او است. این مرد به کدامین یک 
از ان کف مایا خر اد د ات ات وا ا ل شا بایان است: 

هارون‌الرشید این سخن را سه بار تکرار کرد. و من از این معنی به الفاظ گونا گون 
تعبیر کرده‌ام. 


.١‏ حلية الاولیاءء تیا محمّدبن‌ادريس شافعى. 


پاسخ به معارضه با حدیث شافعی در فضیلت خلفا / ۱۷۳ 


بدیهی است که هارون‌الرشید. پیشوایی باطل و ناحق است. تبهکاری‌هایش 
چهره‌ی تاریخ را سیاه کرده و خلاف‌کاری‌هایش نیاز به یادآوری ندارد و بیشتر از حدٌ 
شمارش است و بی تردید. هر کس به چنین امام و پیشوایی رضایت دهد کافر است. به 
ای ساب فی ژیادی کواهین داذهاند از سمل ابرشکرن یو میا سید تلم 
حنفی در کتاب «التمهید فی بیان التوحید.» 


۲ - نشانه‌های ساختگی بودن بر این حدیث آشکار است 

نشانه‌ها و علائم جعل و ساختگی بودن این حدیث روشن و آشکار است. از 
جمله: 

یکم: تقدّم سه نفر در خلقت بر حضرت آدم. مستلزم آن است که آنان بر حضرت 
آدم و بر دیگر پیامبران غیر از پیامبر گرامی اسلام بر تری داشته باشند. که این مطلب به 
اجماع باطل است. 

دوم: این سه نفر پیش از بعثت پیامبر اسلام. کافر و بت پرست بودند. مخالفت و 
درگیری آنان با آن حضرت از مسلّمات تاریخ است. هر چند که این مطلب را نسبت به 
نخستین آن‌ها نفی کرده و پنداشته‌اند که او مسلمان بوده و آن را از ضروریات می دانند و 
در این باره هیچ‌یک از اهل سنّت تردیدی ندارد. 

درباره‌ی‌کسانی که سابقه‌ی کف رشان مسلّماست. چگونه‌می توان‌گفت که در طرف 
راست عرش خدابوده و از همان حقیقتی خلق شده‌اند که پیامبر اکرم آفریده شده است؟ 

سوم: در نزد همگان مسلّم و قطعی است که پدران این سه خلیفه همگی کافر 
بوده‌اند. و بر فرض مسلمان بودنٍ ابوقحافه در ظاهر تردید نیست که پدرٍ دومی و سومی 
کافی وه یر کش شوه اند وس قاس ات اسای کا هرا ا داتس کر 
سازنده این حدیث ادّعا کرده است؟ و چگونه می توان صدور چنین دروغی را از رسول 
دا و درست بنداشت؟؟ 

بسا شگفتی است از اینان که جگونه بر این گونه احادیث ساختگی تکیه کرده‌اند 
فرغالی کا غاد ها زا سین اخ ع واه تدم تاه بح یت 
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«طیر». «ولایت» و «مدینةالعلم» را نی یرفته‌اند؟! 

از دهلوی شگة شگفت نیست. زیرا او خود به ضعف آن حدیث به طور مجمل اشاره 
کرده ولی تعصّبش او را واداشته که از هر راهی که بتواند استدلالات شيعه را رد کند. 
ولی از شافعی 7 تعجّب می‌کنيم که چگونه این سخن گزاف را نقل کرده است!! 


۳ - حدیث ساختگی دیگری در فضیلت شیخین 

برخی از راویان سنّی حدیثی دیگر در فضیلت عمر از ابوهریره نقل کرده‌اند 
بدین‌مضمون که خداوند حضرت رسول هرا از نوری آفریده و ایوبکر را از نوراو خلق 
کرده و عمر را از نور ابوبکر آفریده است. 

این حدیث در نزد محققان اهل سّت. مجعول و ساختگی است. 

این عین عبارت و کلماتی است که در این باره آورده‌اند: 

سیوطی گوید: ابونعيم در امالی خود از محمّدبن محمدبن عمروبن‌زید به صورت 
املاء از احمدبن یوسف. از ابوشعیب صالح‌بن‌زیاد. از احمدبن یوسف منبجی از ابوشعیب 
سوسی, از هیثم‌بن جمیل» از مقبری, از ابومعشر, از ابوهریره (به صورت مرفوع) روایت 
کرده است که رسول 2001 فرمود: 

خداوند مرا از نور خودش آفرید و ابوبکر را از نور من و عمر را از نور ایوبکر و 
اتم را از نور عمر خلق کرده و عمر چراغ اهل بهشت است. 

ابونعیم گوید: این حدیث باطل است. ابومعشر و ابوشعیب متروک می‌باشند. 

و در میزان الاعتدال گوید: این خبر دروغ است. هیچ یک از سه نفر» آن را نقل 
نکد تلا وھ طن آفک خد اخ دوورد یی انش کد فعا که تفیل ار 


در کتاب «تنز یه الشر یعة» جنین عبارتی اشن است: 


۱. الموضوعات تألیف سیوطی, (خحطی). باید دانست که حدیث مرفوع» حدیثی است که از وسط اسناد. 
افرادی را حذف کنند. متروک به آن راوی گویند که حدیث شناسان او را کتار گذاشته باشند. مقصو د از سه 
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خداوند مرا از نورش افر ید و ابوبکر را از نور من و عمر را از نور ابوبکر و امّتم را 
از نور عمر آفرید و عمر چراغ اهل بهشت است. 

ایونعیم درامالی خود. آن را از ابو هر یره‌نقل‌کرده و گفته‌است:این حدیث‌باطل است. 

ذهبی گوید: این دروغ 

وقتی به اعتراف ابونعیم و ذهبی و سیوطی و ابن‌عراق این حدیث ساختگی 
باشد. به طریق اولی خبر آفرینش آن سه نفر پیش از خلقت حضرت آدم و همراهی آنان 
با رسول خداولَ برطرف راست عرش. دروغ خواهد بود. 

نمی‌دانم چرا دهلوی و غیر او برای معارضه با حدیث نور به این حدیث 
استدلال نکرده‌اند؟ بعید نیست که از آن اطْلاع نداشته باشد وگرنه دهصلوی بر طبق 
عاد دز می یه ا خاد یک ساکی ان ترا کی اووف همان کونه که جا تت فص 
الطاب كر وو كات فرفوین الا یار امه ات این فان از وسل وه 
روایت کرده است که فرمود: همانا خداوند عرّوجلْ مرا از نور خودش خلق کرده و 
ابوبکر را از نور من و عمر را از نور ابوبکر و همه‌ی موّمنان را از عمر آفرید. 


ابطال تأیید حدیث شافعی به حدیث دیگر 

وهای کو نت نا ن می‌کند آن را حدیث مشهور که: ارواح» لشکریانی آماده‌اند. 
که آن‌چه از آن‌ها که یکدیگر را شناخته باشند. با یک‌دیگر الفت می‌گيرند. و آن‌چه از 
آن‌ها که یک‌دیگر را نشناخته باشند. با هم اختلاف می‌يابند. 


در پاسخ می‌گو یم: 


۱ ۔کابلی این تأیید را اذٌعا نکرده است 
کابلی این تأیید را ادْعا نکرده است. بلکه فقط به ذکر آن حدیث خیالی اکتفا 
نموده و گوید: «و در اسنادش کسی که متهم به دروغ‌گویی باشد وجود ندارد.» 


۱. تنزیه الشريعة عن الاحادیث الموضوعة ۱: ۲۳۷. 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


کابلی می‌افزاید: «فرض می‌کنيم که این‌گونه اخبار و روایات ثابت شود ولی در 
این گونه امور نمی توان به آن‌ها احتجاج و استدلال کرد. و اين ظاهر و آشکار است.» 

مخاطب ما «دهلوی» تأییدش را به این حدیث افزوده است. لکن روشن و 
بدیهی است که این تأیید دلیلی ندارد. زیرا بین این دو حدیث هیچ‌گونه تناسبی نیست 
نه از نظر منطوق و نه از نظر مفهوم» و هیچ‌گونه دلالتی بر آن ندارد... و شاید به همین دلیل 
است که «کابلی» اصلاً به آن تو هی نکرده است. 


۲ ۔ معنای حدیث بطلان این اذعا را روشن می‌کند 

«شیخ عبدالحق دهلوی» در مورد معنای حدیث چنین گوید: 

«در متن (کتاب مشکاة) آمده است: ارواح» لشکریانی آماده‌اند. هرچه از آن‌ها 
که یک‌دیگر را شناخته باشند. با یک‌دیگر الفت می‌گیرند و آن چه از آن‌ها که یکد یگر 
را نشناخته باشند. با هم اختلاف می‌یابند.» 

این حدیث می‌رساند که ارواح. عرض نیستند و پیش از بدن‌ها مو جود بوده‌اند. 
البته از اين مطلب. قدیم بودن ان‌ها ثابت نمی‌شود. لکن این عقیده را که ارواح بعد از 
تکمیل بدن و تسویهی آن آفریده فی شود باطل می‌کند مگر این که مقصوذ از آفرینش 
تین ا نقل پر و مقدر شدی وھا باه این ی طا یی کاملا مخالفت 
دارد. بلکه در برخی از احادیث آمده است که: ارواح دو هزارسال پیش از ابدان آفریده 
شده‌اند. 

را ت دل داره کور قار اف تقو ال 5 مات اس 
داشتن و اختلاف داشتن به اعتبار موافقت و مخالفت در صفات. هم چنین می‌رساند که 
بدن‌های که ارواح در آن‌ها باشند. در دنیا با هم ملاقات کرده و با هم انس می‌گیر ند و بر 
طبق آفر ینش پیشین, با یک‌دیگر اختلاف می‌یابند: نیکوکار نیکان را دوست می‌دارد و 
بدکاران بدکار را. و اگر چیزی عارض شد که مقتضی غیر از آن بود. به آن بازمی‌گردد. 
هر یک از آنان که قبل از تعلّق به بدن‌هاء آن‌ها را شناخته باشد در این دنیا با آن‌ها القت 
می‌گیرد. مثل کسی که دوستش را گم کرده باشد و بعد از مدّتی به او برسد. و هر یک از 
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ارواح که قبلاً با کسی بیگانه باشد. بعد از تعلّق نیز با آن بیگانه خواهد بود. و این آشنایی 
و عدم آشنایی الهاماتی است از سوی خداوند متعال, بدون این که متوجّه سابقه‌ی خود 
و 

این توجیه و شرح حدیث چه تأْییدی نسبت به حدیث خلقت ابوبکر و عمر از 
نور پیامبر دارد که جناب «دهلوی» مدّعی ان است؟ و چرا دهلوی وجه تا یید را-ولو به 
صورت اجمال-بیان نکر ده است؟ 

ظاهراً مقصود حدیث به نظر او آن است که آشنایی و الفت‌گیری در عالم ابدان 
می‌رساند که در عالم ارواح, آشنایی و شناختی بوده است و شناخت یکدیگر مستلزم 
ان است که در یک جا باشند. و از ان جا که خلفا در ان عالم در خدمت رسول 
خداولَص بوده‌اند. ارواحشان با روح آن حضرت در آن جا بوده‌اند. این همراهی بدان 
معنی است که ارواح آنان-هم‌چون روح رسول خدا- پیش از خلقت آدم خلق شده 
باشد. 

لکن بطلان این استدلال کاملاً روشن و واضح است» زیرا لازمه‌ی این استدلال 
آن است که خلقت همه‌ی صحابه- حتی عمروبن‌عاص و معاوية‌بن‌ابی‌سفیان و 
مغیرةبن‌شعبه و دیگر تبهکارانی که به پندار دهلوی و پیشینیانش» با رسول خدا ائتلاف 
و اعا داشته انت‌یلکه خا دیک لاان مان به ان حضرت- بر افش 
حضرت آدم و دیگر پیامبران علیهم الصلاة و السلام مقدّم باشند و ارواح همگی آنان در 
کنار روح آن حضرت. در سمت راست عرش الاهی باشند... و این مطلب به اجماع 


باطل است. 
۳ عم پیش از آن که مسلمان شود نسبت به رسول خدال سخت‌گیر بود 


چگونه می‌توان باور داشت که روح عمربن خطاب با روح حضرت رسول قبلا 


لدت اتفه اس با این که سوه د شک ری ودی بو ان خضرت وده و ی ر 


.١‏ اللمعات فى شرح المشكاة. باب حب فى الله. 
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لحظه‌ی تظاهرش به اسلام با آن حضرت دشمنی داشت؟ 

در کتاب «ازالة الخفاء» این عبارت آمده است: «از انس روایت شده است که 
گوید: عمر در حالی‌که شمشیرش را به کمر بسته بود - خارج شد. مردی از قبیله‌ی 
بنی ز هر ه به او رسیده و گفت: ای عمر به کجا می‌روی؟ پاسخ داد: می‌خواهم محمّد را 
بکشم. گفت: چگونه از خاندان هاشم و بنی‌زهره در امان خواهی ماند؟ عمر به او گفت: 
تو را نمی‌بینم مگر این که کودکی کرده و دینت را کنار گذاشته‌ای؟ گفت: آیا چیزی به تو 
نشان بدهم که موجب شگفتی تو شود؟! خواهر و شوهر خواهرت کودکی کرده و دين تو 
زر که کرو ا مرکا تمه انا ره فز ال کو ات کیان ا ان رد 
حبّاب. صدای عمر را که شنید. درون خانه پنهان شد. وی وارد خانه شده و گفت: این 
چه صدایی بود که از شما می‌شنیدم؟! آنان سوره طه را قرائت می‌کردند. گفتند: از 
سای که کے یدبا گفته یکی جاوز نمی کی کو ھا بشما نادانن کردهو کرد 
شده‌اید. شوهر خواهرش به او گفت: ای عمر اگر حق در غير دين تو باشد. چه باید کرد؟ 
عم بو او جاده وید شد که اوراز یر لک کر فت واه من لو ند کد او وا وه کی 
باز دارد. چنان بر او سیلی زد که صور تش خونی هند ! 

در هن کات سین آ که اس داز ھر ووا یت فد اس که خر یم طا 
نسبت به رسول دای خیلی سخت‌گیر بود. به راه افتاد تا به آن حضرت نزدیک 
شد...» " 

محمّدبن حبیب به اسنادش روایت کرده که زیدبن خطاب گوید: «از جمله 
داستان‌های جنگی که بین عدی‌بن‌کعب در اسلام بود. آن است که اباالجهم‌بن حذیفةین 
غانم در دوران جاهلیّت, از رجال قريش بود و با عمرین خطاب پیش از آن که مسلمان 
شود -نسبت به دشمنی و مخالفت با رسول خد ااا در یک حدّ و اندازه بود. خداوند 


شر را هلان هن کرام عاشتخ :۱0 


.١‏ ازالة الخفاء فى سيرة الخلفا. ۲. ازالة الخفا فى سيرة الخلفا. 
۳. المنتقی: ۱ 
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در سیره این‌هشام عبارتی آمده که خلاصه‌اش این است: 

«ابن‌اسحاق گوید: بر اساس اخباری که به من رسیده, نحوه‌ی مسلمان شدن عمر 
چنین بوده است که خواهرش فاطمه دختر خطاب همسر سعیدین زیدین عمربن نفیل 
بود که هر دو نفر مسلمان شده بودند و اسلام خود را از عمر پنهان می‌کردند. نعیم‌ین 
عبدالّه تحام مردی از قوم و قبیله او بنی‌عدی بن‌کعب بود که مسلمان شده بود. او هم 
مسلمان بودن خود را از ترس قوم و قبیله‌اش پنهان می‌داشت. حباب بن‌ارت به نزد 
فاطمه دختر خطاب رفت‌وآمد می‌کرد و قرآن به او می‌آموخت. روزی عمر در حالی 
بیرون آمد که شمشیرش را از نیام درآورده و رسول خدا و یارانش را هدف گرفته بود و 
به او گفته بودند که حضر تش در خانه‌ای نزدیک کوه صفا به همراه حدود چهل نفر زن و 
مرد از یارانش در خانه‌ای اجماع کر ده‌اند. در آن روز حمزةبن عبدالمطلب و ابوبکرین 
سا قوف تال را وا کر سا نی OE‏ ی فد 
بودند, در خدمت حضرت به سر می‌بردند. نعیم بن عبدأله با عمر ملاقات کرد و گفت: کجا 
می‌خواهی بروی؟! عمر پاسخ داد: به سوی محمد این جوانی که بین قریش تفرقه 
افکنده» عقول را از کار انداخته, بر دین آن‌ها عیب گرفته و خدایان آن‌ها را ناسزا گفته, 
می‌روم تا او را بکشم. نعیم به او گفت: به خدا سوگند که خود را گول زده‌ای, مگر فکر 
کے کی که | کرش مت کی فر وت ان عد اک دم او ر وم کنیا 
روی زمین راه بروی؟ آیا به سوی خانواده‌ات برنمی‌گردی که کار آنان را سامان دهی؟! 

عمر گفت: کدامین اهل بیتم؟ گفت: شوهر خواهر و پسر عمویت سعیدبن زیدین 
عمرو و خواهرت فاطمه بنت‌الخطاب. آنان مسلمان شده و پیرو دين محمد گشته‌اند. تو 
اة انان وس کی کن 

ب4 شی غا این فد بت ھر کیان ویتسا ختکی را کال تی کنل, 


۱. سیره ابن‌هشام TENN‏ 


دلالت حدیث نور 

دهلوی گوید: «بعد از تمام این سخنان» نکته آن است که حدیث بر آن چه که آنان 
معت آنند, دلالت نمی‌کند.» 

در پاسخ می‌گویم: کابلی در رد حدیث ور به همین نکته اکتفا کرده که با آن 
صحت. در این گونه موارد قابل استناد و استدلال نیستند. ولی دلالت این حدیث رابر 
آن‌چه که مورد نظر شیعه است» به صراحت مانع نشده است. لکن دهلوی دلالت حدیث 
کرده شاه 

ما در این جا بعضی از وجوه و جهاتی را در با ی لت ام حد یت می‌آوریم 
تا بصیرت انصاف‌گران و ایمان ممنان را بیفزاید. باشد که منکران سرکش با توه به 
ام رام را هد اب بان و راد ما زا مین کید ندوب قى هو 


بای کتوه اس نک شین کو 


۱ تصریح به خلافت حضرت علی در این حدیث 
گروه‌هایی از دانشمندان اهل سئت را در بخش اول از این کتاب آوردیم و در این جا با 


اشاره به برخی از آن عبارات بسنده می‌کنیم: 
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عبارت: «فقى النبیة و فى على الخلافة» نبوت در من و در علی خلافت است. 
این عبارت در روایت اینان آمده است: 

۱-ابوالحسن ابن‌مغازلی واسطی در: «مناقب امیرالممنین3» 

۲ -شیرویه دیلمی در «فردوس الاخبار» 

۳-سید على همدانی در «المودة فى القربی» و «روضة الفردوس» 
۴-سید محمود گیسو دراز در کتاب «الاسمار» 

۵ -احمدبن‌ابراهیم در: «جواهر النفائس» 

۶-واعظ هروی در «ریاض الفضائل» 

همین مضمون, به لفظی دیگر وارد شده: 

كان اسی فى الرسالة و النبوة و کان اسه فى الخلافة و الشجاعة 

ای مطل در و وای وی درد ا لشیم افده ایت 


۲ - تصریح به وصایت حضرت علی:ایدر این حدیث 


اورد. 


به وصایت حضرت علی عادر متن حدیث با این عبارت تصریح کرده است: 
«فأخرجنی نبا و اخرج علیّاً وصيًا»: مرا پیامبر و علی را به عنوان وصی بیرون 


در روایت حافظ «ابن‌المغازلی» در باب «مناقب امیرالمومنین». 
در روایت: احمدبن محمّدبن احمد حافی حسینی شافعی در کتاب «التبر المذاب» 


۳ ۔ فرشتگان و دیگر موجودات از آن نور تسبیح پروردگار را آموختند 


خی از ارا ته بو شود ور دی ترهش این مطلب وللت رنه که ان ور 


تسبیح و تقدیس پروردگار می‌کرد و مطیع و فرمانبردار خداوند بود. 


عبارت حد بث این عبد الید در «بهجة المجالس» جنین است: من و على از یکت 


نور آفریده شدیم که در سمت راست عرش, خداوند را تسبیح می‌کرد. 
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در حدیث ابن‌مغازلی در «المناقب» چنین است: سلمان از رسول خد ال نقل 
می‌کند که فر مود: 
«من و علی یک نور بودیم در پیشگاه خداوند متعال. ‏ وآن نور» حداوند 
را تسبیح می‌کرد.» 
در حدیث «دیلمی» در کتاب «الفردوس» آمده انست: 
«من و علی نوری بودیم در پیشگاه پروردگار مطیع و فرمانبردار او را 
تقدیس و تسبیح می‌کردیم.» 
در حدیث «ابن اسبوع» در کتاب «الشفاء» آمده است: 
«من و علی از یک نور افریده شدیم که ان نور در کنار عرش, خداوند را 
تسبیح می‌کرد» 
در حدیث حموینی از ابوهریره نقل شده است که: 
«هنگامی که خداوند متعال آدم ابوالبشر را آفرید و از روح خود در او 
دمید, حضرت آدم بر سمت راست عرش توجه کرد: نوری را در پنج شکل در 
حال سجود در رکوع دید.» 
بنابراین هرگونه تسبیح و تقدیسی که از حضرت آدم و دیگر پیامبران 
لاغ و افراد بشر سر زده و می‌زند. از روی اقتدا و پیروی از آنان بوده و عمل به 
ستّت آنان کرده‌اند. می‌دانیم که رسول خد اا افر مود: 
«ه رکس سنت نیکویی را بنا نهد» پاداش او و هر کسی که تا روز قیامت 
به ان سنت عمل کند. به ان شخص خواهد رسید.» 
بدین‌روی, هر پاداشی که برای مؤمنان به دست آید. همان پاداش برای حضرت 
رسو لاو علیاثابت خواهد بود ؛ زیرا آن دو بزرگوار بودند که این ستّت پسندیده 
را بنیان نهادند و این فضیلت و رتبه‌ی والایی است که هیچ یک از جهانیان به آن رتبه 
نرسیده است. 
سبکی در باب نهم از کتاب «شفاء الاسقام» احادیت دلالت کننده بر زنده‌بودن 
پیامبران را می‌آورد: آن‌گاه:می افراید: و کتاب غزیر نیز بر این مطل دلالت سے کند: 


خداوند متعال فرموده است: 
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إو لا تحسب الّذينَ قتلوا في سبیل الله أمواتاً بل أحياء عند ربّهم 
يرزقون4 ' 
وقتی زنده بودن در مورد شهید ثابت باشد» در مورد حضرت رسول از چندین 
جهت ابت می شود: 
یکی آن که مقام والا به شهید. از آن جهت داده شده که به او احترام و اکرامی 
گذارده شود. با آن که رتبه‌ای بالاتر از رتبه‌ی پیامیران نیست و بی‌تردید. پیامبران از 
دی یرو تاکن ال اس که کبالن برای فهیتان غایت قود اس بای 
پیامبران حاصل نشود. مخصوصاً این گونه کمالی که موجب زیاد تی در قرب و نزدیکی 
به خدا و انس گرفتن با خدای علی اعلی است. 
دوم: این رتبه برای شهیدان به عنوان اجرو پاداش جهاد وجانفشانی آنان در راه 
غات وو تس ند اش که انی وان تاد و دق ا خر از 
و به اذن و توفیق خداوند ما رابه سوی آن ره‌نمون شده و آن حضرت خود فرموده است: 
«هر کس سنت نیکویی را بنا نهد. پاداش با 
قیامت به آن عمل کند از او خواهد بود. و ه رکس سنت زشتی را بنا نهد» پی 
وگناه آن ‏ وگناه هر کسی که به آن عمل کند تا روز قیامت از او خواهد بود.» 
و آن حضرت نیز فرموده است: 
«(ه ر کس به راه راست هدایت کند» اجر و پاداش همه‌ی کسانی که از او 
پیر وی کرده‌اند برای او هم خواهد بود» بدون آنکه از پادا شآنان چیز یکم شود. 
و ه رکس به گمراهی رهنمون باشد» گناه همه‌ی کسانی که از او پیر وی کرده‌اند. 
برای او خواهد بود» بدون آنکه ا زگناه آنان چیزی کم شود.» 
احادیث صحیحه در این مورد بسیار فراوان است. 
پس هر پاداشی که برای شهید حاصل شود, برای حضرت رسول انیز 
ال خر افد و رنه ودن عد ازیو او ابر ای کو ت وا 2٨25‏ عاو 


۱. کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند» مرده نپندارید. بلکه زنده‌هایی هستند که در پیشگاه پروردگارشان 


روژی می‌خورند. 
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بر پاداش‌های اختصاصی حضر تش در زمینه‌ی هدایت و تذگر به اعمال و معارف و 
احوالی که همه‌ی امّت توان شناخت آن را ندارند و به یک دهم آن‌ها نمی رسند -خواهد 
بو 

هم چنین می‌گویم: همه‌ی حسنات و کارهای شایسته‌ی ما و عبادات هر 
مسلمانی در نامه‌ی اعمال پیامبر مانا رقم خورده و بر پاداش‌های دیگر آن حضرت 
افزوده می‌شود. بدین‌روی آن قدر مزد و ثواب به آن حضرت داده می‌شود که کسی جز 
راو ند و آن‌شمازش وکا زا داردوغفا او ادارا کا وا وان است وراه شید و 
هر کسی که تا روز قیامت کاری انجام دهد. برای او پادانشی پدید می‌آید و برای 
اساد و کسی کا ورا هدا مت کر ده همان آندازه از ادا تن و اخ سال ی شود 
برای استاد استادش دو چندانٍ آن و برای استاد سوم و برای چهارم هشت و هم چنین در 
هر مر تبه از اجر و پاداش دو مقابل می‌شود تا بر سد به حضرت رسول٤ااا.‏ بنابراین اگر 
فرض کنیم که بعد از پیامبر ده مر تبه وجود دارد. اجر آن حضرت یک هزار و بیست و 
چهار خواهد بود. هنگامی که یازدهمین نفر به وسیله نفر دهم هدایت می‌یابد اجر پیامبر 
دو هزار و چهل و هشت اجر خواهد بود. و هرگاه که یک نفر افزوده می‌شود. درجات 
ارو کی قایا ی شوه فا زور قباس فان اک ر ات کرک کاو کو 
هت توانت آن را انمض و ای کد و عقل از دست‌بای به کته طفیفت ان اضر اسک 
تا چه رسد که کثرت صحابه و تأبعین و فراواني مسلمان‌ها را در هر زمان در نظر گیریم. 
بنابراین هر یک از صحابه تا روز قیامت. از آثار کارهای خیر خود اجر و پاداش می‌برد. 
وش ان جد کرای جا ال ود یرای ود پباهز عاضل استو از همین زاء 
رجحان و برتری گذشتگان بر آیندگان ثابت می‌شود. زرا هر چه پاداش آیندگان بیشتر 
شود اجر و پاداش گذشتگان بیشتر می‌گردد و از همان راهی که گفتيم, دو چندان 
می شو 9 

هر کس به این حقیقت توجّه کند و توفیق نصیبش شود. هقتش به آموزش 
برانگیخته می‌شود و در گسترش حق و حقیقت رغبت می‌کند تا اجر و پاداشش در 


زندگی و بعد از مرگ برای همیشه افزون شود و مردم را از پدیده‌های نوظهور و 
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اتھکر و باجگیری بازمی‌دارد؛ زیرا وزر و وبال این گناهان از همین راه بر او 
دان دوو ها وق کو اوسنت فان غلط عمل کت بر او زارد ہے شوه س 
می‌بایست انسان مسلمان به این معنی توجّه و سعاد تمندی هدایت گران به خير و 
قفاوت وع ا بو را فرظ وود 
پر اساس کلام سبکی می‌گو ییم: چون على ادر این نور با رسول خدالاظه 
ر ا ت :هر کن اد کے کر وای رون دا ای امه یرای ان نت تین کایت 
است. و این فضیلت بزرگی است که خرد از ادرا ک‌شان و مقام آن قاصر است. 
در برخی از الفاظ این حدیث تصریح شده که فرشتگان تسبیح الاهی را از آن 
فا کر نی ار له کے کف ورزر رواب کر که اس د تاو موق 
از ابن‌عبّاس از رسول دا که آن حضرت فرمود: 
«من در پیشگاه خداوند متعال نوری بودم» دو هزار سال پیش از آن که 
خداوند عروج لآدم را بیافریند. آن نور خداوند را تسبیح می‌کرد. آنگاه 
فرشتگان با تسبیح او تسبیح می‌کردند. هنگامی که حداوند متعال آدم را آفرید. 
آن نور را در صلب او افکند.» 
پیامبر اکرم. آن‌گاه فر مود: 
«حداوند متعال مرا به روی زمین در صلب آدم آورد و بعد در صلب نوح 
قرار داد و در صلب ابراهیم افکند. آن‌گاه پیوسته مرا از اصلاب کریمه و ارحام 
پاک جابه‌جا می‌کرد تا این‌که از بین پدر و مادری بیرونم آورد که هیچ به صورت 
نامشروع با یک‌دیگر مباشرت نداشتند. ۲ 
ابن‌عباس از پیامبر ااا که فرمود: 
«من نوری بودم در پیشگاه خداوند متعال» دو هزار سال پیش از آن که 
آدم را بیافریند آن نور خداوند را تسبیح می‌کرد و با تسبیح او فرشتگان تسبیح 


دلالت حدیث نور / ۱۸۷ 


می‌کردند. هنگام ی که خداوند آدم را آفرید, آن نور را در صلب او قرار داد.» 
رسول خدالسفرمود: 
«حداوند مرا در صلب آدم به ز مین فرستاد و در صلب نوح در کشتی بودم 
و در صلب ابراهیم به سو یآتش پرتاب شدم. بعد پیوسته در اصلاب بزرگواران 
و رحم‌های پاک جابه‌جا می‌شدم تا این‌که مرا از پدر و مادری بیرون آورد که 
هیچ‌گاه به نامشروع با یک‌دیگر دیداری نداشتند »۱ 


با وجود این فضیلت ثابت و روشن, چگونه افرادی که هیچ‌یک از فضائل را 
نداشته بلکه پیشینه‌ی کفر داشتند. بر او پیش افتاده و او را کنار گذاشتند؟ 


۴ اگر این پنج تن نبودند خداوند آدم را نمی‌آفرید 
در حدیث «اشباح», که حموینی آن را نقل کرده. چنین امه متاخ رن 
متعال به حضرت آدم فر مود: 
«اين پنج نفر از فرزندان تو هستند اگ رآنان نبودند من تو را نمی‌آفریدم. 
برای این پنج نفر پنج اسم از اسم‌هایم را جدا کردم. اگر اینان نبودند, نه بهشت و 
دوزخ را حلق می‌کردم و نه عرش و کرسی را و نه آسمان و زمین و انس و جن را. 
پس من محمودم و این محمد است و من عالی و این علی. من فاطر و این 
فاطمه و من دارنده‌ی احسان و این حسن و من محسن و این حسین است. به 
عزت و شکوه خود سوگند یاد کرده‌ام که هیچ فردی نباشد که به اندازه‌ی وزن 
یک ارزن بغض و کینه اینان را داشته باشد, مگر این که او را به آتش جهنم وارد 
کنم و از این کار با کی ندارم. ای آدم اینان‌اند برگزیدگان من. به وسیله‌ ی آنان 
مردمان را رهایی می‌بخشم و به وسیله آنان نابودشان می‌کنم. تو ه رگاه به من 
نیازی داشتی به آنان تیان یو 


ابن مغازلی توشل حضرت آدم را به این پنج نفر. از سعیدین جبیر روایت کرده و 
سیوطی و بدخشانی -هر دو-از این نار و دارقطتی آورده‌اند که هر دو از این‌عتاس ذیل 


۱. تاریخ الخمیس ۱: ۲۱۰. ۲. فرائد السمطین» متن آن را قبلاً آوردیم. 


۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


کلام الاهی: (فتلقّی آدم من ره کلمات فتاب علیه» ۱ هم‌چنین صفوری " از 
مق و لصا دی تا اوران وی ا رو انکر ارما رو ات شرا 
آن هم چون روایات مسلم عمل کرده است." 

حال با وجود این فضایل برای علی‌بنابی‌طالب. چگونه می توان کسی را بر 


علی ابا ترجیح داد وبر او مقدّم دانست؟! 


۵- علىاإاز آدم افضل است 

حدیث نور می‌رساند که نور پیامبر َو حضرت علی بابر خلقت حضرت 
آدم زمانی طولانی مقدّم بوده است. در برخی از احادیث عبارت چهارده‌هزار سال آمده 
است و آن را گروهی نقل کرده‌اند مانند؛ عبدالهین احمد ابن‌مردویه, ابن‌مغازلی» دیلمی؛ 
غا ی یی ا وی ای تساک وخ ی 

در برخی از احادیث چهل هزار سال» چنان‌که در روایت گنجی از ابن‌عساکر و 
خطیب نقل شده است. بنابراین علی لبعد از رسول دا دارای مقام امامت است. 

و چه نیکو گفته است در این مورد ابن‌بطریق که گوید: «پس این‌گونه اخبار و 
احادیث وارده از ابن‌حنبل و علبی و ابن‌مغازلی و دیلمی در لفظ خلافت بدون هیچ 
شک و شبهه صراحت داز دنه گونه‌ای که هر کس با دیده‌ی انصاف بنگرد او را بسنده 
است و قانع کننده, که بعد از بیان خلافت» کلامی روشنگر تر و واضح‌کننده تر برای 
خواهان ان تست و دلیلی که از آن اتفاده و دو دانشی که بین از انی آن بش اند 
وجود ندارد. 

نکته‌ی دیگر آن که این همراهی نور على بارسول خدا در پیشگاه 
پروردگار - چهارده هزار سال پیش از آفرینش حضرت آدم -فضیلتی است که هیچ 
کس را توان مقابله با آن نیست که بخواهد همانندی و یا سهیم‌بودن در آن را ادعا کند.»؟ 


4 مفتاح النجاء خطی. . نزهة المجالس‎ TE 
الخصائص العلویه- خطی, نص حدیث به روایت از ابن‌عباس در صفحات پیشین نقل شد.‎ .۳ 


۶ العمدة: 1۵. 


دلالت حدیث نور / ۱۸۹ 


اگر این حدیث بر فضیلت و برتری علیثذبر پیامبران - تا چه رسد بر دیگران - 
دلالت نداشت. ابن‌جوزی و ابن‌روزبهان و کابلی» حدیث را مجعول و ساختگی 
نمی خواندند. 

اکنون می پرسیم: چرا خداوند نور آن حضرت را پیش از دیگران آفرید؟ آیا بدان 
جهت نیست که آن‌حضرت از همه‌ی خلایق بر تر است؟ وقتی که تقدّم پیامبر در خلقت 
دلیل بر افضلیّت آن حضرت باشد. بر فضیلت علی انیز دلالت خواهد داشت. زیرا هر 
دو از یک نور آفریده شده‌اند. 

اقتضای تمام اين نکات. آن است که تمام کمالاتی که برای رسول خدا تثبیت 
می‌شود. همگی برای امیرالممنیناتاذنیز ثابت شود. برای مزید آگاهی نسبت به این 
مطلب. در بخش‌های بعدی سخنان برخی از بزرگان اهل سنّت را در این مورد نقل 


خواهيم کرد. 


۶ - روزگاران به وجود پیامبر و امیرالمومنین مباهات می‌کند 

در این بخش. چند بیت از قصیده‌ی همزیه‌ی بوصیری و کلمات ابن‌حجر را در 
شرح آن می‌آوریم و بر اساس ن مطالبی می‌گوبيم. 

یکم-امام شیخ ابوعبدالله محدبن‌سعید بوصیری در قصیده همزیّهاش در 
ستا یش رسول خدلل چنین سراید: 

آنت مصباح کل فضل فما يصدر الا عن ضوئك الاضواء 

-تو چراغ هر فضیلتی, بلکه نورهای درخشنده جز از پرتو حضرت صادر نمی‌شود. 

حافظ ابن حجر مکی در شرح این بیت گوید: [آنت] ای آشنا و ای یکتایی که 
کسی با تو مساوی نیست. بلکه به تو نزدیک هم نیست [مصباح] یعنی چراغ, این کلمه 
از آی‌ی شریفه. و سراجاً مرا گرفته شده است [کل] اسمی است برای فراگیری و 
شمول نسبت به همه‌ی افراد آن اسم نکره‌ای که این کلمه «کل» به آن اضافه شده است. 
دلالت دارد. چنان‌که در این بیت است. و استغراق و شمول نسبت به اسم معرفه‌ای که 
جمع‌است مانند: او كلهم آتیه یوم القيامة فرداً4 و شمول نسبت به تمام اجزای اسم مفرد 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


و معرفه‌ای که مضاف إلیه آن قرار گیرد مثل آیه‌ی شریفه: «یطبع الله علی کل قلب متکیّر 
جبار4 که در آیه کلمه «قلب»» به کلمه «متکبّر» اضافه شده است یعنی بر تمامی اجزای 
قلب. و اگر «و على قلب کلْ» به تنوین خوانده شود, شامل تمام افراد قلوب می‌شود. و 
اگر کلمه‌ی « کل» صفت برای نکره و یا تأ کید برای معرفه نباشد و عامل " بعد از آن نیاید- 
چنان‌که در این مورد چنین است-در این صورت هم اضافه جایز است. چنان‌که در 
همین مورد شعر چنین است؛ و هم قطع اضافه مثل آیه‌ی شریفه: «و کلا ضربنا له 
الامثال » 

نیز باید دانست که کلمه‌ی «کل» وقتی اضافه به نکر همی شود لازم است که در 
ضمیر آن مراعات معنایش شود. مثل و کل شیثی فعلوه فی الّبر4 و علی کل ضامر 
یاتین 4 و اگر اضافه به معرفه شود جایز است که لفظ و معنای آن را در مفرد و مذکر بودن 
مراعات کنیم و هم‌چنین است هرگاه اضافه نشود و قطع گردد. مانند: کل یعمل علی 
شاکلته » «و کل اتوه داخرین #. 

این کلمه هرگاه بعد از اداة نفی یا فعل منفی واقع شود مانند: «ما جاء کل القوم» «و 
کل الدراهم م اجد» نفی متوجّه نمی‌شود مگر نسبت به سلب شمول آن, که در این 
صورت اثبات فعل را برای برخی از افراد آن می‌نهیم تا وقتی که بر خلاف آن چیزی 
دلالت نکند مانند: و الله لا یحب کل مختال فخور4 که مفهومش اثبات محبّت برای 
یکی از دو وصف است. لکن نظری به آن نیست زیرا تکبر و فخرفروشی به طور مطلق 
حرام است. و هنگامی که نفی به دنبال آن بیاید-مانند کلام رسول خد ااا در خبر 
ذوالیدین که فرمود: «کل ذلك لم یکن»-نفی به فرد فرد آن متوجّه می‌شود. دانشمندان 
علم بیان چنین گفته‌اند و من همه‌ی این مطلب را در این‌جا آوردم. به خاطر آن‌که 
ظرافت مطلب و کثرت احتیاج به آن, از جمله‌ی چیزهایی است که می‌بایست از آن 


۱. کلمه‌ی «عامل» از اصلاحات علم نحو است که کلماتی را که موجب اعراب و حرکات آخر کلمات در 
جملات عربی می‌شوند عامل می‌گوبند که جرجانی آن‌ها را صد چیز دانسته و بر آن اساس کتاب «العوامل 


فی النحو» نوشته شده که یکی از کتب مجموعه کتاب «جامع المقامات» است. (مترجم) 


دلالت حدیث نور / ۱٩۹۱‏ 

بهره‌مند شد و آن را حفظ کرد. 

[ فضل ] و کمالی که برای افرادی غیر از تو در عالم هستی آشکار می‌شود. زیرا تو 
بزرگترین خلیفه‌ای که به همه‌ی موجودات کمک می‌کنی. شاهد بر این مطلب روایت 
صحیحی است که رسول خدا افر مود: «آدم فمن دونه تحت لواشی» یعنی آدم و 
کسانی که بعد از اویند. همگی زیر پرچم من هستند. و روایت دیگری که فرمود: ااانا 
قاس و الله یعطی» همانا من تقسیم‌کننده‌ام و خداوند بخشنده و عطا کننده است. و روایت 
«لو کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعی» یعنی اگر موسی زنده بود چاره‌ای جز پیروی از 
من نداشت. و روایت «ان ابراهیم قال: انما کنت خلیلاً من وراء وراء» یعنی من خلیل بودم 
از پشت سر پشت سر. 

تشبیه کردن به «چراغ» را بر تشبیه به «قمرین» ترجیح داد و آن را به کار برد, 
زیرا از چراغ راحت‌تر نور گرفته می‌شود و شاخه‌های آن با او همراهی نمی‌کنند. ولی 
خودش باقی می‌ماند. وجه تشبیه آن است که نور حضرت ارول 1 اشیاء معنوی را 
هم چون نور دیدگان روشن می‌سازد. و نور چراغ محسوسات را به‌سان نور چشم ظاهر 
می‌کند. و بدون تردید. محسوس از معقول-از آن جهت که معقول است_ظاهر تر است. 
لذا نور آن‌حضرت را چون معقول بود به نور چراغ تشبیه کرد. چون نور چراغ 
محسوس است و این تشبیه منافات ندارد با این حقیقت که چراخ از پیامیر پنایین تر 
است. بلکه نسبتی بین آن دو نیست. 

ممکن است از باب تشبیه مقلوب باشد. چنان‌که در آیه‌ی شریفه آمده است: 
«أفمن یخلق کمن لا يخلق). 

ویک ف ا ف ا که ری ترا تشه یه از کعال از کم تین 
برتر است. استفاده می‌کنند. [فا بصدر] به سبب این, تمام آن‌چه که در عالم هستی 
آشکار می‌شود. پرنور است که از یک نور فراگیر پدید می‌آید [الا] مگر نور تو که تو 
فقط اوح وید کی زا دازی کا ا وتا ] که ان تور توس که یاون کرات اه 
[الاضواء] همه‌ی نورها صادر می‌شود. که شامل بات و معجزات و دیگر کرامات و 


تخا ا و ج و و ی ا ر ا | 
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آنان -بلکه بر همه‌ی مخلوقات -مقدّم است. و شاهد بر آن حدیث عبدالرزاق است به 


سندش از جابربن‌عبدالله که به حضرت رسول عرض کرد: ای رسول خدا! نخستین 
خی که دارا قیال از همهیز فر ند میتفر مرو 
رسای راولش سار همی اشا نور تام تیا ان نور خود 
آفرید. آن نور با قدرت» به هر جا که خداوند می‌حواست, در حرکت بود. و د رآن 
هنگام نه لوح بود و نه قلم» نه بهشت بود و نه جهنم» نه فرشته‌ای و نه آسمان و 
زمینی» نه خورشید و نه ماه» نه جن و نه انس. هنگامی که خداوند تعالی اراده 
فر مود که آفریدگان را بیافریند, آن نور را به چهار جزء تقسیم کرد. از جزء اوّل 
قلم را حلق کرد و از جزء دوم لوح را و از سوم عرش را. ‏ و آنگاه قسم چهارم را به 
چهار جزء تقسیم کرد: از جزء اول آسمان‌ها و از دوم زمین و از سوم بهشت و 
جهنم را. ‏ وآن‌گاه جزء چهارم را به چهار جزء تقسیم کرد از جزء اوّل نور دیدگان 
مومنان را و از دوم نور دلهایشان را که آن معرفت نسبت به خداوند متعال بود. و 
از سوم نوری راکه برا یآنان گواهی می‌دهد یعنی یکتاپرست که «لا له الا ال 
محمد رسول الله» باشد.» 
در حدیث صحیح دیگری آمده است که فرمود: «اوّل ما خلق الله القلم » و به 
اساد عد دس امه اش که تفن ان افر کی انب کی خی ده اسق: 
ان دک ییا | یاه کو لوف اول در وود ور باق ما و امه امت 
منافات ندارد, زیرا اولیّت در غیر آن حدیث نسبی است و در این حدیث اولیّت حقیقی 


اه یاک و لش یی از ایکا ی کد 


است که فر مود: 
«من نوری بودم در پیشگاه پروردگارم» چهارده‌هزار سال بش از افر شن 
حضرت آدم‌» 


در همین روایت آمده است که فرمود: 
«بعد ا زآن که حداوند حضرت آدم ارا آفرید» آن نور را در پشت او قرار 
داد. در جبین او می‌درخشید و بر دیگر بخش‌های نورش چیره شده بود.» 


دلالت حدیث نور / ۱٩۳‏ 


شيخ سلیمان جمل نيز در کتاب «الفتوحات الاحمدية فى شرح الهمزیة» همین 
مضامین را اورده است. 

نویسنده می‌افزاید؛ همین‌سان است کل ا در همه‌ی آن‌چه که گفته شد. بدین 
ر ی اقا د ایض نا رشن و اروا اس 

دوم -بوصیری گوید: 

تتباهی بك العصور و تسهو بک علیاءٌ و بعدها علیاء 

-روزگاران به حضرتت مباهات می‌کنند و این برتری پیوسته بالاتر و بالاتر می‌رود. 

ابن حجر در شرح این بیت گوید: 

[ تتباهی] یعنی افتخار و مباهات می‌کند [بك] یعنی به وجود تو [العصور] یعنی 
زمان‌های طولانی, از زمان آدم تا روز قیامت و بعد از آن. پس هر زمانی بر زمان پیش از 
خود. به وجود در تو در آن رمان مباهات می‌کند زیرا کمالی داشته که بالاتر از زمان 
پیش از خود بوده است. گرچه در ضمن وجود پدران تو. لکن افتخار زمان ظهور و بروز 
تو در این عالم بیش از دوران گذشته است. پس از آن دوران رشد. شیرخوارگی, 
شکافته شدن سینه‌ات. پرستش تو در غار حرا و دیگر جاهاء دوران نبوت و پیامبری توء 
زمان فراخوانی مردم به سوی خداء دوران روی آوردن مردم به تو» زمان معراج توء 
دوران هجرتت» روزگار جنگ و جهادت. اعزام لشکر و بسیج نیروهاء زمان 
پیروزی‌هایت. زمان ورود دسته جمعی مردم به دين خداوند. زمان حج حضرتت. و 
سرانجام دوران پیروانت با تمام اختلافات و تفاوت‌هایی که با یک‌دیگر دارند تا روز 
قیامت. همان‌گونه که بر این مطلب حدیت مشهور دلالت دارد که فرمود: «لا تزال طائفة 
من امتی»الخ 

بدین‌سان مزایا و برتری‌های او در هر دوره‌ای از دوران زندگانی‌اش, نسبت به 
گذشته رو به فزونی است. به همان اندازه, آن دوره بر دوره‌های قبلی افتخار و مباهات 
مین کته هی کول اس وم هام مدق که انا و وای ارا فی اداه 
کرده و اعمال و کردارهای بعد. به مراتب تصاعدی تا بی‌نهایت رو به افزایش است. زیرا 
هر کسی که به دستورات آن حضرت عمل می‌کند و با واسطه بین طبقه‌ی خود و طبقات 
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بعدی قرار می‌گیرد و آنان را بر آن کار دلالت می‌کند. نسبت به همان عمل خود بر 
درجات و مراتب آن حضرت می‌افزاید. این درجه‌ای است که عقل از رسیدن به کنه و 
حقیقت آن ناتوان است. آن‌گاه بعد از همه‌ی آن مقامات. دوران مقام محمود و شفاعت 
بزرگ آن حضرت در روز قیامت و موقف فصل القضاء و دیگر شفاعت‌هاء زمان حوض 
کوثرش و سرانجام درجه‌ی وسیله که در بهشت در اختیار دارد که بی حدّ و اندازه است 
و به نهایتش دست‌رسی نیست. 

بنابراین تمام این دوره‌ها به وجود آن حضرت-به خاطر کمالاتی که از آن 
بزرگوار سر می‌زند-مباهات می‌کنند. زیرا زمان‌ها و مکان‌هاء به شرافت افرادی 
شرافت‌مند می‌شوند که در آن‌ها واقع شده و مزایا و کمالاتی که دارند. بدین جهت برخی 
از دانشمندان گفته‌اند: شب تود آن حضرت از شب قدر افضل است. و اگر نت برخلاف 
این مطلب وجود نداشته باشد. این سخن صحیحی است. علاوه بر این که شب قدر. 
خود از ویژگی‌های پیامبر است و بر تری آن شب بر شب‌ها به خاطر آن‌حضرت است [و 
تسمو] یعنی بالا می‌رود و اوج می‌گیرد. [بك] یعنی به شباهت به توء از حیث مر تبه 
[علیاء] منت اعلی است [بَعدّها] در زمان و برتري مرتبه و درجه‌ای دیگر [عسلیاء] 
تاک زار ای 

یعنی: برای تو در هر دوره‌ای از دوران ذکر شده. درجه و رتبه‌ای بالاتر از 
دهاش تفای ات تام با نی فیک یفن شمه با کر دیا سا وت ایی 
مراتب که گفته شد. آیه‌ی شریفه: و قل رب زدنی علماً4 است که بدون تردید. علوم و 
معارف آن حضرت تا بی‌نهایت رو به فزونی است. دلیل دیگر, کلام آن حضرت است که 
فرمود: 

«بر دل من غبار و تیرگی می‌نشیند و من استغفار می‌کنم.» 

عارف قطب ابوالحسن شاذلی گوید: این غبار, غبار انوار است نه غبار اغیار. 
زیرا آن حضرت پیوسته در حال ارتقاء و بالا رفتن است» به طوری که هرچه انوار علوم 
و معارف بر قلبش یکی بعد از دیگری وارد آید. به رتبه‌ای بالاتر از آن‌چه در آن است 


دلالت حدیث نور / ۱۹۵ 


روی تواضع استغفار کرده و از خدای متعال درخواست فزونی کمالش را دارد. 

در این فراز از گفتار شاعر» و تسموا... تا آخر بیت» ستایشی بس بزرگ انجام 
گرفته» زیرا وی همین مراتب را در حال علو و ارتقاء می‌بیند. نه این‌که آن‌حضرت به 
وسیله آن مراتب بالا می‌رود. زیرا بر طبق عقیده‌ی عق خداوند متعال حضر تش را در 
عالم امر» در کامل‌ترین حالتی که برای یک مخلوق امکان داشته. آفریده و آن‌گاه در 
عالم خلق, آن حضرت را به صورت تدریج در حال حرکت تکاملی قرار داده است. 
پس این مراتب و درجات است که به آن حضرت تشرّف می‌یابد. نه آن‌که حضر تش به 
آن درجات شرافت یابد. زیرا روشن شد که آن حضرت پیش از آمدن به این دنیا کامل 
بوده است, اینک در این نکته ل کنید که بسیار مهم و دقیق است و شارح مات از آن 
غافل توت‌اشت: 

ضانخب کا تا فوا ت لاکد نید کی همین عبارات زا دازد, 

نویسنده می‌افزاید: و از آن‌جا که علی ادر تمام مراحل با رسول خداه 
همراه بود. اعصار و روزگاران به وجود آقای ما حضرت امیرالمۇمنین انیز مباهات 
می‌کنند و هر آن‌چه که برای ا ثابت شود برای آن‌حضرت نیز ثابت است و 
دیگر افراد از صحابه رسول خدا همانند فلان و فلان را چه فضیلتی به پایه این فضیلت 
انیت ؟ 

سوم -بوصیری گوید: 
لك ذات اللوم من الغ یب و منها لادم الاسماء 

علوم غیبی» در اصل,» تعلْق به حضرتت دارند. آن‌چه از علم اسماء به آدم داده شدء بخشی ا زآن 
بشت 

ابن حجر در شرح این بیت گوید: 

[الاسماء] مبتدا متا خر است. اسماء جمع «اسم» است و اسم در این جا کلمه‌ای 
ات کف ر تابن گس ال فل وزج برس شور شا هه ارم ات 
از رسول خدا اشاره کرده با اين‌که از فضیلت دارندگی ذات علوم, این معنی فهمیده 
می‌شود؛ زیرا خداوند آدم را از فرشتگان ممتاز ساخته به خاطر علومی که به او آموخته 
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بود و بدین جهت به آنان دستور داد تا بر او سجده و تواضع کنند. بعد از آن که آنان خود 
را بر آدم برتری داده و با نکوهش او خود را ستودند. آن‌جا که گفتند: (تجعل فیها من 
یفسد فیها...» چون ممکن بود که این توهم به ذهن آید که این مقام و رتبه روشن ( که 
سجود ملائکه باشد) برای پیامبر اسلام حاصل نشده, زیرا ممکن است گاهی در مفضول 
فضیلتی باشد که در فاضل نباشد. 

شاعر. این توهم را زدود با ذکر این نکته که حضرت آدم فقط علم اسماء را 
داشت. ولی آن‌چه که در پیامبر خا تمو جود است, علم به حقایق و معانی اسماء 
است. بدیهی است که این علم. از آن علم که صرف داشتن اسماء باشد -مهم تر است» 
زیرا مقصود بالات از دانستن اسم. فهم معنی است و اسم‌شناسي تنها بامعنی‌شناسی 
تفاوت و فاصله‌ی بسیار زیادی دارد. نظیر همین مطلب. اصل آفرینش حضرت آدم 
است که مقصود بالات از آفرینش حضرت آدم, خلقت پیامبر خاتم است از صلب او و 
خلقت خود حضرت آدم مقصود بالوسیله است. لذا برخی از اندیشمندان گفته‌اند که 
فرشتگان به خاطر آن که نور حضرت محمد اا در پیشانی آدم بود. بر او سجده کردند. 

نویسنده کتاب گوید:طبق احادیث یادشده غلی ا دران وربا پیامبر همراه بود.و 
سجده بر آدم به خاطر آن نوری بوده که از پیشانی او هویدا بود و آن نور مربوط به هر دو 
ر واو نکته و کر افصلیت ان ت ا ا ار و دیجران وال دار 


بوصیری و قصیده‌ی همزیه‌ی او 

در این جا مناسب است که گفتار ابن حجر و شيخ سلیمان را نسبت به قصیده‌ی 
همزیه و سراینده آن بیاوریم. 

أبن حجر گوید: جامع ترین قصیده‌ای که ویژگی‌ها, امتیازات و معجزات رسول 
خدا را آورده و گویاترین منظومه‌ای که زیبایی‌ها و کمالات آن حضرت را به نظم 
درآورده قصیده و منظومه‌ی همز به است که بوصیری سروده و گوهرها را به رشته 
کشیده است. وی شیخ امام عارف کامل» هنرمند برجسته. سخنور اندیشمند. ادیب 


ژرف‌اندیش» امام الشعراء و سراینده تر ین دان نان بلیغ ترین و فصیحان و و فصیح ترین 
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حکیمان. شیخ شرف‌الدّین ابوعبدالله محمّدبن سعیدین حمادین محسن‌بن عبداله‌بن 
صهناج‌بن هلال صهناجی است. که چون یکی از والدین او, از بوصیر صعید و دیگری از 
دلاص بود» نسبت او از این دو مورد ترکیب شده و به او گفته شد: دلاصیری و بعد به 
بوصیری شهرت یافت. 

امام ابوحیان و امام یعمری و ابوالفتح‌بن‌سید الناس و پژوهشگر دورانش عر 
ابن جماعة و عذه‌ای دیگر, از او حدیث نقل کرده‌اند. وی در شعر و ادب از اعجوبه‌های 
روزگار بود. از او قصیده‌ی مشهور به بُرده به جای مانده است. علّت سرودن قصیده, 
بیماری فلج او بود که پزشکان از معالجه‌ی او وامانده بودند. او به فکر افتاد قصیده‌ای در 
مدح رسول خداء شا بسراید و بدان وسیله از حضر تش بخواهد که در شفای بیماری او 
شفاعت کند. بعد از سرودن پیامبر را خواب دید که دست مبارک را بر روی او کشیدند و 
فوراً بهبودی یافت. همین یک قصیده در شرافت و مقام او کفایت می‌کند. تا جاییکه 
به‌سان قرآن کریم در خانه‌ها و مساجد تدریس می‌شد و می‌شود. 

قصیده مشهور همزیه الفاظ زیبا و معانی کوتاه و معانی شگفت‌انگیز و تازه و 
بی‌نظیر با تحریری بی‌سابقه دارد. زیرا تاکنون کسی بدان‌گونه نسروده و به پایه‌ی 
زا یو کمالابت ان قصیده‌ای پزسیده اس ,هی امار هان فیراظی رل هال 
۶ متوفای ۷۸۲) به پایه‌ی آن نمی رسد. زیرا وی در علوم نقلی و عقلی و بر تری بر 
تمام دانشمندان زمان خود در علوم عربیه و ادبیّه, مخصوصاً علم بلاغت و نقد شعر و 
محکم‌کاری و مهارت در این فن مهارت تمام داشت» به گونه‌ای که تشخیص شیرین از 
تلخ در گفتار و فرجام از آغاز برایش آسان بود. با این‌همه. وقتی که خواست این قصیده 
را بررسی کند. کمترین ایرادی شرا از ان بگیرد. زیرا نظمی [زاشخه: بیانی شیرین. 
مجموعه‌ای رساء ساختاری برین داشت که بر سراسر گیتی پرتو انوارش درخشیده و 
براهین شکوهمندشن مذعای اهل کتاب راسرکوب کرده بود. ان قصیده بر خلاف قصاید 
مشابه خود. زمام خرد را به دست دارد. معقول و منقول را گرد آورده و بسیاری از 
شگفتی‌ها را در بر گرفته است. این قصیده, از ویژگی‌های بزرگوارانه‌ای حکایت می‌کند 
که اک یدای قاغوا ری از شراب قون ابعکابا کی غی و ی شم و شتا 
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کوتاه بوده است. برخی از اندیشمندان آن قصیده را شرح داده و اندیشه‌هایی را به 
خدمت گرفته و در باره‌اش توضیحاتی داده‌اند. لکن نیازمند شرحی جامع بودند. لذا از 
خداوند متعال درباره‌ی شرح آن کمک و خير خواستم. 

شيخ سلیمان گوید: از بلیغ ترین قصاید برجسته و زیبایی که در مدح رسول 
خدالض سر وده شده و زیباترین سخن موزون عالی که بسیاری از آراستگی‌های چهره 
آن حضرت را نشان می‌دهد. قصیده‌ای است که به‌سان طلای سرخ در قالب ریخته و 
هم‌چون در و جواهر به رشته‌ی نظم کشیده است. شیخ امام عارف کامل بزرگوار 
پژوهشگر بلیغ اديب محقق» امام الشعراء و شاعرترين دانشمندان و بليغ فصحاء و 
فصیح ترین حکمیان» شیخ شرف الدّین ابوعبدالله محمّدین سعید بوصیری در قصیده 
همزیه مشهوره‌اش که الفاظی گواراء معانی مناسب» وضعی برگزیده و بی‌نظیر دارد. 
همزیه با تحریری نو چنان است که بر طبق آن شعری به نظم درنیامده و به حسن و 
نیکویی‌اش کس نرسیده است. 

شرح‌های فراوانی بر آن نوشته شده است. امام جوجری دو شرح نوشته و 
ابن‌قطیع مالکی» شمس دلجی» شیخ ابوالفضل مالکی. شیخ احمدبن‌عبدالحق سنباطی, 
عارف باله تعالی سید مصطفی بکری صدیقی, شیخ فاضل یگانه دورانش امام ابن حجر 
هیثمی مکی آن را شرح کرده‌اند که شرح او از همه‌ی شروح بهتر و مفید تر است. لکن من 
آن را چندان طولانی شرح کردم که همت‌های کو تاه از درک معانی آن ناتوانند. لذا برخی 
از عبارات آن را از روی شرح استاد حنفی خود برگزیده و أن را «الفتوحات الاحمدية 
بالمنح المحّد یه» نامیدم. 


۷ ۔ هر فضیلتی که برای حضرت رسول:3 2 است برای علی‌بن‌ابی‌طالب انیز ثابت است 
در این بخش, چند بیت برده‌ی بوصیری را با شرح و توضیح می‌آوریم. 
یکم - بوصیری گوید: 
و کل آی آتی الرسل الکرام بها فاّما اتصلت من نوره بهم 


-هر معجزه‌ای که پیامبران بزرگوار آورده‌اند از پيوستگي نور پیامبر خاتم به آن‌ها آشکار شده 
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بد رالد ین محمودبن احمدبن مصطفی رومی در «تاج‌الدره فی شرح البرده» گوید: 

«بوصیری در این بیت می‌گوید: هر معجزه از معجزاتی که پیامبران ا برای اقوام 
خود آورده‌اند و همه‌ی آیاتی که بر کمال فضل و صدق گفتارشان از علم و حکمتشان 
دلالت می‌کند. تنها از طریق نور آن حضرت-که نخستین نور و مبداً آن‌ها است-به آنان 
رسیده؛ زیرا آن حضرت فرمود: «أوّل ما خلق الله نوري» 

تردید ئیست که پیامبران و رسولانل2همگی از یک نور آفریده شده‌اند که نور 
بی امسر مان 2 است و نورالانوار و خورشید ماه‌ها است و انوار اتان شعبه‌ها و 
شاحه‌هایی از ان اس 

عصام‌الدین ابراهيم‌بن محمّد اسفراینی در شرح آن گوید: «خلاصه‌ی کلام آن 
است که انوار دیگر پیامیران, اثری از ا تار نور ان حضرت است. نور عرش و کرسی. نور 
خورشید و ماه و انوار همه‌ی پیامبران و انوار صحابه و تابعين و انوار مردان و زنان 
تلا من مه از نون ان تحضر ت است 

نویسنده کتاب گوید: همه‌ی این‌اوصاف ومدائح والا که برای پیامبربیان شد برای 
علیننیز ثابت است؛ زیرا نور آن حضرت با نور پیامبر 9 متخد است و در آفرینش 
و سبقت در خلقت, هر دو با هم یکی هستند. لذا در آفرینش شریک و همتای آن 
حضرت است... و با همین فضیلت. بطلان تم هر کسی بر آن حضرت آشکار می‌شود. 

دوم - بوصیری گوید: 

فائه شمس فضل هم کواکبها یظهرن انوارها لاس فى الظلم 
- پیامبر حاتم خورشید فضیلتی است که تمام پیامبران در براب رآن چونان ا ستارگان 
نور خود را در تاریکی به مردم می‌رسانند. 

رومی در شرح این بیت گفتاری دارد که خلاصه‌اش این است: 

«بوصیری در این بیت می‌گوید: این آیات باهره و نشانه‌های روشن» از نور 
حضرت ورل به آنان پیوسته است. زیرا آن‌حضرت خورشید فضل و رحمت 


الاهی برای همه‌ی مردم است و پیامبران, مظاهر انوار حقایق و اسرار دقائق آن حضر تند 
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برای اقوام خودشان, نسلی بعد از نسل دیگر که آنان به تصدیق و اقرار به آمدن آن 
حضرت فرا می‌خوانند. همان‌گونه که ماه نور خورشید را آشکار می‌سازد و با طلوع در 
غنب‌های تاریک, از آن"خکا یت می‌کند که نورشن را از خوزشید گرفته است:به کونه‌ای 
که هرگاه خورشید طلوع کند ظهور و اثری از نور آن نمی‌ماند. و در این بیت. استعاره 
زیبایی وجود دارد که بر کسی پوشیده نیست.» 

عصام گوید: 

«خلاصه‌ی کلام آن است که آن‌حضرت مانند خورشید است و دیگر پیامبران 
به‌سان ستارگان» که نورشان هنگامی درخشش دارد که جهان در تاریکی به سر می‌برد. 
هنکامی که تور ان‌حظرت اشکار شد انوار آنان نابود شدند: 

مقصود از این تشبیه» آن است که دین پیامبران تا وقتی فایده می‌رساند که دين 
آخ‌ خرن اشکان نله و در و فی که خن وید ر کی را اشکاز اک د ا 
جناب دیگر ادیان گذشته و همه آیین‌های پیشین را نسخ کرد.» 

سوم - بوصیری گو ید: 

محمّد سيد الکونین و الثقلين و الفریقین من عرب و من عجم 

- محمد آقای جهانیان و سرور هر د وگروه عرب و عجم است. 

خلاصه‌ی گفتار رومی در شرح این بیت چنین است: 

«حضرت محتَیلص به طور مطلق در هر دو عالم هستی, آقا و بزرگوار و 
شریفترین جهانیان است؛ زیرا دین مخصوص به خود دارد که آشکار ترین دین راستین 
ات کا دار که رین کاب فازل شوه ا ری شتا رد اوها از ا 
شاندان است و ات او رین اشت‌ها. 

چهارم - بوصیری گوید: 

فاق النبیین في خلق و في خُلق . ولم یدانوه في علم و لا کرم 
-بر پیامبران در آفرینش و در اخحلاق برتری دارد و در علم و دانش به پای او نمی‌رسند. 


رومی در شرح این بیت گوید: «آن حضرت به خاطر شرف طینتش, پاکی 
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نزادش» کمال صفات و فضائل ملکاتش بر همه‌ی پیامبران بر تری یافته است.» 

عصام نیز عباراتی به همین مضامین دارد. 

پنجم - بوصیری گوید: 

و کلهم من سول آله تمس غرفا من البحر آورشفاً من الدیم 
-تمامی پیامبران از رسول خدا درحواست می‌کنند که جرعه‌ای از دریا و یا نمی از قطره او به 
همینا 

«می‌پرسند: پیامیران دا4 پیش از رسول خاد 2 می‌زیستند. پس چگونه 
درخواست جرعه‌ای از دریای آن حضرت را داشته‌اند؟ 

می‌گویم: آنان از آن حضرت پرسش‌های پیچیده‌ی علمی درباره‌ی توحید و 
صفات داشتند و حضرتش به آنان پاسخ داده و مشکلاتشان را گشوده. گفت و گوی بین 
نیز, بنا به تقل معتیر» روح علوی بر قالب سفلی مقدّم است و روح پیامیر ما نابر 
ارواح دیگر پیامبران تقدّم دارد. 

نتیجه آن‌که: همه‌ی پیامبران (از پیامبر ماء نه از دیگران) کسب علم کرده و 
شفاعت خواسته‌اند. زیرا او دریای علم و ابر جود و سخاوت است و به‌سان نهرهای 
جاری و درختان پربار. به دیگران خیر و برکت می‌رساند. 

ششم - بوصیری‌در دلالت بر تقّم حضرت رسو لاا و برتری‌اش بر همه‌ی 
پیامبران در صفات و کمالات می‌گوید: 

منرّه عن شریک فی محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم 
-در زیبایی‌هایش از شریک منزه است ‏ وگوهر زیبایی و نکویی در او تقسیم نشده است. 

و دی کات کو بت هی این امات و کلمایی کور سین یامد امد 
است. بر آقای ما حضرت امیرالمۇمنین اا تطبیق می‌کند؛ آن جناب با رسول خا اغ 
در نورش شریک است. زیرا هر دو گرامی. صدها سال پیش از آفر ینش حضرت اده از 
یک نور خلق شده‌اند. 


۲ /خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


ولایت عظمی و خلافت و جانشینی بعد از حضرت رسولیلتهبرای آن‌حضرت ثابت 
است نه برای دیگر مدعیان, زیرا استعدادها و قابلیت‌ها همگی در آن حضرت جمع 


شده. نه در دیگران و بعد از پیأمبر. او امام است نه دیگران. 


۸ -علیتبعد از پیامبر برترین خلایق است 

شیخ شهاب‌الدّ ین قسطلانی در کتاب «المواهب اللدنیّه» گوید:! 

دارنده‌ی عقل سالم و آراسته به صفات کامله -که خداوند مرا و او را به راه‌یابی 
وا امت موی کارا این کد وو ا اوی الق خن وکود تن 
تعیبن رزق و و آنان تعلق گرفت. حقیقت محتدیّه را از انوار صمدیه در مقام 
احدیّت آشکار کرد. آن‌گاه همه‌ی عوالم بالا و پایین را به صورتی حکیمانه-به 
همان‌گونه که در اراده و علم پیشین او گذشته بود-از آن بیرون کشید. سپس او را از 
پیأمبرش آگاه ساخت و به رسالتش بشارت داد. در آن هنگام آدمااجز به همان گونه 
که خود فرموده -یعنی بین روح و بدن -چیز دیگری نبود. آن‌گاه چشمه‌های ارواح از او 
سرازیر شد. در بین آفریدگان جهان بالا -در حالی که در چهره‌ی این جهانی به نظری 
ی و شارت ھکار شاه لا مرا نا ه شمه سار شین و کوارا وف از کک ان 
خف ا تم یه ی اكان وا لت هدن ی جرا ت و سای ها اه 
رابطه‌داشتن روح با جسم شریفش» منتهی شد» حکم زمان به اسم «الظاهر» منتقل شد. 


۱. تاج‌الاین دهان در كتاب «كفاية المتطلع» سند روایت شيخ حسن عجیمی برای كتاب «المواهب اللدنیّه» 
را بدین‌گونه آورده است: «کتاب المواهب اللدنیّه نوشته‌ی امام علامه شهاب‌الدین احمدبن محمّد قسطلانی 
ابوالخطیب با اسناد عالیه از شیخ مسند علامه ابراهیم‌بن‌محمّد میمونی از شیخ شمس‌الدین محمّدبن‌شیخ 
احمد رملی از مؤآفش علامه احمدبن‌محمّد قسطلانی به صورت اجازه. این سندی است پیوسته به 


مصری‌ها و شافعی‌ها.» 


دلالت حدیث نور / ۲۰۳ 


در جد مد و با تمام وجود جسمی و روخی‌اش آشکار گشت, لذا آن حضرته 
هر چند طینتش به تأخیر افتاده, ولی ارزشش شناخته شد. پس او گنجینه‌ی سر و 
جایگاه نفوذ امر است. امری نافذ نمی‌شود جز از آن حضرت. و خبری نقل نمی شود مگر 
از سوی آن بزرگوار. 

الا بایی من کان ملكا و سيدا و آدم بين الماء و الطین واقف 
-آگاه باش پدرم فدای کسی که فر مانروا وآقا بود» در حالیکه آدم بی نآب وگل ایستاده بود. 

فلا اسيل الاشطخ: م له في العلا مجد تليد و طارف 
-این است آن پیامبر ابطحی حضرت محمد» کسی که در بلندای بزرگواری و عظمت است. او در 
یک سو و دیگران در سویی دیگرند. 

اتى بزمان السعد فى آخر المدى وکان له في کل عصر مواقف 
-در آخحر الزمان» روزگار خحوشبختی آورد» و او در هر دوره‌ای ایستگاه‌ها و جایگاه‌های 
مخصوصی داشت. 

اتى لانكسار الدهر يجبر صدعه فائنت عليه الالسن و عوارف 
-در روزگار شکسته آمد و شکستگی‌اش را جبران کرد زبان‌های آشنا و ناآشنا او را ستود. 

اذارام امرا لا یکون خلافه و لیس لذاك الامر فى الکون صارف 
-هرگاه تصمیمی برای کاری می‌گرفت. چیزی بر حلاف او نبود و هیچ چیز نمی‌توانست از آن 
کار مانع شود. 

نویسنده‌ی کتاب گوید: تمامی این فضائل (چه در شعر و چه در نثر) برای 

رک غ ا وک اسک یر توان کے ا تور حم ت رول یکی انس 
هر یک از این فضایل, بر تری آن حضرت بر دیگر مردم را نشان می‌دهد. همان‌گونه که 
حضرت رسول انیز چنین بودند. و این فضیلت کافی است تا بدانیم تقدّم دیگران بر 


اضرا رورش و الما مت 
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٩‏ کمالات پیامبران از پرتو نور چراغ پیامبر و علی گرفته شده است 

در این بخش, برخی از کلمات محیی‌الد ین ابن‌عربی و شرح آن از زبان شارحان 
مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

یکم ديار بکری گوید: 

در این بخش, برخی از کلمات محی‌الدین ابن‌عربی و شرح آن از زبان شارحان 
مورد بررسی قرار می‌گیر د. 

«در کتاب فصوص الحکم و شرح آن آمده است که هیچ یک از پیامبران» هیچ 
کمالی را نگرفتند مگر از مشکات خاتم این هرچند که وجود خاکی آن حضرت از 
هار شا رها کی ان کر ا ی ت ان اوقت 
وجودی آن حضرت پیش از آنان وجود داشته, چون او پدر ارواح است. همان‌گونه که 
آدم پدر اشباح است.»! 

نویسنده گوید: از احاد نور آن دو بزرگوار (رسول خدا و علی مر تضی) دانسته 
ی شود که کدی اما کما لت خود را از مخکات هرال کی فد فا کر انك در 
این صورت. چگونه گیرنده از منشاً خود بر تر باشد؟ و چگونه می توان کسی را که هیچ 
چیزی از آن کمالات را ندارد, بر کسی که جامع همه‌ی آن کمالات است. بر تری داد و 
مقدّم دانست؟ 

دوم - قیصری ذیل همان گفتار ابن‌عربی که دیار بکری از فصوص نقل کرد. 
چنین گوید: از آن جهت مجدّداً از حضرت پیامبر اسم برد تا بیان کند که هر چند طینت 
حضرت رسول امتاخ از دیگر پیامبران. پدید آمده است. ولی حقیقتش در عالم 
ارواح وجود داشته است. و پیش از آن که به وجود آید و مبعوث به رسالت بر امّت خود 
شود پیامبر بوده است. زیرا وی» از ازل تا به ابد. قطب همه‌ی اقطاب بوده است. در 
حالی که دیگر پیامبران غین از او همگی به هنگام بعئت پیامبر شدند و قبلاً نبوّتی 
نداشتند. نکته این است که مقصود از پیدایش جهان, وجود رسول خاتم بوده و او است 


که در علم الاهی پیش از همه به وجود آمده است و رتبه و مرتبه‌ی آن حضرت. بر هر 


1. تاریخ الخمیس ۱: .1٩‏ 
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چیزی که شامل می‌شده. اعیان همه‌ی موجودات در وجود او گرد آمده بود. اعسیان 
پیامبران بر حسب استعدادشان خواهان ظهور پیامبری در خودشان بودند. لکن با ظهور 
انوار حقیقت محیْدیّه دیگر آنان آشکار نشدند. به‌سان پنهان ماندن ستارگان و انوارشان 
به هنگام طلوع خورشید و در مقابل نور او. آنان وقتی که در مقام طبیعت جسمانی و 
تاریکی شب‌های عالم عنصري مادی تحقّق یافتند. در آن وضعیّت با انوار پنهانی خود 
به el‏ ماه و ستارگان در شب تاریک آشکار شدند. 

سوم -ابن‌عربی در کتاب «فصوص» گوید: «فصْ حکمت فردی در کلمه‌ی 
محمّدی. این حکمت فردی است. از آن جهت که در این نوع انسانی, کامل ترین موجود 
است. لذا آغاز و فرجام کار خلقت به وجود آن حضرت است. او در حالی پیامبر بود که 
آدم هنوز بین آب و گل بود و بعد با نشاه عنصری خود آخرین پیامبر و اوّلین افراد سه 
کا دا کار ای وش ق اک ما هه اس و 
حضرت بهترین دلیل است بر وجود پروردگارش, زیرا به آن حضرت جوامع الکلم داده 
شده است که معانی اسمایی است که به آدم آموخته شده بود.» 

چهارم - قیصری در شرح این جمله که «از آن جهت حکمت فردی است...» 
گوید: از آن جهت حکمت فردی است که حضرت محمد در این نوع کامل ترین 
موجودات است که پیامبران3 کامل‌ترین فرد این نوع بودند و هر یک از آنان مظهر 
اسم کلّی می‌باشند. پس همه‌ی کلیّات داخل در تحت آن اسم الاهی است که او مظهر 
آن اسم است. لذا او کامل ترین افراد این نوع است و از آن جا که کامل ترین افراد بود. امر 
وجود با ایجاد دوح او آغاز شد و امر رسالت در آخر به او ختم گردید. بلکه او است که 
به صورت آدمی در آغاز وجود آشکار شد و او است که به صورت خاتمیتِ نوع پدیدار 
می‌شود. این راز را کسی می‌فهمد که سر ختمیت را فهمیده باشد. پس ما به تعریض, از 
تصریح بسنده می‌کنيم و خداوند. ولیٌ حمید است. 

پنجم - قیصری در شرح جمله‌ی «و آن‌چه که بر این اولیّت زیاد باشد» گوید: 
یعنی بر این فردیّت اوّلیه که همان سه چیز باشد. و این سه تایی که در عالم وجود به ان 


اشاره شد.... عبار تند از: ذات احدیّه. مر تبه الهیّه و حقیقت روحانیّه محمّدیه که به نام 
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است. 
ششم در شرح این جمله محی‌الدّین که گفت: «آن حضرت روشن ترین دلیل بر 
وجود پروردگارش بود...» قیصری گوید: یعنی وقتی که روح محمّدی کامل ترین فرد 
این نوع بود. روشن ترین دلیل است بر وجود پروردگارش, زیرا رټ فقط به وسیله 
تشن ونمظهر کی طاهر می شود وهی کمال ت دات ا دق بو وجو ان ضرت 
اش فتاه ایا ای وک اد هداس ایر و واي 
الاهیه و کونیه را با تمام جزئیّاتش جمع کرده است و مقصود از مسمیات اسماء ادم 


همین‌ها است. بنابراین او بهترین دلیل بر اسم اعظم الاهی است. ! 


۱۰ تقدم در آفرینش, از دلایل افضلیّت است 

دیار بکری گوید: و در «شرح المواقف» از قول برخی اهل نظر آمده است: معلول 
اول به خاطر تجرّدش, ذات خود و مبداش را تعقّل می‌کند و بدین جهت عقل نامیده شده 
است. همچنین از آن جهت که در صدور دیگر موجودات و نقوش علم واسطه است. قلم 
تاه وو ا هی روا سر اقا و زارت او هشب که کتالات 
د در تسا اش ور مت که ی ی ی میا ی 
زندگی آن‌ها است. روح نامیده می‌شود...؟ 

در جای دیگر گوید: 

«... در کتاب «شواهد النبوّة» آمده است که پیامبر ماب هرچند در عالم 
یاد ت ا خر ن پیاسران اون در ال غیت اول شش اوهباستاه أف هاب 
خودش فرموده است: من پیامبر بودم در حالی که آدم بین آب و گل بود...» 


بیان و شرح این عبارت چنین است: خداوند متعال در ازل الازال بدین‌گونه بود 


۱. شرح قصوص الحکم قیصری: ۲۹۳. ۲. الخمیس ۱: .٠۹‏ 
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که خدا بود. در حالی که چیزی با او نبود. پس همه‌ی شوّون-بدون امتیاز بعضی از آن‌ها 
بر بعضی دیگر-و صورت‌های شناخته شده‌ی آن شوّون, تعین اول و حقیقت محتَدیّه 
نامیده می‌شوند که حقایق دیگر موجودات, همه اجزاء و تفاصیل آنند. بنابراین خود این 
حقیقت و تجلیاتی که به صورت‌های آن در عالم غيب پدید و دز از تجلی به 
صورت‌های آن حقیقت اوّلیه پدید می‌آیند. صورت وجودی آن حقیقت در مرتبه‌ی 
ارواح» جوهر مجرّدی بود که شارع مقدّس گاهی از آن به «عقل» تعبیر می‌کند و گاهی به 
«قلم» و گاهی به «نور» و گاهی به «روح», در آن‌جا که حضرت سول فرمود: 


«اوّل ما خلق الله العقل» «اوّل ما خلق الله القلم» «اوّل ما خلق 
روحی آونوری» 

کی نیست که اختلاف این عبارات در رتبه و درجه است؛ زیرا مرتبه اولیت حقیقی 
فقط برای یک چیز می تواند درست باشد. امّا صورت وجودیه آن حقیقت مراتب دارد 
که هر مر تبه بعداز مر تبه‌ی دیگر است. تا این که به صورت جسمیّه عنصریّه انسانیتی که 
نخستین فرد آن آدم است منتقل شود. که آن حضرت و دیگر پیامبران, تا وقتی که به 
صورت جسمانی عنصری در عالم شهود و شهادت ظاهر نشوند. متصف به وصف نبت 
نخواهند شد. برخلاف پیامبر مایا که به مجرّد موجود شدن به وجود روحانی. به 
آن‌حضرت بشارت به نبوّت داده شده و نبوت بالفعل آن حضرت را به او اعلام داشته و 
در تمامی شرایع حکم نبوت را به او داده و پیامبران و مرسلین نایبان او بودند. همان‌گونه 
که علی الاو معاذین جبل در عالم شهادت به عنوان نماینده‌ی آن حضرت به یمن رفته و 
احکام را تبلیغ کردند. زیرا نبوت جز به اعتبار شرعی که از سوی خداوند متعال مقّر 
شده باشد. ثابت نمی‌شود. بنابراین همه‌ی شرایع و ادیان شریعت ان حضر تند که از 
طریق نوّاب آن حضرت (پیامبران دیگر) به مردم ابلاغ می‌شود. آن‌گاه زمانی که پیامبر 
خاتم به وجود جسمانی عنصری ظاهر شد. شرایعی را که به حسب باطن مقتضی آن‌ها 
بود نسخ فرمود. زیرا اختلاف امّت‌ها در استعداد است و قابلیّات مقتضی اختلاف شرایع 
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نب ناش 

همین گونه تعابیر و مطالب را «ملا معین» در کتاب «معارج النبوه» آورده است. ۲ 

صریح عبارت جامی در کتاب «شواهد النبوة» ان است که تقدّم پیامبر در 
افرینش, دلیل بر افضلیّت ان حضرت است. 

نویسنده گوید: همین‌گونه است علیبائزیرا نور هر دو (پیامبر خدا و علی 
مرتضی) یکی است. لذا جایز نیست که هیچ کسی بر آن حضرت مقدّم شود. شیخ 
عیذ الخق ذهلوی ارت دار دک خلا ص اش یواست دان که تخسن متخلوق که 
واسطه در آفرینش موجودات است و آدم و عالم به خاطراو آفریده شده حضرت 
E‏ ار با کر در روایت صحیحآمده است که فرمود: «اوّل ما خلق الله نوری» 
درکتاب «حبیب السیر» شقن آمده‌است: زوا و لس چجیزیکه‌آفریده شده‌است‌نور 
ف ا امست تا ن ار ن ا ا فالالا ال مین ف 
ابی‌طالب ت روایت شده‌استکه‌از رسول خ دال درباره‌ی‌نخستین مخلوق خدا 
پرسید.حضرت فر مو د:نور پیامبر توبود. همین مطلب‌ازجابربن‌عبداله انصاری نیز روایت 
شده‌است. وازاین مطلب برمیآیدکه بر ترین وقدیمی ترین آفریده, رسول خد ااا بو د؛ 


زیراهر چه که غیر از خداوند متعال است» به خاطر ان حضرت اف يده شده است.» 


۱ - احادیث روشنی‌که برافضلیّت پیامبربه خاطرتقدم آن حضرت درآفرینش‌دلالت دارد 

احادیث فراوانی از عضرت رھ وارد شده که به صراحت می‌زساند آن 
جناب از آدم و همه‌ی مخلوقات به خاطر تقدّم در خلقت بر آنان بر تر است. همچنین در 
جای خود ثابت شده که علیبٍْهمراه آن حضرت بود و هر دو از یک نور واحد بودند. 
پس امیرالمومنین هم چون رسول خدللََ از دیگران افضل است و همه‌ی مخلوقات به 
خاطر على مرتضی نیز آفریده شده‌ان... و به همین ترتیب همه فضایلی که برای 


۱. تاریخ الخمیس ۱: ۱۹. همین عبارات در کتاب «شواهد النبوه» عبدالرحمان جامی است. البته عبارات 
تاریخ خحمیس در همه‌جا با کتاب «شواهد») یکسان نیست. 


2 معارج النبوّة 3 ۹ 


دلالت حدیث نور / ۲۰۹ 


اف ثابت است برای امیرالمومنین نیز ثابت است. بنابراین مقدّم داشتن دیگران 
در خلافت و جانشینی پیامبر بر آن امام همام از اشتباهات رسوا و کارهای زشت و 
ناروا اشت: 


اینک در این جا برخی از آن احادیث را یادآور می شو یم: 


حدیث اوّل: 
بال مه از اور یلاله دص ول رواک ا 
دیار بکری گوید: «در کیفیت آفرینش نور آن خر تا روا بان متعدذده‌ای 
اک کیا و و ا ی ی کو کاو ا و ر ت 
محمدلَکَةرا چندین هزار سال پیش از آفرینش آسمان‌ها و زمین و عرش و کرسی و 
لوح و قلم و بهشت و دوزخ و فرشتگان و انسان‌ها و جّیان و دیگر مخلوقات آفریده 
است و این نور در فضای عالم قدس دیده می‌شد. گاهی او را به سجود و گاهی به تسبیح 
و تقد یس دستور مق داد. حجب و پرده‌هایی برای او آفرید و در هر حجابی مذتی 
طولانی او را نگاه داشت تا در آن حجاب» خداوند را به تسبیح مخصوص و وییژه‌ای 
تسبیح گوید. بعد از آن‌که از آن حجاب‌ها بیرون آمد. نفس‌ها کشید. از انفاس او ارواح 
پیامبران و اولیاء و صدّیقین و شهدا و دیگر مؤمنان و فرشتگان آفریده شدند. چنان‌که از 
جابرین عبداله انصاری روایت شده است که گوید: از رسول دا درباره‌ی اؤلين 
مخلوق پرسیدم. فرمود: 
«ای جابر!آن نور پیامبر تو است. آن را آفرید. سپس همه‌ی خیرات را از 
آن حلق کرد و بعد همه‌چیز را ا زآن آفرید. هنگام ی که او را آفرید, در پیش روی 
او در مقام قرب» دوازده هزار سال قرار داد و بعد آن را به چهاربخش تقسیم کرد. 
عرش را از یک قسمت» کرسی را از یک قسم» حاملان عرش و نگهبانان کرسی را 
از بخش دیگر. قسم چهارم را دوازده هزار سال در مقام حب و دوستی قرار داد. 
ك0 چهار قسم نمود: مخلوقات را از یک قسم» لوح از یک قسم» بهشت از 
بخش دیگ رآفرید. بخش چهارم را دوازده هزار سال در مقام حوف نگاه داشت و 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


بعد آن را چهار بخ ش کرد: فرشتگان را از یک جزء» خورشید را از یک جزء» ماه و 
ستارگان را از یک جزء آفرید. جزء چهارم را دوازده هزار سال در مقام رجاء نگاه 
داشت و بعد آن را به چهار قسم تقسیم کرد. عقل را از یک جزء حلم و علم را از 
یک جزء» عصمت و توفیق را از یک جز ءآفرید. جزء چهارم را دوازده هزار سال 
در مقام حیاء نگاه داشت. بعد خداوند متعال به آن نگریست. نوری به صورت 
عرق ا زآن ترش حکرد و یکصد و بیست و چهار هزار عرق ا زآن چکید. حداوند از 
هر قطره آن روح پیامبری و یا رسولی را آفرید. سپس ارواح پیامبران نفس 
کشیدند و از انفا سآنان نور اولیاء و سعدا و شهدا و مطیعین از مومنین را تاروز 
قیامت آفرید. 

بنابراین عرش وکرسی از نور من است. کر وبیون از نور من‌اند. روحانیون 
از ملائکه از نور من‌اند. فرشتگان آسمان‌های هفت‌گانه از نور من‌اند و بهشت و 
هر نعمت یکه د رآن است از نور من‌اند. حورشید و ماه و ستارگان از نور من» عقل 
و علم و توفیق از نور من و ارواح پیامبران و مرسلین از نور من و شهیدان و 
صالحان از نتایج نور من می‌باشند. 

آنگاه خداوند سبحان دوازده حجاب آفرید. آن نور را که جزء چهارم 
بود» در هر حجابی هزار سال نگاه داشت و آن مقامات عبودیت بود و آن‌ها 
حجاب کرامت, سعادت» هیبت, رحمت. رأفت. علم. حلم» وقار» سکینه. صبر 
صلق و یقین بودند. آن نور در هر حجابی هزار سال ماند و خدا را پرستید. 

هنگامی که آن نور از حجاب‌ها بیرون آمد, خداوند آن را بر روی زمین 
سوا ر کرد و او هم‌چون چراغ در شب تاریک بین شرق و غرب نورافشانی کرد. 
بعد حداوند آدم را در روی زمی نآفرید. د رآن حالت نور در پیشانی حضر ت آدم 
نشست» سپس از او به شیث منتقل شد» بعد از او به بانش. و به همین ترتیب» از 
صلب پا کی به صلب پاک نهادی دیگر. تا این‌که خداوند متعال آن را به صلب 
عبدالهبن عبدالمطلب رسانید و از آن به رحم آمد. بعد مرا به دنا آورد و آقای 
رسولان و حاتم پیامبران و رحمت برای جهانیان و پیشوای سپیدرویان اشراف 
قرار داد. ای جابر! آغا زآفرینش پیامبر تو چنین بود.» 


ایخ هیک را ی آ ورتم انسق: ۱ 


۱. تاریخ الخمیس ۱: ۲۰-۱۹. 


دلالت حدیث نور / ۲۱۱ 


در کتاب «المواهب اللدنیة» نیز, از عبدالرژاق به سندش از جابر به همین گونه 


آورد٤‏ اسك" 


حدیت دوم: 
«قسطلانی» و «محمّدبن یوسف شامی» از «ابن‌قطان» و هم چنین «حلبی» در 
«انسان العیون» از مولای ما حضرت علی‌بن‌الحسین از پدرش از جد بزرگوارش اھا 
روایت کرده‌اند که رسول کد افر مود 
«من نوری بودم در پیشگاه پروردگارم. چهارده هزار سال تیا تفن 
يب بل ال ۲ 
حضرت ادم‌علیه.» 
نویسنده گوید: دلالت این حدیث بر افضلیّت رسول خ داو امام 


اا شکان اف و بر کشت شیاه مت 


«دیار بکری» از «کعب الاحبار» و «قسطلانی» از «عبدالله بن ابی حمزه» و 
«آبن‌سبع» از او روایت کرده‌اند. عبارت دیار بکری جنین است: هنگامی که خداوند 
متعال اراده فرمود که حضرت خد را بیافریند» به جیرئیل دستور داد مشتی از 
خاک سفیدی که در جایگاه قبر پیامب ریا است بیاورد. آن را در آب تسنیم قرار دادند 
و بعد در جویبارهای بهشت فرو بردند و در آسمان‌ها و زمین گردانیدند. بدین‌روی, 
فرشتگان حضرت مخ را شناختند پیش از آن که آدم را بشناسند. و بعد آن را با گل 
حدیث چهارم: 

قسطلانی در «المواهب اللدنیّه» گوید: در خبر اة ات که هنگامی که خداوند 


آدم را آفرید. آن نور نبوی محتّدی را در صلب او قرار داد. آن نور در جبین او 


.1٩ :۱ انسان العیون‎ ۲ .٩ :۱ المواهب اللدنیّه‎ .١ 


۳ تاریخ الخمیس ۱: ۲۱. 


۲ /خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


می‌درخشید و بر دیگر انوار او چیره شده بود. بعد خداوند بر تخت مملکت خود او را 
نشانید و بر دوش فرشتگان بار کرد و به آنان دستور داد که او را در آسمان‌ها بگردانند تا 
شگفتی‌های ملکو تش را ببیند. 

در کتاب «المنتقی» آمده است: در برخی از کتاب‌ها کلام حضرت ر سول 6ا را 
آورده‌اند که در پاسخ این سوال که «تو چه وقت پیامبر بودی؟» فرمود: 

«من پیامبر بودم در حال ی که آدم بین روح و جسد بود.» 

در همان منبع در شرح حدیث گوید: خدای عڙوجل نور حضرت محم دبا را 
در پیشانی اش قرار داد که هم چون شمع در پیشانی آن حضرت می‌درخشيد و مردم از 
دیدارش به شگفت می‌آمدند. تا این‌که ادم از تعجّب فراوان مردم ارزوی دیدارش را 
کرد. خداوند دستور داد تا آن نور بر سر انگشت سّابه‌ی او ظاهر شود. آدمتُپررسید: 
خداوندا این نور چیست؟ فرمود: نور یکی از فرزندان تو است که نامش م حمدیط 
است. به انگشتش اشاره کرد و گفت: اشهد آن لا اله إل الله و آن محشداً رسول الّه. از این 
جهت سرانگشت سیّابه جایگاه اشاره به شهادت شد. بعد خداوند آن را به جای خودش 
برگردانید. آدم با حوّا آمیزش کرد. نور از پیشانی او با نطفه به رحم حوا رفت و مانند 
شمع از بین سینه‌ی او می‌درخشید. او به شیث حامله شد و آن نور در پیشانی شیث قرار 
داده شد. خداوند به ادم وحی فرمود که این امانت را تباه نکن و به فرزندانت دستور بده 
که تباه نکنند و جز از راه حلال آن را منتقل نمایند. وقتی که شیث آفریده شد. آدم او را 
به خاطر این نور» بیش از دیگر فرزندانش دوست می داشت. 

و این است معنای کلام الاهی که فرمود: و تقلبك في الساجدين4' یعنی در 
صلب‌های پدران و ارحام مادران» پشتی بعد از پشت دیگر و شکمی بعد از شکمی و 
ازدواج و نکاحی بدون این‌که رابطه‌ای نامشروع باشد. 


۱. شعرا (۲2): ۲۱۹. 


دلالت حدیث نور / ۲۱۳ 


حدبث پنجم: 

کازرونی گوید: « گفته‌اند که حکمت در مباح بودن تیمّم. آن است که آسمان پیش 
از میلاد حضرت رسولءبر زمین مباهات کرده و گفت عرش در من است و 
فرشتگان و حاملان عرش در منند. فرشتگان تسبیح گوی خداوند و رکوع‌کنندگان و 
سجده کنندگان در منند و خورشید و ماه در منند و ستارگان در منند و تو از همه‌ی این‌ها 
خالی هستی. این فخر و برتری را آسمان بر زمین داشت تا این‌که آن بنده‌ی با میمنت و 
بر کت :دح مد او به خان کفوهقو آن لعظه ون اسان اقات 
کرده و گفت: اگر خورشید و ماه و ستارگان و فرشتگان در تو هستند, بر پشت من پیامبر 
ارک جای دارد که نور خورشید و نور آسمان‌ها و زمین از نور او است. ولادت 
و تربیت» مبعث و دعوت او بر پشت من است. شریعت و آیین او در پشت من به کار 
گرفته می‌شود و مرگ و قبر و مزار او بر پشت من است. 

خداوند. افتخار زمین را بر آسمان به وجود پیامبرش از او شنیده و فرمود: بدیهی 
امت ھر کون کا ان درت تفت مسا مازی کر دی شاک شرق و غویت رابرای 
او و امّتش پاک و پاک کننده قرار دادم و مشرق و مغرب زمین رابرایشان سجده و مصلّی 
نمودم» چون تو به وجود محمّد مباهات کردی. بد ین جهت بو د که حضرت رسول فر مود: 
«جعلت لى الارض مسجداً و طهورا.» 

هم چنین گفته‌اند که نور آن حضرت در همان گوهری بود که خداوند. زمین را از 
آن افر یدو بیان هو رشید که به ی تو‌رافشتانی کی نتان کوک لین مي د رکید 

این سخنی است که رسول خدایل فرموده که آسمان و زمین بر یکدیگر 
مباهات می‌کردند و به یک‌دیگر فخر می‌فروختند. اسمان گفت: من برترم چون 
فرشتگان صف کشیده و ملائکه تسبیح کننده و عرش و کرشی در من قرار دادند. زمین 
گفت: بلکه من از تو بر ترم چون پیامبران و صالحان در منند و نور و ستارگان تو از نور 


نخ 9 است و او در من می‌باشد. تحضرت فرموذ:با این گفتاز با مانند آن؛ زمین بر 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


آسمان پیروز شد و از او پیش افتاد. '» 


۲ - دلالت احادیث بر افضلیت حضرت رسول بب به خاطر آن که اسمش بر عرش 
نوشته شده است. 


نامش بر عرش نوشته شده است. 
ابواسحاق تعلبی گوید: ابوعمر محمّد فریابی با اسنادش از ابن‌عبّاس به ما خبر 
داد که رسول خدا افر مو د: 


«هنگامی که الواح به حضرت موسی داده شد د رآن‌ها نگاه کرد وگفت: 
پروردگارا! به من کرامتی دادی که به هیچ یک از جهانیان پیش از من چنین 
کرامتی نداده بودی. حداوند فر مود: ای موسی! من تو را بارسالت و با کلام خود 
بر دیگر انسان‌ها ترجیح دادم و برگزیدم اینک آن‌چه را که به تو دادم برگیر و از 
سپاس‌گزاران باش, " یعنی با نیرو و تلاش و خویشتن داری و مواظبت براین 
مطلب که با محبّت و دوستی ا ها بمیری و از دنیا بروی. 

موی خرضی کرد تلا وناز و کت 

فرمود: احمد. همان‌کسی که اسمش را بر عرش خود نگاشتم. دو هزار 
سال پیش از آن که آسمان‌ها و زمین را بيافرینم. او پیامبر من و برگزیده و 
انتخاب شده من در بین مخلوقاتم می‌باشد و او از همه‌ی مخلوقات و فرشتگانم 
در نزد من محبوب‌تر است. 

موسیءیاعرض کرد: پروردگارا! اگر محمد از همه‌ی مخلوقاتت نزد تو 
محبوب‌تر است» آیا امت ی گرامی‌تر نزد تو از امت من هست؟ خداوند متعال 
فرمود: فضیلت و برتری امت حضرت محمد بر دیگر امت‌ها به مانند برتری من 
بر همه‌ی مخلوقات است» " 


نویسنده گوید: بزرگ‌داشت و توصیفی که خداوند از حضرت رسول اا1 


.۱٤٤ :)۷( برگفته از سوره‌ی اعراف‎ ۲ e AS 


۳. العرانس: ۲۸۰. 


دلالت حدیث نور / ۲۱۵ 


می‌کند. به این که اسم او را یر عرش ثبت کرده. لیل بر آن است که این فضیلت بزرگ 
موجب ظهور بر تری آن حضرت است بر همه‌ی مخلوقات. و تقدّم آفرینش او بر دیگران 
خلقت پیامبر است واز همان ماده آفریده شده که پاش ان ار آفریده شاه ست 


۳ - استدلال حضرت آدمایبر افضلیّت پیامبر ماء بر این که اسم آن حضرت. همراه اسم 
خداوند است. 
محدّثان اهل تسنن دربرخی ازاحادیث که آن‌ها راصحیح السندمی‌دانند, 
آورده‌اندکه حضرت آدم برافضلیّت پیامبرما وبر تری قدر و منزلت او در پیشگاه خداوند 
متعال به این مطلب استدلال کردکه نام آن حضرت درعرش همراه‌نام خداونداست و این 
به هنگامی بودکه برای آمرزش خطای خودش به‌اسم آن حضرت متوشل به خداوند شد. 
این حدیث را گروهی از بزرگان اهل سنت هم‌چون طبرانی. قاضی عیاض در 
«الشفاء», سیوطی در «الخصائص» از حا کم و بیهقی و ابی‌نعيم و این‌عساکر و طبرانی, 
سمهودی در «خلاصة الوفا» از حاکم. قسطلانی در «المواهب اللدنیّه». دیار بکری در 
«الخمیس» از عیاض, مناوی در «الاتحافات السنیّه» از گروهی. حلبی در «انسان 
العیون» و دیگران نقل کرده‌اند. 
طبرانی گوید: محمّدبن داوودین اسلم صدفی مصری از احمدبن‌سعید مدنی 
فهری. از عبدالهین اسماعیل مدنی از عبدالحمان‌بن زیدین‌اسلم از پدرش از جدش از 
این الخطاب روایت کرده است که رسول خد فر مود 
«هنگامی که آدمِمرتکب آن گناه شد. سرش را به طرف عرش بلند 
کرد وگفت: به حق محمّد, از تو درخواست می‌کنم که مرا ببخشایی. خداوند به 
او وحی فرمود که محمد چیست؟ و محمد کیست؟ پاسخ داد: خداوندا! بلند 
است نامت! هنگامی که مرا آفریدی, سرم را به سوی عرش تو بلند کردم و دیدم 
نوشته است: «لا إله الا الله» محمد رسول اله». آنگاه دانستم که هیچ‌کس نزد تو 
ارزشمندتر نیست از ان کسی که اسمش را قرین اسم حود قرار دادی. حداوند به 


او وح ی کرد که ا یآدم ا وآحرین پیامبر از ذ ريه و نسل تواست و امّت ا وآخرین 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


امّت از فراری تو می‌باشند» ' 
شیخ عبدالوهاب سبکی در «شفاء الاسقام» در معنای توشل به پیامبرء 3 پیش 
از آفرینش و بعد از و بعد از رحلعش گوید: (بدین غبارت:) 
«می‌گویم: توشل به حضرت رسول در هر حالی قبل و بعد از خلقت در 
دوران زندگی و بعد از رحلت آن حضرت در برزخ و بعد از حضور در عرصات قیامت و 
در بهشت جایز است و این بر سه گونه است: 
نوع اوّل: آن‌که توشل به آن حضرت بدان معنی باشد که نیازمند حاجت خود را از 
دود ھال کر کو ات کین به سفق ان کرت ا به ا و با ا ر کت اوه کا ین کو 
توشل در هر سه حال جایز است و در مورد هر یک از آن‌ها روایت و خبر صحیح وارد 
شده است. در باره‌ی حالت اول یعنی پیش از خلقت حضر تش. آثار و اخباری از 
پیامبران گذشته صلوات الله و سلامه علیهم وارد شده است که ما دراین مورد بر روایاتی 
که صختش برایمان اثبات شده بسنده می‌کنيم وان روایتی‌است‌که: حاکم.ابوعبدالهین 
بیع در «المستدرک علی الصحیحین» و یا یکی از آن دو روایت کرده‌اند از ابوسعید 
عمروبن محمّدبن منصور عدل از ابوالحسن محتدیناسحاقبنابراهيم حنظلی, از 
ابوالحارث عبدالله بن مسلم فهری, از اسماعیل‌بن‌مسلمه. از عبدالرحمان‌بن زیدبن اسلم» 
از پدرش, از جدّش از عمربن خطاب روایت کرده است که رسول خد 4 فرمود: 
«هنگام یک هآدم مرتکب آن اشتباه شد .گفت: پروردگارا! به حق محمد از 
تو درحواست می‌کنم که مرا ببخشی. خداوند به او فر مود: ا ی آدم! تو چگونه او 
را شنانعتی و حال آن که هنوز او را نیافریده‌ا؟ گفت: پروردگارا! هنگام ی که مرا 
به دست قدرت خود آفریدی و از روح خود در من دمیدی, سر برداشتم و ديدم 
پن هی رن کر توفته EEE‏ زسرل اشس بطم 
که تو به اسم خود اضافه نمی‌کنی مگر کسی را که از همه‌ی مخلوقات 
محبوب‌تر در نزد تو باشد.» 


حداوند فر مود: 


. المعجم الصغیر ۲: ۸۲ 
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راست گفتی, ای آدم» او محبوب‌ترین خلق است. چون به حق او از من 
درخحواست کردی, تو را بخشیدم و اگر محمد نبود تو را نمی‌افریدم. 

حاکم گوید: این حدیث صحیح الاسناد است و این نخستین حدیث است که از 
عبد ار حمان‌بن زیدین اسلم در این کتاب آورده‌ام. 

این روایت را بیهقی نیز در کتاب «دلائل النبوّة» آورده و گفته است که تنها 
عبدالدحمان این حدیث را نقل کرده است. طبرانی ثیز ا را آورده و این عبارت را بر آن 
افزوده که خداوند فرمود: او آخرین پیامبر از ذریّه تو است. 

حاکم همراه با این حدیث روایت دیگری نیز آورده است از علی‌بن جمشاد عدل 
از هارون بن‌عبّاس هاشمی از جندل‌بن‌والق از ععمروین‌اوس انصاری از سعیدبن 
ابی‌عروه از قتاده از سعیدبن‌مسیب. از ابن‌عبّاس که گوید: خداوند متعال به حضرت 
عیسی ابر وحی فرمود که: ای عیسی! به محمد ایمان بیاور و به هر یک از افراد امّتت که 
او درک می‌کند. دستور بده که به او ایمان بیاورند. چرا که اگر محمَدیلَص نبود آدم را 
نمی آفریدم و اگر محمد نبود بهشت و جهنم را خلق نمی‌کردم. و به یقین» وقتی عرش را 
بر روی آب آفریدم. به لرزه درآمد. چون نوشتم: لاله إلا الله» آرام گرفت. 

حاکم گوید: این حدیثی صحیح الاسناد است و بخاری و مسلم آن را نیاورده‌اند. 
این سخن حاکم است. 

ابن تیمیه با این سند به این حدیث دست نیافته و این مطلب به او نرسیده که 
حاکم. سند این حدیث را صحیح می‌دانسته, لذا در این مورد چنین گفته است: «و امّا 
آن‌چه را که از داستان آدم و توشلش به آن حضرت ذکر کرده‌اند. اصلی ندارد و هیچ‌کس 
آن را از حضرت رسولگ ابا اسنادی که بتوان بر آن تکیه کرده و مورد اعتماد باشد 
نقل نکرده است.» این تیمیّه می شده که این مطلب دروغ است و در این مورد 
پافشاری‌های بی‌نتیجه کرده است. اگر به او خبر می‌رسید که حاکم این خبر را صحیح 
دانسته, این سخنان را نمی‌گفت و یا در فکر پاسخ به آن می‌افتاد و گویا من او را می‌بينم 
که اگرازاین نجج حاکم خبردار می‌شد. راوی حدیث عبدالرحمان‌بن زیدبن اسلم را 


مورد طعن قرار می‌داد و او را تضعیف می‌کرد. البته ما در تصحیح سند این حدیث بر 
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حاکم اعتماد کرده و او را قبول داریم. هم چنین عبدالرحمان‌بن زیدین اسلم را بدان پاید 
از ضعف و بی‌اعتباری که ابن تیمیّه بدان معتقد است. ما بی‌اعتبار نمی‌دانیم. 

کیک اک کک وآ را وخ دم ها قیاقد که انم 
مطلبی را که نه عقل آن را رد کرده و نه شرع» منع کند و نپذیرد؟ با آن‌که در مورد آن این 
حدیث وارد شده است. ما بعد از بررسی تمام اقسام آن؛ توضیح بیشتری درباره‌ی 
صحبت و درستی این مطلب خواهیم داد. 

و اما آن‌چه که وارد شده از توشل نوح و ابراهیم و دیگر پیامبران. چنین مطالبی 
را مفشران آورده‌اند و ما با نقل این حدیث. از آوردن آن‌ها در این‌جا خودداری کرده و 


به ذکر همین حد بث -به دلیل صخت و یر شاه کیت 


در پیشگاه خداوند متعال بعد از رسول خدا کسی ارزنده‌تر از علی نیست. زیرا نام 
او همراه اسم ان دو است 

نویسنده می‌گوید: احادیث فراوانی وارد شده که به صراحت می‌گوید: اسم 
علی بانهمراه با اسم پیامبر پر روی عرش نوشته شده است. آن احادیث اف ضلیّت 
حضرت علی بعد از پیامبر را می‌رساند و گویای آن است که آن حضرت بعد از وجود 
مقس حضرت رسوللَّاز همه‌ی مخلوقات برتر است. چه پیامبران و چه غير 
پیامبران. 


در این جا با آوردن چند روایت به عنوان نمونه بسنده کرده و می‌گو ییم: 


یکم ۔ اسم علی بر روی عرش مکتوب است: 
در چندین حدیث در کتب اهل سّت آمده است که اسم امیرالممنین علبه‌لصلتر 
اسلام بعد از کلمه‌ی توحید و اسم پیامبر آمده است و از آن دانسته می‌شود که هیچ کس 


موب گام شون ]رتیه کدی ولا پیت از کی که فا وراه با متام یو 


۱. شفاء الاسقام. 
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تارتین ده اه 
ززندی, شهاب‌الدین احمدء سیوطی, ولی‌اله دهلوی و ذیگران آمده است. 
الف قاضی عیاض از اه الما رو ایت کر ده اس که سول دا رف برد 
«هنگامی که مرا به آسمان بردند» ديدم روی عرش نوشته شده است: لا 


س 


له زا م ل ال ایله مان ۱ 


ب. ابن‌مغازلی به سندش از ابوالحمراء روایت می‌کند که گوید: از رسول 
خد لاله شنیدم که می‌فر مود: 

«هنگامی که مرا به آسمان بردند» دیدم بر ساق سمت راست عرش 
نوشته شده است: منم یگانه معبود که جز من خحدایی نیست, بهشت جاودان را به 
دست خود پدید آوردم» محمد برگزیده‌ی من است و علی را پشتیبان او قرار 
دادم» ۲ 

ج خوارزمی از او روایت می‌کند که رسول خد افر مو د: 

«شب ی که مرا به اسمان بردند» دیدم بر ساق عرش ثبت شده است که من 
بهشت جاودان را به دست خود کاشتم. محمد برگزیده‌ی من است. از میان 
آفریدگانم» علی را پشفیبان او قراز داد" 

د. محبٌ طبری یک فصل اختصاص داده تحت عنوان «رسول خدا ابه تأیید 
الاهی اختصاص داشت و خداوند. نام آن حضرت را بر ساق عرش و بر پیکر برخی از 
حیوانات نوشته است.» 

وی در همین فصل گوید: 

از ابوالحمراء از حضرت زسو ل 2 که فرمود: 

«شبی که مرا به آسمان بردند» به سمت راست ساق عرش نگریستم 


نوشته‌ای را بر آن دیدم که متن آن چنین بود: «محمّد رسول الله» ایدته بعلی و 


۲. المناقب تألیف ابن‌خوارزمی: ۳۹. ۳ المناقب: ۲۲۹. 
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نص رنه به).) 

این حدیث را ملا در سیره‌ی خود آورده است. 

ابن‌عبّاس گوید: در حضور رسول خدا اا بودیم. پرنده‌ای که در منقارش بادام 
سبزی بود. از راه رسید و آن را در دامان پیامبر انداخت. حضرت آن را بوسیده و 
شکشت در داخل | ن یر گی یری بود که بر آن توشته شد هبو درل له ال له ند رول 
ال نصر ته بعلی.» 

این تخل یھ را آیوا لیر فو کی ا کی اورا 

ه. زرندی گوید: «روایت شده است که حضرت رسو لاا افر مود: هنگامی که 
مرا به معراج بردند. در ساق عرش ديدم که نوشته شده است: «لا اله لا اله» محمد رسول 
الله صفوقی عن خلق, اید ته بعلی و نصر ته به». 

و در روایتی دیگر آمده است: بر سمت راست عرش نوشته دیدم: رای ال 
وحدي. لا اله غيري» غرست جنة عدن بیدی» محمد صفوتی. اید ته ل 

وء شهاب‌الدین احمذبه نقل از طبری و ززندی همان روایت گدذشتد را از آنان و 
از ابوالحمراء نقل کرده و بعد می‌گوید: این روایت را حافظ ابوبکر خطیب نقل کرده 
ا 

وی کی عدف و و عا از آکین ورا کنر واد وول 
خد افر مود هنگامی که مرا به معراج بردند, دیدم بر ساق عرش نوشته شده است: 


«لا اله إلا الله محمد رسول ال اید ته بعلی».۳ 


۱. الریاض النضره ۲: ۲۲۷. جز الله خدایی نیست. محمد فرستاده‌ی خدا است او را به علی پاری کردم. 

۲ نظم در درر السمطین: ۱۲۰. من خدای یگانه‌ام» غیر از من خدایی نیست. بهشت جاودان را به دست 
خود کاشتم» محمّد برگزیده‌ی من است او را به علی پشتیبانی و تأیید کردم. 

۳ توضیح الدلائل- مخطوط. 

.۱۵۳ الخصائص الکبری ۱: ۷. بنگرید: درّالمنثور؛:‎ .٤ 
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ح. ولی‌الله دهلوی از انس به همین‌گونه روایت کرده است. ! 


دیگران ین همین مضمون را آوزده‌اند کفیه این هفت وراکفا شک 


دوم - اسم علی عات با اسم پیامب ریا در چندین‌جا همراه است 

اسم علیتاناه #همراه با اسم حضرت رسولً هت و 

بخ ماه اس این تطلب ترا ستیدغلی مان بد یی سان رو ایت گر ده اشت: 

از غل رو ایت شده است که رسول خد افر مود 

«من اسم تو را در چهار جا همراه اسم خودم دیدم» لذا به نگاه به آن انس 

گرفتم: [ ول دز سراجربه ابعال غکاسی که به انلس e‏ 

صخره آن جا دیدم: لا | له إلا اللّه» محمد رسول الله» | یدنه بوزیره و نصرته بوزیره) 

به جبرئی لگفتم: وزیر من کیست؟ گفت: علی‌بن‌ابی‌طالب است وقتی که 

به سدرة المنتهی رسیدم» بر رو ی آن ديدم نوشته شده است: «آنی نا الله لا | له الا 

آنا وحدي و محمد صفوتی من خلقی» ایدته بوزیره و نصرته بوزیره.» به 

جبرئیل گفتم: وزیر من کیست؟ گفت: علی‌بن‌ابی‌طالب. [سوم] وقتی از سدرة 

المنته ی گذشتم و به عرش پروردگار جهانیان رسیدم. بر پایه‌های عرش نوشته 

دیدم: ( ني آنا الله لا إله إلا أنا محمد حبيبي من خلقي, آیدته بوزیره و نصرته 

بوزیره). [ چهارم] وقتی به بهشت رفتم دیدم» بر در بهشت نوشته شده است: لا 


إله لا آناء محمد حبیبی من خلقي أ 1( 


سوم اسم حضرت علی» بر در بهشت نوشته شده است 

زوایت شده است که اسم حضرت علی به همراه اسم پیامي با عنوان «برادر 
رسول خدا» بر در بهشت نوشته شده است. 

این مطلب در روایت گروهی از اهل ستّت آمده است. از جمله خوارزمی 
شهاب‌الدین احمد. صفوری. محمد صدر عالم و بدخشانی. 


الف.خوارژمی به سندش ازجابرین عبدالّه اتصاری درآن‌جا که گو بد؛+خبر دادبه من 


۱. ازالة الخفاء ۲: ۱۶۸. ۲. مودة القربی» بنگرید: ینابیع المودة: "۲۵. 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


رد ریک جانا رخ ون ال ام و اه یس سا شاه از ان 
از محمّدبن‌عثمان‌بن‌ابی‌شبیه از زکریابن یحیی‌بن سالم از اشعث‌بن عمر از حسن‌بن 
صالح (و او خود بر حسن برتری داشت) از مسدّد از عطیّه از جابرین عبدالله انصاری که 
رسول خدالَ فرمود: بر در بهشت نوشته شده است: «حمد رسول الله» عی‌بن‌اپی‌طالب 
ارول ا واف حی ال ا افش ایا و 

ب. شهاب الد ین‌احمدباب چهاردهم‌کتاب خو درابه این مطلب اختصاص داده که 
اسم علی‌بن ابی طالب ابا اسم حضرت رسو لازا در عرش و در بهشت همراه است. 

در این باب» از صالحانی به اسنادش از ابن‌مردویه از جابر به صورت مرفوع 
(یعنی حذف سند از وسط آن) از خطیب از جایر همان حدیث را آورده و در آن آمده 
متفه ار تال فا الق ا شاه ورس( 

ج. صفوری گوید: از پیامبر نقل شده است که: بر در بهشت نوشته شده است: محمد 
ول ول عوقو هر ان وا لقن ازسلی آ شتا ها ناشیا 

د. محمد صدر عالم از طبرانی در «الاوسط» و ابن‌عساکر و خطیب در «المتفق و 
المفترق» از جابر از رسول خدال به همان‌گونه که آوردیم. 

ه. بدخشانی از طبرانی و خطیب به همین گونه که گذشت نقل کرده و بعد گوید: 
در روایتی دیگر که نزد احمد است از او به صورت مرفوع آمده است: دیدم بر در بهشت 


نوشته شده است: «لا اله إل اه محمد رسول اله» على اخوه.» ؟ 


چهارم - «علی ونال بر درهای بهشت نوشته شده است 


دز زوا از افو از اف وت هر یکت از رای وھ د 
است: «لا اله الا اف حشد رسول ال عل ولاه و بعد از آن کلماتی حکمتآموز و پند 


۲. توضیح الدلائل - خحطی. ۳ نزهة المجالس ۲: ۲۰۷. 
.٤‏ مفتاح النجا- خحطی. 
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و آندززهایی وال است و پر این مطل دز زوا نات دیل آنده که مو یی زر دی و 


شهاب الد ین احمد. نقل کر ده‌اند: 
الف. حموینی به سندش از عبدالهبن‌مسعود از رسول خدا حدیثی طولانی 
نقل کرده است که مشتمل بر فوائد بسیاری است... 
ب. زرندی به نقل از حموینی در کتاب. نظم درر السمطین» 
ج. سید شهاب‌الدین احمد از زرندی از حموینی. 
و این است عین عبارات حدیث با همان تفصیل. از حموینی: 
عبداله بن مسعود نقل می‌کند که رسول خد ا افر مود: 
«هنگامی که مرا به آسمان بردند» دستور داده شد که بهشت و جهنم را بر 
من عرضه کنند و همه ی آن‌ها را دیدم» بهشت و نعمت‌های رنگارنکش را و جهنم 
و انواع عذابش را. وقتی که برگشتم» جبرئیل ابه من گفت: يا رسول اله! آیا 
آن‌چه را که بر در بهشت و بر در جهنم نوشته شده بود خواندی؟ گفتم: نه یا 
SS‏ اد چهار کلمه نوشته شده 
است. هر کلمه‌ای زآن‌ها برای کسی که آن‌ها را بداند و به کار برد» از دنیا و هر 
آن‌ چه در دنیا 2 3 ا زآن سه کلمه 
نوشته شده است که هر کس آن‌ها را بیاموزد و به کار برد. برای او از دنیا و هر 
آن‌چه در آن است بهتر است. گفتم: ای جبرئیل! با من برگرد تا آن‌ها را بخوانم. 
جبرائیل با من برگشت و از درهای بهشت آ غا زکرد: 
بر در اول نوشته شده بود: لا إله لا الله» محمد رسول الله» علی ولیاله 
هر امری را چاره‌ای است و چاره‌ی زندگی در دنیا چهار حصلت است: قناعت. به 
دور انداعتن کینه» ترک حسد. هم‌نشینی با اهل خیر. 
بر دومین نوشته شده بود: لا | له إلا لت محمد رسول الا لله» على ولی‌/لله 
هر امری را چاره‌ای است و چاره‌ی خوشحالی د رآخحرت چهار خصلت است: 
دست کشیدن بر سر یتیمان. مهربانی نسبت به بیوه‌زنان. سعی و کوشش در 
حوائج مسلمان‌ها, دل‌جویی از فقرا و مساکین. 
بر در سوم نوشته شده بود: لا إله الا الله» محمد رسول الله على ولی‌اله. 
هر امری را چاره‌ای است و چاره‌ی سلامتی در دنیا چهار - حصلت است: کم 
خوردن غذاء کم سخ نگفتن. کم خوابیدن. کم راه رفتن. 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


بر در چهارم نوشته شده بود: لاله الا الله» محمد رسول الله» على ولی اله 

هر کس به حداوند و روز قیامت ایمان دارد. باید همسایه‌اش را گرامی دارد. هر 
کس به خداوند و روز قیامت ایمان دارد.باید میهمانش‌را احترام‌کند. هرکس به 
تحداوند و روز قیامت ایمان دارد.باید به پدرو مادرش نیک یکند» هرکس به حداو 
رور قیامت آیمان رواب با سکن نکر کول و اساکت وف 

بردر پنجم نوشته بود: لا إله إلا اه محمد رسولالله» علی ولی الله. هرکس 
می حواهد خوار نشود» خوار نکند. هرکس می‌خواهد ناسزا نشنود» ناسزا نگوید. 
وه رکس می‌خواهد که E‏ . ه رکس می‌خواهد به ریسمان 
محک کم چنگ زند به سخن | له لا دی محمد رسول ال چنگ زند. بر بر در ششم 
از آن‌ها نوشته شده بود: لا | له إلا ال محمد رسول له على ولی الله. هر کس 
دوست دارد قبرش گسترش یابد» مسجدها را تمیز کند. هر کس دوست دارد که 
کرم‌ها در قبر بدنش را نخورند» مساجد را جار و کند. ه رکس دوست دارد قبرش 
تاریک نباشد» مساجد رار وشن کند. ه رکس دوست دارد که پیکرش د رگور» تر و 
تازه بماند» مساجد را گسترش دهد و زمین وسیع برای مساجد تهیه کند. 

بر در هفتم آن نوشته شده بود: لا إله إلا الله» محمد رسول الله» على ولی 

اللّه. سفیدی و روشنی دل در چهار حصلت است: در عیادت مریض» تشییع 
جنازه» حرید ن کفن مردگان» برطرف سازی قرض و وام. 

بردرهشت مآن نوشته‌بوددلا اله لا له محمدررسولاله. على ول ی‌اله.هرکس 
می‌خواهدازاین درهای هشتگانه واردبهشت شود.به چهارحصلت چنگ زند: 
صدقه»سخاوت»خوش انعلاقی»خویشتن داری ازآزاربه بندگان حدای متعال. 

بعد رفتیم به سوی جهنم. 

بر در اوّل سه کلمه نوشته شده بود: خحداوند دروغ‌گویان را لعنت کند» 
حداوند بخیلان را لعنت کند» حداوند ستمکاران را لعنت کند. 

بر در دوم آن نوشته شده بود: ه رکس امیدش به خداوند باشد. 
سعادتمند ات هر کین انا اتف (ناامن) ناش درام ن اس هادک شنونده 
راوز کسی امن ت که دشن به غير نخدا تاقد و از غير اا وف وززد: 

بر در سوم نوشته شده بود: ه رکس می‌خواهد در روز قیامت برهنه 
نباشد» برهنگان را بپوشاند. ه رکس می‌خواهد در قیامت گرسنه نماند. گرسنگان 
را در دنیا اطعام کند. ه رکس می‌خواهد که در روز قیامت تشنه نماند. تشنگان را 
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در دنیا سیراب کند. 

بر در چهار مآن نوشته شده بود: خداوند ذلیل و حوار می‌سازد. ه رکسی 
را که اسلام را سبک شمارد. خداوند ذلیل و خوار می‌دارد هر کسی را که به اهل 
بیت پیامبر خدا توهین کند. خداوند ذلیل می‌سازد هر کسی را که ستمگران را بر 
ستم به بندگان خدا کمک کند. 

بر در پنجم نوشته شده بود: از هوی و هوس پیروی نشود. زیرا هوی از 
ایمان به دور است. گفتارت راء د رآن‌چه که فایده‌ای برایت ندارد» زياد مک ن که از 
آفریده نشده است. 

بر در شش مآن نوشته شده بود: من (جهنم) بر تلاشگران (در راه عبادت) 
حرام هستم» من بر تصدیق‌کنندگان و راستگویان حرام هستم. من بر روزه‌داران 
حرام هستم. 

بر در هفتم آن نوشته شده بود: پیش ا زآن که به حساب شما رسیدگی 


شود» خود به حساب خویشتن برسید. پیش ا زآن‌که شما را توبیخ کنند. شما 
خود را سرزنش کنید. خداوند را بخوانید پیش از آن که در محضر او حاضر 
شوید و توان آن را نداشته باشید.» 


این حدیث را زرندی روایت کرده و گوید که شیج العالم صدرالدین ابراهیم‌بن 
مین موید آن‌را در کنات فضل اهل البیت ورد انست: 


پنجم - عبارت «علی ولی الّه» با طلا بر در بهشت نوشته شده است 

در حدیثی دیگر ار ول دا آمده است: 

«دیدم بر در بهشت با طلا نوشته شده است: لا إله الا اللّه. محمد رسول 
الله» على ولیالله.» 

ای فطل در ووا ت قفاب ال ا امد دو وجا ددر مار امات 
امیرالمومنین.به اسم ولی‌الله می‌رسد. تحت این عنوان گوید: از موسی‌بن اسماعیل‌بن 
موسی‌بن جعفرین محمّد از پدرش از جذش علی‌بنابی طالب رضیلعنهوعنهماجمعین که 
رسول خدالَص فرمود: 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


«هنگامی که مرا به آسمان بردند, دیدم با طلا بر در بهشت نوشته شده 
است: لا إله إلا الله» محمد رسول الله» على ولىالله.» 
تمام این حدیث در باب خودش به زودی خواهد آمد. حافظ ابوموسی با 


اه و وو نی هس 


ششم - بر در بهشت نوشته شده است: «علی حبیب آل 
او نول کد وو ایی کا کا وه انس بر در بویت هة 
شده است: لا اله ا شد رسول اله علی حبیب ا 
این فطل دز ورایت غد دای از ال م ا ناه اق زلف وا رشن 
الف. خوارزمی به سندش از ابن‌عبّاس که گوید: رسول خد ال فرمود: 
«هنگامی که مرا به آسمان بردند» ديدم بر در بهشت نوشته شده است." ا 
إله إلا محمد رسول الله» على حبيب ال الحسن و الحسين صفوة الله» فاطمة امة 
الله» على مبغضيهم لعنة الم " 
ب. بدخشانی از خطیب و حافظ رسعنی از ابن‌عبّاس از رسول خداا ۲ 
(«(حبیب الله»» همين مضمون را آورده است: و می‌افزاید: 
تمام حدیث در باب خودش به زودی خواهد آمد. صالحانی در باب خودش به 


RT 


هفتم - بر عرش نوشته شده است: «علی مقيم الحجة» 
دروا یت وا ورس ھا لسن ات و درز بلک ا م ات که کروی 


نوشته شده است: لا إله إلا الله محمد نبی الرحمة. على مقیم الحجة...» 


۱. توضیح الدلائل, خحطی. تفه ام ۲۱۵ 
۳ مفتاح النجا فى مناقب آل العبا, خطی. .٤‏ توضیح الدلائل, خحطی. 
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الف. خوارزمی به سندش از عبدالهین مسعود که گفت: رسول نخدا فر مو د 
«هنگامی که خداوند متعال آدم را آفرید و از روحش در او دمید, 
عطسه‌ای زد و گفت: الحمدله. عداوند وحی کرده و فرمود: بنده‌ی من مرا 
ستود. به عزت و جلالم سوگند که اگر دو نفر از بندگانم نبودن د که می‌خواست مآن 
دو را حل قکنم» تو را نمیآفریدم.گفت: خداوندا! یا آن دو از من هستند؟ فرمود: 
آری. ای آدم سر بردار و بنگر. آدم سر برداشت و دید که بر عرش نوشته شده 
است: لا إله الا الله» محمد نبی ال حمة على مقیم الحجّة» ه ركس حق على را 
بشناسد پاک و پا کیزه است و ه رکس حق او راانکار کند ملعون و زیانکار است. 
به عزت خود سوگند یاد کرده‌ام که ه رکس از او اطاعت کند وارد بهشتش سازم» 
هر چند که نافرمانی مرا کرده باشد. و به عزت خود قسم خورده‌ام که هر کس 
نافرمانی ا و کند, به دوز حش ببرم» هر چند از من اطاعت کرده باشد» ! 
ب. شهاب‌الدین احمد نام‌های اميرالمۇمنين ارا برمی‌شمرد. از جمله: «مقیم 
اله و من ان او سالا از شر ار رش همان خد ی را فی اور 


ج. قندوزی بلخی از خوارزمی به همین‌گونه آورده است. " 


هشتم - بر بال جبرئیل نوشته شده است: «علی ولیالله» 

در عد یفن امده اشت که بو یکی از دو بال رتیل توشته شید امت را ال الا 
اللّه» علی الوصی» و بر بال دیگر نوشته شده است: «لا الهلا اله. محمد رسول الله» که نام 
علی با وصف وصایت. بعد از اسم خداوند متعال آمده است. این مضمون را خوارزمی و 
شهاب‌الدین احمد آورده‌اند. 

الف. خوارزمی گوید: خبر داد به من شهردار این روایت را به صورت اجازه از 
ابوالفتح عسبدوس بن‌عبداله‌بن‌عبدوس همدانی به صورت کتبی از ابوطاهر 


حسین‌بن‌علی‌بن‌سلمه از ابوالفرج صامت‌بن صهیب‌بن عباد که گوید: پدرم از حضرت 


۱. مناقب خوارزمی: ۲۲۷. ۲. توضیح الدلائل - خحطی. 
۳ ینابیع المودة: ۱۱. 
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جعفربن محمد از پدرش از علی‌بن الحسین از پدرش از علی‌بن‌ابی‌ طالب روایت کرد که 
رسول خدالَص فرمود: 
«جبرئیل -در حالیکه بالش را گشوده بود -نزد من آمد. دیدم بر یکی از 


س 


دو بالش نوشته شده است: لا إله‌إلاالله» محمد رسول الله» و بر بال دیگر نوشته 
شده بود: لا الا اله» علی الوصی ۱ 
ب. سید شهاب‌الدین احمد در ضمن بیان اسامی حضرت علی )ا از وصی‌الله و 
خليفة الله یاد می‌کند و می‌گوید: از امام جعفر صادق از پدرش امام باقر از جدّش از 
رسول خدا صلیاثعلیهوآل‌وبارك‌وسلم» آن‌گاه حدیث پیشین را آورده و می‌افزاید: صالحانی 


یز ای ی زا با استادش قل کرهواشتی ۱ 


نهم بین دو دست صرصائیل نوشته شده است: «علی‌بن‌ابی‌طالب مقیم الحجة» 

در ادیش دیک اموا که پیامبر اه دید: «لا اله 1 الله محمد رسول الله 
على مقیم الحجة» بین دو کف دست صرصائیل نوشته شده‌است.این مطلب در روایت 
ذیل آمده‌است: 

خوارزمی به سندش از امام جعفربن محمد صادقتات3از پدرش از علی‌بن الحسین 
از پدرش با عبارات ذیل آورده است: خبر داد مرا اپوالعلاء, حافظ همدانی و امام اجل 
نجالدین ابومتصور محقدین حسی بن‌محقد بغدادی, از شریف امام اجل تور الهدی 
ابوطالب حسین‌بن محمّدبن علی زینبی, از امام محمدین‌احمدین علی‌ین الحسن‌بن 
شاذان. از معافابن زکریاء از حسن‌بن‌علی عاصمی [هاشمی]» از صهیب. از 
جعفربن محمّد. از پدرش, از علی‌بن‌الحسین, از پدرش [32] که گوید: روزی رسول 
دا در خانه اممسلمه بود. فرشته‌ای بر او فرود آمد که بیست سر داشت. در هر 
سری هزار زبان که با هر زبانی به عباراتی که شبیه به عبارات دیگر نبود. خدای را 


تسبیح و تقدیس می‌کرد و کف دست او از هفت آسمان و هفت زمین وسیع تر بود. رسول 


۱. المناقب: .٩۰‏ ۲. توضیح الدلائل - خحطی. 


دلالت حدیث نور / ۲۲۹ 


خدااسةٌ گمان کرد که او جبرئیل است. با خود فرمود که هیچ‌گاه جبرئیل در چنین 
صورتی بر من وارد نشده است. او گفت: من صرصائیل هستم نه جبرئیل. خداوند مرا 
نزد تو فرستاده که به حضرتت بگویم باید نور را با نور تزویج کنی. حضرت فرمود: چه 
کسی را؟ و با چه کسی؟ گفت: دخترت فاطمه را با غلی‌بن‌ابی طالب: 

رسول خدا فاطمه را با حضور و گواهی جبرئیل و میکائیل و صرصائیل به 
ازدواج عسلی‌بن‌ابی‌طالب درآورد. راوی گوید: رسول خدا بین کف دست‌های 
فوروال راکاد کرو دید هة و ها لد ایس شید سوق ارم 
علی‌بن‌ابی‌طالب مقیم الحجة. بعد فرمود: ای صر صائیل! از چه زمانی این مطلب بر 
دشان کی و عة یه لت کف دوا دة ھان سال ی ار اهنیا را یاف 


دهم برپیشانی فرشته‌نوشته شده‌است:خداوند محمّد را به علی تأیید و پشتیبانی فرماید 

دود امه اس کباش وای زا دی که بر ای ا هه 
رداص توا و و تسدکی از 
من فد آمتاه انیت که کویدرسول دا رف موف هکامی که مراب مساق 
بردند. در آسمان چهارم و ششم " فرشته‌ای دیدم که نیم او از آتش و نصف دیگرش از 
برف ود و بر پیشانی ال نوشته شده بوده ا ند بعل» شگفت رده شدم: فر ا 
من گفت#ضرا سب کر دی آن‌سد را که بو می ی خداوند دی هعارسال خیش از دنا 


کر ا مو آ وس ةا ست 


یازدهم بر لواء حمد نوشته شده است: «علی ولی‌اله» 
این مطلب را سید علی همدانی از عبداله بن‌سلام از رسول خدال در ضمن 


۱. المناقب ۲۵ به جای دست‌هاء کتف (شانه) آمده است. 


۲ در نسخه‌ی دیگر آمده: چهارم يا ششم. ۳ المناقب: ۲۱۸. 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


حدیثی روایت کرده که در باره‌ی لواء الحمد از آن حضرت پرسیده شد... ! 


دوازدهم - بر پرچم نور نوشته شده است: «آل محمّد خير البریّة» 
ابونعیم حافظ از جابربن‌عبدالله روایت کرده است که روزی در حضور رسول 
خدا در مسجد مدینه بودیم» که سخن از بهشت به میان آمد. دجانه گفت: ای رسول خدا! 
از شما شنیدم که می‌فرمودید: بهشت بر پیامبران و بر امّت‌های دیگر حرام است تا اين‌که 
من وارد شوم. فررمود: 
«آیا نمی‌دانی که خداوند را پرچمی از نور است و ستونی از زبرجد که آن 
دو را دو هزار سال پیش از حلقت آسمان و زمین آفریده است؟ بر روپوش آن 
پرچم نوشته شده است: لا اله الا الله» محمد رسول اله» آل محمد خير البریه, 
صاحب اللواء امام القوم.» 
«سپاس خداوندی را که ما را به وسیله‌ی تو هدایت فرمود و گرامی 
داشت و شرافت بخشید.» 
پیامبر به او فرمود: 
یا نمی‌دان ی که ه رکس که مارا دوست بدارد و (دراین راه) آ زموده شود. 
خداوند او را با ما ساکن خواهد کرد؟» 
و بعد این آیه را تلاوت قرمود: 


«فی مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 " 


سیزدهم - بر روی گوهری تابناک یا برگی سبز نوشته شده است: «محمّد رسول الله 
نصرنه بعلی» 


در حدیفی آمده است که: «لا اله |[ ان محشد رسول ال نصرته بعلی» بر روی 


در اک با بر کی س دک دو داعل ادا سب بو دو وتف حطرت رسول ا ورد 


۱ مود القربی. مودت ششم. ۲ منقبة المطهّرین - خحطى. 


دلالت حدیث نور / ۲۳۱ 


شده -نوشته شده است. 
این حدیث را گروهی از اهل ستّت هم چون دانشمندان ذیل نقل کرده‌اند. از 
جمله: محب‌الدین خطیب. ابن‌مغازلی» قندوزی و صفوری. 
الف. محب‌الدین خطیب, حدیثش گذشت. 
ب. ابن‌مغازلی به سندش از سعیدین جبیر روایت کرده است که گوید: روزی 
زشول خد و به شدات گر هه کار که آمده ی ردق آن زا کترفت و کلفت: 
اونا در یش از اچد که کدشته کرخهای: کر فار کر کی مکی یل 
نازل شده و بادامی با خود آورده و گفت: خداوند تو را سلام می‌رساند و به تو می‌گوید: 
این بادام را بشکن» در درون آن برگ سبزی بود که بر آن نوشته شده بود: 
«لا اله إلا ال محمّد رسول اله, ایّدته بعلی و نصرته به. فما انصف 
اله من اتّهمه فی قضائه و استبطاه فی رزقد.» 
«جز الله حدایی نیست» محمد رسول خدااست. او را به على پشتیبانی و 
پاری کردم. ه رکس خداوند را در داوری‌اش متهم کند و در روزی رساندن او را به 
کندی و خی کردن نسبت دهد» با حداوند انصاف ننموده اس 
ج قندوزی, از ابن‌مغازلی از ابن‌عبّاس همین مضمون را آورده است. 
د. صفوری از ابن‌عبّاس که گوید: در نزد رسول خدا ا بود یم. در آن‌هنگام 
پرنده‌ای که در دهانش بادام سبزی بود. رسید. آن را نزد پیامبر انداخت. حضرت آن را 
گرفت. دید در آن دی سبزرنگ است که به رنگ زرد بر آن نوشته شده است: «لا إله إلا 


1 حمّد رسول الله نصار تنه بعلی.» 


چهاردهم - تقدم نبوت دلیل افضلیت است و آن متفرع بر تقم نوری است که علی از آن 
آفریده شده است 

تقذم بات عضر بت ا ات آ ر اه ف انت 
که این مطلب فرع است بر تقّم مقام نوری آن حضرت و به طریق اولی بر افضلیت آن 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


از آن‌جا دغ از همان نوری آفریده شده است که رسول د از آن 
نور آفریده شده, به همین جهت آن حضرت به جز مقام شامخ حضرت رسو لاا از 
دیگر مخلوقات خدای متعال افضل و برتر است. بنابراین دلیلی وجود ندارد که کسی 


بخواهد کسی را بر آن حضرت برتری دهد. چه از پیامبران و چه از صحابه. 


نمونه‌ای از احادیث تقدم نبوت حضرت محمَد 
شواهد تقدّم نبت پیامبر ا از احادیث و گفتارهای دانشمندان بسیار فراوان 
است که ما برخی از آن‌ها را یادآور می‌شویم: 
یکم - بخاری به سندش از عرباض‌ین ساریه صحابی رسول دا روایت 
کند که حضر تش فر مود: 
«من بنده‌ی خدا و خاتم پيامبرانم. آدم در طینت او بوده و به زودی ا زآن 
به شما خبر خواهم داد. منم نتیجه‌ی دعای پدرم ابراهیم. منم بشارت 
عیسی‌بن مریم و رویایی که مریم و دیگر مادران پیامبران در حواب دیده‌اند.» 
راوی گوید: مادر رسول خدا, هنگامی که او را وضع حمل کرد. نوری دید که 
قصرهای شام برایش دز کنیل( 
دوم -ترمذی به سندش ازابوهر یره نقل می‌کند که مردم به رسول دا گفتند: 
ای رسول خدا! از چه وقت نبوّت برای شما حتمی شد؟ فرمود: در هنگامی که آدم بین 
روج و جب ود 
ترمذی گوید: این حدیث» حَسّن و صحیح و غریب است از حدیث ابوهریره, که 
جز از همین طریق آن را نمی‌شناسیم. " 
سوم -ابونعیم در فصل مربوط به «تقدّم نبت آن حضرت پیش از تمام شدن 
خلقت حضرت آدم» این روایات را با اسناد گوناگون و الفاظ مختلف از ابوهریره و 


۱. تاریخ الصغیر ۱: ۱۳. ۲. صحیح ترمذی ۵: ۵۸۵. 


دلالت حدیث نور / ۲۳۳ 


ر و نمسای فان کر هه اس 

چهارم -کازرونی به سندش از عبدالبن‌شفیق همین مضامین را آورده ا 

پنجم - سیوطی یک باب آورده تحت عنوان «باب اختصاص پیامب رت به 
این که در آفرینش اوّلین پیامبر است و نبوّتش تَقدّم داشته و خداوند برای نبوت او عهد 
و میثاق گر فته است.» 

وی» این مطلب را از راویان ذیل نقل کرده است: 

لف. ابن‌ابی حاتم و ابی‌نعیم از ابوهریره 

ب. ابوسهل قطان از سهل‌بن صالح همدانی از ابو جعفر محمّدبن علی عم 

ج. احمد و بخاری و حاکم و طبرانی و ابونعیم از میسره. 

د. احمد و حاکم و بیهقی از عرباض‌بن‌سارية. 

ه. حاکم و بیهقی و ابونعيم از ابوهریره. 

و.بزار و طبرانی و ابونعیم از طریق شعبی از ابن‌عبّاس. 

ح. ابونعیم از عمر. 

ط. این سعد از ابن‌اپی الجدعا. 

سیس سیو طی از تقی‌الد ین سبکی گفتاری زا در معنای این احادیث نقل کرده 
است که عین عبارت او چنین است: «فائدة: شيخ تقی‌ الین سبکی در کتابش «التعظیم و 
المة فی لتومننْ به و لتنصره» گوید: 

در این آیه نکته‌ای است در تعظیم و بزرگداشت رسول خدال که بر کسی 
تیاه تن و با و کردا کو ور که دو فان ھار آنان و عضو خی 
سوی آنان بود. بنابراین نبوّت و رسالت آن حضرت. فراگیر و شامل همه‌ی مردم است. 
از زمان حضرت آدم تا روز قیامت. در نتیجه پیامبران و امّت‌های آنان. همگی از امّت او 
به حساب می‌آیند. 


بدین‌روی سخن حضر تش که فرمود: «بر همه‌ی مردم مبعوت شدم.» می‌رساند 


۱. دلایل النبوّة ۱: ۵۶. ۲. المنتقی من سيرة المصطفی - خحطی. 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 
که نبت آن جناب. مخصوص مردم زمان آن حضرت تا روز قیامت نیست. بلکه افراد 
پیش از آنان را نیز شامل می‌شود. 

با همین مبناء معنی سخن آن حضرت نیز معلوم و روشن می‌گردد. که فرمود: 
«کنت نبیاً و آدم بین الروح و امحسد.» برخی این جمله را چنین تفسیر کرده‌اند که خداوند 
می‌داند که در آینده این شخص پیامبر خواهد شد. اینان به این معنای لطیفی که ما کرد یم 
نرسیده‌اند؛ زیرا علم الاهی بر همه چیز احاطه دارد. و این که در آن شرایط. حضرت 
رسول را به تبرت و پیامبری توصیف کرده است. می‌بایست بوت برای آن‌حضرت در 
آن زمان ثابت باشد. بدین جهت حضرت آدم دید که اسم آن حضرت بر عرش به نام 
«محمد رسول اللّه» نوشته شده است» پس می‌بایست که حتما نبوت ان حضرت در ان 
زفان بک با شیا کن مد آن بود که خد او تف سی دان کا کو | ده اسر وا هد شك 
چنین ویژگی را نداشت که پیامبر باشد در حالی که آدم بین روح و جسد بود. زیرا 
خداوند نبوّت همه‌ی پیامبران را در آن زمان می‌دانست و اختصاص به حضرت رسول 
نداشت. پس به ناچار می‌بایست خصوصیّتی در پيامبر اسلام باشد که بدان جهت به امّت 
خود خبر دهد و اعلام کند تا قدر و منزلت او در پیشگاه پروردگار را بدانند و از این راه 
خیر و مقامی برایشان حاصل شود. 

سبکی می‌گوید: شاید کسی بگوید: می خواهم این ارزش والا و اين قدر و منزلت 
بالا را بفهمم» زیرا نبت شاخصه‌ای است که باید موصوف به آن موجود باشد. وصفی که 
بعد از رسیدن به سن چهل سالگی به کسی رسیده. چگونه پیش از پیدايش آن خضرت 
موصوف به آن باشد؟ اگر این صفت درباره‌ی او در چنین شرایطی درست باشد, دیگر 
اوضاف نیز قابل اتساپ به. انتحضرت هسبت: 

در پاسخ می‌گویم: در روایات آمده است که خداوند. ارواح را پیش از اجساد 
آفریده است. پیامبر در این روایت اشاره به روح و حقیقت شریف خود فرموده است که 
عقول و اندیشه‌هاء از درک حقایق و شناخت آن واقعیات کوتاه است. آن‌ها را 
آفریدگارشان و کسانی که از نور الاهی مدد گر فة اند می‌فهمند. خداوند هر یک اژ این 
حقایق را در هر وقتی که بخواهد. به هر کس که بخواهد. عطا می‌کند. پس حقیقت 


دلالت حدیث نور / ۲۳۵ 


حضرت پیامب رل پیش از آفرینش حضرت آدم بوده و خداوند, آن وصف را در همان 
زمان به ان خضرت داده است» بدین‌گونه که خلقتش آماده برای ضاف به وصف بود. 
در همان زمان که این ویژگی را به آن حضرت داد» پیامبر گشت و اسمش را بر عرش 
نوشت. آن‌گاه» از رسالت او خبر داد تا فرشتگان و دیگران کرامت و ارزش او را در 
پیشگاه پروردگارش بدانند. بنابر این حقیقت آن حضرت از همان زمان موجود بود. هر 
خی که خا دن فر ی که مش بت ان و ف ات عدا کح تافت: اضاقت 
حقیقت آن حضرت به وصف نبوت از سوی خداوند متعال» از همان آغاز تحقّق حقیقت 
وده بعشت و تبلیغ و دیگر مأموریت‌های الاهی یعدا انجام شده است. هر چند که 
آمادگی و شایستگی در ذات و حقیقت شر یف آن حضرت هیچ تأخیری نداشته است. 

همین‌گونه است گزینش او به نبت و دادن کتاب و حکم و نبوّت که همگی به 
شفته او ان دان ووو ال دد وه اهک سس اه وار ی رما قیفر ]شوه 
است. پیدایش و تکوین بدن آن حضرت بوده است. تا این که در عالم ظاهر. از خاندانی 
کر ای انا وی بو غ ت تم ها رکفت و 
اف افا ی ن فا رز کد او ارو ازل من دانشت ما از راد 
دلایل عقلی و نقلی به این علم الاهی معتقدیم. مردم نیز هر آن‌چه را که بعد از ظهور آن 
حضرت به آن رسیدند آگاه گشتند. مثل اين که بعد از نزول قران و جبرئیل بر آن 
نطو از نوت اوا گام شاه مارک از ماه مغلو مات فد اوه اس کسید 
صورت فعلی از افعال او آشکار شده و از آثار قدرت و اراده و اختیار الاهی در جایگاه 
ویژه‌ای بدان متصف گشته است. این‌ها دو مر تبه است که یکی از آن‌ها با برهان و دلیل 
عقلی اثبات می‌شود و دیگری بالعیان دیده می‌شود. بین این دو رتبه از سوی خداوند 
متعال, وسایط و ابزاری است که به اختیار و امر او انجام می‌گیرد. برخی از آن وسایل و 
ابزار بعد از ابلاغ نبوّت برای مردم آشکار می‌شود و برخی فقط اثبات کمالی برای آن 
حضرت است. هر چند برای مردم ظاهر نشود. این گروه. خود تقسیم می‌شود به 
کمالاتی که از غار آفرپنش همراه آن حضرت بود و کمالاتی که بعدها به او بیوسته 


است و ما از آن‌ها فقط از طریق خبر و روایتی راستین آگاه می‌شویم. پیامبر اطا 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


بهترین آفریدگان است. هیچ یک از آفریده‌ها کمالی بالاتر از کمال او و رتبه‌ای برتر از 
مقام او ندارند و ما از طریق خبری صحیح» حصول این کمال را پیش از آفرینش 
حضرت آدم برای آن حضرت خبردار شده‌ایم. یعنی می‌دانیم که خداوند. نبوت را در 
همان زمان به آن حضرت داده است و برای او از پیامبران عهد و میثاق گرفته تا بدانند که 
مقام او بالاتر از آنان است و او پیامبر و رسول آن‌ها است. در قرآن, سخن از اخذ میثاق 
است و خداوند با آوردن لام قسم. مطلب را در لزوم ایمان و یاری‌کردن آن حضرت به 
مردم می‌رساند. آن‌جا که فرمود: إلتۇمننٌ به و لتنصرئه» ‏ نکته‌ی دیگر آیه, عبارت 
است از ایمان به بیعتی که برای جانشینان گرفته می‌شود که ایمان خلفا از این جا 
سرچشمه گرفته است. پس به این تعظیم و بزرگداشت مهمی که از سوی پرورگار نسبت 
به آن حضرت انجام گرفته نیک بنگرید. 

وقتی که این مطلب دانسته شد. نتیجه می‌گیریم که پیامبر اسلام. پیامبر پیامیران 
است. بدین‌روی, در روز قیامت. همه‌ی پیامبران در زیر پرچم آن حضرت خواهند بود 
و در این دنیا نیز در شب معراج» تمام پیامبران به آن حضرت در نماز اقتدا کردند. اگر 
بعثت آن حضرت در زمان حضرت آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی اتفاق می‌افتاد. 
ایمان به آن حضرت و یاری کردن آن جناب بر آنان و امّت‌هایشان واجب می‌شد. 
خداوند هم بر همین مطلب از آنان پیمان گرفت. رسالت آن حضرت بر آنان حقیقتی بود 
که برای آن حضرت ثابت و حاصل بود که در صورت اجتماع با آن حضرت تحقّق 
می‌یافت. پس تأحّر این کار به خاطر وجود آنان بود نه از آن جهت که دارای این ویژگی 
و مأموریّت نباشد. فرق است بین این که فعل متوّف بر قبول محل باشد یا متوّف بر 
شایستگی فاعل باشد. در این جا نه از جهت فاعل توقّفی داشت و نه از جهت ذات 
پیامبرَا. بلکه از جهت وجود دورانی بود که او را در بر داشت که اگر در زمان آنان 
وجود می‌یافت. بدون تردید بر آنان لازم بود که از آن حضرت پیروی کنند. 


بدین جهت در آخر ال ان فس ر شریعت رسول خاتم می‌آید با ایین‌که 


۱. آل‌عمران (۳): ۸۱ 


دلالت حدیث نور / ۲۳۷ 


خود دارای مقام نبوت است. نه بدان‌گونه که برخی پنداشته‌اند که به صورت فردی 
وکین ات افرآدامت اش کک کا یر وھ ومو ل امک یکر 
افراد امّت آن جناب به حساب می‌آید و به شریعت و قرآن و ستّت اسلامی عمل می‌کند. 
و هر گونه دستوری که در این شریعت است. شامل حال او هم می‌شود؛ در عين حال که 
او پیامبری بزرگوار است و از مقام نبوت او چیزی کاسته نمی‌شود. از سوی دیگر, اگر 
حضرت رسول در زمان او یا زمان حضرت موسی و ابراهیم و نوح و آدم مبعوث می شد 
آنان در مقام نبوّت و رسالت خود نسبت به امّت‌های خود بودند و در عین حال. رسول 
خاتم. پیامبر آنان و مبعوث بر همه‌ی آن‌ها بود. بنابراین نبوّت و رسالت آن حضرت» 
فراگیر تر و بزرگتر بود و با شریعت آنان در اصول همراهی داشت. زیرا اختلافی با 
یکدیگر در اصول نداشتند. بر تری شریعت اسلام در موارد فروعی که ممکن است 
اختلاف داشته باشد. یا از راه تخصیص برخی از احکام است يا از طریق نسخ و یا 
گونه‌ای د یکر است که بگوييم در آن زمان‌ها نسبت به آن امّت‌ها همان احکامی باشد که 
آن پیامیران برای امّت‌های خود آورده‌اند و در این زمان نسبت به این اشت» چنین 
شریعت و احکام که نسبت به اختلاف اشخاص و اوقات. تفاوت داشته باشد. 

بدین‌گونه معنای دو حدیثی که از ما پوشیده و پنهان بود. برایمان روشن و آشکار 
می‌شود؛ یکی این که فر مود: «بُعثت إلى الاس کافة». می‌پنداشتیم حضر تش مبعوث بر 
همه‌ی مردم است. از زمان خودش تا روز قیامت. که معلوم شد مراد همه‌ی مردم است. 
اژ غاد افرشفن تا فرجام خلقت. 

حدیث دوم: این‌که فرمود: «کنت نبا و ادم بین الروح و الجسد». می‌پنداشتیم 
معنای حدیث آن است که حضرت نسبت به آن زمان, آ گاهی و علم داشته است و اکنون 
معلوم شد که پیش تر از آن است. همان‌گونه که شرح دادیم که دوره‌ی بعد از موجود 
شدن بدن آن‌حضرت تا سن چهل‌سالگی با دوره‌ی پیش از آن نسبت به کسانی که بر 
آنان میت یه انش وه ھک آ نان یرای کین کار ان حشرت است قفاوت 
دارد, نه نسبت به خود آن حضرت يا آن مردم, اگر در زمان ایشان می‌بودند. 

وابستگی احکام به شروط گاهی به حسب محل قابل است و گاهی به حسب 


۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


فاعلی است که در آن‌ها تصرف می‌کند و انجام می‌دهد. در اين‌جا وایستگی مربوط 
است به حسب محل قابل که بر آنان مبعوث شده است و پذیرش آنان نسبت به خطاب 
حضر تش که از بدن شریفش می‌شنوند که به زبان با آنان سخن می‌گوید. این به مانند 
وقتی است که پدری مردی را در تزویج دخترش وکالت می‌دهد که هر گاه کفو و 
همتایی یافتی, او را به ازدواج آن مرد درآور. در این صورت وکالت دادن صحیح است. 
آن مرد هم شایستگی وکالت را دارد و وکالتش نیز ثایت است. ولی تصرف او در این 
ولت وف اف اس شود که ام مر کو ی نید کک کن ا دا ها 
تیک بط و ام تشن در کی کو وال و یکی توکیل و وات 
ضرری نمی‌زند و مشکلی ایجاد نمی‌کند. این تمام گفتار سبکی بود به لفظ و عبارت 
خودش. ' 

ششم -قسطلانی از احمد و بیهقی و حاکم -که گوید: حدیث صحیح الاسناد 
است از عرباض‌بن‌ساریه نیز از بخاری و احمد و ابونعيم که حاکم این روایت را 
صحیح دانسته است -از میسره. 

و از ترمذی از ابوهریره. قسطلانی سپس گفتار «سبکی» را در این زمینه آورده 
اسٹ." 

هفتم -دیار بکری از احمد و مسلم و ترمذی و حاکم و بیهقی و ابونعيم و بخاری 

E EE 

هشتم - حلبی از «وفاء الوفاء» از میسره. ؟ 

نهم -قندوزی از ترمذی از ابو هر یره نیز از مشکوة از عریاض‌بن‌سارید...٩‏ 


دهم -جمال المحّث. " 
۱. الخصائص الکبری ۱: ۳ ۵. ۲. المواهب اللدنيّة ۱: ۸-۵ 
۳ تاریخ الخمیس ۱: ۲۰ .٤‏ انسان العیون ۱: ۳۵۵. 


۵ پنابیع المودة: ۰ 1. روضة الاحباب فى سيرة النبی و الاصحاب. 


دلالت حدیث نور / ۲۳۹ 


یازدهم -ابن‌حجر. که حدیث را صحیح دانسته است. ! 

دوازدهم -اسکندری که عبارت او چنین است: «و اما برتری آن حضرت بر 
آدم ابا از گفتار آن حضرت برمیآید که فرمود: «کنت نيا و آدم بین الماء و الطین و آدم 
و من دونه من الانبیاء یوم القيامة تحت لوایی» و نیز گفتار آن حضرت برمی‌آید: «ٍنّي 
ال شافع و انى اوّل مشفع. و اني اوّل من تنشق الارض عنه» " 

سیزدهم کی شامی گوید: به روایات شعبی وخ ا وار اجه که 
دو یات ی ی استتلال می هو این که آ نرتسو اد شوه درمالی که 
پیامبر بوده است. زیرا نبوّت آن حضرت از همان لحظه‌ای است که از او عهد و میتاق 
گرفته شد, به هنگامی که از پشت حضرت آدم بیرون آمد. و از همان زمان پیامبر بود. 
لکن زمان ورود او به دنیا پس از آن زمان بود و این تأخیر, مانع از نبّت آن حضرت 
نیست. مانند کسی که برای ولایت و سرپرستی جایی مأموریّت می‌یابد ولی زمان 
تصرف در آن منطقه در آینده خواهد بود که حکم ولایت. از همان آغاز دادن مأموریّت 
برای او ثابت است» هر چند که تصرفش متأ خُر از آن زمان باشد. و احادیث پیشین در 
بخش تقدّم نبوت آن حضرت. در این مطلب صراحت دارد. 

آن‌گاه حدیث و حاصل کلام سبکی را نقل می‌کند. ۳ 

چهاردهم - عیدروس گوید: «بدان که خداوند سبحان, هنگامی که اراده فرمود 
آفریده‌هایش را پدید آورد. از انوار صمدیّه‌ی خود در حقیقت محشدیه تابانید. آن‌گاه 
همه‌ی عوالم بالا و پایین را -مطابق آن‌چه که حکمت بالغه اش ایجاب می‌کرد و در اراده 
وعلمش پیشی گرفته بود -از آن‌ها بیرون کشید. آنگاه کمالات و مقام بوت آن حضرت 


. المنح المکیّه فی شرح ار 

۲. لطائف المنن: 1۸-4۷ من پیامبر بودم در حالی که آدم بین گل و آب بود. بنابراین حضرت آدم و دیگر 
پیامبران تا روز قيامت زیر پرچم من می‌باشند. منم نخستین شفیع و نخستین کسی که شفاعتش پذیرفته 
می‌شود. و نخستین کسی هستم که از زمین سر برون می‌آورد و زمین از روی او شکافته می‌شود. 

۳ السيرة الشامیه. 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


را به او اعلام فرموده و به فراگیری دعوت و رسالتش بشارت داد و در حالی که هنوز 
پدرش آدم بین روح و بدن بود. به او خبر داد که وی پیامبر پیامبران و واسطه‌ی همه‌ی 


برگز ند کاخ انس 


۵ -گرفتن میثاق نبوت حضرت محمد دلیل برتری آن حضرت است و او دلیل 
برتری علیتبّاست. 

نتیجه تقدّم پیامبری پیامبر مایا آن است که از همه‌ی پیامبران بر نبوت او عهد 
یمان کرک شده ناشن و ایس کلیل بر ترش ا نهر ت ات از وجه فیلی دان ند که 
تقدّم نبوّت متفرع است بر تقدّم خلقت آن حضرت. وقتی فرع فرع دلیل بر افضلیت 
باشد. دلالت اصل بر افضلیت به طریق اولی است. از سوی دیگر نور حضرت على ٤9با‏ 
ور حرش ومول مد است و آن نیز پیش از حضرت آدم آفریده شده است. 
پس برای امیرالمومنینانافضیلت بزرگی است که گرفتن عهد و میثاق, فرع بر فرع آن 
است. پس شک و تردیدی نیست در این که آن حضرت از همه‌ی پیامبران و رسولان. 
پر ات شابوا ین فط ان حر ت ضا شک با نی سو بت ر مول رادار د نا 


دیگران. 


نمونه‌ای از احادیث اخذ میثاق متفرع بر تقدّم خلقت آن حضر ت اة: 
میثاق گرفتن» متفرع بر تقدّم خلقت آن حضرت است. این حقیقت از چندین 
حدیث استفاده می شو د: 
یکم -ابونعیم گوید: خداوند نام ایر ابن از کسانی که در بعشت بر 
آنان مقدّم است. آورده و فرمود: 
انا آوحینا إليك كما آوحینا إلى نوح و النبيّيّن من بعده, و آوحینا 


.١‏ النور السافر فى اعیان القرن العاشر مقذمة الکتاب. 


دلالت حدیث نور / ۲۴۱ 


آلی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب:. و اققا داوود زیورا..۱4 
و در آیه‌ی دیگر فرمود: 
إو اذ آخذنا من النبييّن میثاقهم و منك و من نوح...4 ۲ 

این همان حقیقت است که ابو محئد عیدابن‌ابرآهیم‌ین ایوب از 
جعفربن‌عاصم. از هاشم‌بن‌عمّار از بقیّه, از سعیدین‌بشیر. از قتادة, از حسن. از 
ابوهریره, روایت کرد که رسول خدا در ذیل آیه‌ی:...أخذنا من النبیّن میثاقهم > 
فرمود: من در آفرینش, نخستین نفر از پیامبران بودم و در بعشت. آخرین نفر آن‌ها 
هستم... آن‌گاه راوی سه طریق دیگر برای روایت از ابوهریره نقل می‌کند به همین 
۷ 

دوم -سبکی - چنان‌که سیوطی از او نقل می‌کند -گوید: پس به خبر صحیح. 
دانستیم... قبلاً کلام او نقل شد. 

سوم - شیج عبدالحق دهلوی بر این مطلب تصریح کرده و گوید: «و در روایات 


امده است...» ۲ 


نمونه‌ای از احادیث افضلیّت حضرت رسول بر پیامبران, به خاطر گرفتن میثاق از آنان 
اخذ میثاق» افضلیّت آن حضرت بر پیامبران را می‌رساند. این» از مطالب واضح و 

روشن است. از جمله احادیث و گفتارهای صر بح در دلالت بر این مطلب, عبارات زیر 

ات 

یکم -ابونعیم گوید: «و از جمله فضایل پیامیر. آن است که خداوند متعال از 


همهی پیامیران بیمان گرفت که اگر بیامتری نرد آنان امد به او ایمان آورده‌و او وا ارگ 


ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب وحی کردیم... 5. 
۲.احزاب (۷:)۳۳. و آن هنگام‌که ازپیامبران میثاقشان راگرفتیم و از تو و نوح میثاق گرفتیم...4. 


۳ دلائل النبوة ۱: .٤٤‏ . مدارج النبوة ۲: ۲. 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


کنند. هر یک از آنان که حضر تش را درک کرد. ایمان آوردن و یاری کردن حضر تش بر 
ا و و ارغان کک وده وی لا ریب اه ایو اوران داوو 
فرمانبرداری و اطاعت از او در صورت ادراک حضور و زمان او بر آنان واجب شد. 

این حقیقت. مبتنی بر حدیثی است که محمدبناحمدبن حسن... از جابر از 
عمرین خطاب برای ما روایت کرده است که گوید: خدمت حضرت رسو لاا رسیدم 
در حالی که نوشته‌ای را که از اهل کتاب به من رسیده بود. همراه داشتم. حضرت فرمود: 

«سوگند به آنکسی که جانم در دست اوست, اگر امروز حضرت موسی 
RAGS as ER E‏ 

دوم -قاضی عیاض گوید: خداوند متعال درباره‌ی عظمت قدر و شرافت و رتبه 

و تقذّم آن حضرت بر دیگر پیامبران, خبر داده است. آن جا که فر مود: 
إو إذ اخذ الله میثاق النبییّن لما آتیتکم من کتاب و حکمة... من 
الشاهدین 4. 

ابوالحسن قابسی گوید: خداوند پیامبر ما را به فضیلتی اختصاص داد که به هیچ 
کسی جز او نداده است و آن همان مقام و فضیلتی است که در این آیه به آن حضرت داده 
است. مفشران گویند: خداوند به وسیله‌ی وحی. عهد و میثاق گرفت و هیچ پیامبری را 
مبعوث نکرد مگر این که برای او از حضرت محتَدی یاد کر ده و او را توصیف نمود و 
از آن پیامبر عهد و میثاق گرفت که اگر او را درک کرد. به او ایمان آورد. 

بزضی گفتهاند: برای ان است که پیامیر برای قومشن‌بیان کید و معا فان را بگیرد 
که برای آیندگان خود بیان کنند... . 

علی‌بن‌ابی طالب فرموده است: خداوند آدم و پیامبران بعد از او را مبعوث نکرد 
مگر این که درباره‌ی محمد صلواتعلیه(وآله) از آنان پیمان گرفت که اگر آنان زنده بودند 
و آن حضرت مبعوث شد. به او ایمان آورده و او را یاری کنند و براین مطلب از قوم خود 
عهد و پیمان گیرند. 


5 دلائل النبوَة ۱: ۵۰. 


دلالت حدیث نور / ۲۴۳ 


مانند همین مطلب از سدّی و قتاده در آیاتی که گویای فضیلت آن حضرت است 
تق از تک تضوت تکار دسا وم هت ل له اس خن دا وید شالف یواست 
و إذأخذنا من النبییّن میثاقهم و منك و من نوح...» 
و فرموده است: 
«نّا آوحینا إليك کما آوحینا إلى نوح... وکیلا» 

و از عمربن خطاب نقل شده است که در ضمن گفتاری که پیامبر به آن گر یست به 
آن حضرت عرض کرد: پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا! فضیلت و مقام تو در 
پیشگاه خداوند به آن رتبه رسیده که تو را به عنوان آخرین پیامبر مبعوث کرده. ولی در 
ردیف نخستین نفر آنان نام برده و فرموده است: و ٍذ آخذنا من النبییّن میثاقهم و منك و 
من نوح...» پدر و مادرم فدایت باد ای رسول خدا! بررتری تو در پیشگاه پروردگار تا 
بدان جا رسیده که دوزخیان دوست می‌دارند که فرمانبرداری تو را داشته باشند و در 
حالی که در بین طبقات جهنم در شکنجه و عذابند می‌گویند: «ای کاش ما از خدا و 
رسول پیروی می‌کردیم.» قتاده گوید: پیامبر فرموده است: «من نخستین پیامبرم در 
آفرینش و آخرین آنانم در بعشت.» لذا در این آی‌ی شریفه اسم رسول خاتم پیش از 
حضرت نوح و دیگران آمده است. 

سمرقندی گوید: در این عبارت برتری دادن پیامبر ما صلواتٌعلیه (واله‌است» 
زیرا با این که او آخرین نفرآنان است» اختصاص اسم او را دراوّل آورده است. 

برخی از آنان گفته‌اند: از فضیلت و برتري آن حضرت یکی آن است که خداوند 
پیامبران رابه نامآنان مخاطب ساخته.ولی آن حضرت را به مقام نبّت و رسالت مخاطب 
ساخته و در کتاب و قرآنش به عنوان: «یا ایّها التبی» و «یا ها الژسول» اسم برده است. 

سمرقندی از کلبی نقل کرده است که در دیل آیه‌ی شریفه: و آن من شیعته 
لابراهیم 4 گوید که ضمیر به محمَدلشٌبرمی‌گردد. یعنی از پیروان حضرت محمد ااا 


حضرت ابراهیم است. یعنی بر دین و روش او. فراء» این مطلب را برگزیده و مکی آن را 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


از او حکایت کرده است. و برخی گفته‌اند: مقصود حضرت نوحافُاست.! 

سوم - قسطلانی در مقصد ششم از کتابش بحثی طولانی دارد که به این مطلب 
اختصاص داده است و با این عبارت شروع می‌شود. 

«نوع دوم: در این که خداوند از پیامبران به نشان برتری برای او میثاق و عهد 
گرفته که اگر زمان او را درک کردند. به او ایمان آورده و او را یاری کنند». وی» در این 
مورد آیات واحادیث را آورده ات 

جهازم قنطلانی عبارنی دارد که خلاصهاشی این انست: او عتلی‌بن ای طالب 
روایت شده‌است‌که فرمود: خداوند.ازآدم‌گرفته تاپیامبران بعد ازاو»‌هیچ پیامبری را 
مبعوث نکرد مگراین که ازاوعهد وپیمان گرفت که اگر زنده بود وآن حضرت مبعوث 
شد.به‌اوایمان آورده‌واو رایاری‌کنند وازقوم‌خود برای‌اوعهد وپیمان گیرند.همین مطلب 
ازابن‌عبّاس نیزروایت شده‌است. دوحدیث راعمادبن کثیردر تفسیرش آورده است. 

شیخ تقی‌الدین سبکی گوید: وقتی این مطلب دانسته شد. پس رسول خاتم. 
پیامبر پیامبران است. و بر اساس این نکته در اخرت معلوم می‌شود که همه‌ی پیامبران 
زیر پرچم آن حضرتند. در این دنیا نیز در شب معراج بر آنان نماز گزارد. اگر آمدنش در 
زمان آدم و نوح و ابراهيم و موسی و عیسی صلوات‌اءوسلامه‌علیهم روی می داد» ایمان 
آوردن به او و یاری کردنش بر آنان و امّت‌هایشان واجب می‌شد و به همین مطلب هم» 
از اتان عهد ومیعاق کر فته شدء است ۲ 

پنجم -ابن حجر و شیخ سلیمان در شرح خود بر قصیده همزیّه‌ی بوصیری ذیل 
این بیت. به همین گونه گفته‌اند: 

ما مضت فترة من الرسل الا بشرت قومها بك الانبیاء 

-دوره هیچ پیامبری سر نیامد مگراین‌که قومش را به آمدن تو بشارت داد. 


ششم -شیخ قندوزی در «ینابیع المودة» در ذیل حدیث علیاب#همین مطلب را 


۱. الشفا: ۲۸-۲۵ ۲. المواهب اللدنیّه ۲: ۵۱. 


۳ المواهب اللدنیّه ۱: ۸ 


دلالت حدیث نور / ۲۴۵ 


گفته و غیر از او دیگران نیز گفته‌اند ! 


احادیثی در ولایت علییو میثاق امامت او 

از سخنان بزرگان اهل سنت و امامان و حافظان سرشناس و مشهورشان چنین 
معلوم می‌شود که گرفتن میثاق نبوت برای خاتم الا بیاءع از همه‌ی پیامبران و 
رسولان, از روشن ترین دلایل بر افضلیّت و تقدّم آن حضرت بر آنان است. این معنی 
فرع بر آن است که در خلقت بر آنان مقدّم باشد و تقدّم در آفرینش برای حضرت 
علی اهم ثابت و مسلّم است. از اینجا نتیجه می‌شود که آن حضرت بعد از رسول خداء 
از همه‌ی آفریدگان بر تر و مقدّم است. پس او است امام و خلیفه بعد از رسول خداء و 
جایز نیست که هیچ کس بر او پیشی گیرد. 

بلکه‌احادیث فراوانی‌درکتب و آثارآنان‌است‌که از پیامبران ودیگران میثاق ولایت 
حضرت عل یاقا گر فته شده است. به همان‌گونه که میاق نبوت حضرت ا 
کک این ی و د کد کا اهل وربا ووی ات خضت 
محمد گفته‌اند. باید در باره‌ی حضرت علیبنیز بدانیم و این همان نکته است که زبان 
افراد لجوج را بریده و گلوی معاندان را می‌فشارد. و الحمدله رب العالمین. 


اینک برخی از آن احادیث را در اين‌جا می‌آوریم: 


یکم - حدیث بعثت پیامبران بر ولایت علییْ 

از جمله آن احادیت شریفه. حدیث بعثت پیامبران است بر ولایت سیّد و اقای 
ما حضرت عل یا که گروهی از بزرگان و شخصیّت‌های اهل ستّت. آن رانقل کرده‌اند, 
از جمله. 

حاکم نیشابوری. ابواسحاق ثعلبی. ابونعيم اصفهانی. خطیب خوارزمی, 


عبدالرژاق رسعنی» سید علی همدانی» سید شهات‌الدین احمد» شمس‌الڈین گیلانی 


۱. پنابیع المودة: ۷ 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


الف. روابت حاکم 
وی این روایت را به سند خود از عبدالهبن‌مسعود آورده است. در آن‌جا که 
گوید: حدیث کرد مرا محمدین مظفر حافظ از عبدالّهبن محقدبن غزوان. از علی‌بن‌جابر 
از محمّدبن خالد بن عبدالّه, از محمّدین فضیل, از محمدین‌سوقة, از ابراهیم. از اسود. از 
عبداله که گفت: رسول خد ااا فرمود: 
«فرشته‌ای نزد م ن آمد وگفت: ای محمدا از پیامبران پیش از خود بپرس 
که بر چه چیز مبعوث شدند.گفتم: بر چه چیزی مبعوث شلند؟ گفت: بر ولا یت 
تو و ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب.» 
حاکم گوید: این روایت را فقط علی‌بن جابر از محمّدبن خالد از محمدبن فضیل 
تقل کرده و ما جز از ابن مظفُر نمی‌نويسیم. او نزد ما حافظ ثقة و مأمون است. ' 


ب. روایت ثعلبی 

اين مطلب را ثعلبی روایت کرده 3 گوید: «خبر داد به ما ابوعبداله 
حسین‌بن محمّدبن حسین دینوری از ابوالفتح محمّدبن حسین ازدی موصلی از عبداله‌ین 
مسحمّدبن غزوان بغدادی از علی‌بن‌جابر» از محمدبن‌خالد و محمدبن‌اسماعیل از 
محمّدبن‌فضیل از محمّدبن‌سوقة, از ابراهیم از علقمه از عبداله بن مسعود... سپس مانند 


همین نطاب‌را تقل کر ده اس 


ج. روایت خوارزمی 
خوارزمی آن را از شهردار دیلمی از حا کم از عبدالهین مسعود نقل کرده است. ۳ 


۲ الکشف و البيان» حطی در تفسیر آیه‌ی: #و أسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا) (زحرف (4۳): 4۵). 


۳ المناقب ۲۲۰ ۵ 


دلالت حدیث نور / ۲۴۷ 


د. روایت شهاب‌الدّ ین احمد 

شهاب‌الدین آن را از ابوهريرة نقل کرده که گوید: رسول دا فرمود که به 
هنگام رفتن به آسمان در شب معراج. پیامبران در آسمان گرد مرا گرفتند. خداوند به من 
وم ی رن ها ای 

گفتند: بر شهادت این که جز «الله» معبودی نیست و بر اقرار به پيامبري تو و 
ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب. 

این حدیث را شیخ بزرگوار, عارف ربّانی سید شرف‌الدّین علی همدانی در 


برخی از نوشتجاتش آورده و گوید حافظ ابونعيم آن را روایت کرده است.! 


ه روابت عبدالوهاب‌بن محمّد 


وی آن را از ابونعيم اصفهانی از ابوهریره-مانند نقل پیشین-آورده است. ۲ 


و. روایت گیلانی لاهیجی 
وی در «شرح گلشن راز»» بعد از آن که جندین روایت در فضیلت حضرت 
علی لآ ورده است, نقل می‌کند که پیامبر رحمت فر مود: 


«علی از من است و من از اويم و او ولی هر مومنی است.» 

«هرپیا مبری راجانشین و وارثی است و علی جانشین و وارث من است.» 

«من بر تنزیل قرآن می‌جنگم و علی بر تأویل قرآن می‌جنگد» 

«ای ابوبکرا کف دست من با کف على در عدالت یکسان است.» 

«من شهر علم هستم و علی د رآن است. ه رکس خواهان علم است, باید 
از در آن وارد شود.» 

«من و علی از یک درخت هستیم و دیگر مردم از درختان پرا کنده.» 


«حکمت به ده جزء تقسیم شده است. به على نه جزء و به مردم یک 


از وش تلایا ی عم که از و وی و ی کب دنه د 


۲ تفسیر انوری... و از آن روایت ابونعیم دانسته می‌شود. 


۸ ,/ خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


جزء داده شده است.» 

«کسانی را که به من ایمان آورده‌اند, به ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب سفارش 
می‌کنم ه رکس او را به ولایت بپذیر مرا به ولایت پذیرفته و ه رکس ولایت مرا 
بپذیرد خدا را به ولایت قبول کرده است.» 

«هنگامی که مرا به معراج بردند, پیامبران در آسمان پیرامون من گرد 
آمدند. خداوند متعال به من وحی فرستاد: ای محمّد! از آنان بپرس که شما بر 
چه مطلبی مبعوث شد ید؟ گفتند: بر شهادت دادن این‌که جز «الّه» حدایی نیست 


۱ ۱ 
و بر اقرار به نبوت تو و ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب.» 


ز. روایت بدخشانی 


ی ات وهای را از یل لیر اش شیارآ تسرد قل رکه ا 


دوم - حدیث عرض ولایت علیءیبر حضرت ابراهیم اا 
این حدیث را بدخشائی از حافظبن‌مردویه تقل کرده است. در آن‌جا که گوید: 
ابن‌مردویه از حضرت ابوعبدالله جعفربن محمد صاد قن در دی ا شر يفه‌ی #و 
اجعل لی لسان فی الآخرین4 آورده است که فرمود: 
«لسان صدق, علی‌بن‌ابی‌طالب است که ولایتش بر حضرت ابراهیم با 
عرضه شد آن حضرت گفت: خداوندا! او رااز ذریْه‌ی من قرارده, خداوند آن را 
انجام داد» ۳ 
در این روایت, فضیلتی برای حضرت علی آمده است که هیچ کس دارای آن 


نیست و بر کسی پوشیده نیست. 


۳ مفتاح النجا- حطی. 


دلالت حدیث نور / ۲۴۹ 


سوم - حدیث. میثاق گرفتن خداوند از فرشتگان بر فرمان‌روایی علی ا 
شیر ويه دیلمی» سید علی همدانی. شیج عبدالوهاب در این زمینه روایاتی 


آورده‌اند. 


الف. روایت شیرویه 
شیرویه‌بن شهر دار دیلمی از حذیفه که گوید: «ا گر مردم می‌دانستند که چه وقت 
علی امیرالمؤمنین نامیده نت فضیلت او را انکار نمی‌کردند. وی در هنگامی 
امیرالمومنین نامیده شد که آدم بین روح و بدن بود. خداوند فرمود: 
و إذ اخذ ربك من بنیآدم من ظهورهم ذریتهم و آشهدهم على 
آنفسهم الست بریکم > 
فرشتگان گفتند: آری, فرمود: 
«من پروردگار شمایم و محمد پیامبر شما و علی امیر شما است.»! 
بنابراین هر آن‌چه که برای پیامیر 16 ثابت است برای غل ا و ثابت خواهد 
بود و او هم‌چون پیامبر از فرشتگان بر تر است. هنگامی که او از همه‌ی پیامبران -به جز 
پیامبر اسلام -و نیز از تمام فرشتگان بر تر باشد. از دیگر مخلوقات چه صحابه و چه غير 
صحابه بر تر خواهد بود... بنابراین فقط او است خلیفه بعد از پیامبر نه غير او. و اوست 


امیر و فرمانده نه دیگران. 


دیلمی و فردوس الاخبار 

شیرویه دیلمی از بزرگان حاظ اهل ستّت است. تذکره نویسان از او به عظمت و 
احترام یاد کرده‌اند مانند: 

تذکرة الحفاظ, ذهبی ۴: ۵۳؛ العبر, ذهبی ۴: ۱۸؛ طبقات الشافعیه. سبکی ۷ 
۱ طبقات الشافعیه اسدی e‏ طبقات الشافعیه. اسنوی؛ طبقات الحفاظ. 


۱. فردوس الاخبار ۳: ۳۹۹ 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


سیوطی ۴۵۷؛ فیض القدیر. مناوی ۱: ۲۸. دهلوی نیز بر او اعتماد کرده و در چندین جا 
از کتاب «التحفة» از او نقل کرده است. 

دیلمی خود و فرزندش شهردار در «مسند الفردوس» و همدانی در «روضة 
الفردوس» کتاب «فردوس الاخبار» را با اوصاف ارزنده نام پرده‌آند. 

خلاصه‌ی گفتار شهردار درباره‌ی این کتاب چنین است: کتابی است ارزنده. 
کمیاب. و محبوب که کلمات درربار پیامبر. احادیث سودمند فراوان و نیکویی‌های 
بسیار در بر دارد. آفاق را در برگرفته, آوازه‌اش به همه‌جا رفته. دوستان و آشنایان در 
فرا گیری‌اش شوق و علاقه نشان داده‌اند و به مانند آن در فصل‌بندی و تنظیم مطالب در 
اسلام کتابی به رشته‌ی تحر ير درنیامده نویسنده ا چه بسیار از اخبار شگفت‌انگیزء و 
احادیث بی‌سابقه‌ای که در هیچ یک از کتاب‌های دیگر یافت نمی‌شود, درا بی کتاب 
گردآورده و در حقیقت بسان بهشت برین است. 

امروده نسخه‌های ان کتاب در شهرها به گونه‌ای تکتیر یافته که شهری از 
شهرهای عراق, و روستا و آبادی از گوشه و کنار دنیا نمانده. مگر این که دانشمندان آن 
جا در تحصیل و فراگیری‌اش پی‌گیر باشند و پیشوایان آن‌جا بر خرید و نوشتن آن 
خلاقمید با ف فاخلان :و ف هکان بر فرانتاو فط ان اسار ار 


ب. روایت سید علی همدانی 
شش ع تن ار ها فا فان همین ووا راا ورد اس و ارا کر 
نقل شده است که گوید: از رسول خدا پرسیدند: پیامیری از چه زمانی برای شما حتمی 
شد؟ فرمود: پیش از آن که خداوند آدم را بیافریند و روح را در او بدمد و فرمود: 
إو إذ اخذ ربك من بنی‌آدم من ظهورهم ذریّتهم و اشهدهم على 
انفسهم الست بربکم 4 
در این جا بود که ملائکه پاسخ مثبت دادند. خداوند فرمود: من پروردگار شمایم 


ا فشتك الفردوس 2 خی . مودة القربی- بنگرید: ینابیع المودة: TEA‏ 


دلالت حدیث نور / ۲۵۱ 


و محمد پیامبر شما و علی امیر شماست. ' 

همدانی کیست؟ 

رخ ال فار ت ا د غا هان واوو کی ا کات کی کات 
از چندین منبع و مصدر آورده‌ایم» از آن جمله: خلاصة المناقب بدخشانی, نفحات 
الانس جامی, کتائب الاعلام کفوی, الانتباه فی سلاسل آولیاء الله دهلوی. 


ع ات 
اتو ا کاب اوی ا وک یی کنو ور 


روا ا 


شرح حال شیخ عبدالوحاب 
بزرگی و عظمت شیخ عبدالوهاب را با مراجعه به کتاب‌های زیر می توانیم 
با سیم 
اخبار الاخیار شيخ عبدالحق دهلوی؛ تذکرة الابرار سید محمد ماه عالم. 


چهارم ‏ حدیث اخذ میثاق حضرت رسول بر وصایت حضرت علی» از صحابه و یارانش 
طبق برخی روایات اهل تستّن. حضرت رسول از صحابه‌اش نسبت به امامت و 
امارت حضرت علیابْمیثاق گرفت. همان‌گونه که خداوند بر این مطلب از فرشتگان 
پیمان گرفته و بر پیامبران و رسولانش عرضه فرمود. این مطلب در روایت سید علی 
همدانی یه اس 
از عتبةبن‌عامر جهنی نقل شده است که گوید: با رسول خدا صلی لهعلیهو[ آله آرسلم 


۱. مودة القربی- بنگرید: پنابیع المودة: TEA‏ 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


او و علی وصی او است. اگر این سه مورد را ترک می‌کردیم» کافر می‌شدیم و به ما 
فوا را دو اه کو او وا وسک ی ار واو اوا کیک وا که 
ENE ES‏ 
از این حدیث دانسته می‌شود که اقرار به وصایت علی [به مانند اقرار به پیامبری 
حضرت محیّد و یکتایی خداوند متعال]رکن ایمان است و هر کس از آن روی گرداند و 
و آن را ترک کند. کافر می‌شود. 
۶ احادیثی درفضیلت علی [ ] که امامت او را ثابت می‌کند و موّیّد حدیث نور است 
حدیث اوّل: گنجی به سندش از ابوالزبیر از جابربن‌عبدالله که گوید: از رسول خدا 
در باره‌ی میلاد علی‌بن‌ابی طالب پرسیدم. پاسخ داد: 
«از من درباره‌ی بهترین مولود پرسیدی که مانند حضرت مسیح زاده شده 
است. خداوند علی را از نور من افرید و مرا از نور او خلق کرد و هر دوی ما در 
یک نور بودیم.آن‌گاه خداوند عز وجل مارا از صلب حضر ت آدم به اصلاب پاک 
در رحم‌های پا کیزه منتقل کرد. من از صلبی منتقل نشدم مگر این که علی به 
همراه من بود. و پیوسته به همین‌گونه منتقل می‌شدیم تا ای نکه مرا در بهترین 
رحم‌ها که رح م آمنه باشد, قرار داد و علی را در بهترین رحم‌ها که فاطمه بنت اسد 
باشد به ودیعت نهاد». 
در زمان ما مردی پارسا و تارک دنیا بود به نام مبرم‌بن‌دعیب‌بن‌شقبان که 
دویست و هفتاد سال خدای را پرستیده بود و هیچ چیزی را از خداوند درخواست 
نکرده بود. خداوند ابوطالب را نزد او فرستاد. هنگامی که چشم میرم به او افتاد. از جای 
برخاست. سر او را بوسیده و او را پیش روی خود نشانید. از او پرسید: تو کیستی؟ 
گفت: مردی از تهامة و گفت: از کدام تهامة؟ گفت: از بنی‌هاشم. 
وهای وش و هدر ها میس 
اعلی به من مطلبی را الهام کرده است. ابوطالب گفت: آن مطلب چیست؟ گفت: فرزندی 


۱. مودة القربی- بنگرید: پنابیع المودة: TEA‏ 


دلالت حدیث نور / ۲۵۳ 


اس که از ای و اده شود او ول دای عر وجل اس دران شت كدعا ار 
متولد شده زمین را نوری فرا گرفت. ابوطالب از متزل بیرون آمد در حالی که می‌گفت: 
ا مردم! ول خدای وا در کعبه زاده شد. 
صبح که فرا رسید. داخل کعبه شد در حالی که این اشعار را می‌سرود: 
يا رب هذا الغسق الدجی و القمر السنبلج المضيى 
بیّن لنا من آمرك الخفى ٠‏ ماذاتری فى اسم ذا الصبی 
-ای خداوندگا این تاریکی ظلمت‌زا و ماه تابان درحشنده! از امر پنهان خود برای ما آشکا رکن» 
در نام این کودک چه می‌بینی و چه نظری می‌دهی؟ 
در این هنگامی هاتفی ندا در داد: 
يا اهل بيت المصطفی الب و بسا لول اکن 
ان اسمه من شامخ العلی علي اشتق من العليِ 
دائ خحاندان پیامبر برگزیده! ما به فرزند پا کیزه احتصاص داده شده‌اید. 
-نام او از بلندای برین» علی است که از نام «العلی» دا مشتق و جداگشته است. 
گنجی گوید: این حدیث را به اختصار آورده‌ام. آن را به خاطر این جهت نوشتم 
که مسلم‌بن خالد زنجی شیخ شافعی فقط آن را به این عبارت آورده است و به صورت 
انفرادی فقط از زنجی, عبدالعزیزین‌عبدالصمد که او را می‌شناسیم. نقل کرده است. 
زنجی لقب مسلم است و به خاطر زیبایی و سرخ‌رویی و خوش چهره‌ای به این اسم 
نامیده شده است. ٠‏ 
نویسنده گوید: دلالت حدیث بر مطلب. واضح و روشن است. 
ابوعقال از پیامبر پرسید: ای رسول خدا! سرور مسلمانان کیست؟ آیا حضرت ادم 
پیت .که خد او ند او رابه دست قذرت خود افر یدو از وو حش در اوه کیرش خا 


وه کف ع ارد ر اور دی ھا کی وک ا خت اک ای تست سن که کی ست 


۱. كفايةالطالب: 4۰7 1۰۷. 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


پبیامیر پاسخ داد:آنکسی‌است‌که خداونداو رابر تری‌داده‌است. گفت: 
شیث‌است؟ فر مود:از شیث بر تر است. گفت: ادریس است ‏ فرمود: از ادريس افضل 
است. همین گونه در باره‌ی هود. صالح, لوط موسی» هارون. ابراهيم اسماعیل» 
اسحاق. یعقوب. داوود. ایّوب. یونس, زکریاء الیسع. ذا الکفل و عیسی پرسید. هر بار 
پیامیر پاسخ داد که او افطل است: 

بوعفال گفت: ی دات کیست اي وسول خداء آبا فرشتهای مقوب‌اننت؟ 

پاسخ داد: کسی که با تو سخن می گو ید (یعنی خود پیامبر). 

ارال کف بد دا بر کل و قال کر بد ام رشول خد 

حضرت فرمود: آیا بیش از آن چه گفتم بگویم؟ گفت: آری» فرمود: بدان ای 
ابوعقال که پیامبران, سیصد و سیزده تن بودند که اگر همه‌ی آنان را در یک کفه‌ی ترازو 
و صاحب تو را در کفه‌ی دیگر بگذارند. صاحب تو بر آنان برتری خواهد یافت. گفتم: 
ای رسول خداء دلم را مالامال از خشنودی و خوشحالی کردید. بعد از تو برترین مردم 
کیست؟ گروهی از قریش را برای حضرت نام بردند. پیامبر فرمود: علی‌بنابی‌طالب. 
خی کرش عرص ول فا کدی ان سای موی بیقر وی 
علی‌بن ابی‌طالب. گفتم: به چه جهت؟ فرمود: زیرا من و علی از یک نور آفریده شده‌ایم. 

گفتم: ای رسول خداء چرا او را آخرین نفر قرار دادید؟ 

فرمود: وای بر تو ای ابوعقال, آیا به تو خبر ندادم که من بهترین پیامبرانم و 
دیگران در رسالت قبل از من بودند و به آمدن من بشارت دادند؟ آیا اگر آخرین نفر 
باشم. این آخر بودن ضرری به من می‌رساند؟ من محمد رسول الله هستم. همین گونه به 
علی زیانی نمی‌رساند که آخرین نفر قوم باشد. لکن ای ابوعقال! فضیلت علی بر دیگر 
مردم» مانند فضل جبرئیل است بر دیگر فرشتگان. 

گنجی گوید: این حدیث حسن و عالی است. طولانی تر از این بود و مختصرش 


کردم و جز از این وجه آن ر نوت 


۱. کفایةالطالب: 2۳۱۵ ۳۱۷. 


دلالت حدیث نور / ۲۵۵ 


پو‌یسننده و بل ین ینت د لالت می کند بر آن که ارال ن ا چیو یش رین 
مردم رسول خد است. زیرا از یک نور واحد آفریده شده‌اند. پس او بعد از آن 
عر بر ون وآ ای این فطل( ضریها ااه آن سا کیرد 
«ای ابوعقال! فضیلت علی بر مردم» هم چون فضیلت جبرئیل است بر دیگر فرشتگان». 
و امّا آن‌چه که در ذیل حدیث آمده است که آن حضرت را آخرین نفر قوم قرار 
داد این از خمله کارا تی امبت که فقط ا خان انرا قل کردم و کیک ای این عباراترا 
نیاورده‌اند و بر شیعه‌ی امامیه حجت نیست. به علاوه با عبارات پیشین تناقض دارد. 
دیگران (علی‌الاطلاق) مانند فضیلت جبرائیل باشد بر دیگر فرشتگان. هیچ کس را 
نرسد که هیج‌گاه در هیچ چیز بر او مقدّم شود. 
حدیث سوم: گنجی به سندش از ابوامامه باهلی نقل کند که رسول خداا 
فر مود: 
«حداوند, پیامبران را از درختان پرا کنده آفرید» در حالی که من و علی را 
از یک درحت خل ق کرد. اصل و ریشه‌ی درخت من هستم و علی شاخه و فاطمه 
شکوفه و حسن و حسین میوه ی آنند. ه رکس به شاخه‌ای از شاخه‌ها یآن چنگ 
زند» نجات یابد. و هر کس از آن منحرف شود سقوط می‌کند. و اگر بنده‌ای 
حداوند را بین صفا و مروه هزاران سال بندگی گید اما مخ ما را نداشته یامن 
خداوند او را بر بینی و صورت به آتش خواهد افکند. آنگاه این آیه را تلاوت 
فرمود:(قل لا أسآلکم عليه اجرا الا المودة فى القربی »۱ 
گنجی گوید: این حدیثی حسن و عالی است. طبرانی آن را در معجم خود روایت 
کرده به همان‌گونه که ما آوردیم. محدّث شام (ابن‌عساکر) نیز در کتابش (تاریخ دمشق) 
از وای فلت قل کردء ست" 
نویسنده گوید: این حدیث نیز در مقصد و مطلوب ما صراحت دارد. 


حدیث چهارم: گنجی از ابن‌عساکر به سندش از ابوالزبیر نقل کرده که گوید: از 


۱ شوری :)٤۲(‏ ۲۳. ۲. كفاية الطالب: ۳۱۷. 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


جابربن‌عبدالله شنیدم که می‌گفت: رسول خد اتا را در صحرای عرفات دیدم. به من و 
فک عل اقا وه زو روان حضرت رفتیم. حضرت فرمود: نزدیک تر بیاء 
نزدیک تر رفت. فرمود: 
«دستت را در دستم بگذار. ای علی! من و تو از یک درحت آفریده شدیم. 
من ریشه‌ ی آنم و تو شاخه‌ی آن و حسن و حسین شاخه‌های آنند. هر کس به 
شاخه‌ای از آن بیاویزد» داحل بهشت می‌شود. ای علی! اگر امّت من آن قدر 
شب‌زنده‌داری کنند که هم چون کمان حم شوند وآن‌قدر نماز بخوانند که به‌سان 
زه باریک شوند» امّا دشمن تو باشند» خداوند آنان را به رو د رآتش خواهد 
افکند.» 
گنجی گوید: ابن‌عساکر حدیث را به همین‌گونه در کتابش (تاریخ دمشق) در 
شرح حال علیلتروایت کرده است. ! 
نویسنده گوید: این روایت» حدیث نور را اا می‌کند و صحت آن را اثبات 
می‌تماید و بر وجوب پیروی از حضرت غل ا و قول به امامت آن حضرت دلالت 
دارد. 
حدیث پنجم: گنجی باب پنجاه و هشتم کتابش را در مورد تخصیص علی اب به 
کلام رسول خدا آورده که فرمود: «آنا مدينة العلم و علی بابها». در این باب. به سندش 
ان خظمب قدا دی ازع لی ر ات کرده اس که ومول ا ورود 
«درحتی است که من ریشه‌ ی آنم و علی شاخه و حسن و حسین میوه و 
شیعه بر گآن است.آیا از پاک و پا کیزه جز پاک و پا کیزه حارج می‌شود؟ من شهر 
علم هستم و على د رآن. ه رکس می‌خواهد به شهر وارد شود. باید از د رآن شهر 
وارد شود.» 
گنجی گوید: خطیب در تاربخش به همین گونه روایت کرده و اسناد و طرق 
تخد شش به همین کونه است: " 


نو یسنده گوید: این‌که حضرت روا بين حديث «شجره» و حدیت 


۱. کفایةالطالب: ۳۱۸ ۲ همان: ۲۲۰. 


دلالت حدیث نور / ۲۵۷ 


«مد ينةالعلم» را در یک سياق وگ ات زره می‌رساند که «باب مدینه علم» 
بودن» متفرع بر آن است که از یک شجره باشند. بدین روی» حدیت شجره هم چون 
حدیث نو دلیل بر اعلمیّت حضرت علی است. 
حدیث ششم: گنجی در باب پنجاه و ششم کتابش (در مورد اختصاص حضرت 
علی ابه لقب امام الاولیا) به سندی که در آن گروهی از بزرگان وجود دارند. از 
ابن عباس روایت کند که رسول خد افر مود: 
«ه ر کس خوش دارد هم‌چون من زندگی کند و بمیرد. و د رآن بهشت 
برینی ساکن شود که پروردگارم درحتانش را کاشته است. باید بعد از من ولایت 
علی را بپذیرد و ولایت ول او را به گردن گیرد و به امامان بعد از من افتداء کند» 
زیرا آنان خاندان منند و از طینت من آفریده شده‌اند. به آنان فهم و علم روزی 
شده است. وای بر کسانی از امت م ن که برتر ی آنان را دروغ پندارند و پیوند مرا با 
ا م ا اع ا تیب او ر و 
نویسنده گوید: این حدیث دلالت می‌کند بر وجوب اقتدا به امامان بعد از پیامبر 
اکر م تا و بر این‌که امامان, خاندان و عترت اویند و علی نخستین آنان است. این کلام 
امّت‌ها را از تکذیب فضیلت آنان برحذر می‌دارد تا بدین‌وسیله صله‌ی پیامبر را قطع 
نکرده و از شفاعت حضر تش در روز قیامت محروم نشوند. 
پس می‌باید e‏ شود: آیا این حدیث. شامل تکذیب‌کنندگان حدیت نور و 
منکران دلالت آن نمی‌شود؟ 
حدیث هفتم: گنجی در باب ۵۶ به سندش از انس روایت کرده که گوید: روزی 
رسول خدا مرا به دنبال ابوبرزه اسلمی فرستاد و-در حالی که می‌شنیدم-به او فرمود: 
«عداوندگار جهانیان درباره‌ی علی‌بن‌ابی‌طالب. از من عهد و پیمان گرفته 
است که او رایت هدایت. روشنگر ایمان» پیشوای اولیای من و نور همه‌ی 
کسانی است که مرا اطاعت کنند. ای ابوبرزه! علی‌بن‌ابی‌طالب فردای قیامت 


امین من و صاحب پرچم من است و امین من بر کلیدهای گنجینه‌های رحمت 


۱. کفایةالطالب: ۲۱۶. 


۳۵۸ /خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


پروردکارم.» 


گی کو یه این تین ات که اضعب الد لاوا او را شل کرد 
۱ 


اتتبات: 

نویسنده گوید: این حدیث نیز به روشنی مطلب را می‌رساند. به ویژه این که 

رسول خدالَص آن حضرت را به «امام اولیاء من» وصف می‌کند که به تنهایی در اثبات 

E SE aga 

حدیث هشتم: گنجی به سندش از زیدین‌علی از پدرش از جدّش از 
علی‌بن ابی‌طالب از رسول خدالََ نقل کرد که در روز فتح خیبر فرمود: 

دیا علی! اگر نبود که امکان دارد گر وه‌هایی از امّت من درباره‌ات کلامی 

بگویند که نصاری درباره‌ی عیسی‌بن‌مریم گفتند» امروز درباره‌ی تو چیزی 

می‌گفتم که بر هیچ گروهی از مسلمانان عبور نکنی مگراین‌که از خاک زیر پای 

تو و زیادت ی آب وضویت برای طلب شفا بردارند. لکن تو را همین فضیلت 

کفایت می‌کند که تو از منی و من از تو هستم. از من ارث می‌بری و من وارث تو 

هستم. تو از من به منزله‌ی هارون از موسایی جز این که بعد از من پیامبری 

نیست. تو قرض مرا می‌پردازی و بر سنت و روش من می‌جنگی. تو د رآحرت 

نزدیک‌ترین مردم به من هستی, و فردای قیامت در کنار حوض منی و نخستین 

فردی از امت م ن که وارد بهشت می‌شود. شيعه تو بر منبرهایی از نور شاد مانند و 

سپیدرویان در پیرامون من‌اند که آنان را شفاعت می‌کنم و فردا همسایگان من در 

بهشت می‌باشند. دشمنان تو فردای قیامت» تشنه کامانی هستند با چهره‌های 

سیاه و درهم و گرفته. جنگ تو جنگ من و سازش توء سازش من» پنهانی و 

آشکارای تو پنهانی و آشکارای من است. راز سینه‌ی تو هم‌چون راز سینه‌ی من 

است و تو دروازه‌ی علم و دانش منی. فرزندان تو فرزندان من.گوشت توگوشت 

من و حون تو خحون من است. حق با تو و بر زبان تو و در قلب تو و پیش 

چشمان تو است. ایمان با گوشت و خون تو آميخته است همان‌گونه که با 


گوشت ورن زر اه ان تفا ولد ضوع نها من وون داد که ند گر 


.۲۱۵ كفاية‌الطالب:‎ .١ 


دلالت حدیث نور / ۲۵۹ 


بشارت دهم که تو و خاندانت در بهشت هستید و دشمن تو د رآتش. دشمن تی 
بر کنار حوض بر من وارد نمی‌شود و دوستدار تو ا زآن به دور نیست.» 
علی ا گوید: 
«من در پیشگاه حدا به سجده افتادم و خدا را بر نعمت‌هایی که به من 
ارزانی فرموده -از اسلام و قرآن و این‌که مرا نزد حاتم النبّین و سید المرسلین 
محبوب قرار داده - سپا سگفتم.» 
نویسنده گوید: این حدیت را خرگوشی, ابن‌مغازلی, عمر ملا ابن‌سبع اندلسی, 
وصابی. شهاب‌الدین احمد. محمدین اسماعیل یمانی نیز نقل کرده‌اند. به همان‌گونه که 
در جلد حدیث منزلت آوردیم. 
از جمله نکات حدیث این جمله است که فرمودند: 
«سر تو سر من وآشکارای ت وآشکارای من است. و راز سینه‌ی تو 
هم‌چون راز سینه‌ی من است.» 
این کلام» دلیلی است واضح و روشن براین‌که آفرینش اميرالمۇمنين اهم چون 
آفرینش رسول خداٌَاست که مدلول حدیث نور و از مویّدات این حدیث شریف 
است. با این جمله از حدیث» عصمت ام ال منین او افضلیّت آن حضرت از همه‌ی 
خلائق حتی فرشتگان و پیامبران و دیگر اولیا و اوصیاء ثابت می‌شود, زیرا پنهان و 
اشکان: از سینه‌ی او به‌سان پنهانی و آشکارا و راز سینه‌ی رسول شو است. 
بی تردید» سر رسول خدا و آشکارای او و راز سیندی آن حضرت. از خطا و اشتباه 
معصوم است و از همه‌ی مخلوقات برت بنابراین پنهان و آشکار و راز سینه‌ی 
نتسه ان است که امامت :و انشیتی ان حشرت باعد از سول خد ار 
بدیهیّات اوّلیه باشد. پس تقدّم دیگران بر آن حضرت کار زشتی است و خلافت و 
اما فش نان اط ا ا بخ ان عیات دی فد و افطلیت آو تحظر توالت 


داردء جنان‌که پو شیده نلیست. 


حدیث نهم: گنجی در باب بیست و ششم, تحت عنوان «شوق فرشتگان و بهشت 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


به علی لو استغفار آنان برای دوستداران آن حضرت» به سندش از انس نقل می‌کند 
که رسول خدا فرمود: 
«شب ی که مرا به آسمان بردند» فرشته‌ای را دیدم که بر روی منبری از نور 
نشسته و فرشتگان اطراف او را گرفته بودند. گفتم: ای جبرئیل این فرشته 
کیست؟ گفت: جلو برو و بر او سلام‌کن. به او نزدیک شدم و سلام کردم. در این 
هنگام برادر و پسرعمویم علی‌بن‌ابی‌طالب را دیدم. گفتم: ای جبرئیل علی در 
رفتن به آسمان چهارم بر من سبقت گرفته است؟ گفت: ای محمّد! نه. ولی 
فرشتگان از محبّت خود به علی (و ندیدن چهره‌ی او) به خدا شکایت بردند. 
خداوند این فرشته را از نور به شکل و صورت عل یآفرید. فرشتگان او را در هر 
شب و روز جمعه هفتاد هزار بار زیارت می‌کنند و خدای را تسبیح و تقدیس 
می‌گویند و ثوابش را به دوستدار على هدیه می‌کنند.» 
گنجی گوید: این حدیثی حسن و عالی است. که جز از همین جهت ما آن را 
ننوشتیم. فقط یزیدبن‌هارون آن را از حمید طویل از انس نقل کرده که فردی ثقه است. ! 
نویسنده گوید: این حدیث می‌رساند فرشته‌ای که از نور به شکل و صورت 
امیرالمومنین خلق شده. از دیگر فرشتگان افضل است. پس چه شک و تردیدی است 
در این‌که امیرالمومنین از نور آفریده شده و بعد از پیامبر بزرگوار از همه‌ی مخلوقات 
بر تر است؟! 
حدیث دهم:موفق‌بن احمد مکی بزرگترین خطیب خوارزم روایت کرده از 
مهذب الانته. از ابوالقاسم نصربن محمّدبن علی‌بن‌زیرک مقری از پدرش ابوبکر محشد. 
از ابوعلی عبدال حمان‌بن محمدین احمد نیشابوری, از احمدبن محمدبن عبداله نانیجی 
بغدادی در دینور (از حافظه‌اش) نقل کرد از قول محمّدبن جر یر طبری از محمّدبن حمید 
رازی» از علاءبن حسین همدانی. از ابومخنف لوط بن یحیی ازدی, از عبداله‌بن‌عمر که 
گفت: شنیدم که از رسول خداَ پرسیدند: در شب معراج خداوند با کدامین زبان با تو 
گفت وگو کرد؟ پاسخ داد 


۱. کفایةالطالب: ۱۳۲. 


دلالت حدیث نور / ۲۶۱ 


«به لغت علی‌بن‌ابی‌طالب. آن‌گاه حداوند به من الهام فر مود که بپرسم: 
هستم. اما نه هم‌چون اشیاء. من با مردم مقایسه نمی‌شوم و به مانندها توصیف 
نمی‌گردم. تو را از نور خود م آفریدم و علی را از نور تو. آنگاه بر ژرفای قلب تو 
نگریستم و دیدم در سویدای درونت کسی را بیش از علی دوست نمی‌داری. لذا 
به زبان او با تو سخ نگفتم تا دلت آرام گیرد » ! 

و را مدعل فا مایت 

ره کی اه رماع انس کا رفس رای کا رای ات 
دروغ را برای او تجویز نمی‌کنند. به این مطلب بیفزایید حدیث هفتم همین بخش را که 
در ضمن مواردی که خدا بر پیامبر بزرگوار عهد و پیمان گرفت. ان بود که: «علی نور 
همه‌ی کسانی است که از خداوند اطاعت کنند.» 


سخنان دانشمندان وعارفان بزرگ‌اهل سنت درفضیلت علییو معنای حدیث نور 

بزرگان پیشوایان اهل سنت در حدیث و عرفان» کلمات و سخنان زیبا و 
ارزنده‌ای در افضلیت ع دار د که آن فضایل بر اساس خلقت نوری آن حضرت و 
در پر تو حدیث نور است. برخی از آن کلمات را با تصریحاتی که در این مقام دارند. در 


ی دلالت حدیث نور بر مقصود و مرام خود می‌آوریم: 


یکم - شیخ ابنعربی 
گفتار اول ابن‌عربی: 

از جمله آنان شیج محبی‌الدین ابن‌عربی سروک اولیاو بزرگترین پیشوای 
عارفانشان است. وی آشکارا می‌گوید که در عالم هبا (یعنی عالم نور) رسول 
خد انزد یک ترین فرد به خداوند است. و نزدیک ترین مردم به رسول خدا علی‌بن 


ابی‌طالب است که: «امام و پیشوای همه‌ی جهانیان و جامع اسرار همه‌ی پیامبران است.» 


۱ منافب خوارزمی: 2۳2 ۳۷ 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


عین عبارت محی‌ الین جنین است: 

فصل: خدا بود در حالی که هیچ چیزی با او نبود. او هماکنون نیز چنین است و بر 
همان حالتی است که در اول بود. از ایجاد عالم صفتی را که نداشته باشد به او برنگشت. 
بلکه به خود موصوف بود. پیش از ان که بیافریند. خود را به نام‌هایی نامید که 
آفریدگانش او را به آن نام‌ها بخوانند. وقتی هستي عالم را اراده فرمود و به همان گونه که 
علمش به آن تعلّق گرفته بود آن‌ها را آغاز کرد به خود فعل» از همان اراده مقدسه‌اش که 
یک تجلی از تجلیّات تنزیه به حقیقت کلیه فرمود: حقیقتی که «هبا» نامیده می‌شد. 
حقیقتی که به‌سان طرح ساخت گچ بود که با آن, شکل‌ها و صورت را بسازد و این 
نسخستین مسوجود در عسالم هستی بود. این مطلب را عسلی‌بن ابی‌طالب تلو 
سهل‌بنعبد ال و غیر از آن دو از اهل تحقیق, اهل کشف و آ گاهی ذکر کرده‌اند. 

سپس خداوند به نورش بر این «هبا» تجلی فرمود. اندیشمندان این هباء را 
هیولای کلّی نامیده و گفته‌اند: همه‌ی جهان در این «هباء» به صورت قوة و استعداد 
وجود دارد و پذیرش آن‌ها در او به حسب قوه و استعدادش می‌باشد. همان‌طور که 
زوایای خانه. نور چراغ را می پذ یرد و هر اندازه که به آن نور نزدیک تر باشد. روشنی و 
نورانیّت بیشتری دارد. خداوند متعال فرموده است: «مثل نوره کمشکوة فیها مصباح 4 
که نورش را به چراغ تشبیه کرده است که از حیث قبول نور, «هباء» نزدیک ترین به 
خداوند است پس از حقیقت حضرت مو که عقل اول نامیده می‌شود. او آقای 
همه‌ی جهانیان است و نخستین پدیده در عالم هستی است که از آن تور الاهی و از 
«هباء» و از حقيقت کلیّه ظاهر می‌شود. «عین» او و عين عالم از تجلی او در «هباء» 
پدید آمده است» و نزدیک ترین مردم به او علی‌بن‌ابی‌طالب است که امام همه‌ی جهانیان 
است و جامع اسرار همه پیامبران می‌باشد. ! 

وجوه دلالت این گفتار: گفتار شیخ ابن‌عربی بر مطلوب ما از چندین جهت 
دلالت دارد: 

اول: عبارت او که درباره‌ی حضرت رسولل گفت: «در پذیرش آن هباء 


۱. الفتوحات المکیه» باب ششم در آغاز آفرینش. 


دلالت حدیث نور / ۲۶۳ 


جیزی نزدیک تر از حقیقت م که «عفل اوّل» نامیده شده است نبود. او آقای 
همه‌ی جهانیان و نخستین پدیده در عالم هستی است که ظهورش از آن نور الاهی و از 
«هباء» است». 
این عبارت به روشنی می‌رساند که سروری او بر جهانیان. فرع پر آن است که در 
پذیرش نو نزدیک تر از همه باشد و بر این‌که همه‌ی هستی به خاطر او آفریده شده 
باشد و از تجلیّات انوار او باشد. 
نویسنده گوید: حضرت امیرالمومنین نیز چنین است. زیرا خلقت آن حضرت 
همراه خلقت رسول خد ااا بوده و هر دو از یک نور می‌باشند و بعد از آن حضرت. او 
پیشوای جهان و آقای عالم است. بنابراین جایز نیست که کسی بر او مقدّم شود. 
دوم: ابن عربی گوید: «و نزدیک ترین مردم به او علی‌بن‌ابی‌طالب است» (یعنی 
در عالم هبا و در نور الاهی). این سخن بر صخت حدیث نور دلالت دارد و قطعیّت 
صدور حدیث نور را تأیید می‌کند. وقتی امیرالممنین در [ عالم نزدیکتر ین مردم به 
پیامبر باشد و بعد از آن بزرگوار. پیشوای همه‌ی جهانیان باشد. جایز نیست که هیچ کس 
در هیچ مقامی بر او مقدم شود و جلو تر بیفتد. 
سوم: ابن عربی درباره‌ی حضرت علی گوید: «امام همه‌ی جهانیان» این کلام در 
حق صراحت دارد و در مطلوب صریح است. آن حضرت پیشوای همه‌ی پیامبران و 
رسولان و اولیاء و صالحان است از اوّلین و آخرین» پس جایز نیست که هیچ‌کس بر آن 
حضرت مقدّم شود و بطلان تقدّم آن سه نفر بر آن حضرت را ثابت می‌کند. و الحمدله. 
چهارم:ابن عربی درباره‌ی امیرالمو منین1 گوید: «جامع اسرار همه‌ی پیامبران» 
بت | جرت هی کا ات یا را و موف راردا رتست و اسار وع هی نان 
نزد او است.این مطلب نیز بر افضلیّت او و بطلان تقدّم دیگرانی که بر او مقدّم شدند. 
دلالت دارد. با این جمله صخت حدیث تشبیه نیز ثابت می شود که رسول خدا درباره‌ی 
امیرالمومنین فررمود: 
اه رکس می‌خواهد که به آدم در علمش و به نوح در فهمش و به موسی 
در مناجاتش و به عیسی در رفتارش و به محمد در تمامیت و کمالاتش و 


جمالش بنگرد به علی‌بن‌ابی‌طالب بنگرد.» 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


دلالت این حدیث بر افضلیّت امیرالمومنین و بر بطلان بافته‌های دهلوی روشن و 
واضح ات 

با این گفتاره صخت دلالت حدیث نور و حدیث تشبیه-بلکه صحّت همه‌ی 
احادیثی که بر افضلیّت امیرالمومنین به آن‌ها استدلال می‌شود-ثابت می‌گردد و 
الحمد له رب‌العالمین. 


گفتار دوم از ابن‌عربی: 

شيخ ابن‌عربی در باب دهم از کتاب «الفتوحات المکیة» در شناخت دوران ملک 
گی او کاود کی را شبات کش کته کر زوایت: استه است کته ا 
صلی‌اثه‌علیه[ وآله آوسلم‌فررموده است: من آقای فرزندان آدم می‌باشم و افتخاری نیست [اگر 
فخر را با حرف راء بخوانیم» چنین معنی می‌شود و اگر با زاء نقطه‌دار بخوانیم» به معنای 
اظهار شادی کردن به باطل است یعنی بیهوده اظهار خوشحالی نمی‌کنم] و در صحیح 
مسلم آمده است: من آقای مردم هستم در روز قیامت. سیادت و شرافت بر دیگر 
هم‌نوعان او از افراد بشر ثابت می‌شود. نیز آن جناب فرمود: 

«من پیامبر بودم» در حال ی که آدم بین آب ‏ وگل بود.» 

مراد پیامبر آن است که در آن زمان می‌دانستم که پیامبر می‌شوم. خداوند. او را از 
رتبه و مقامش خبر داد. در حالی که روح بود. قبل از این که ابدان و اجساد انسانیه را 
ایجاد کند. چنان‌که پیش از آفرینش اجساد آدمیان, از آنان عهد و میثاق گرفت. خداوند 
مارا افر ان مل سا عت ی او کهمارا کاک ف و افت‌های آنام‌با ابا 
بلهتکامی که از هر اس گواهی رای انان بر انگیخت از بخشن خو‌دشان که ا اتشان 
باشند. بنابراین پیامبران92 در روی زمین, نایبان حضرت رسول صلی اشعلیه[ وآله اوسلم 
بودند. از زمان حضرت آدم تا آخرین رسول لچ 

مسیون خاتم صلی اله‌علیه‌و[ آله آوسلم با چندین عبارت این مقام را تو ضیح داده است» 


۱. رجوع شود به مجلد حدیث تشبیه» از همین کتاب. (ویراستار) 


دلالت حدیث نور / ۲۶۵ 


از جمله فرمود: اگر موسی زنده می‌بود. جز این که از من پیروی کند. راهی و چاره‌ای 
تات وور مارد حول حر ت فی دو ارال مان فر مود آغامی ار ادان سا سا 
اگر حضرت محتّد. از زمان حضرت آدم تا زمانی که هم|کنون مو جود شده است 
به وجود می‌آمد. همه‌ی پیامبران و تمام انسان‌ها تا روز قیامت زیر فرمان شریعت او 
بودند. لذا هیچ فردی به صورت عموم مبعوث نشدند مگر این که آن حضرت خاص و 
ویژه او بود. پس پادشاه و فرمان‌روا و آقا او است... بدین‌روی, از سوی آن روح پاک به 
آنان در شرایع و علومی که در زمان وجودشان به صورت پیامبران آشکار می شود 
امداد و کمک می‌رسید, مانند علی و معاد و دیگر افرادی همانند انان که در زمان رسول 
خدا بودند و یا هم چون الیاس و خضرء اڭ و هم چون حضرت عیسی که در آخرالرمان 
طاهر می‌شود و به شریعت حضرت محمد صلیعلیه[ وآله]وسلم در بین امّت خود حکم 
ھی کد 
بنی ادم تمام کسانی که قبل از آن حضرت بودند. او بر آن‌ها فرمان‌روا بود و دیگران 
پیرو او بودند و کسانی که در بین مردم حکومت می‌کردند. از طرف او نیابت داشتند. 
اگر گفته شود: بنابر این گفتار آن حضرت که فرموده: «مرا بر تری ندهید». چه 
پاسخ آن است که ما بر تری نداده‌ایم» بلکه خداوند او را بر تری داده است. ' 
نویسنده گوید: همه‌ی این مقامات که برای رسول خدا ثابت تیاب اف آقا و 
پیشوای ما حضرت غلی ا ن ثابت استه به خاطر حدیت نور که بر اخخاد آن دو 
بزرگوار در خلقت و آفرینش پیش از خلقت حضرت آدم دلالت می‌کند. علی عابر همه 


پیامبران غیر از پیامبر اسلام بر تری دارد و بر همگان مقدّم است و آقای همه‌ی فرزندان 


۱. الفتوحات المكيّة» باب دهم در شناخت دوره‌های ملک. 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 
آدم است. وقتی افضلیت ابت شد. امامت و خلافت نیز بدون شک و شبهه ثابت 


وی در جایی دیگر گوید: «بدان که خداوند متعال وقتی رتبه و درجه حضرت 
محّد صلیا#علیه[رالهارسلم را رتبه سیادت و آقایی قرار داده او سرور است و دیگران 
رعیّت اویند که در مقابل او نمی توانند ایستادگی کنند. زیرا رعشت با ملوک خود قدرت 
این که این منزلت به آن حضرت داده شده در حالی که آدم بین آب و گل بوده, می‌فهمیم 
که هر انسانی که به شریعت و دینی مبعوث شده و یا حکم و دستوری به او داده شده 
اهاز او هو کی کر که اسک ی نار که ای یت شکار سل وود 
خود حضرت آدم بود که خداوند. او را از سوی حضرت محمد خلیفه و جانشین قرار داد 
و از مقام جامع کلماتی که به حضرت محمد عطاء کرده بود. همه‌ی اسماء را به او 
موه او ای کر 

نو یسنده گوید: على انیز دارای این موقعیت است؛ با همان بیانی که گذشت. 
بدین‌وسیله بطلان خلافت کسانی را که بر آن حضرت جلو افتاده‌اند نیز می‌فهمیم. زیرا 
دیگران» رعشْت اویند. و رعیت در مقابل ملوک مقاومتی نمی توانند داشته باشند. تا چه 


رسد که بخواهند بر آنان مقدّم شوند. 


شرح حال ابن‌عربی 
در این جا مناسب است که پاره‌ای از سخنان برخی از بزرگان اهل تّت را 


درباره‌ی شخصیت شيخ اکبرشان «آبن‌عربی» پياوریم: 
شعرانی گوید: پژوهشگران از «اهل الله» همگی اتقاق دارند بر این‌که شیخ اکبر 


۱. همان کتاب» باب ۳۲۷. 


دلالت حدیث نور / ۲۶۷ 


محی‌الدین ابن‌عربی در همه‌ی علوم بر تری داشته. چنان‌که کتاب‌ها و نوشته‌های او بر 
این مطلب شهادت می‌دهد. و کسی منکر این حقیقت نیست مگر این‌که کلام او را به 
خاطر دقت و اطافتش نفهمیده باشد. لدا کسانی را که سلوکی در راه ریاضت نداشته‌اند, 
از ترس آن که مبادا شبهه‌ای در اعتقاداتشان وارد شود و بر آن شبهه بمیرند و تأویل کلام 
شیخ را نفهمیده باشند. از مطالعه کتاب‌های او منع کرده‌اند. 

شيخ صفی‌الدین‌بن‌ابی المنصور و دیگران, از او به عنوان دارنده ولایت کبری و 
صلاح و عرفان یاد کرده‌اند. صفی‌الدین چنین گوید: او شتیج. امام محقق. سرور 
دانشمندان غارف و بقهب؛ صاحب آشازات ملکوتی, نفحات قدسی: انفاس زوحانی؛ 
فتح آراسته, کشف تابنده, بینش‌های شکافنده, رازهای راستین, معارف درخشان, 
حقایق شکوفا بود. جایگاه والا از مراتب قرب در منازل انس, آبشخورهای گوارا از 
جایگاه‌های دست‌یابی به سیراب شدن از چشمه‌سارهای حقایق, و جایگاه رفیع از 
بلندای دین داشت و گام‌های استوار در دست‌رسی به حالات نهایت و سرمایه‌ای 
فراوان در تصرف و جابجایی در احکام ولایت را واجد بود. او یکی از ارکان و پایه‌های 
این گروه است. 

شیخ عارف بالله محمدین اسعدیافعی او را به عرفان و ولایت ستوده است. 

شیخ ابومدین به او لقب «سلطان العارفین» داده است. 

کار ای مره دی تسا مات اط و اهر اود و ا ق و 
پين :مر دم مخصوصاً در سرزمین روم مشهور است. شیج عرّالدین‌بن عبدالسلام- شيخ 
الاسلام مصر که افراد فراوانی به او مراجعه داشتند-وقتی با شیخ ابوالحسن شاذلی آشنا 
شد و حالات آنان را دانست. از او به دارنده‌ی ولایت و عرفان و قطبیت اسم می‌برد. ! 

ابن‌النجٌار در شرح حال او عبارتی دارد که خلاصه‌اش چنین است: وی با صوفیه 
و ارباب قلوب مصاحبت کرده و طریقه‌ی فقر را پیمود. به زیارت خانه‌ی خدا رفت و در 


آن جا مجاور شد. کتاب‌هایی در علوم آنان و اخبار مشایخ و زهاد مغرب نوشت. وی 


۱. لواقح الانوار فی طبقات الاخیار ۱: ۱7۳. 


۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


اشعاری نیکو و سخنی نمکین و دلنشین داشت. من در دمشق با او مصاحبت کردم و 
برخی از اشعار او را نوشتم. او شیخ و استاد خوبی بود. وارد بغداد شد و پاره‌ای از 
کتاب‌هایش را برای مردم گفت. حافظ آن دوران شیخ عبدالّه دبیثی احادیث او را 
او A‏ کنو 

اسکندری داستان ملاقات او را با حضرت خضر پیامبران3در ضمن حکایاتی که 
برای بقاء حضرت خضر به آنان استشهاد کرده, آورده است. " وی سخن گفتن ظرفی 
شیشه‌ای را با شیخ ابن‌عربی در حضور جماعتی از مشایخ و بزرگان ذکر کرده است. ' 

یافعی بعد از ان که او را به «شیخ طریقت و بحر حقیقت» توصیف کرده, این دو 
قصه را از او آورده است ۲ 

SNS SSS REN Aa 

«کفوی» در شرح حال او گوید: او پیشوای قائلین به وحدت وجوداست و مردم 
در حق او دو گروهند. برخی از فقها و علمای ظاهر ایرادهای زیادی بر او گرفته و او را 
تکفیر کرده‌اند. برخی از فقها و عالمان باطن‌گرا و بزرگان صوفیّه. از او تجلیل و تعظیم 
ی کقتو کفتار هن E‏ سای ماه توص کم ک یات فروای را 
به او نسبت داده و در فضایل و مناقب و حالات و درجات و مقامات او کتاب‌ها 
نوشته‌اند. 

امام یافعی در تاریخش گوید: شیخ شهاب‌الدّین سهروردی و شیخ محی‌الدین 
ابن‌عربی در یک مجلس با هم ملاقات کردند. وقتی از آن‌ها درباره‌ی دیگری پرسیده 
شد. ابن‌عربی درباره‌ی سهروردی گفت: از فرق سر تا قدمش, از سئت پیامبر پر و 
مالامال بود. سهروردی درباره‌ی او گفت: او دریای حقایق است.۵ 

اژنیقی نکعهای او کتاب المحاضرات (منحاضرة الابراز و مسامرة الاخشیار) 


۱. ذیل تاریخ بغداد- حطی. ۲ لطاثف المنن: ۱۵۲. 
۳ همان. ۶ الارشاد. 


.٥‏ کتائب اعلام الاخيار - حطى. 


دلالت حدیث نور / ۲۶۹ 


نوشته‌ی ابن‌عربی نقل کرده و او را چنین ستوده است: شیخ امام. عالم ربّانی و بحر 
صمدانی پشتوانه‌ی سالکان و نجات‌بخش نابودشوندگان. شیخ ابوعبداله محی‌الدین 
ع ت اا ی مان انلس روم سر دی سا الو ا 
نوشته‌های بی‌شمار و تصنیفات فراوان و ارزنده‌ای دارد.»! 

عبدالعلی سهالی گوید: وارث پیامبر عربی صنی‌ث‌علیه[ واله آوستم» شیخ محی‌الدین 
ابن‌عربی صاحب کتاب «الفتوحات» گوید: آنان علم را از مرده فرا گرفته و ما علم را از 
زنده‌ای فرا گرفته‌ايم که نمی‌میرد. ۲ 

برزنجی او را به «امام المحققین» توصیف کرده است.۳ 

جامی شرح حال او را آورده و به مانند عبارات «کفوی» که قبلاً آوردیم- 
توصیف نموده و نسبت خرقه‌ای را که وی پوشیده, یاد کرده است.؟ 

دهلوی او را ستوده, به عنوان شیخ اکبر وصف کرده به کلمات او استشهاد و 
اناد کرد ان ° 

شيخ سلامة الله از او به «قطب الموخدین» نام برده است." 

صدیق حسن قنوجی او را در ردیف مجتهدان شمر ده است در آنجا که گوید: و از 
آنان است شیخ اکبر ابن‌عربی که او از هیچ کس جز پیامبر اکر ماعا تقلید نکرد. وی در 
کتاب «الفتوحات», مذاهب چهارگانه و دیگر مذاهب را نام برده و بدون در نظر گرفتن 
شخص خاصّی, هر آن چه که اجتهاد خودش ایجاب کرده برگزیده است. دانشمندان 
بزرگ به ولایت او عقیده دارند. که ول کامل از کسی تقلید کی 


دوم - شیج عبدالوهاب شعرانی 


.١‏ مدینةالعلوم تألیف ازنیقی. ۲. الصبح الصادق فى شرح المنار. 
۳. الاشاعة لاشراط السادعة: ۱۰۷. .٤‏ نفحات الانس: 1 ۵. 
۵. رسالة الرژیا نوشته‌ی دهلوی» 1. معركة الاراء. 


۷ الجنة. 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


گفتار اول شعرانی: 

شیخ عبدالوهاب شعرانی عبارات و کلماتی را که از ابن‌عربی قبلاً آورده شد 
تقریر و تثبیت نموده, به آن‌ها استشهاد کرده و بر آن‌ها تکیه نموده است در آن‌جا که 
گوید: «می‌پرسند: پس چه معنی دارد این سخن که گفته‌اند: نخستین کسی که خداوند 
متعال آفریده است. حضرت رسول می‌باشد؟ آیا مقصود از آن خلق مخصوصی است یا 
مقصود مطلق آفرینش است؟ 

پاسخ این سوال همان است که شنیخ (این‌عریی) در باب ششم گفته است که 
مقصود از ان خلقت مخصوص است. زیرا نخستین چیزی که خداوند افر يده «هباء» 
۳ 

شيخ محی‌الدین گفته است: نزدیک ترین مردم به آن حضرت در این «هبا»» 
علی‌بن‌ابی‌ طالب است که اسرار همه‌ی پیامبران در او جمع بود... 

پس معلوم است که-همان‌گونه که شیخ محی‌الدین در کتاب «الفتوحات» گفته 
است-همه‌ی پیامبران و رسولان, از روح حضرت محمد اا کمک می‌گیرند و مدد 
می جو یند زیرا آن حضرت قطب همه‌ی اقطاب است... ' 

تید کر باه ینای این دانسته شد که مرا همان زاهی رفته است کته 
ابن‌عربی از آن راه رفته است و گفتار او و مطلوب و مقصود ما را از راه‌های مسحکم و 
استوار گذشته ثابت می‌کند. 

با توجّه به این نکته» گفتار بعدي او با این مطلب منافات ندارد در آنجا که گوید: 
«شیخ در حق علیت گو ید که جامع اسرار پیامبران است و از حضرت خضر انیز 
نقل کرده است که در حق شیخ ابی‌مدین تلمسانی به هنگام پرسش درباره‌ی او گفت: 
جامع اسرار مرسلین است که در زمان خود. کسی را نمی‌شناسم که اسرار پیامبران را 
جمع کرده باشد.» 

زیرا اگر این نقل ثابت شده باشد. ضرری به مطلوب و مقصود ما-یعنی اثبات 


۱. البواقیت و الجواهر ۲: ۲۰. 


دلالت حدیث نور / ۲۷۱ 


برتری حضرت علی ٤ا(‏ به مقتضای نزدیکتر بودن و جامعیّت او نسبت به اسرار 
تیامیران آ تن رساند: که ان کے را مار سول دا ود اس لاف و آماسته 
از کسانی که بر آن حضرت پیش افتاده و سبقت گرفتند. برتر می‌داند. پس به فرض 
این که مطلب منقول از حضرت خضربدرباره‌ی ابومدین تلمسان صحیح باشد. ثابت 
می‌شود که او هم از آن خلفا بر تر و افضل است. 

اما تساوی بین امیرالموّمنین و ابومدین را هیچ عاقل و خردمندی گمان 
نمی‌کند تا چه رسد به یک مسلمان. به علاوه آن که گفتار و فرمايش حضرت خضر 


درباره‌ی ابومدین. مخصوص به زمان خود او است. چنان‌که صریح کلام او چنین است. 


گفتار دوم شعرانی: 

شیخ شعرانی در جای دیگر گوید: می‌پرسند: در حدیث آمده است که: رسول 
خدا فرمود: نخستین چیزی که خداوند آفرید نور من بود. و در روایتی دیگر فرمود: 
نخستین چیزی که خداوند آفرید عقل است. چگونه بین این دو حدیث جمع می‌شود؟ 

کرات ا اکت که عنام این دی یتیک است» زیر از تفت تج نز 
گاهی تعبیر به عقل می‌شود و گاهی به نور. 

| کر راسد هة دلیلی از قرآن وچو د دارو که آن‌حضرت به پا ران گذشته که بر 
او سفت دز ظهوو در شتا تلم کیک می کردم ات ۱ 

جواب آن است: دلیل بر آن این آبه‌ی شریفه است که بخداوند می‌فرماید: 

«اولئك الذین هدی الله فبهدیهم اقتده» 

ی هدایت آنان:همان هدایت و است که در باط به آنان شرا یت گرفه است که 
وقتی تو به هدایت آنان هدایت یافتی, معنای اهتداء آنان است به هدایت توء زیرا تو در 
باطن نسبت به آنان اولی هستی» و در ظاهر بعد از آنان و در آخر قرار گرفته‌ای. و اگر 
مقصود از هدایت آنان غیر از این چیزی بود که ما گفتیم. آن حضرت به او می‌فر مود: «به 
آنان اقتدا کن.» 

حدیث «کنت نبا و آدم بین الماء و الطین» قبلاً گذشت. هر پیامبری که پیش از 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


زمان ظهور دنیایی آن حضرت آمده, به نیابت از آن جناب به آن شریعت مبعوث گشته 
اس اون سکیا یه وی هه سورع تسس اس 
سینه‌ی من قرار داد.» یعنی همان‌گونه که مناسب و شایسته‌ی مقام خداوندی است. 
«علم اوّلین و آخرین به من داده شد» زیرا مقصود از اوّلین» پیامبرانی هستند که قبل از 
آن عفرت امدند و در غیت مایا ن احفر ت ظاه دنن 

توضیح مطلب آن است که به حضرت رسول دو مرتبه علم و دانش داده شده 
است: یک بار پیش از آفرینش حضرت آدم و یک بار بعد از ظهور رسالت آن حضرت. 
همان‌گونه که قرآن, ابتدا بدون این که به وسیله‌ی جبرئیل باشد. بر او نازل شد و بار 
دیگر جبرئیل به آن حضرت آموخت. 

اگر بگویند: بنابر این روح حضرت محمد روح همه‌ی عالم خیر است و او 
است نفس ناطقه در تمام عالم؟ می‌گویم: آری» از همین قرار است. همان‌گونه که شيخ 
(ابن‌عربی) در باب سیصد و چهل و ششم (از کتاب فتوحات) آورده است. حال عالم 
پیش از ظهور حضرت ختمی مر تبت» به منزله‌ی جسدی کامل و مستوی بود و بعد از 
رحلت آن حضرت هم چون جسمی خوابیده شد و به هنگام رستاخیز در روز قیامت به 
مانند بیداری از حالت خواب درمی‌آید. بنابراین از آن لحظه که رسول خدا چشم از دنیا 
فرو بست تا روز قیامت. تمام جهان در حال خواب است.! 

نویسنده گوید:هرآن چه را که شعرانی درحق رسول خد ای اظهارداشت همگی 
در باره‌ی حضرت علیلصدق می‌کند (به خاطر حدیث نور) که آن حضرت همانند 
رسول خد ابا است درهمه‌ی‌امور.ازجمله: مقدّم داشتن و تقدّم برپیامبران.نتیجه آن که 
بعد از حضرت رسو لاا امیرالمومنین علینبر همه‌ی مخلوقات افضل و بر تر است. 
لذا فقط او است کذیرای سی ادت واش د از آ ن حفر ت ها شتک دار 


شرح حال شعرانی 


.۲۱-۲۰ :۲ البواقیت و الجواهر‎ .١ 


دلالت حدیث نور / ۲۷۳ 


شخصیّت و اهمیّت شیخ عبدالوهاب شعرانی, از کلمات و عسباراتی معلوم و 
مشخُّص می‌شود که در باره‌ی او و کمالات و ویژگی‌های او آورده‌اند: 

شرقاوی در شرح حال او گوید: شیخ امام» عالم عامل. فقیه عارف بالله تعالی. و 
راهنمای به سوی خدا, عبد الوهاب شعرانی ابناحمدبن علی‌بن احمدین‌محمّد که 
نسبش به محمد حنفیه ی می رسد. وی در علوم دینی و غير دینی پیشوا و امام بود. 
علوم را از اساتید زمان خود هم چون سیوطی و شيخ الاسلام زکریا انصاری و دیگران از 
دانشمندان ظاهر فرا گرفت. همزمان» از شیخ محمد شناوی و شیخ علی خواص و دیگر 
علمای باطن علوم باطنیه آمو خت و بعد از آن که در علوم دینی مهارت کامل یافت و به 
پایان رسانید طریقه‌ی تصوّف را پیمود... وی مصفات فراوانی در حدود هفتاد جلد 
نوشته است. فضائل و مناقبش مشهور و کراماتش آشکار است. در روز دوم جمادی 
الاولی سال: ٩۷۳‏ دیده از دنیا فرو بست" 

محمّدین عبداله زرقانی در سند اجازه روایتش به کتاب «المواهب اللدنیّه بالمنح 
المحمّدیه» تألیف شهاب‌الدین قسطلانی درآن جا که طریق سنداجازه‌اش را ازمولف آن 
کتاب قسطلانی آورده‌است. ازاویادکرده واو رابه کلمه‌ی«العارف» توصیف نموده 
است " 

ابومهدی عیسی‌بن محمد تعالبی مالکی در شرح حال اساتید و مشایخش او را به 

«الولی العارف ا تعالی و ضانعب تصائیف السائره» تو ضیف کرده است:۲ 

نورالڈین حلبی در «السیره» با تعبیر «رضی ال عنه» از او روایت نقل کرده ا 

تاج‌الدین دهان در «مرویات العجیمی» گفته است: «طبقات الصوفیه» از عالم 
ربانی استادم شیخ عبدالوهاب‌بن‌علی شعرانی می‌باشد. این کتاب را شیخ حسن عجیمی 
از گروهی از علما روایت کرده است از نویسنده‌ی آن کتاب: «العارف بان تعالی و الدال 
علیه, استادم شیخ عبدالوهاب‌بن علی‌شعرانی» و آن را آورده است.٩‏ 


.۲ :۱ التحفة البهیه فى طبقات الشافعيّه- خطی. ۲ شرح المواهب اللدنیه‎ .١ 
مقالید الاسناد. ۶. السيرة الحلبية.‎ .۳ 
كفاية | لمتطلع- حطی.‎ .۵ 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


شیخ احمد قشاشی او را به کلمه: «الامام» توصیف کرده است. ' 

محمد عابد سندی گوید: «کتاب «الیواقیت و الجواهر» در عقیده اکابر از شیخ 
عبدالوهاب شعرانی است و من آن را روایت می‌کنم...۲ 
سرچشمه‌ی شریعت و آیین واصل شده و امامان مجتهد از دریای او جام‌ها 
برگرفته‌اند.امام شعراوی...۳ 

شاه ولی‌الله دهلوی در بیان کیفیّت ارتباط خود به سلسله‌ی قادریّه از جهت 
خرقه نام او را آورده و از آن بر می‌آید که شعرانی در طریقه‌ای است که دهلوی خرقه‌ی 
اوور ان ق و 

وی درطریق حدیث مصافحه در سلسله‌ی شیخ ولی الله دهلوی قرار گرفته است. 

فرزند دهلوی به طور آشکار. شعرانی را از مشایخ و اساتید پدرش ولی‌اله 
دهلوی بیان کر ده ات 


سوم - شمس‌الدین فتاری 

شيخ شمس‌الدین محمد فتاری گوید: مقصود از کلمه‌ی «هبا» که در کتاب 
اعات امد رات رسو ات می لدی در فو ات وید 
تاد یک بای فان زوا مت هی هر E‏ 
تام می توق از اقا خی چیا تشه کس ات که دنو جود ظا هی شیو اة 

فناری گوید: این غیر از آن «هبا» است که در کتاب «الفتوحات» بعد از چند 
صفحه‌ی دیگر آمده است و می‌گوید: هنگامی که خداوند. قلم و لوح را آفرید و آن دو را 
عقل و روح نامید و به روح دو صفت علم و عملش را داد و عقل را معلّم آن دو قرار داد 


۱. السمط المجید فى شان البيعة و الذکر تلقينه و سلاسل اهل التوحید. 
۲ حصر الشارد. ۳. دراسات اللبیب: ۱۱۳ 


۶ رسالة الانتباه. ۵ اصول الحدیث. 


دلالت حدیث نور / ۲۷۵ 


جوهری غیر از نفس آفرید که آن روح مذکور است و آن را «هبا» نامید و خداوند 
فرموده است: «فکانت هباء منبقا4 ' علی‌ین‌ابی‌طالب را بدین اسم نامید. ۲ 

نو یسنده گوید: در نسخه‌ای از کتاب «مصباح الانس» که در اختیار دارم جنین 
آمده است و در آن از عبارت کتاب فتوحات» عبارت «امام العالم باسره» و نیز جمله 
«الجامع الاسرار الانبیاء اجمعین» را انداخته و به جای آن کلمه «سائر الانبیاء» را آورده 
وان را پر کلمه‌ی «علی‌بن‌ابی طالب» عطف گرفته اتید 

اگر شما در این تحریف تردیدی دارید» به عین عبارت ابن‌عربی رجوع کنید که 
فلا کدشنتر مره اا ی کر با همطل تراپ رساند و ان کی تحص بخ 
علی لاست به رسول دا که آن جناب بعد از پیامبر» از همه‌ی صحابه, بر تر و 
مقدّم بودند و چون در هیچ شرع و دینی تقدّم فروتر بر فراتر جایز نیست. در این‌جا هم 
نبا ید دیگران را بر علی‌بن‌ابی طالب مد م ۳ 

و شگفتی زا است که دهلوی از مفاد کلمات این بزرگان از عرفاء و صوفیه در این 
مقام روی گردانده و به کلمات برخی از نادانان آنان چنگ زده و در پاسخ دلالت حدیث 
و بات تکيه کر هد ا سا تیا اه وم در ای کو وق و هد امد 


کتاب مصباح الانس 

کتاب مصباح الانس, از جمله کتاب‌هایی است که شیخ حسن عجیمی و شیخ 
ابراهیم کردی روایت کرده‌اند. این دو تن از بزرگان مشایخ و اساتید شاه ولی اله يدر 
دهلوی هستند. 

کردی گوید: کتاب مصاع الانس بين المعقول و المشهود فی شرح مفتاح غیب 
الجمع و الوجود». تألیف شمس محتدین‌حمزه فّاری است. این کتاب و تصانیف و 


مرویات دیگر او را بر استادمان امام احمد خواندم که به سندش به حافظ ابن حجر 


۱. الواقعه (۵7): 1. 1 مصباح الانس: ۱۷۵. 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


۱ 
می رسد. 


تاج‌الدین دهان گوید: شرح مفتاح الغیب که مصباح الانس بين المعقول و الشهود 
نامیده می‌شود. تألیف امام محقّق شمس محدین حمزه فناری است که خبر داد به آن و 
به دیگر مصتفات و مرویا تش از شیخ احمد عجل از بدر محمّدبن‌رضی‌غزی از حافظ 
ادل الق سبط »از افا وا ن هر عفاي و غلا حن شمان 
کافیاجی هر دو از نویسنده‌ی آن‌ها علامه شمس‌الدّین محتّدین‌حمزه فتاری. سپس 


دهان آن دو را یادآوری کرده ا 


شرح حال فتاری 

اینک خلاصه‌ی شرح حال فثاری از «کتائب اعلام الاخیار» نقل می‌شود: 

مولای فاضل استاد علی الاطلاق و عامل کامل که بدون هیچ اختلافی بدو اشاره 
می‌شود. خورشید پیشوایان و ماه تابان بزرگان. صاحب توان علمی گسترده و زبان 
وا و گر تمس لا شیاین ورن وتو مه E‏ مر 
الباری, امامی بزرگ. علامّه‌ای ژرف نگر. با رتبه‌ی والا و جایگاه رفیع. جامع بین علم و 
عمل, یکتا شخصیّت در علوم نقلی اعم از اصول و فروع. پیروزمند بر همتایان در فنون 
عقلی. گردآورنده علوم استاد روزگارانش در علم و ادب و مجتهد زمان خود در 
ارائه‌ی آرای مذاهب فقهی گونا گون. او بر تر از همه‌ی پیشوایان و سرکردگان است که هر 
یک‌ازآنان درفضیلت منحصربه فرداست.وی درآغازقرن هشتم‌ازهمه‌ی همردیفان خود 
پیش افتاد وبردیگران غلبه یافت.به مصر رفت ویعدازآن جابه روم‌بر گشت ودرشهر 
بروسا عهده‌دارمنصب قضاوت شد.فضیلت و بر تری او شهرت یافت و همه‌جارا گرفت. 
فصل‌های جدید در اصول شرایع و دیگر کتاب‌های نوین و جالب و تازه نگاشت." 


. الامم لابقاظ الهمم: ۱۲۱. 
۲. كفاية المتطلع فى مرویات الشیخ حسن العجیمی - خحطی. 
۳. کتائب اعلام الاخیار من مذهب النعمان المختار - خحطی. 


دلالت حدیث نور / ۲۷۷ 


چهارم ۔ سید محمّد گیسو دراز 
گفتار اول گیسودراز: 

عارف مشهور سید محمد گیسودراز در تفسیر آیه‌ی شریفه: ثم آوحینا إليك أن 
اتبع ملّة ابراهیم 4 حدیث «نور» را به این عبارت می‌آورد: «خلقت نا و على من نور 
واحد قبل آن يخلق الله آدم باربعة الاف سنة, تم رکب الله ذلك فی صلب آدم. فلم نزل فی 
شیء واحد حی افترقنا نو صلب عبدالطلب ف النبوّة و فيه الخلافة». سپس چنین گوید: 
بر مبنای همین حدیث است گفته‌ی شاعر: 

اني و ان کنت ابن‌آدم صورة 0 فلی فیه معنی شاهد بآبوتی 

-من هر چند از لحاظ صورت پس رآدم هستم» ولی در من ا زآن معانی است که گواهی می‌دهد 
پدر اویم. 

کلام خداوند متعال نیز به همین مطلب اشاره دارد که فر مود: 

ثم أوحينا إليك أن اتبع مل ابراهيم حنيفاً» 

تو در صلب‌های پدرانت که پیامبر بودند جابه‌ جا می‌شدی و به شکل آن‌ها در 
می‌آمدی و از فیوضاتشان بهره‌مند می‌گشتی. هر یک از پیامبران دارای یک ویوگی 
مخصوص به خود بودند که دیگران فهم آن را نداشت. به عقل و نیکویی. صفات ویژه 
یکصد و چهل هزار و چند پیامبر در تو گرد آمده بود. تا آن‌جا که قلب گرامیت از لطایف 
و انوار و مشاهده و اسرار مالامال گردید و جایی برای افزايش و زیادتی برایش نماند. 
آن‌گاه تو را از فراسوی پرده‌ها برون آوردیم و از اندرون رازها برای تکمیل مکارم 
اخلاق آشکارت ساختیم. نبوت تاج پیامبران نیکوکار بود. و تو در تابناک آن تاج 
بودی, ای آقای نیکوکاران, ! 

نویسنده گوید: این بود برخی از بزرگواری‌های آقا و پیشوای‌مان حضرت 
رسو ی که بر زبان این عارف بزرگ جاری گشته است. همه‌ی این‌ها به دلیل حدیت 
نور برای آقای ما حضرت امیرالمومنینمثابت است. از این رو به مقتضای این 


۱. الدر الملتقط. تفسیر آیه ۶ آوحینا إليك....4 . 


۷۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


حد بت شعری که بدان | ستشهاد شد درباره‌ی او مصداق پیدا می‌کند و حضر تش از 
حضرت آدم و دیگر پیامبران#2بر تر است. 
پس دلالت حدیث نور بر امامت امیرمومنان ثابت شده و نقدّم کسانی که از آن 


حضرت خود را مقدّم ساختند. باطل گشت. 


گفتار دوم گیسودراز: 

سید محمد گیسودراز در جای دیگر گوید: حدیث: «خلقت آثا وعلی من نور 
واحد قبل أن يخلق الله آدم باربعة آلاف سنة, فلم نزل فى شيئ واحد حى افترقنا فی صلب 
عبدالمطلب.» دلالت دارد بر آن که تمام کمالات آدم و نوح و موسی وابراهیم خلیل 24 
به حضرت محمَدیل منتقل شده است و هیچ‌چیز آفریده نشد. نه حضرت آدم و نه 
جهان جز به خاطر آن حضرت. ' 

نویسنده گوید: حدیث دلالت دارد بر انتقال کمالات آنان به حضرت محمد و 
حضرت علی علیمالسلاتولسلام و بر این‌که آدم و جهان جز به خاطر محمد و 
علیء اه خلق نشده‌اند. هم چنین دلالت دارد بر آن که برترین مخلوقات بعد از حضرت 
محمد حضرت علی:اناست. بدین ترتیب شبهات کزاند یشان برطرف می شود و سپاس 


پنجم ۔ فسطلانی 

شهاب‌الدین قسطلانی گوید: هنگامی که اراده‌ی خداوند متعال بر ایجاه 
آفریدگان و تقدیر رزق آنان گرفت. حقیقت محمد يه را از انوار صمدیّه موجود در 
حضرت احدیّت آشکار کرد... آنگاه خداوند نب تش را به او اعلام کرد و رسالتش را به 
او بشارت داد. و این در حالی بود که آدم هنوز بین روح و بدن نود آن گاهاز آن حطرت 
چشمه‌های ارواح بیرون جست و برای موجودات عالم بالا در عالی اشکان کیت که 


از ۶۷۳ 


دلالت حدیث نور / ۲۷۹ 


آن حضرت در دیدگاهی روشن تر و بالاتر از آن بود و برای آنان آبشخوری شیرین تر. 
قشاق حضرت جنس عالی است نسبت به همه‌ی اجناس و بزرگ ترین پدر همه‌ی 
موجودات و مردم. ! 

نویسنده گوید: پیامبر برای همه‌ی موجودات و مردم بزرگ ترین پدر است. بدان 
جهت که آفرینش نور او پیش از همه‌ی عوالم بالا و پایین است. حضرت على اهم به 
خاطر وحدت نور او با نور پیامبر همین سمت را پیدا می‌کند. لذا هیچ کس نباید از او 
مقدم شود. زیرا همه‌ی آفریدگان پیروان اویند. به همین جهت حضرت رسول فرمود: 

یا على آنا و آنت آبوا هذه الامة> 

بوصیری در قصیده‌ی برده گفته است: 

احل اشته فى حرز ملته کاللیث حل مع الاشبال فى الاجم 
امت خود را در پناه دینش جای داد به مانند شی رکه با شیر بچگان در بیشه و جنگل جا یگرفته 
Eb‏ 

رومی در شرح این بیت گوید: چگونه چنین نباشد در حالی که رسول خدا امتی 
را که به او پاسخ مثبت دادند. در کنف حمایت محکم و دژ استوارش از شریعت حنیفش 
که تا روز رستاخیز جاویدان است. به‌سان شیری که در بیشه‌ی نهایی کمال از مردان و 
رت شا اه از توش اتکی ری داوج یه سرا رون ان شوه اس 
اّما المومنون اخوة» " و نیز به دلیل کلام آن حضرت که فرمود: «من از خدایم و 
مومنان از من‌اند» و فرمود: «من و تو -یا على -دو پدر این امت می‌باشیم.» و دلیل برای 
نیرومندی دين خداوند» آیه‌ی قران است. که فرمود: 


و لن یجعل الله الکافرین على المومنین سبيلاً4 ۳ 


۱. المواهب اللدنيّه بالمنح المحمَدیّه ۱: ۵. واژه جنس اصطلاحی منطقی است به معنای آن مفهوم کلی که 
بر حقایق مختلفه صدق می‌کند. ۲ حجرات :)4٩(‏ ۱۰. 
۴ تاج الدرة فی شرح البردة - خحطی. آیه: نساء :)٤(‏ ۱۶۱. ۷ خداوند هیچ‌گاه برای کافران بر مومنان راه 


سلطه‌ای قرار نداده است 4. 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


وده کو ید ھی احا نی ات که کش او و ت جت کر خفن 


صورتی که حال چنین است؟ 


ششم۔ دولت‌آبادی 
ملک العلماء شهاب‌الدین دولت‌ابادی حدیث نور را یاد کرده و حاصل معنایش 
را آورده است. سپس عبار تی دارد بدین مضمون: این نور بار دیگر به رصم فاطمه 
برگشت. زیرا حسن و حسین از نور خدایند. در حالی که حضرت ر مول غیر از 
علی#عموزادگان دیگر و غیر از خضرت قاطمه دخیران دیک داشت, غلی و قاطبه زین 
غیر از حسن و حسین فرزندانی داشتند. ولی پیامبر» این ویژگی را فقط برای حسنین 
دانست که از نور خدایند. در آن‌جا که فر مود: 
یا آیّها لاس قد جانکم برهان من ربكم و آنزلناالیکم نوراً مبينا. 
فأمّا اذین آمنوا باه و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمة منه و فضل و 
e‏ کت | 
نتیجه آن که اگر به نور خدا تمشک جستید. بعد از من هر کر گمراه نخواهید شد. 
زیرا هر کس به نور خدا تمشک جوید. هرگز گمراه نخواهد شد. 
واین عنایت و توفیقی است از سوی خداوند که هر کسی را بخواهد. به نور خود 
هدایت خواهد کرد. و این مثال‌ها را برای مردم می‌زند. کسانی که از این نور دور باشند و 
گمراه شوند و از رحمت خدا دور بمانند. در خاموش کردن این نور می‌کوشند و بر 
فضایل و مناقب آنان ایراد می‌گیرند و اعتراض می‌کنند. 


یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو کره 


۱ نساء (۶): ۱۷۶. ای مردم از سوی پروردگارتان برای شما دلیل روشن و واضحی آمده وتو وی شکار نة 
سوی شما فرستاديم کسانی که به خدا ایمان داشته و به او چنگ بزنند آنان را به زودی در رحمت و فضل 


خود جای خواهد داد و راهی مستقیم را به آنان نشان خواهد داد. 


دلالت حدیث نور / ۲۸۱ 
الکافرون» ! 

و اگرهمه‌ی مردم عالم برخاموش‌کردن نور خدا مجتمع شوند و به یک دیگر 
کمک کن تقو هید بو انس دزیر ال کنکان ارو ورام واه اند وس وما که 
نور ایمان‌منورند. بر محبّت و دوستی آنان اجتماع خواهند کرد. ولی دیگر افراد منکر 

بايد دانست که ذات‌های اینان از نور خدا آفریده شدند و ای نور در چهره 
حضرت فاطمه ل در پایان هر روز آشکار می‌گشت و نوری از چهره آن حضرت 
می‌درخشید. تا آن‌جا که از عايشه روایت شده است که گوید: از نور صورت فاطمه در 
شب‌های تاریک» من نخ را به سوزن می‌کردم. و در کتاب «الدرر» آمده است که شبی 
کو و سو راز د تخس رول ر کف در کان که وران اف را اک د 
بود. و ما آن را در جلوه‌ی نخستین از هدایت هشتم از کتاب هداية السعداء آوردیم تا 
معلوم شود که آنان نور خدایند. ۲ 

نویسنده گوید: این گفتار, از چندین جهت بر مطلوب ما بر طبق حدیث نور 
دا لت روش داف کین اه تضیرت و لظر تشه تیست راز این کار به دست هی | د 
که شک ان عبت ور همان کات هت که مد رنه خربارمی انان ومو ده ایت 


یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم و الله متم نوره...۳4 


هفتم -همدانی 
ابن فارض در قصیده‌ی مشهور خود گوید: 
لها البدر کاس و هی شمس تدیرها هلال و کم یبدو إذا مزجت نجم 
-برای او ماه تمام» جامی است. او خورشیدی است که آن را هلال ماه می‌گرداند و به هنگام 


۱. صف (1۱): ۸. می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و خداوند نورش را به پایان خواهد 


رسانید هر چند کافران را خوش نیاید. ۲. هداية السعداء- خحطی. 


۳ صف (۱): ۸ 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


آمیختن با ستارگان چه حوب آشکار می‌شود. 
عارف بزرگ سید علی همدانی در شرح این بیت عبارتی دارد بدین مضمون: 
قود شاعر از ای غا رات اع و خا ره اش وا حابن تا ان بش فرط 
مقصود از هلال ماه علی است که گرداننده جام‌های محیّت خدا است که تشنگان را به 
سرچشمه وصال می‌رساند و در حق او آمده است که: «آنا مدينة العلم و علی بابها» 
آقای اولیاء نسبت به حضرت رسول که آقای پیامبران است. همان نسبت را دارد. زیر 
فرمود: من و علی از یک نوریم. و فرمود: علی از من است و من از اویم. 
نکته‌ی دیگر آن که آميخته شدن احکام شریعت مصطفویّه به حقایق مر تضویّه. 
باعث ظهور دیدگاه‌ها و مشارب ذوقی اعیان اولیا است و کلام رسول خدا در حق آن 
حضرت که فرمود: «من و تو دو بدر این امت می‌باشیم» به این مطلب اشاره دارد. زیرا 
آن حضرت منبع اسرار توحید و مطلع انوار معالم تحقیق است و از چشمه‌سار هدایتش 
تمامی اهل کشف و شهود به درجات کمال دست يافته‌اند. 
«من منذر هستم و علی هادی است.» 
به حضرت علی فر مود: 
تنها به وسیله‌ی توء ای علی هدایت یافتگان هدایت می‌يابند. 
وقتی این راز برای شما آشکار شد. پس بدانید که تمام انوار حقایقی که اولیا به 
آن دست یافته‌اند. از چراغ‌دان ولایت علی کسب نور گروه و جرقه‌ای از آن به آنان 
تابیده است و با وجود این امام هدایت‌گ بیروی از دیگران نشانه‌ی کمی بصیرت و 
بینش اند کت ۳ 


نویسنده گوید: این گفتار به روشنی در راستای حدیث نور. از جندین جهت 


۱. مشارب الاذواق. 


دلالت حدیث نور / ۲۸۳ 


دلالت دارد که بر تیزهوشان زیرک پوشیده نیست. 


هشتم - سهروردی 

شیخ شهاب‌الدین ابو حفص عمرین محمد سهروردی احادیث فضیلت تفقه در 
دین را نقل می‌کند, آن‌گاه می‌گوید: خداوند متعال, فقه را صفت قلب قرار داده و فرموده 
است: «لهم قلوب لایفقهون لها ' که هنگام تفقّه خواهند دانست. چون بدانند عمل 
خواهند کرد. و چون عمل کنند خواهند شناخت. وقتی که شناختند هدایت خواهند 
یافت. چرا که هر کس فقیه تر باشد. روح و روانش سریع تر اجابت خواهد کرد و نسبت 
به دین‌شناس مطیع‌تر خواهد بود و از نور یقین بهره بیشتری خواهد برد. پس علم و 
انش تیال هن ات ای قلت ها و شرفت ا و یک ا ای را که 
دک ایت عبارت است از ا کل غا ی عا و دان کک می سعتای امن 
جمله که رسول خدا فرمود: «آن‌چه که مرا خداوند از هدایت و علم برانگیخت» آن 
است که حضرت خبر داده است از این که دل پیامبر» هدایت و علم را یافته و وجدان 
کرده» پس هدایت‌گر و هدایت‌یافته است. و علم آن حضرت وراثتی است که از حضرت 
آدم ابوالبشر صلوات‌الّه در اوست و با او در هم آمیخته است. از آن هنگام که خداوند 
اسامی اشیاء را به او آموخت و او را به علم گرامی داشت. در آن‌جا که فرمود: عم 
الانسان مالم یعلم» " پس حضرت دم به خاطر علم و حکمتی که در وجود او قرار 
داده شده و ترکیب یافته بود. دارای فهم. هوشیاری, معرفت. مهربانی, لطف. محبّت. 
کینه» شادی» غم. خشنودی. رفاه. خشم و زیرکی بود. سپس اقتضای آن داشت که 
همه‌ی این‌ها را به کار گیرد و برای قلب او بصیر تی قرار داد و به وسیله‌ی نوری که به او 
بخشیده شده بو د» به سوی خداوند متعال هدایت یافت. 


بنابر این پیامبر اسلا میا با آن نور موروئی که بخشش ویژه‌ی او بود. به سوی 


۱. برای آنان دلهایی است که به وسیله‌ی آن تفقّه نمی‌کنند. 


۲ علق :)٩7(‏ ۵. به انسان آن‌چه را که نمی‌دانست آموخت. 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 
اقتا بعرت شك است, کفذانده هنکامی که خداوند سیهان بقطاب یه آسمان‌هاو سین 
فرمود: (ائتیا طوعاً و کرهاً قالتا اتینا طائعین» ' سرزمین مکّه و محل مکه از طرف زمین 
و نیز آسمانی که در مقابل آن است به نطق درآمده و پاسخ مثبت به خداوند دادند. 
عدا بو ابی گفته است: اصل طینت رسول خدا م دعو و آله ارس از مرکز زمین 
است که در مکه‌قر ار دارد:تعضی از دانشمندان گفته‌اند؛ این مطلب.فی رساند که اززوی 
زمین» ذریّه و اولاد حضرت محمد مصطفی اا پاسخ دادند و از جایگاه کعبه. زمین 
گسترده شد. یذ ین‌زوی» زسول ا اضل و ريشه تکوین شداو بقیه مو جودان با 
پیروی و به دنبال آن حضرت پدید آمدند. پیامبر» خود به این مطلب اشاره کرده و 
فرمودند: «کنت نب و آدم بین الماء و الطین» و در روایتی دیگر: «و آدم بين الروح و 
الجسد». نیز گفته‌اند: که بدین جهت حضر تش امّی نامیده شد که مکه ا#القری است و 
ذه آن حضرت مادر آفرینش است و تربت هر شخصی جایگاه دفن او است. بنابر این 
میا ی و ان اش مک و 
گفته‌اند که وقتی آب به موج آمد و کف خود را به ساحل افکند. جوهره‌ی پیامبر را به 
انتضا افکتد کا ان جرک در مه ای وان وه دا سول یا ن 
مدنیبود. و دلتنگ مکه‌بود با اين‌که تربتش در مدینه است. 

اشاره به این مطلب که در باره‌ی ذره رسول خدا ااا گفتيم, در آن آیه است که 
تحار تن تال کرو 5ة اس 

إو إذ اخذ ریّك من بنی‌آدم من ظهورهم ذریّتهم و آشهدهم على 
آنفسهم آلست برب قالوا بلی.) ۲ 
در حدیث آمده است که خداوند به پشت آدم دست کشید و ذریّه او را هم چون 


ذژه به در اورد و ذریّه از سر موی ادم هم چون عرق په در | مدند. 


۱. فصلت (4۱): ۱۱. بیایید از روی میل و به اکراه و ناخواسته, گفتند: به ميل خود می‌آییم. 
۲. اعراف (۷): ۱۷۲. و هنگامی که پروردگار تو از فرزندان آدم» از پشت آنان ذریّه‌شان را گرفت و آنان را 


دلالت حدیث نور / ۲۸۵ 


نیز گفته‌اند که فرشتگان به پشت آدم دست کشیدند. از این جهت. فعل را به 
ای تست واه اس ای کی کا تسا دی کی او ار واا 
کن اس ان که وف رین را که نها ھی کی تلم کید سا کی یرو ایو کان 
ور ن مان ود کی هایس یی سلطا تفش گنای ارفا 

خداوند. به آن ذژه خطاب کرد و همگان جواب مثبت دادند و «بلی» گفتند. 
آن‌گاه ا و ی بیمان و فرارداه وافد تامه‌ای سفیل توشهی فرشتکان رای ان گراه 
گرفت و حجرالاسود آن را بلعید. ذژه‌ی رسول خدا از روی زمین پاسخ داده بود. در 
حالی که علم و هدایت در آن به هم آميخته بود. از این جهت به علم و هدایتِ موروثی و 
وهبی برانگیخته شد. 

کر بت تکام که دا وید تال ایکا کا ل ماه رم داد کف ی 
از خاک زمین بردارند. زمین از برداشتن خاک خودداری کرد و مانع شد. تااین‌که 
خداوند عزرائیل را فرستاد و او مشتی از خاک زمین برداشت. شیطان بر روی زمین با 
دو پای خود قدم نهاد و برخی از جاهای آن جای پای او شد. نفس از رد پای شیطان 
خلق شد و جایگاه شرور و بدی‌ها گشت. و جاهایی که پای شیطان به آن‌جاها نرسید. 
تربت اصل و ریشه پیامبران و اولیا شد. ذژه رسول خدا صلی عليه[ وآله ]ولم همان‌جایی 
است که:نای ابلیس با وخا گذاشته نشده و چا است که نظر خداونن ستعال به آنجا 
افتاده و عزرائیل از آن جا مشتی خاک برداشت. لذا هیچ بهره‌ای از نادانی به آنجا نرسید, 
بلکه جهل از آن‌جا کنده شده و بهره‌ی علم و هدایتش فراوان است. از این جهت. 
خداوند حضر تش را به علم و هدایت برانگیخت و از دل او به دل‌های دیگر و از روح و 
نفس او به جان‌های دیگر منتقل شد تناسب در اصل طهارت طینت واقع شد. وبا آن 
افتایی تسین ھر یک متا بت گرد یک تفر ی به او قافتت ده تست هارت طت 
بهره‌اش در پذیرش آن‌چه را که رسول خداَشَ آورده است. بیشتر خواهد بود و 
دل‌های صوفیان مناسبت نزدیک تری دارد. لذا بهره‌ی بیشتری از علم می‌برند و باطن 


آنا افد ابگیر و استخر است: آنان ی دانته و عمل می کته و بهسان برکهو ای 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


که از آن جا آبیاری وکشت و زرع می‌شود. آنان بهره‌های دانشآموختن را با علم و 
داشتن جمع کرده و به احکام پایه‌های تقوی و پرهیزگاری بهره‌ورند. هنگامی که 
ارواحشان بدن را ترک می‌کند. آیینه‌ی دل‌هایشان به صیقلی که از تقوی به آن‌ها زده 
شده است جلا و تابش می‌یابد و صورت اشیاء بدان‌گونه که هستند در آن‌ها پدیدار 
می‌شود. زشتی‌های دنیا برایشان آشکار می‌گردد و آن را کنار می‌نهند. هم چنین 
زیبایی‌های آخرت نمایان شده آن‌ها را می‌جویند. چون در دنیا زهد ورزیدند. 
بخش‌های علوم به باطن آن‌ها فرو می‌ریزد و علم درایت به علم ورائت می‌پیوندد. ! 

نویسنده گوید: این بود گوشه‌ای و برخی از مقامات رسول خد اا که در پې 
قرب آن‌حضرت به خداوند متعال و آفرینش نوری آن حضرت پیش از آفرینش کل 
جهان هستی روی داده است. از آن جا که وجود مقدّس امیرالم ومنیندر تمام 
مقامات و درجاتش همتای رسول خداشٌ است, هر آن چه را که در حق آن حضرت 
ثابت شود. همه‌ی آن‌ها در باره‌ی على انیز ثابت است و به مانند رسول خاتم. از تمام 
OE‏ بد از امس عانفین باکت تاشش ن 
اثبات همین مطلب. مطلوب ما است. 


نهم - ابونعیم اصفهانی 

حافظ شهیر و عارف بزرگ ابونعیم اصفهانی چنین گوید: 

«امّا بعد. پرسیده بودید... گروهی از روایات شهرت یافته درباره‌ی نبوّت و 
دلایل آن, معجزه و حقایق آن» ویژگی‌های حضرت محئده 9 که برانگیخته شده است 
با روشنی درخشان و شفای سودمند که نیک‌بختان از او روشنایی گرفته و شهیدان بدان 
شفا یافته و دوردستان به وسیله‌ی آن به مقصد رس انش از خداوند متعال کمک 
می‌خواهم. از او توفیق می جویم» و حول و قوّه از او می‌گیرم که او توانای مقتدر است. 

و بدانید خداوند شما را موفق بدارد -آفریدگار حکیم» آفریدگان را پدید آورد 


۱. عوارف المعارف- تألیف سهروردی. 


دلالت حدیث نور / ۲۸۷ 


با صورت‌ها و گوهرهای گوناگون و مزاج‌ها و دیدگاه‌های متفاوت. اجزایشان در 
طبیعت و قوّه. مختلف و عقل و فهمشان در نظر و اعتبار, متفاوت‌اند. برخی مزاجی 
دارند که نیازی به طبیب و دارو ندارند. برخی از اعتدال متوشطی برخوردار که نیازمند 
زاره وسایل ان کات ری اه فزو اف د که نود و عاص گران‌فیست زان را 
پابرجا نمی‌سازد. ارواح نیز به همین گونه‌اند: برخی صاف و پاکیزه و به حکمت آراسته و 
به دانش و بینش زبور یافته و به ان چه سعیدان و نیکبختانی به ان دست یافته‌اند. 
رن وزست فد ترتع آرواش ره و کنر ی‌همه کم مارا رتش که زوی 
گردانیده و هیچ وی غر امل یرت زا و م یز دار کید دس یه ها 
بی‌ارزشی دراز کرده‌اند که فرو افتادگان از انها لذت می‌برند. برخی نیز ارواح 
متوشطه‌ای هستند که از آن درجه‌ی والای صفا و پا کیزگی دورند. ولی از وادی هلاکت 
تیرگی و کوری نجات یافته‌اند. 

به دلیل همین تفاوت در اشباح و ارواح» گفته‌ها و حالات با یک‌دیگر اختلاف 
دارند. آن جسمی که به ارواح پاکیزه داده شده است, گوهر او هميشه به سوی برگزیدگان 
روحانی که ساکنان اسمان‌های برین‌اند - تمایل دارند. اما اشباحی که دارای ارواح 
تیره و تارند. گوهرشان همیشه متمایل به هم‌آهنگی با فرومایگان و چهارپایان و 
حیواناتی است که تاریک و تیره‌اند. با توجه به اختلاف پایه و اساس و مزاج‌هاء کسی 
که از معتدل ترین ترتیب و صافترین ترکیب از اجزا و جوارح برخوردار است. به سوی 
خداپرستی و شا دب کین متمایل و برای رستگاری و تلاش و حرکت به سوی اراستکی 
در جنبش است. چنین کسی به بشارت و انذار الاهی اختصاص می‌یابد. مورد توجه و 
عنایت بزرکواران نیکوکار قرار می‌گیرد و از موهبت و بخشش الاهی و نتایج والا و 
برین برخوردار می‌شود. افراد متوسّط به او روی می‌آورند. سخن او را پذیرا می‌شوند و 
کوردلان تیره‌بخت از او روی برمی‌گردانند. 

این گروه که مقصود مایند. همینان دعوت‌کنندگان و مبغانند و اينان اولیاء و 
پیشوایان از پیامبران و رسولانند.» 

نویسنده گوید: این گفتار ابونعیم دلالت دارد بر افضلیت پیامبران. زیرا از نظر 


۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


خلقت از همه‌ی آفریدگان بر ترند و از مزایا و فضایل برین برخوردارند. از آن جا که نور 
امیرالممنین با نور پیامب ری اتحاد دارد ودر آفرینش بر خلقت حضرت آدم مقدّم 
است. از این جهت علی لاهم چون حضرت پیامبر از همه‌ی پیامبران و دیگر 
لفات و و فا و ای ال ر ات اسان ول او 
ا ا میقم اند شرس کے ب شی 
مطلوب ما همین است. 

به ادامه‌ی سخن ابونعیم بازگردیم: «نبوّت نمایندگی عبد است بین خداوند و 
بندگان خردمند او. بدین جهت برای هميشه به رسالت و بعشت توصیف می‌شود. گفته‌اند: 
که نبوت عبارت است از زدودن سبب‌های خردمندان در مواردی که عقل آنان در 
مصالح دين و دنیا کو تاه می آید. لذا هميشه به کلمه «حست» و هدایت توصیف می‌شود 
تا از طریق هدایت و فهم درست. بیماری جهل و نادانی را برطرف سازد. «نبی» یعنی 
کسی که خبر دارد که از سوی خداوند. نسبت به آن‌چه مخصوص به وحی الاهی شده 
است خبر بدهد. 

گفته‌اند که نبت مشتق از «َبوة» است به معنای جایگاه بلندی که از روی زمین 
بالا آمده و به گونه‌ای از ارتفاع و بلندی اختصاص یافته است. پیامبر بین خداوند و 
آفریدگانش نماینده شده و بدین مقام, شرف و موقعیّتی رفیع پیدا کرده است. آن‌ها که 
نبوّت را از انباء به معنای خبر دادن می‌گیرند. فرقی بین نبوت و رسالت نمی‌نهند. 

رسول یعنی مرسل. «فعول» به معنای «مُفعّل» است. ارسال پیامبر, دستور دادن به 
او است به ابلاغ رسالت و وحی. «وحی» به معنای عجله است. رسول نسبت به آن چه 
می‌فهمد. عجله و شتاب دارد. بدین جهت این فهمیدن را وحی گفته‌اند و در قران مجید 
مراتب و وجوهی دارد. یک وحی به پیامبر می‌رسد و آن در صورتی است که فرشته 
شفاها به ای خطاب کند: یا ذو دل او می افکند. جنان که می و ها 

ما كان لبشر ان يكلمة الله الا وحیا أو من وراء حجاب أو يرسل 


دلالت حدیث نور / ۲۸۹ 


دسو فوج نادند ما بای 

که مقصود از این یه خطابی است که فهم آن را به قلب او می‌افکند تا آن را خوب 
فرا گیرد و حفظ کند. اما دیگر مواردی که خطابی در آن نیست. آغاز اعلام و الهام و 
آ گاهی است که بدون سخن و خطاب به موجودی داده می‌شود. چنان‌که می‌فرماید: و 
أوحى ربك إلى التحل.4" يا «آوحینا إلى ام موسی.» ... 

وی که سفارت الاهی است. جز با داشتن ویژگی‌های چها رگانه‌ای که خداوند 
به پیامبرانش می‌بخشد تمام نمی‌شود, همان‌گونه که زدودن بیماری‌های عقول, تنها از 
طریق سالم بودن از آفات چهارگانه‌ای که باد از آن آفات مصون و محفوظ باشد. انجام 
می‌گیرد. نما ینده سعاد تمندی که مواهب چهارگانه را دارد. از آفات چها رگانه سالم است 
و عاقل و خردمندی که از آفات چهارگانه سالم مانده, دارای مواهب چهارگانه نیست. 
اهب هار کا ند هار ا قیاع و که فضت ای امه مداد ام هدا یت 
استواری و پای‌بندی به هنگام لغزش. 

آفات چهارگانه‌ای که اولیای الاهی از آن‌ها سالمند. عبار تند از: کفرورزی نسبت 
به خداوند. دروغ بستن به خداوند. نافرمانی نسبت به دستورات الاهی و نادانی نسبت 
به احکام الاهی. 

معنای فضیلت نوعیه ان است که بهترین حالت در رفتار پادشاهان و ستوده‌ترین 
دشخوراتشان: آن اسف که ار وی تخود نما ینده‌ای کی ف د مگ کسی را ادر ل 
بار رسالت و وظیفه‌ی مأموریت خود بهتر از دیگران باشد یعنی کسی که خدمتگزاري 
او را به خوبی دانسته و حال و احوال او را از مذ نظر گذرانده باشتد. عقل‌ها گواهی 
می‌دهند که چنین شخصی باید در نظر فرستنده در ابلاغ و ادای رسالت. از هر جهت 


. شوری (4۲): ۵۱. به هیچ بشری نرسد که خداوند با او سخن گوید مگر به صورت وحی با از پشت 
پرده و با اعزام نماینده‌ای که به اجازه‌ی او آن چه که می‌خواهد به او وحی کند. 


۳ قصص (۲۸): ۷ به مادر موسی وحی کردیم. 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


مورد اطمینان و مطیع و هم آهنگ با او باشد. خداوند عزیز و حکیم برای رسالت انتخاب 
نمی‌کند که کین را که از دیگران در تمامی ویژگی‌های کمال و فضیلت بر تری داشته و 
مزیّن به تمام آراستگی‌ها باشد. لذا هیچ پیامبری دیده نشده است که در بدنش آفت و 
عیبی و یا در عقل و خردش نقصان و کمبودی و یا در نسبش بستی و یا در اخلاقش 
فرومایگی و رذالتی باشد. به همین مطلب اشاره دارد که می‌فرماید: ۳ اعلم حیث 
یجعل رسالته» ۱ 

اضییلته اکراسيه بدان مک اس که ادها هان هنکامی کل نها شدای او سوق 
خود می‌فرستند. به هنگام اعزام او, به صورت‌های مختلف از او تجلیل و احترام می‌کنند 
و به گونه‌ای به او کمک و تأأیید می‌رسانند که دشواری‌های راه و مأموریتشان را 
برایشان آسان گرداند و بیش از آن‌جه در گذشته به آن‌ها امکانات می‌داده‌اند» در این 
مأموریت به آن‌ها امکانات می‌دهند. خداوند رئوف و رحیم نیز هنگامی که برای ابلاغ از 
سوی خود فرد بر تری را برمی‌گزینند» او را به تقوای دل و ذوق رسا و اخلاق پسندیده و 
اراده‌های امد ان هکت فاق ناف مداد ام کید ان گرد ک حطر ت موس رورا 
مدد رسانید. با گشایشی که در زبانش انجام داد. هارون را در کار او شریک کرد و به 
کمک ا وراد هتان کل فر موق فان‌سله فی روما ضا هشیم طا 
برمی‌گردد آن آیه‌ای که می‌فرماید: (قد آوتیت سولك یا موسی...۳4 

معنای امداد به هدایت آن است: پادشاهان به هنگامی که برای ابلاغ خبری از 
شوریشان کی ابرم کی که در او مت ی فور کے که به آز واه اند کف بت و 
بت کی لازم را می‌بینند» بخشنامه و دستورالعملی که هدایت و ارشاد او را متضمّن 
بقل هیر اهاز شیک و وی کهای ان ات دا زاس ی 


ای ات رای ها اه گام اپورا که کر یاه فا 


۱ انعام (7): ۱۲۱. خداوند بهتر می‌داند که رسالتش را در کجا قرار دهد. 
۲ قصص ( ۳ او را به پشتیبانی من بفرست تا مرا تصدیق کند. 


۳ طه (۲۱): ۳. درخواست تو به اجابت رسید و آن را به تو دادیم. 


دلالت حدیث نور / ۲۹۱ 


تشد کات شود من تالم کن افا ی کف که او را از سرما یه او ها بت ان 
نگذارد» چون می‌داند که علوم کسبی» فقط شناختی ادراکی را بله دست می دهد و از 
مصالح کی باز می‌دارد. آیه‌ی قرآن به همین مطلب اشاره دارد که می‌فرماید: 
۲ کذلك لنثبّت به فژادك ۲4 و «لولا ان ثبتناك لقد كدت... 4" 
تثقیف به هنگام لغزش یعنی این‌که هیچ پادشاهی مأموری را برای جلب نظر 
رعیّت به فرمانبرداری از خودش نمی‌فرستند. مگر این که وقتی او را در حال ابلاغ» 
متمایل به نظر مردم می‌بیند. با مشاهده کمترین انحراف و لغزش از او به شدید ترین وجه 
او را از آن حالت باز می‌دارد تا موقعیّت او را حفظ کند و پایدار و استوارش نگه دارد. 
چون به خو یی ھی داد که گر او زا ان اشع اغات و افر شن ها یفن | کاو نکد سکن است یه 
آن‌ها خو گیرد و به گمراهی بیفتد. خداوند متعال که نسبت به بندگانش لطف و محبّت 
دارد و اولیاء و دوستانش را یاری و پشتیبانی می‌کند. نسبت به فرستاده و برگزیده‌ی 
خود که بار سنگین نبوّت را بر دوش او نهاده از آ گاهی و هشدار دریغ نمی‌ورزد. خطاب 
خداوند به حضرت نوحیٍّبه همین مطلب برمی گر دد که فر مود: 
فلا تستلن ما لیس لك به علم اي اعظلك أن تکون من 
الجاهلین 4 " 
هم چنین کلام الاهی به حضرت داو ودا که فر مود: 
(فاحکم بیننا بالحق و لا تشطط 4 ؟ 
و به حضرت سلیمان: 
إو القینا على کرسیّه جیدا ثم ناب 4 ٩‏ 


۱. فرقان (۲۵): ۳۲. و بدین‌گونه شد تا دل تو را به وسیله‌ی آن تثبیت و استوار کنیم. 

۲. اسراء (۱۷): ۷۶ و اگر ما تو را نگه نمی‌داشتیم نزدیک بود که تو... . 

۳ هود (۱۱): .٤٦‏ از من آن‌چه را که علم و آگاهی نداری مپرس. من تو را پند می‌دهم که از نادانان نباشی. 
۶ ص (۳۸): ۲۲. بین ما به حق و حقیقت حکم کن و زیاده‌روی نکن. 


۵ همان: ۳۶ و بر روی تخت او جسدی را انداختیم و بعد از آن او توبه و رجوع کرد. 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 
و به حضرت محی رشن 
«و استقم کما امرت و لا تتبع اهوائهم 4 ' 
لو لا کتاب من الله سبق 4 "... و ان كان كبر عليك اعراضهم 4 ۳ 
این ویژگی‌های چهارگانه را از طریق تلاش و کوشش نمی توان به دست آورد. 
زیرا این‌ها موهبتی الاهی و نشانه‌ای از عالم بالا است که وابستگی به تدبیر کسی دارد 
که خلق و امر به دست او است که در زمان مخصوص و مکانی مناسب اظهار کند یعنی 
جایی که نیازی کلّی برای هدایت گمراهان خلق ایجاب می‌کند. جایگاه این ویژگی‌ها 
برتر از آن است که عقل‌های جزئی بدان راه بابد و یا از طریق کسب و تلاش به دست 
آید. 
قرآن مجید به همین مطلب اشاره می‌کند. آن جا که می‌فرماید: 
و ماکان الله لیطلعکم على الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من 
یشاء ؟ 
نیز آن‌جا که از زبان پیامبران بیان می‌دارد: 
آن نحن الا بشر مثلکم ولکن الله یمن على من یشاء من عباده 4 ° 


نیز آن‌جا که فرمود: 


. شوری (۲:): ۱۵. به همان‌گونه که به تو امر شده است. استقامت کن و از هوی و هوس آنان پیروی 
مکن. 

۲. انفال (۸): 1۸. و اگر نبود کتابی از سوی خداوند که قبلاً معین کرده است... . 

۳ انعام (1): ۳۵. و هرچند اعراض و پشت کردن آنان بر تو سنگین و سخت است. 

.٤‏ آل عمران (۳): ۱۷۹. این چنین نیست که خداوند شما را بر غیب آگاه سازد لکن خداوند از پیامبرانش 
هر کس را که بخواهد برمی‌گزیند. 

۵ ابراهيم :)۱٤(‏ ۱۱. ما جز بشری هم‌چون شما چیز دیگری نیستیم لکن خداوند بر هر کس از بندگانش 


دلالت حدیث نور / ۲۹۳ 


فلا یظهر على غيبه احدا الا من ارتضی من رسول ۲*۱4 
نویسنده گوید: این ویژگی‌های چهارگانه‌ای که برای پیامبران حاصل می‌شود. 
باق کی اسبت که اهر شقن انان و وی از فیک ماوقا است :هی انشا 
برای آقای ما حضرت امیرالمومنین اب حاصل است. زیرا آن حضرت همراه با بر ترین 
اا و ما ان جک تون ا اف ید ان و 
پیامبران به جز حضرت خات‌النبین افضل و بر تر است پس روا نیست که هیچ کس از او 


جلو افتد و مقدّم بر او شود. 


دهم - شاه ولی‌لء دهلوی 

پدر دهلوی چنین گوید: ارواح پاک پیامبران. در نهایت درجه‌ی صفا و مقام 
رفیع آفریده شده‌اند. حکمت الاهی اقتضا کرده است که به خاطر این صفا و بلندی به 
تفای توت و ییا فبری پرسنل ر باس وسر پرشتی:جهان وا به آن‌ها و گذاهته اسبک: 
چنان‌که فرماید: 

له أعلم حیث یجعل رسالته» " 

در بین افراد امت» گروهی هستند که ارواحشان نزدیک به ارواح پیامبران آفر يده 
شده و اینان در اصل آفرینش. جانشینان پیامبران در بین امّت‌هایند. هم چون خورشید 
که در آینه منعکس می‌شود ولی در خاک و چوب و سنگ منعکس نمی‌شود. اینان که 
خلاصه و عصاره‌ی امّت‌اند. ویژگی خاصّی از نظر روح قدسی دارند. که در دیگران 
امکان وجودش نیست. قلوب آنان بر آن‌چه که به دست می‌آورند. گواهی می‌دهد که 
گویا قبلاً به طور اجمال و سربسته, خود آن حقایق وحیانی را ادراک کرده‌اند و بعد به 
طور تفصیل به آن‌ها وحی می‌شود. در درجه‌ی بعد از آن‌ها افرادی جای می‌گیرند که 


۱. جن (۷۲): ۲۷. بر غیبش کسی را آگاه نمی‌سازد جز آن کس را که بپسندد که عبارت باشد از پیامبر. 
۲ دلائل النبوة تألیف ابونعيم. 
۳ انعام (7): ۱۲۶. خداوند می‌داند که رسالتش را در کجا قرار دهد. 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


کمی پایین تر از آنان قرار دارند. به همین تر تیب پایین می‌رود تا به عوام مردم می‌رسد. 
پس همان‌گونه که دارنده‌ی مقام خلافت مخصوصه در ظاهر رییس مسلمین 

است. می‌بایست از جهت استعدادات باطنی هم‌چون صفای باطن و مقام و شخصیّت 

والا نیز از دیگران برتر باشند تا ریاست ظاهریّه‌ی آنان همراه با ریاست باطنی باشد. ! 


وجوه دلالت این گفتار: 

گفتار شاه ولی‌اله پدر دهلوی دلالت حدیت نور را از چندین جهت اشکتاز 
می‌سازد: 

دهاوش کر کیت لاه اقتضا کرده اس که بد خاظر این غا 

نویسنده گوید: با توجّه به همین مطلب. امام علی‌بن ابیطالب شایستگی کامل 
برای احراز مقام ریاست جهانی را داشته است, ژیرا مقتضای حکمت الاهی را به دلیل 
حدیث «نور» واجد بود. حدیث نور دلالت دارد بر ان که حضرتش از آدم و دیگر 
پیامبران الاهی غیر از پیامبر اسلام برتر است؛ زیرا به خاطر وحدت نور آن حضرت با 
نور حضرت خاتم النبیّین و بررتری مقام ختمیّت از همه‌ی پیامبران گذشته. صفا و رفعت 
کان امیرالموّمنین از دیگران بیش تر است. بنایراین حدیث نور, از جمله‌ی دلایل روشن 
بر وجوب وا گذاری امامت بعد از پیامبر به وجود مقس علییاست و همین مطلوب و 
خر انسیا اشتاز این AE‏ کد معالفت دهلری با بیرف و انکار لوا 
حدیث بر امامت امیرالمۇمنین ٤ا‏ کار عجیب و غریبی است. 

۲ دهاوی گر ددر بخ فاد آشت گروهی هسلج 

نویسنده گوید: فحوای حدیث نور بر این مطلب دلالت دارد که بعد از رسول 
اعظم فقط علی‌بن‌ابی‌طالب شایستگی مقام خلافت را دارا است. نه افرادی غیر از او که 
به این درجه و يا کمترین درجه از این مقامات نرسیده‌اند. 

۳-اين عبارت که دهلوی می‌گوید: «مانند خورشید...» این عبارت ظاهر دراین 
است که جانشینان حضرت رسول می‌بایست بدان‌گونه باشند نه هم چون خاک و چوب 


.١‏ ازالة الخفاء فى سيرة الخلفاء. 


دلالت حدیث نور / ۲۹۵ 


و سنگ که اشعه‌ی خورشید هرگز در آنها منعکس نمی شود. 

شگُی نیست که حضرت علی عادر تمام حالات و صفاتش نزد یک ترین افراد به 
رسول خدالَ بود. بلکه بر طبق حدیث نور هر دو یکی هستند تا جایی که هیچ یک 
از پیامبران و مررسلین به این پایه و درجه نمی‌رسند. تا چه رسد به انانی که در ذاتشان 
هیچ یک از صفات حضرت رسول نقشی نبسته و دارای هیچ یک از ویژگی‌ها و خصال 
ان حضرت نیستند. 

۴ کلام دهلوی که گفت: «اینان که خلاصه و عصاره این امت می‌باشند...» 
صریح است در این‌که می‌بایست خلفا چیزهایی را از رسول خد ااا گر فته باشند که 
دیگران نگرفته‌اند و علی لابه این درجه‌ی والا رسیده است (به خاطر حدیث نور). از 
این جهت خلیفه بلافصل رسول خدا است و خلافت دیگر افرادی که بر او جلو افتاده و 
او را کنار گذاردند باطل است. 

۵-دهلوی گوید: «پس همان‌گونه که صاحب خلافت مخصوص....» 

نو یسنده گوید: حدیث نور نیز بر این معنی دلالت دارد و گویای اختصاص این 
نقام اش برای بجر لیا[ وود کا وو ای زد از وول دار یی اعت 
است و دیگران در این مقام نصیب و بهره‌ای ندارند. آنان -هر چند بزرگ و عظیم و 
باکت با هت یس ا د ر کسانی کر ان هرت 


مقلّم شده و به چنین درجه و مقأمی نرسیده‌اند. 


بازدهم - محمد صدر عالم 

علامه محمد صدر عالم را در این باره گفتاری است طولانی که در مطلوب ما 
صراحت دارد و منظور را کاملاً می‌رساند. از این جهت ما تمام عبارات او را در این‌جا 
e‏ 

«ابناسحاق» ابن جر یر» آبن‌ابی حاتم» ابن مر دو یه» ابونعیم و بیهقی همه در کتاب 
«الدلائل» آورده‌اند که علی افر مود: هنگامی که این آ یه بر رسول دا نازل شد: 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


و آنذر عشیرتك الاقربین4 ' پیامبر مرا فرا خوانده و فرمود: 
«يا علی! خداوند به من دستور داده که حویشاوندان نزدیک را هشدار 
دهم. من ازاین دستور» احساس دلتنگی و سختی می‌کنم و می‌دان مکه اگ رآنان را 
به این امر فرا خوانم از انان برخوردهای ناخحوش‌ایندی خواهم دید. ا زاین جهت 
لب فرو بسته و ساکت ماندم تااین که جبرئیل بر من نازل شده ‏ وگفت: «ای 
محمد اگ رآن‌چه که بدان مأمور شده‌ای انجام ندهی» پروردگارت تو را عذاب 
خواهد کرد» | کنون نانی آماده کن و پاچه‌ی گوسفندی و کاسه‌ی شیری در 
کنارش قرار ده. فرزندان عبدالمطلب را دعوت کن تا با آنان سخن گویم و 
مأموریتم را به آنان ابلا غکنم». 
من دستورات پیامبر را اجرا کردم, آنان را به نزد حضر تش فرا خواندم. در آن 
روز تعداد آنان چهل نفر با کم و زیادش بود که عموهای پیامبر. جناب ابوطالب و حمزه 
و عبّاس و ایولهب در ن آنان بودند. بعد از اجتماع آنان دستور دادند که غذایی را که 
برایشان ساخته بودم, بیاورم. من آوردم و پیش رویشان گذاشتم. پنیا پاره‌ای از 
کوھت زا کر فک نداش ینک کر دیدن اطراف سر فسوی اسان ادات و 
فرمود: بخورید به نام خدا. آنان شروع کردند به خوردن تا این که جز آثار انگشتانشان 
چیزی باقی نماند. به خدا سوگند به گونه‌ای می خوردند که به نظر می‌رسید که هر یک از 
آنان می توانست همه‌ی غذاها را بخورد. بعد فرمود که یا علی اینان را سيراب کن. من 
کاسه را نزد آنان آوردم تا این‌که همگی از آن نوشیدند. به گونه‌ای که هر یک از آن‌ها 
و انس هه کته زاب مها هی که سیر کو ات ی نله ار تسش 
کف رکفت :ره اهتان شبا رس کرو افر او بر | کته شبن ان جنات با ایام 
سخنی نگفت. فردای آن روز فرمود: 
«یا علی! این مرد (ابولهب) از من جلو افتاده و کلماتی را گفت که 
شنیدی. در نتیجه پیش ا زآن که من سخ نگویم افراد پرا کنده شدند. مجدداً همان 


برنامه دیروز را اجراکن. همان غذا و آشامیدنی را آماده ساز و آن‌ها را دعوت 


.۲۱٤ :)۲۹( شعراء‎ .۱ 


دلالت حدیث نور / ۲۹۷ 


کن.» 
من دستورات ان گرامی را اجرا کردم. طعام و غذا را اماده ساختم. انان را فرا 
خواندم و غذا را جلو آن‌ها گذاشتم. پیامبر نیز همان کار دیروز را تکرار کرد و انان نیز 
تقو تنل و قادن اس شنت اناه رول و یام در ام وق هره 
«ای فرزندان عبدالمطلب! به خدا سوگند من در بین اعراب. جوانی را 
نمی‌شناسم که بهتر ا زآن چه من به شما داده‌ام» برای شما آورده باشد. من خير 
دنیا وآخرت را برای شما آورده‌ام. خداوند به من دستور داده که شمارا به سوی 
او فرا خوانم. کدام‌یک از شما مرا در این ام ر کمک می‌کند؟» 
من در حالی که از همه‌ی آن‌ها کم سنٌ و سال‌تر بودم و قد و قامتم از انان 
کوچکتر و جه‌ام ضعیف تر بود -عرض کردم: ای پیامبر خدا! من پشتیبان و یاور شما در 
این امر خواهم بود. پیامبر گردن مرا گرفت و فرمود: 
«این برادر و جانشین و وصی من است در بین شما. از ا و گوش دهید و 
فر مانش را اطاعت کنید.» 
آنان از جا حرکت گردند, به ابو طالب می خند یدند و می‌گفتند:به و دستور داد که 
گوش به فرمان علی باشی و از او اطاعت کنی. 
این جخریر از کل ل کرده است که رسول خد هره 
«ای فرزندان عبدالمطلب! من برای شما خير دنیا و آحرت را آوردهام. 
حداوند به من دستور داده است که مردم را به سوی او فرا خوانم. کدام یک از 
شما د رای ن کار مرا کمک می‌کند که در پ ی آن» برادر و وص و جانشین من در بین 
شما باشد؟» 
همگی از اطراف آن جناب پراکنده شدند. من گفتم: ای پیامبر خدا من یاور و 
وزیر شما در این ماموریّت هستم. حضر تش گردن مرا گرفت و فرمود: 
«این است برادر من» وصی من و جانشین من. به ا و گوش دهید و از او 


اطاعت کنید.» 


احمد و ابن‌جریر و ضیاء روایت کرده‌اند که به حضرت علی )لا گفتند: چگونه 


۸ ,/ خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


شد که تو وارث پسرعمویت شدی ولی وارث عمویت نشدی؟! فرمود: حضرت 
ر سول کدی فرزندان عبدالمطلب را که همگی یک تنه گوسفند را با یک مشک 
ایب ھی کور دد ا و ان ی یا شان متصر ی نان تھے کید ناج او ان ان خوردنه ها 
سیر شدند. اما آن غذا همان‌طور به جای خود باقی ماند به گونه‌ای که گویا دستی به او 
نرسیده و کسی از آن چیزی نخورده و نیاشامیده است. پیامبر فرمود: 


«ای پسران عبدالمطلب! من به سوی شما به طور خحاض و به سوی مردم 
به طور عمومی مبعوث شده‌ام. شما نشانه ‏ وآیات مرا دیده‌اید, کدام یک از شما 


با من بیعت می‌کند ب رآن که برادر و همدم و وارث من باشد؟» 

هیچ کس پاسخ مثبت نداد و به سوی او حرکت نکرد. من از جا حرکت کردم در 
حالی که از همه‌ی آن‌ها کوچکتر بودم. فرمود: بنشین, بعد سه مرتبه سخنان خود را 
تکرار کرد. در هر سه مر تبه من از جا برمی خاستم و به من می‌فرمود: بنشین. در مر تبه‌ی 
سوم دستش را بر دست من زد. 

حضرت على افر مود: بدین صورت من وارث پسرعمویم شده. 

تفسیری ارزشمند که ذوق صحیح بدان راه می‌یابد: 

بدان که برادری عبارت است از همراهی وجودی در مرتبه‌ی اوّل و همراهی 
شهودی و دیداری در مرتبه‌ی دوم. وصایت عبارت است از تحقق یافتن بدانچه 
وصیّت‌کننده بدان متحقّق است. از نظر علم و حال و مقام و معرفت. وزارت پذیرش 
مسوولیّت و بار تکلیفی است که وزیر گیرنده آن بار را بر دوش دارد. ورائت یعنی به 
دشتا آوزدق چیزی که موژث آن را به دست آورده است. نه از راه تلاش و کسب. بلکه 
تا یت اعدا د وفرازدای کات عباوت اسا ادن کرای اه کش کته 
جانشین گمارده به عنوان جایگزینی. 

تحقیقی شایسته: 

بدان که وصایت و اخوّت و دیگر فضائلی که ذکر شد. حکمتی پیچیده و رازی 
ژرف است در اصل و ريشه وجود و هستی که به وسیله‌ی وجدان روشن و ذوق صحیح 


دلالت حدیث نور / ۲۹۹ 


توضیح آن است که مقام وجوب, و خدایی چون با فیض اقدس خود! 
صورت‌های علمی را در مقام علم خود افاضه فرمود. نخستین صورتی که در آن مقام 
مورد فیض الاهی قرار گرفت. عین محتَدیّه و حقیقت آن حضرت بود که جمیع حقایق 
ممکنات و اعیان آن را در بر گرفته است که وساطت بزرگ بین مقام وجوب و امکان را 
دارا بود. آن‌گاه با ثبوت علمی به خاطر وساطت و همراهی عین علوی-که تمام حقایق 
انبیاء و مرسلین و دیگران را جامع است-واجد آن فیض شد و از او به دیگر اعسیان 
موجودات رسید. و به همین‌گونه در این مقام به فیض مقدس به اعیان خارجی 
مو جو دات افاضه فرمود که نخستین موجود در مقام روحانی. روح محمّدی بود و بعد از 
روح علوی. بعد از این مرحله, هنگامی که خداوند «هبا» " را پدید آورد. نخستین 
چیزی که از آن آشکار شد. حقیقت حضرت محمدا او روح آن حضرت پیش از 
دیگر حقایق و ارواح بود. در آن‌حال, روح علوی نزدیکترین روح به آن حضرت بود. 
لذا به همراه ان و مقارن ظهور ان حضرت پدید امد. 

سپس آن حقیقت محتدیّه و آن صورت هبائیّه آمادگی یافت و روی آورد تا با 
جلوه‌ی اعظم الاهی که خلق بدان هدایت يابند و به آن پناهنده شوند. منطبق و همراه 
شود. آن جلوه عبارت است از تجّی الاهی به حسب جمع‌شدن اسماء الاهی در اسم 
«الرحیم الهادی». این اسم شریف به احدیت همه‌ی اسماء در صورت نور اعظم تجلّی 
یافت و با آن صورت هبائیه منطبق شد و بدان تحمّق و جوهریّت یافت. بعد آن نور بر 


۱. عرفا برای خداوند. سه مقام قائلند و خداوند را در سه رتبه و مقام مذعی شهودند: اوّل مقام کتر مخفی» 
دوم مقام تجلی بر اسماء و اعیان ابته که آن رافیض اقدس می‌نامند و سوم مقام تجلی بر اعیان موجودات 
خارجی که آن را فیض مقدس می‌گویند. در این قسمت» جناب محمّد صدر عالم مرتبه خلقت حضرت 
خاتم این را با آن اصطلاحات توجیه کرده است. (مترجم) 

۲. هبا یا ذره هبا: کوچکترین ذرّه‌ی عالم ماده است که بدا و آغاز خلقت عالم مادی و اجسام به حساب 


می‌آید. (مترجم) 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


نزدیک ترین مردم به آن حضرت در آن «هبا». علی‌بن‌ابی طالب له بود. بدین جهت 


آن‌حضرت جامع حقایق انبیاء و مرسلین و اسرار متقدّمین و متأْخُرین است و برادر و 
وض و بخلیقه و وار ت و وزير و ول موهتان و سوپرست آنان و کمک‌کنند: به همدق 
رسولان و پیامبران و اولیاء اژلين و آخرین با مدد آن حضرت که نور اعظم از آن ناشی 
۳ 
مویّد گفتار روایتی است که احمد در کتاب «مناقب» از سلمان فارسی روایت 
کرده است که گفت: از رسول دا شنیدم که می‌فرمود: 
«من و علی نوری بودیم در پیشگاه خحداوند متعال. چهارده‌هزار سال 
پیش ا زآن که آدم را بیافریند. هنگامی که آدم اا را آفرید, آن نور را به دو بخش 
تقسیم کرد: بخشی ا زآن من هستم و جزء دیگر علی‌بن ابی‌طالبباست.» 
هم چنین در تأ بيد این بحث کلام رسول خداص را می‌آوریم که فر مود: 
«یا علی تو در پنهانی با تمام پیامبران بودی و به صورت اشکارا با من 
هستی.» 
سرور و تکیه گاه و جد بزرگوار من که خداوند صمد را به یکتایی پذیرا است. 
شیخ ابوالدضا محمّد در شرح این حدیث گوید: آری او از پیش‌کسوتان اولیای خدا 
است. و آنان کسانی هستند که روحشان پیش از آمدن به این دنا متجشم شده و قبل از 
آنکه به بدن عتصری تعلق گیرد و منصرّف در آن شوند و تدبیر کنند. در امور این عالم 
آن‌گاه می‌گوید: داستان دشت ارزن این گفتار را ا تید می‌کند. این داستان 
طولانی است که این موضع متاسب پا ذکر آن نیست و یادآوزی آن, مطلب را به درازا 
می‌کشد. کسانی که طالب آ گاهی از آنند به کتاب «الملفوطات القدسیه الر ضاییه» که از 
مولفات من است. مراجعه کنند. مویّد دیگر برای گفتارم؛ روایتی است که از حضرت 
علی عبار سیده است که فر مود: 
«من علی هستم و او علی است و من به همه‌چی زآگاه هستم. منمآن کسی 
که کلیدهای عالم غیب در نزد من است که بعد از حضرت محمّد, کسی غیر از من 
هیچکس آن را نمی‌داند. من قلب خحداء دست خدا» جنب الله» لوح محفوظ. 


دلالت حدیث نور ۳۰۱ 


ذوالقرنین» نوح نخست. ابراهیم خلیل» موسا ی کلیم هستم. من اول وآخر» ظاهر 
و باطن, روح الارواح» روح الاشباح» خازن نبوت. وجه‌اله. ترجمان وحی 
حدایم» انتهی. 
آن‌گاه باید دانست که منشاً این تحقیق, آن است که در خواب دیدم رسول 
خداَاص به شهر من قدم گذاشت و به کاخ سلطانی روی آورد و با اصحابش وارد آن 
کاخ شد. هر یک از اصحاب که نسبت به کسی از مردم شهر معرفت و مودّتی داشت. 
ار انش امد ها ات که ای المع مت هی ین اي طالب ات یه اه ی می وارد کر 
روی بام خانه‌ام نشست. من به پشت‌بام رفتم و پشت سر آن حضرت برای خدمت به او 
ایستادم. آن جناب قدری درنگ کرد و به پا خاست و به من فرمود: به آسمان بنگر. من 
در وسط آسمان, ماه کاملی دیدم که تمام عالم را نورانی کرده بود. 
على مر تضی فرمود: این ماه تمام» چهره‌ی حقیقت محمَدیّه است. در این هنگام 
ماه دو نیم شد. نیمی در آسمان باقی ماند و بلافاصله بدر تمام شد. به طوری که گویا 
اصلاً نصف نشده و نیم دیگر وارد سینه‌ی آن حضرت شد در حالی که من به آن نگاه 
می‌کردم که به تدریج سریعاً ماه کامل شد. علیااافرمود: نسبت من به رسول 
خدا ابد ین گونه است. بعد با مهربانی و لطف هر چه تمام تر فرمود: و همین‌گونه است 
نسبت تو با من. به ماه نگاه کن» من به آن نگاه کردم. دیدم ماهش دو نیم شد: نیم اول در 
سینه‌ی حضرت ماند و ماه تمام شد. به طوری که گویا اصلاً نصف نشده است. و نصف 
دیگر به سینه‌ی من وارد شد. حضرت با محبّت هر چه تمام‌تر به من نگاه کرد و فرمود: 
نیمه‌ی تو به زودی کامل می‌شود. لکن به تدریج یکی بعد از دیگری, بعد حضرت علی 
وارد خانه‌ی من شد. من دست به گردن ایشان انداخته و شروع کردم به گفتن این 
کلمات: تو آقا و امام منی» تو حجّت و برهان منی, تو اسلام و ایمان منی. تو عرفان و 
وجدان منی. تو ذات و صفات منی» تو حقیقت و رسم و نشان منی» تو اخلاق و اسرار 
منی» بعد این سرّی را که من نوشتم بر من مکشوف شد. سپاس جاودانه خداوند راء 
سپاسی که جز علم الاهی پایانی برایش نیست... و چیزی با او برابری نمی‌کند غیر از 


میت و خواست او و پاداشی برای گوینده‌اش نباشد جز رضایت و خشنودی او. 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


شیخ اکبر محی‌الدین ابن‌عربی به برخی از این تحقیقات تصریح کرده است و من 
صلاح در این دیدم که عین عبارات او را در این جا بیاورم و بدان شاهد گیرم: 

شیخ در باب ششم از کتاب «الفتوحات المکیّه» گوید: هنگامی که خداوند متعال 
اراده فرمود عالم را آشکار کند به همان‌گونه که در علم او گذشته بود. عالم را از آن اراده 
منت مدا ایو کی از مایت فر ا و یتک وه ار انشا دید 
آمد. به میزان قرب و نزدیکی که به آن داشتند. از آن نور قبول کردند. همان گونه که 
زوایای خانه نور چراغ را می پذ یرند که به میزان نزدیکی‌اش به آن نور» درخشش و 
روشنی آن بیشتر است. در پذیرش نور حقیقت محمَدیّه هیچ‌کس نزدیک تر از او نبود. 
لذا از تمامی موجوداتی که در آن هباء هستند. پذیرش آن نور بیشتر است. بدین روی» 
آن حضرت مدا ظهور عالم و نخستین موجود است. 

شیخ محی‌الدین گوید:نزد یک ترین مردم به اودرآن «هسباء».علی‌بنابی‌طالب 
است که پیشوای همه‌ی جهان وجامع اسرارهمه‌ی پیامبران است.پایان عسبارتی‌که در 
کتاب «الیواقیت والجواهر» به نقل ازکتاب «الفتوحات المکیه» محی‌الدین آمده است. 
این تحقیق رابه خوبی نگاه داریدکه درکشف هرفضیلت ومنقبتی درگذشته و آینده مفید 


اس شاوی ان اکل وه هی ماک اوه ین اس 


.١‏ معارج العلی- خحطی. 


پاسخ به دیگر سخنان دهلوی در مورد دلالت حدیث نور بر امامت 
اميرالمؤمنین اا 


۱ - دهلوی گوید: 

زیرا شریک بودن آقای ما حضرت امیر در نور نبوی» مستلزم امامت آن حضرت 

در پاسخ می‌گویم: نفی این ملازمه, انکاری است رسوا که جناب دهلوی انجام 
داده؛ زیرا جزئیّت نور علوی از نور نبوی و جلوتر بودن در آفرینش از حضرت آدم و 
دیگر پیامبران ا چنان است که بر تری و افضلیّت او را به روشنی نشان می‌دهد. 
چنان‌که صریح کلام محققان اهل سنّت است. که از نظر خوانندگان گرامی گذشت. پس 
بر تری ان حضرت نسبت به سه خلیفه از بدیهیّات قطعی است. و این مطلب برای اثبات 
امامت بلافصل آن حضرت بعد از رسول خد کافی است. گفتار پبدردهلوی و 
تصریحات ابن تیمیّه و دیگر بزرگان اهل سنّت نیز بر این مطلب دلالت دارد. 

باید دانست که تعبیر «اشتراک» در نور» در عبارت دهلوی چندان روشن نیست. 
گویا وی می‌خواهد این دو نور را از یکدیگر جدا کند و بگوید نور آن حضرت از نور 
رسول خدابَصة کمتر است. لکن دیدیم که احادیث وارده دلالت بر آن دارد که نور 
نخستینی که قبل از هر چیزی آفریده شد نور واحدی بود و پیوسته به همین صورت 
واحد در اصلاب و ارحام در حال انتقال بود تا اين‌که در صلب عبدالمطلب ا دونیم 


شد. لفط «نصف» در تساوی بین دو نور صراحت دا رد و مناصفه‌ای که در روایات آمده 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


با مشارکتی که در عبارت دهلوی آمده تفاوت بسیاری دارد. 

بدین جهت می‌بایست روایاتی را که لفظ «نصف» در آنها نیامده» بر این معنی 
حمل کنیم. آن روایاتی که کلمه «جزء» را آورده, از اين‌که بر معنای نصف حمل شود 
مشکلی ندارد. بلکه معنای متبادر از کلمه‌ی «جزئین» همان دو جزء متساوی است. 
بعلاوه بر فرض که بپذ یر یم که نور آن حضرت از نور رسول خداض کمتر است. باز هم 
افضلیّت آن حضرت را از دیگر مخلوقات ثابت می‌کند. تا چه رسد به کسانی که پیش از 


اظهار اسلام, کافر بوده و از آن نور محروم بودند؟! 


۲ - دهلوی گوید: 

پس بر آن کس که مدّعی خلافت و امامت بلافصل است. لازم است که به گونه‌ای 
این ملازمه را اثبات کند که قابل منع نباشد. 

درپاسخ می گویم: مابه توفیق‌الاهی این مطلب رابه گونه‌ای اثبات کرده‌ايم که هیچ 
شک و تردیدی درآن راه ندارد؛زیرا تساوی نور وصی بانور نبی و تقدّم پر دیگران, دلیلی 
روشن بر خلافت بلافصل است. انکار و عدم پذیرش این مطلب. جز از یاوه‌سرایان و 
معاندان فرومایه برنمی‌خیزد و غبار گردی بر چهره‌ی تابناک این نور درخشنده 
نمی‌نشاند. پس کسی منکر این حقیقت نیست جز افرادی که هیچ‌گاه نخواسته‌اند به 
پژوهش در لابلای آثار و تحقیقات بپردازند و هرگز به تصریحات استوانه‌های بزرگوار 


از اهل علم. دیده‌ای ندوخته و در ژرفای دریای نوشته‌های اند یشمندان فرو نرفته‌اند. 


۳ دهلوی گوید: آسان‌تر از اثبات این مطلب خرط القتاد است.! 
در پاسخ می‌گویم: خرط القتاد را آسان‌تر از اثبات این انديشه استوار و عقیده‌ی 


صحیح و روشن دانستن» جز از افراد معاند و لج‌باز و کج‌اندیش صادر نمی‌شود. افرادی 


۱. حرط القتاد = خرط. دست کشیدن وتراشکاری, قتاد. درخت پرخار. اصطلاح «دونه خرط القتاد» یعنی 
این که آسان‌تر از آن. دست کشیدن و تراشیدن درخت پرخار است. ضرب‌المثلی است برای مشکل بودن 


یک کار. (مترجم) 


دلالت حدیث نور / ۳۰۵ 


چنین می پندارند که از راه زاشتٹ منحرف نشده در وادی گمراهی و تعصب افتاده. 
نقادی و جواهریایی را با سرگردانی و گمراهی یکی گرفته‌اند. 


۴ ۔ دهلوی گوید: در نزدیکی نسب حضرت امیر با پیامبر سخنی نیست. 

در پاسخ می‌گویم: مفاد حدیث نور را فقط در قرب نسبی و خویشاوندی با 
وول کا ا ارا و ی ی ا 
حدیث نور است. جنین گوینده‌ای» آشکارا ادڈعاهای گذشته خود را-که حدیث نور را 
تال کی اوو ی کش ا ا ق ا 
و قاضی هندی که ساشکی و جغلی‌بودن,حدیت تور را ادعا کرده‌اند. اری:یعنین است 
که تیرنگ زشت؛ دامن اهل تخود را می کیرد 

دهلوی خویشاوندی و قرب نسبی حضرت علی را به رسول خدا اقرار کرده 
است. این کلام رد گفتار عمرین‌الخطاب است که اخوّت و برادری امیرالموّمنین را 
نسبت به رسول خدایل انکار کرد. 

ابن‌قتیبه گوید: ابوبکر خبردار شد که عده‌ای که از بیعت کردن با او خودداری 
کرده‌اند. در نزد علی:ابّجمع شده‌اند. عمرین خطاب را به سوی آنان فرستاد. او به در 
خانه‌ی علی آمده آنان را صدا زد. اما آنان بیرون نیامدند. عمر دستور داد هیزم بیاورند. 
گفت: سوگند به آن کسی که جان عمر در دست او است. یا بیرون آیید و یا خانه را بر 
روی همه‌ی کسانی که در آن به سر می‌برند آ تش خواهم زد به او گفته شد: ای ابو حفص ! 
فاطمدفوایم ال ات 

گفت: باشد. 

آنان از خانه‌ی علی(1) بیرون آمده و همگی به جز آن جناب الابیعت کردند. 
پنداشت که حضرت فرمود: سوگند یاد کرده‌ام که خارج نشوم و جامه‌ام را از تن بیرون 
نیاورم تا این‌که قرآن را گرد آورم. فاطمه بر در خانه‌اش ایستاده و فرمود: من با مردمی 
که به بدترین گونه با من برخورد کردند. عهد و پیمانی ندارم. جنازه‌ی رسول 
داشرا رها کرده و کارتان را در بین خود انجام دادید و از ما نظر نخواستید و حقّی 
راف ا قال تفت فا یر 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


عمر نزد ابوبکر آمده و به او گفت: آیا از این کسی که از بیعت کردن با تو 
خودداری می‌کند. نمی خواهی بیعت بگیری؟ 

ابوبکر گفت: ای قنفذ (او غلام ابوبکر بود) برو و علی را فرا خوان. قنفذ نزد علی 
رفت. حضرت به او گفت: تو چه می‌خواهی؟ گفت: خلیفه‌ی رسول خدا تو را فرا 
می‌خواند. حضرت فرمود: چه زود بر رسول خداَش دروغ بستید, قنفذ برگشت و 
مأموریتش را ابلاغ کرد عمر مدت زیادی گریست. آن‌گاه به ابوبکر گفت: آیا این فرد 
متخلّف از بیعت را به بیعت کردن وادار نمی‌کنی؟ ابوبکر به قنفذ گفت: به سوی او بر گرد و 
بگو: امیرالمومنین تو را فرا می‌خواهد تا بیعت کنی. قنفذ نزد حضرت آمده و مأموریتش 
را به حضرت گفت. علیبصدایش را بلند کرده و گفت: سبحان الّه! چیزی را مدعّی 
شده که ربطی به او ندارد. قنفذ برگشت و پیغام را رسانید. مد تی طولانی گریست. سپس 
عمر از جا حرکت کرده و به همراه گروهی به راه افتاد تا این که به در خانه فاطمه رسید و 
در خانه را کوبید. وقتی فاطمه صداهای آنان را شنید. با صدای بلند گریست و گفت:ای 
رسول خدا! بعد از توء من از پسر خطاب و پسر ابوقحافه چه‌ها دید! وقتی مردم صدای 
گریه‌ی حضرت زهرا را شنیدند. گر یه کنان برگشتند. دلهایشان می‌خواست پاره پاره 
شود و جگرهایشان در حال انفجار بود. عمر به همراه عذه‌ای ایستاد. علی را از خانه 
بیرون کشیده و نزد ایوبکر آورد و به او گفتند: بیعت کن. حضرت فرمود: اگر بیعت نکنم, 
چه می‌شود؟ گفتند: در این صورت-سوگند به ان خداوندی که جز او خدایی نیست- 
و را می‌زنيم. حضرت فرمود: بنابراین بنده‌ی خدا و برادر رسولش را می‌کشید. 

عم گفت:بنده‌ی خداء آری.ولی برادر رسول خدانه.ابوبکرساکت بود وچیزی 
نمی‌گفت. عمربه اوگفت:آیا دراین‌باره دستوری صادرنمی‌کنی؟ گفت: تاوقتی‌که فاطمه 
درکناراواست اورابه چیزی وادارنمی‌کنم..حضرت علی‌کنارقبر رسول دا رفت و 
فریادمی‌زدومی‌گریست و می‌گفت: «یابن ام ان القوم استضعفوني و کادوا 
يقتلونني 4 ۲ 


۱ اعراف (۷): ۱۵۰. ای پسر مادرم! مردم مرا ضعیف گمارده و نزدیک بود که مرا بکشند. این گفتاری است 


که هارون برادر موسیتی9 در پاسخ آن حضرت گفت. به هنگامی که موسی از او پرسید: چه شد که مردم به 


وجوه صحت استدلال به خویشاوندی نسبی بر امامت بلافصل 


دهلوی گوید: سخن در ملازمه‌ی نزدیکی نسبی است با امامت بلافصل 

در پاسخ می‌گو یم: استدلال به و تسب امیرالمومنین ابه رسول خدا ااا 
بر خلافت آن حضرت» بدون شک و شبهه صحیح و در نهایت متانت است. وجوهی که 
بر صّت استدلال به ی امر دلالت دارد و بطلان تشکیلات دهلوی را ثابت می‌کند, 


فراوان امش برس ار ان وچو جنین ا 


۱ احادیث اصطفاء و گزینش بنی‌هاشم 

احادیث فراوانی می‌رساند که خداوند. بنی‌هاشم را از میان تمام آفریدگانش 
برگزیده و آنان از دیگران بر ترند. امیرالممنینیذاز بنی‌هاشم بود. بلکه بعد از پیامبر, 
بالاجمال از همگان برتر بود. آن حضرت از سه نفری که از بنی‌هاشم نبودند بر تر بود. 
کسی که در بنی‌هاشم از همگان افضل است. چگونه جایز است کسی بر او مقدّم شود؟ 
اینک برخی از نصوص احادیث اصطفاء که بدان اشاره شد. با برخی از مطالب وابسته به 


آن نقل می شود. 


۲. الامامة و السياسة» تحت عنوان «بیعت علی‌بن‌ابی طالب چگونه بود» ص ۱۲. 


۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


یکم - مسلم از ابوعمار شدّاد از واثلةبن‌اسقع که می‌گفت: شنیدم از رسول 
خد ال که می فر مو د: 
«خحداوند عز وجل, کنانه را از فرزندان اسماعیل علیه‌الصلاةوالسلام برگزید 
و قریش را از کنانه و بنی‌هاشم را از فریش بنی‌هاشم را و مرا از بنی‌هاشم 
برگزید» ' 
نووی در شرح این حدیث گوید: اصحاب ما به این حدیث استدلال می‌کنند بر 
این‌که افراد غیر قریش, کفو و همتای قریش نیستند و افراد غیربنی‌هاشم کفو و همتا 
ندارند جز فرزندان بنی‌المطلب. زیرا آنان و بنی‌هاشم همگی یک قبیله‌اند. چنان‌که در 
حدیث صحیح به آن تصریح مه اسان الل اعلم.؟ 
دوم - ترمذی از وائلةین‌اسقع روایت کند که رسول خدالَص فرمود: خداوند از 
فرزندان ابراهیم اسماعیل راء و از فرزندان اسماعیل‌بن‌کنانه راء و از بنی‌کنانه قریش راء و 
از قریش بنی‌هاشم راء و از بنی‌هاشم مرا برگزید. 
ابوعیسی (ترمذی) گوید: این حدیث حسن و صحیح است. 
ترمذی از عبّاس‌بن عبدالمطّلب روایت کند که گفت: به رسول خد عرق 
کردم که قریش نشسته بودند و از حسب و نسب خود بین خود سخن می‌گفتند. آنان 
مثال تو را هم چون درخت خرمایی بر روی بلندایی از زمین قرار دادند. حضرت فرمود: 
«خداوند خلق را آفرید و مرا از بهترین گروه‌ها ی آنان قرار داد. و 
همین‌گونه بهترین‌ها را برگزید و مرا از بهترین قبایل قرار داد. و بعد بهترین 
خانواده‌ها را برگزید و مرا در بهترین خانواده‌ها قرار داد. سپس بهترین خانه را 
برگزید و مرا در بهترین خانه قرار داد. پس من بهترین شخص و از بهترین 
خانواده‌هایشان هستم.» 
ترمذی گوید: این حدیث, حدیثی ره 
سوم -ابن‌آثیر همین روایت مسلم و ترمذی را همراه با روایات یکر در 


۱. صحیح مسلم ۲: ۲۰۳. ۲. المنهاج فى شرح مسلم ۱۵: .۳٩‏ 
صحیح ترمذی ۵: ۵۸۳- ۵۸۶. 


وه تایه لوب هو شاوی کی امامت تلاقضن :۱۳۸۹۶ 
فا وا سا و کرده کی 
چهارم -واقدی گفت وگوی عمروعاص را با قسطنطین روایت کرده انیت در ان 
کت و خفن امه آ هه وق ع وت یرای سامت اها را الب رت 
آدم برگزید تا این‌که از صلب پدرش جناب عبدالله بیرون آمد. پس بهترین مردم را از 
فرزندان اسماعیل قرار داد. او به اسماعیل الهام فرمود تا به زبان عربی سخن گوید و 
اعا ی واه شمان زان ره ی کل اف فرت او ماغل میدن اج ای او بهتر ین 
عرب را کنانه قرار داد و بهترین نسل از کنانه را قریش و بهترین خاندان را از قریش را 
بنی‌هاشم قرار داد و بهترین خانواده از بنی‌هاشم» فرزندان عبدالمطلب را و بهترین فرد از 
فرزندان عبدالمطلب را پیامبر ما را قرار داد. او را به رسالت برانگیخت و پیامبر قرارش 
داد... جبرئیل بر او وحی فرو آورد و گفت: باختر و خاور را گردش کردم و از تو بر تر 
نیافتم ای محشد. 
راوی گوید: موی بر اندام آن مردم راست شد. اندامشان به هنگام یاد و نام رسول 
خد ا5ا به خضوع و فروتنی افتاد و دلهایشان نرم شد. به هنگامی که قسطنطین سخنان 
عمروعاص را گوش می‌داد. هیبت و عظمت حضرت بر دلش نشست و به او گفت: در 
گفتارت راست می‌گویی. پیامبران همه این چنینند که از بزرگان خانواده‌های قوم و 
قبیله شان مبعوث می‌شوند. ۲ 
پنجم - ابن‌سعد حدیث وائلةبن اسقع را روایت کرده و سپس می‌گوید: ابو ضمرة 
مدینی از انس‌بن‌عیاض لینی از جعفرین محمّدین علی از پدرش محمدین علی‌بن 
حسین‌بن علی‌بن‌ابی طالب روایت کرده است که رسول خدلََ فرمود: 
«خداوند زمین را دو نیم کرد و مرا در بهترین بخش آن قرار داد. بعد آن 
نیمه را بر سه بخش تقسم کرد و من در بهترین قسمت ا زآن سه بخش بودم. 
سپس عرب را از مردم برگزید و قريش را از عرب و بنی‌هاشم را از قریش و 
بنی‌عبدالمطلب را از بنی‌هاشم» مرا از بنی عبدالمطلب برگزید.» 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


از خد نعل ووایت شده ات که رسول 0 وف موه 
نم با 
و و u e‏ 
بنی‌هاشم را از قریش و مرا از بنی‌هاشم انتخاب کرد» ! 
۳ 
زادگاه و حسب و نسب و دیگر مطالب از این گونه اختصاص داده ۱ 
یور ان جات ادن فراوانی با اسا جو س ور دو ات متا ر کی از 
احادیث آن را بدون ذکر سند در این جا میآوریم: 
من از نکاح و و ازدواج پدیدآ امدم و از ز همان زمان حضرت آ ادم تا 
هنگام ولادت از پدر و مادرم» هیچ‌گاه از زنا و رابطه‌ی نامشروع زاییده نشدم. 
هیچ‌گاه, از زنا و روابط نامشروع دوران نامشروع دوران جاهلیت چیزی به من 
ترسید.» 
«... بهترین عرب مضر, بهترین فرد مضر فرزندان عبد مناف. بهترین 
فرزندان عبد مناف. بنی‌هاشم و بهترین فرد بنی‌هاشم. فرزندان عبدالم طلب 
هستند. خداوند | زآن هنگام که ۲ دم را آفرید هیچ‌گاه به دو بخش تقسیم نکر د مگر 
این که همواره من در بهترین بخش ا زآن د وگروه بودم.» 
«...خداوند متعال حلق را به دو نیمه تقسی م کرد و مرا در بهترین بخ شسآن 
دو قرار داد و بعد دو نیمه را به سه بخش تقسیم کرد و مرا در بهترین بخش ا زآن 
سه گروه قرار داد. بعد آن سه بخش را به صورت قبایل درآورد و مرا در بهترین 
ا . آنگاه قبایل را به صورت خانواده درآورد و مرا در بهترین 
حا نواده‌ها و E‏ إانما يريد الله ليذهب 
عنکم | لرجس ال البیت... ».۳ 


۱. الطبقات الکبری ۱: ۲۰ ۲۱. ۲ دلائل النبوة تألیف ابونعيم. 
۳ احزاب (۳۳): ۳۳ 


وجوه صحت استدلال به خویشاوندی نسبی بر امامت بلافصل ۳۱١‏ 


«... آنگاه از بی نآفریدگان» بن یآدم و از بن ی‌آدم» عرب را» و از عرب» مضر 
را و از مضر قریش و از قریش بنی‌هاشم و از بنی‌هاشم مرا برگزید و من 
برگزیده‌ای به سوی انتخاب شده‌ای هستم.» 
هفتم -قاضی عیاض گوید: «و امّا شرافت نسب و والایی شهر و دیار زادگاه 
حضر تش, نیازی به دلیل و برهان ندارد. گفتاری مشکل و یا سخنی پنهان نیست. زیرا 
پیامبر» نتیجه و برگزیده بنی‌هاشم ویر رین عصان و ال فر یفن و مهن و مرگ ان 
است. بر ترین و گرامی ترین فرد عرب و از طرف پدر عزیزترین آنان و از اهالی شهر 
مکو ایل که ارز د تنم کر ها خاو تد شا گان او اس 
در این فصل و فصول دیگر, احادیث چندی هم چون حدیث «واثله» و برخی از 
احادیث گذشته را با اسناد به راویان آورده است.! 
هشتم -حافظ گنجی با سند خود. حدیث «وائله» را از مسلم و ترمذی نقل کرده 
و چنین گفته است: پیامبر فرمود: «اصطفی» یعنی اختیار کرد و برگزید. این معنی را 
گروهی از مفشران در ذیل آیه‌ی شریفه: ان اله اصطفی آدم ونوحاً و آل ابراهیم وآل 
عمران علی العالمین) ذکر کرده‌اند. «انْ في ذلك لذكري لمن كان له قلب أو القى 
السمع و هو شهید4 " پس ثابت شد که رسول دا که راستگو و درست‌گفتار است» 
از سوی خداوند متعال خبر داده است که خداوند. بنی‌هاشم را بر دیگر قبایل قریش 
پرخر ی ذاده و آنان زایر گرنده استگا: 
مو بت این کان .روا است که بان اماب تفیل در شار اهاد که 
زیاده بر پدرش در مناقب و فضایل حضرت علی باب گرد آورده, نقل کرده است که 
حضرت علی ابلا می‌فرماید که حضرت سول فرمود: 
«ا ی گروه بنی‌هاشم! سوگند به آن کسی که مرا به راستی برانگیخت. اگر 
حقه‌ی در بهشت را بگیرم» جز شما به کس یآغاز نخواهم کرد.» 


۱. الشفاء: 1۲ ۲ آل‌عمران (۳): ۳۳. 


۳ ق (۵۰): ۳۷. دراین داستان یادآوری است برای کسی که قلب داشته باشد وگوش فرا دهد و آگاه باشد. 


۲ /خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


اگر این روایت به‌سان خورشید نمی‌درخشید. او در کتاب و نوشته‌های پدرش 
وارد نمی‌کرد.! 
نهم _ حافظ محب‌الدین طبری برخی از این احادیث را تحت عنوان «اصطفای 
اهل بیت» و «اين که اهل‌بیت بهترین آفریدگانند» اوه ار( 
دهم - متقی هندی روایات فراوانی در این باب آورده است که برخی از آن‌ها را 
از کتاب‌های گونا گون قبلاً آوردیم. افزون بر آن‌هاء دو روایت است: یکی آن‌که رسول 
خد ا5 افر مود: جبرئیل به من گفت: خاوران و باختران زمین را زیر و رو کردم مردی 
را بر تر از محمّد نیافتم. و مشارق و مارب زمین را گشتم, خاندانی بر تر از خاندان هاشم 
نجستم." ۳ 
این روایت را حاکم در «الکتی» و ابن‌عساکر از عايشه نقل کرده‌اند. دیگر آن که 
پیامبر فر مود: 
«من و آدم در صلب او در بهشت بودیم» کشتی نوح مرا در صلب او در 
خود سوا رکرد و در صلب ابراهیم مرا د رآتش افکند. پدر و مادرم هیچگاه به ناروا 
با یک‌دیگر جمع نشدند و پیوسته خداوند مرا از صلب‌های نیکو به رحم‌های 
پاک منتق لکرد. برگزیده و هدایت يافته بودم و هیچ‌گاه دو رشته نشد مگ رای ن که 
من در بهترینشان ر 
«ازآن ز مان که از صلب آدم بیرو نآمدم. هیچگاه زنا ورابطه‌ی نامشروع مرا 
نزایید. امّت‌ها وگروه‌ها یکی بعد از دیگری مرا دست به دست می‌کردند تااینکه 
از بهترین قبیله‌ها و خاندان‌های عرب که هاشم و زهره باشند بیرونآمدم »۹ 
این گونه احادیث را گروه دیگری هم چون «محمّدبن یو سف 0 ۱ سید 


علی همدانی» ‏ و «شهاب‌الدین قسطلانی»" آورده‌اند. ار مک در شرح قصیده 


.۱۰ کفایة‌الطالب: 1۱۰. ۲ ذخاثر العقبی:‎ .١ 
.4۲۷ همان:‎ 4 .٤۰۹ :۱۱ کنزالعمال‎ ۳ 


۷ المودة فی القربی- بنگرید: ینابیع المودة: 1۲ ۲. 
۸ المواهب اللدنیّه ۱: ۱۳. 


وجوه صحت استدلال به حویشاوندی نسبی بر امامت بلافصل ۳۱۳۸ 


بوصیری در ذیل این بیت: 

لم تزل فى ضمائر الکون تختار لك الاممهات و الاباء' 

به این مضامین اشاره دارد. 

نورالدین حلبی نیز گوید: «از جمله چیزهایی که بر شرافت این نسب دلالت 
می‌کند» روایتی است که از عمروبن‌عاص... و به لفظ دیگر از واثله... و روایتی از 


جر ود و اوغا ینعی او ام و س 


گفتار دانشمندان پیرامون این احادیث: 

بزرگانی از دانشمندان پیرامون این احادیث به همین معنی تصریح کرده‌اند. عین 
عبارات برخی از آنان را به اختصار می‌آوریم: 

یکم - قسطلانی: «بدان که رسول خدلیلَ را هيچ‌کس در پدر و مادر شریک 
نیست. برادر و خواهری از پدر و مادر ندارد. زیرا گزینش الاهی آن دو را به او منتهی 
کرده و نسبتشان به او منحصر شده است تا در آن نسبت که خداوند هدف نبوت و پایان 
شرافت قرار داده است. و یژه‌ی آن بزرگوار باشد. اگر کسی تحولات نسب شریف و پاکی 
ما ان ی ترا پر ی کک قو ھی کید که ام هر سکیا و ار اه ترا 
رر وو و سای این و که فروه دا ردیر ا ا عیام کر کے نے 
حرمی. هاشمی» قرشی است که برگزیده بنی‌هاشم است و از برترین خاندان عسربی, 
اصیل ترین نزاد. شریف ترین تبار» پاکیزه‌ترین ریشه» استوار ترین ستون. پاک ترین 
شاخه» گرامی ترین عنصر, گویاترین زبان» رساترین گفتار» والاترین سنجش» و 
درست ترین ایمان» نیرومندترین نفرات» بزرگوارترین گروه از سوی پدر و مادر و 
شرافتمند ترین شهر و دیار در نزد خداوند و بندگان او ا 


دوم -سیوطی در کتاب «المقامات» تحت عنوان «المقامة السندسية» می نو یسد: 


۱ المتح المکیّه فى شرح الهمزیّه. برایت پیوسته در دل هستی پدران و مادران والا برگزیده می‌شد. 
۲ السيرة الحلییّه ۱: 4۳- .٤٤‏ ۳ المواهب اللدنيّة ۱: ۱۳. 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


إلقد جائکم رسول من انفسکم عزیر عليه ما عنتم حریص علیکم 
بالمومنین رژوف رحیم 4 

#شمارا پیامبری از جنس خودتان امد که رنج و زحمت شما بر او 
دشوار است» بر هدایت شما حریص است و نسبت به مومنان دلسوز و 

مهربان. 4 ۱ 

پیامبری بخشنده و بزرگوار, که ارزش او والا و دلیلش روشن است, بهترین 
آفریدگان از حیث پدر و مادر و پاکیزه ترین آنان در حسب و نسب. خداوند به خاطر او 
جهانیان را آفرید و دیدگان هر مومنی را به او روشن ساخت. او را پیامبر پیامبران قرار 
داد در حالی‌که آدم هنوز در خاک و گل بود. نام او رابر عرش نوشت تابرتری و فضیلت 
او را آشکار سازد. آدم به او توشل جست و به نام او توبه کرد و خداوند توبه‌اش را بدین 
وسیله پذیرفت و به او خبر داد که اگر رسول خاتم نبود. وی را نمی آفریدم. بهترین گواه 
برای مزیت و برتری او این جمله است که: 

نبی خط بالتقديم قدماً . و آدم بعد فی طین و ماء 
کسریم ببالحبا من راحتیه ٠‏ یجود و في السحیا بالحيا 

- پیامبری که به این تقدم از قبل ویژگی یافت, در حال ی که آدم در بی نگل وآب بود. 
-بزرگواری که از دستانش بخشش و از چهره‌اش شرم آشکار است. 

از جمله ویژگی‌های آن حضرت که غزالی و دیگران آورده‌اند» آن است که 
خداوند بهشت را به او داده و به او اجازه داد که هر قسمت از آن را به هر کس بخواهد 
ببخشد و چه نعمت بزرگی است که او داده است؟! 

خداوند. به خاطر تعظیم شان و مقامش او را به طهارت نسب ویژه ساخت و 
پدرانش را از آلودگی نگاه داشت تا دلیل و برهانش تمام‌تر گردد و هر ريشه از 
ریشه‌هايش را بهترین اهل زمان خود قرار داد همان‌گونه که در حدیث بخاری آمده 
است. ما به صدور این حدیت یقین داریم. به خاطر این که بخاری نقل کرده است. بر 


۱. توبه (۵): ۰۱۲۸ 


وجوه صحت استدلال به حویشاوندی نسبی بر امامت بلافصل ۳۱۵۸ 


اساس این حدیث. پیامبر فررمود: 
«من از بهترین نسل‌های اولاد آدم یکی پس از دیگری انتخاب شدم تا به 
این دوره رسیدم.» 
هم چنین فرمود: 
«من ارزنده‌ترین شما از حیث نسب و خانواده‌ام» خداوند پیوسته مرا از 
صلب‌های پاک به رحم‌های پا کیزه منتقل کرده. صاف و تمیز. هیچ تقسیمی 
انجام نشد و به هیچ بخشی تقسیم نشدم مگر این که در بهترین بخش آن بودم» 
بنابراین من هم بهترین فرد شمایم و هم پدرم بهترین پدران شما است»» 
و چه شایسته و سزاوار است گفتار بوصیری در قصیده‌ی همزیه که گوید: در 
پهنه‌ی قیامت. حضر تش را توان و نیرویی است (نفرات و عذه‌ای است) 
و بدا للوجود منك کریم من کریم آباژه کرماء 
-برای هستی, از تو بزرگواری از بزرگواری که پدرانش هم بزرگواران بودند, آشکار شد. 
مب کشت الايا انعا ا 
-نسب و خاندانی که بلندمرتبگی با زیوری-که ستارگانش به گردن ستاره‌ی جوزاء انداحتند- 
شاف 
جبذاعقد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء 
-چه نیکو است گردن‌بند آقایی و بزرگواری که تو د رآن در نایاب وگوهر یکتایی هستی که در 
ردیف همین جواهر و گوهرها نگاه داشته شده‌ای. 
گفتارحافظ دوران ابوالفضل أبن حجر نیز درهمین مضامین به رشته‌ی تحریر 
ذزامده‌است: 
نبى الهدى المختار من آل هاشم فمن فخرهم فليقصر المتطاول 
تقل فی اصلاب قوم تشرفوا به مثل ما للبدر تلك المتازل 
- پیامبر هدایت که از خاندان هاشم برگزیده شده است که ه رکس به آن‌ها دست درازی می‌کند که 


از مفاحر انان دستش کوتاه است» در صلب مردان و مردمی جابه‌جا شده است که به او شرافت 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


یافته, به مانند فرودگاه‌هایی که برای ماه تمام در آسمان وجود دارد.! 
سوم - حلبی گوید: صاحب قصیده‌ی همزیه‌ی (بوصیری) به شرافت این نسبت 
اشاره کرده آنجا که گوید: و بدا للوجود منك کریم... (تا خر بیت‌هایی که پیشتر نقل شد). 
توضیح بیت‌ها این است: برای این جهان از سوی تو کریم و بزرگواری آشکار 
شد یعنی جامع همه‌ی صفات کمالیه. و این جمله در ردیف جملاتی است به مانند این که 
می‌گو بیم: لی من فلان صدیق حمیم. این بزرگواری که آشکار شده است. از پدری 
بزرگوار و سالم از نقائص دوران جاهلیّت به وجود آمده است. پدران شامل مادران نیز 
می‌شود. همگی بزرگ و بزرگوار بوده‌اند. یعنی از نقائص جاهلیّت. سالم و بی‌عیب و 
آفت بوده‌اند.اینان, ازهر چه که دراسلام نقایص وعیوب دوران جاهلیّت به حساب 
کی اه ری ویر کار ییک اھ این بت و نے ات که بور ک اران و چوا که است: 
ماوردی در کتاب اعلام النبوٌة گوید: هر گاه حال نسب آن حضرت را بررسی کنی 
و طهارت مولدش را بشناسی, می‌فهمی که وی سلاله و نتیجه‌ی پدران بزرگواری است 
که در بین آنان, افراد فرومایه‌ای وجود نداشته بلکه همگی آقایان و بزرگواران و 
پیشوایان بوده‌اند. شرافت نسب و طهارت مولد» از شروط پیامبری است. این است 
گفتار ماوردی. 
فا کا و ی کک داو ا و ان ا 
ااا بوها د لك :فاك مها و ها 
-هرگاه روزی قریش برای بیان مفاخحر خود جمع شوند» عبد مناف مغز و باط نآن مفاخحر است. 
وان حصلت انساب عبد منافها ففى هاشم اشرافهاو قديمها 
- و اگر انساب عبد منافش به دست آید» در هاشم اشراف و بزرگان و سابقه‌دارت رآن وجود دارد. 
و ان فخرت یوما فان محمّدا هو المصطفی من سر‌ها و کریمها 
-واگر روزبخواهد مباهات کند»پس محمد برگزیده‌ای ازباطن واص لآن وبزرگوارتری نآنان است. 


بنابراین شریف ترین اقوام» قوم او و گرامی‌ترین قبایل, قبیله‌ی او و با 


۱. المقامات. 


وجوه صحت استدلال به حویشاوندی نسبی بر امامت بلافصل ۳۷۸ 


کی ی فان دماین اس که ورا یت گرد انس 

چهارم -ابونعیم اصفهانی بعد از نقل احادیث پیشین گوید: جهت استدلال در این 
فضیلت. آن است که: وت فرمان‌روایی و زمامداری همگانی است. بر طبق کلام 
خداوند متعال که فرمود: آم یحسدون التاس على ما آتاهم الله من فضله 4 " فضل الاهی 
همان حکومت و فرمان‌روایی است در بین افراد خانواده‌دار و بزرگان از مردم. زیرا هر 
کس که از ویژگی‌های فضیلت بیشتری برخوردار باشد. فرمان‌برداري رعیت از او 
بیشتر و پیروی از او سریع تر انجام می‌گیرد. و هر گاه در زمامدار و یا کارگزارانش 
نقیصه و کمبودی وجود داشته باشد. از تعداد پیروانش کاسته شده و رعیت کمتری 
و اه هاش و این فطل کی زان که شمان روا کک دو ای کاس و ا ایو 
شخصیّت جای نمی‌گیرد و این دو ویژگی را جز در افراد خانواده‌دار نمی توان یافت. از 
این جهت خداوند برای پیامبرش سهم و بهره‌ای از این شرافت‌های خانوادگی قرار داد 
بیش از دیگران و لذا فرمود: من برگزیده‌ای از برگزیدگانم...۰" 

پنجم -سیوطی. بعد از ذ کراحادیث کلام ابونعيم را نقل کرده و پذ یرفته است... .۲ 

ششم -قاضی عیاض باب دوم کتاب خود را به این مطلب اختصاص داده که 
خداوند متعال زیبایی‌های اخلاقی و آفرینشی آن حضرت را کامل ساخت و همه‌ی 
فضایل دینی و دنیوی را در آن حضرت جمع کرد... قاضی در این باب» فوائد فراوان در 
فن کفتارزی طرلانی اور دوا 


۲ - رسول خدا از بنی‌هاشم بود امام نیز از آنان خواهد بود 
شاه و لی ااه دهلوی روایاتی را از داستان سقیفه نقل می‌کند تا آن که گوید: 
ایوسعید خد وی ووا یت کزد که؛ هنکامی که رسول خد ا در گا شت خظبای اتسار ا 


.٤٤ :١ السيرة الحلبية‎ .١ 

۲ نساء :)٤(‏ ۵۶. یا به آن‌چه که خداوند از فضل خود به مردمی داده است» حسادت می‌ورزند؟ #. 
۳. دلائل النبوة تألیف ابونعيم. ۶ الخصائص الکبری ۱: ۲۹. 

۵ الشفا: 71 


۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


خطابه برخاستند. یکی از آنان گفت: ای گروه مهاجران! رسول خد 8 چنین بود که 
هب کا ی خر ات یکی ار ھار د کار تس وق تک واه را هراد وش کرد 
بنابراین ما چنین صلاح می دانیم که زمام این امر خلافت را دو نفر در دست داشته باشد: 
یک نفر از ما و یک نفر از شما. 

دیگر سخنگویان انصار همین پيشنهاد را یکی بعد از دیگری تکرار کردند. ولی 
زیدین ثابت به پا خاست و گفت: رسول خدابلَط از مهاجران بود. پس امام نیز 
می‌بایست از مهاجران باشد و ما انصار او باشیم, همان‌گونه که انصار پیامبر بودیم. 

اوذ یکی دا غاس و وا اوا یله شتا شدای کین دهد 
گوینده‌ی شما را پایدار بدارد. 

سپس افزود: به خدا سوگند اگر غیر از این کار انجام دهید. من با شما نخواهم 
اکت یی مطل را اما یه روات کر دوا 

نویسنده گوید: زیدبن‌ثابت بر لزوم مها جربودن خلیفه استدلال کرد بدین‌سان که 
چون پیامبر از مهاجران بوده. می‌بایست که خلیفه او نیز از مهاجران باشد. ابوبکر این 
استدلال را تقریر و تثبیت کرد و با آن موافقت نمود و به همین استدلال» بیعت با او تمام 
شد و کار انجام گرفت. 

برطبق این استدلال ما میگو بیم: رسول خدا از بنی هاشم بود. پس امام نیز باید از 
بنی‌هاشم باشد. و ازآنجا که علیط ابر ترین فرد بنی‌هاشم است و هیچ یک از خلفای 
سه گانه از خاندان هاشم نبودند. بنابر این خلافت منحصر است در علی اا و شامل 
دیگران نمی‌شود. پس ثابت شدکه خویشاوندی نزدیک.ازدلایل امامت و خلافت است. 


۳ سخنان ابوبکر در سقیفه 

اپویکز در سقیقه با انضار به.مخالفت: بر خاسته و دز مقابل آنان دز امر ضلافت 
استللال کردو ی ام را ار اند هلان ق کی از کم کک ا 
است» اینان از جهت خانواده» از شرافتمند تر ین خاندان‌های عربند. ابوبکر با این بیانات. 


.١‏ ازالة الخفاء فى تاريخ الخلفاء. 


وجوه صحت استدلال به حویشاوندی نسبی بر امامت بلافصل ۳۱۹۸ 


با دیگران در افتاد و مخاصمه کرد و در نتیجه کار بیعت با او تمام شد. بر همین‌مبنا؛ 
شکُی نیست که علی اشرف قوم است و برتر از همه‌ی مهاجرین و انصار, از حیث نسب 
و خانواده. با این اولویّت می‌بایست که عرب این مقام را تنها برای وی بپذیرد. نه برای 
کسی دیگر. بنابر این خويشاوندي نسبی, از قوی ترین دلایل امامت آن حضرت است 
بعد از رسول خداض. 

بخاری در ضمن حدیثی طولانی از ابن‌عبّاس روایت کرده که عسمربن خطاب 
کوش ی وک ای که کی ا که ابیت فد و کیک ار م سا 
فلان‌کس بیعت خواهم کرد نباید کسی فریب این حرفها را بخورد که چنین گوید که 
بیعت با ابوبکر فلته‌ای بود (کاری حساب‌ناشده و بدون سنجش بود) و تمام شد. البته 
چنین بود ولی خداوند شرّش را حفظ کرد. در بین شما کسی مانند ابوبکر نیست که 
چشم‌ها به سوی او دوخته شده باشد. کسی بدون مشورت با مسلمانان, با کسی بیعت 
نکد ھکر این ةاعم او وھ کسی که با او بیعت شده استه کد می فاد 

واا اا فار وة که عدار هر كد ف زول وا اطا ا ا 
پوشانتند .و همگی در سقیفه ی ساعد کد آمدند,.غلی و زر و همرآهانشان با ها 
ال د و هرا ما فا تیمها ان یکی کے اوک کک اد اه ایک 
گفتم: ای ابوبکر! بیا برویم و به برادرانمان از انصار بپيونديم. ما به سوی آنان رفتیم و به 
آنان نظر داشتیم. وقتی به آن‌ها نزدیک شدیم. دو نفر از شایستگان آنان را دیدیم که ما 
را در جریان خواسته‌های آنان گذاشتند و گفتند: به آنان نزدیک نشوید و کار خودتان را 
بکنید. من گفتم: به خدا سوگند ما به سوی آنان خواهیم رفت. به راه خود ادامه دادیم تا 
به سقیفه بنی ساعده رسیدیم. مردی را در گلیم پیچیده در بین آنان دیدیم. پرسیدیم: این 
مرد کیست؟ گفتند: این سعدبن‌عباده است. گفتم: او را چه شده است؟ گفتند: تب دارد. 
کمی نشستیم. سخنگوی آنان به پا خاست و بعد از حمد و ثنای الاهی گفت: اما بعد: 
مایت نضا ر ید و باه اسلا در عالی که شا بهاخران گروهی بن تسیا کی از 
شما ندایی از خود درآورد و حرکتی آغاز کرد. اینک قوم شما می‌خواهند که ما را 
ريشه کن کنند و خوار و ذلیل شمارند و کنار بگذارند. بعد که ساکت شد. خواستم سخن 
گویم و گفتاری را آماده کرده بودم که می‌خواستم پیش روی ابوبکر ايراد کنم. همین که 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


خواستم به سخن آیم, ابوبکر گفت: به کار خودت مشغول شو و کاری نداشته باش. من 
نخواستم او را ناخشنود کنم و به خشم درآورم. ابوبکر که از من بردیارتر و سنگین تر 
بود به سخن آمد. به خدا سوگند. از سخنان و کلماتی که من ردیف کرده بودم که بگو یم» 
چیزی فرو نگذاشت. بلکه بهتر را گفت و ساکت شد. وی چنین گفت: خوبی‌هایی که 
برای خود گفتید. به راستی چنین است و شما شایسته‌ی آن‌ها هستید و هیچ‌گاه این آمر 
جز برای این خاندان از قریش به رسمیّت شناخته نخواهد شد. انان در بین عرب از 
همه شریف تر و اصیل ترند. من برای شما یکی از این دو نفر را می‌پسندم. با هر یک از 
اش دی گس شرا فب معت کین کر کال کد ی ما ت ید دم او الوصا 
جراح را گرفت و اگر غیر از این را می‌گفت من ناراحت نمی‌شدم. به خدا سوگند اگر 
پیش می‌رفتم و گردنم را می‌زدند برای من نزدیک تر از این گناه بود که بر گروهی که 
ابوبکر در بین آنان بود. فرماندهی داشته باشم. مگر این‌که به هنگام مرگ» چیزی به 
خاطرم افتد که الان آن را نمی‌يابم. 

یکی از انصار گفت: اساس و محور این کار منم, هم از ما امیر باشد و هم از شما 
ای گروه قریش امیری باشد. گفت‌وگو و هیاهو زیاد شد و صداها بلند گر دید تا این‌که از 
اختلاف ترسیدم و گفتم: دستت را بگشای ای ابوبکر. وی دستش را باز کرد. ابتدا من, 
نپسن ھا ران و بعدا انصار با او بیعت کردند. بر سعدبن‌عباده هجوم آوردیم. گوینده‌ای 
از قبیله‌ی آنان گفت: سعدبن‌عباده را کشتید. من گفتم: خدا سعدین‌عباده را بکشد. 

عمر گوید: به خدا سوگند, در بین همه‌ی چیزهایی که ما در اختیار داشتیم کاری 
قوی تر از بیعت با ابوبکر نبود که ترسیدیم مردم از ما جدا شوند و بعد از ما دیگر بیعتی با 
هیچ‌کس صورت نگیرد که يا بیعت کنیم بر چیزی که نمی‌پسندیم. یا مخالفت کنیم و 
فسادی روی آید. هر کس بدون مشورت با دیگر مسلمانان با مردی بیعت کند؛ او و 
کان کی کنا ان تک مه تشر وودر م ج کن راج بو 


این روایت را ابن‌هشام و ابن‌جریر طبری و متقی نیز نقل کرده‌اند. ۲ 


۲. سیره ابن‌هشام ۲: 1۵۷- 11۱؛ تاریخ طبری ۳: ۲۰۳؛ کنزالعمال ۵: .1٤۷ 1٤٤‏ 


وجوه صحت استدلال به حویشاوندی نسبی بر امامت بلافصل / ۳۱ 


۴ - سخنان ابوبکر به نقلی دیگر 

ابوبکر در روز سقیفه در مقابل انصار به خویشاوندی خود با رسول خدا استدلال 
کرد. وی گفت: «ما خویشاوندان و نزدیکان و ارحام پيامبريم و ما شایستگی خلافت 
داریم و نسب ما از همه‌ی مردم والاتر است». بر اساس این استدلال, علیتٍ که بدون 
شک از ابوبکر به رسول خدالَ نزدیک تر است» سزاوار تر و شایسته تر به امر خلافت 
و جانشینی بعد از رسول خدا است. 

این گفتار را گروهی از پیشوایان و حافظان حدیث نقل کرده‌اند از آن جمله: 

حافظ محب‌الدین طبری گوید: موسی‌بن‌عقبه از ابن‌شهاب نقل کرده است که 
ابوبکر در روز سقیفه مردم را با ذکر شهادتین سا کت کرد و چنین گفت: خداوند 
پیامبرش را به هدایت و دین حق برانگیخت. رسول خدابلَ مردم را به اسلام فرا 
خواند. خدا دل و روی ما را به سوی آن‌چه که او فرا خوانده بود. جلب نمود. ما گروه 
مهاجران نخستین مردمی بودیم که به اسلام گرویديم. ماییم خویشاوندان و نزدیکان و 
ارحام پیامبر. ما شایستگی خلافت را داریم و در بین عسرب. از حیث نسب از همه 
والا تریم. همه ما در بین عرب زاییده شده‌ایم. در بین اعراب قبیله‌ای نیست مگر این که 
از قریش در بین خود فرزندی دارند. امر خلافت شایسته هیچ‌کس جز قریش نیست. 
آنان آبرومندتر از همه‌ی مردم. زبانشان بر همگان چیره و گفتارشان بر تر از همه است. 
مردم پیرو قريشند. ما اميرانیم و شما وزیران و امربران مایید. شما ای گروه انصار! در 
کتاب خدا با ما برادرید و در دین خدای متعال شریک مایید و می‌بایست در مقابل 
پرادران خود که مهاجرند. تسلیم باشید. شما سزاوار ترید از همه‌ی مردم در آن که بر 
یو و وین کا به آنان‌نداده اشی: سا وت نو ژر یامن ما رابه‌یکی از انش 
دو نفر فرا می‌خوانم. بعد همان مطلبی را گفت که مضمون آن را در حدیث ابن‌عباس قبلا 
و 


دروو ایت میخض این طبری | هده اه رود مهاجران تخس را از ن 


.۲۱۳ :۱ الرياض النضرة‎ .١ 
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قوم و قبیله‌اش به تصدیق و ایمان به پیامبر, امتیاز بخشید و در هم‌آهنگی و همراهی و 
با یداری در مقابل شدّت آزاری که از قومشن به آنان و دینشان می‌رسیده اختضاص داد. 
همه‌ی مردم با آنان مخالف و دشمن بودند. آنان از کمبود جمعیّت خود و سخت‌گیری 
مردم بر آنان و هم‌ندایی دسته جمعی در برابر خود نهراسیدند. آنان نخستین افرادی 
بودند که خداوند را در روی زمین پرستيدند. به خدا و رسول ایمان آوردند. طرفدار و 
خویشاوند پیامبر بودند و بعد از آن حضرت شایسته‌ترین مردم به این امرند. کسی با 
آنان در امر خلافت به نزاع و ستیزه برنخيزد. مگر آن‌که ستمگر باشد. ! 

در گزارش ابن‌خلدون تین امده است: «ما اولیای پیامبر و خویشاوندان 


آن‌جناب و سزاوارترین مردم به امر اوییم و در این امر کسی حق نزاع با ما را ندارد.» ۲ 


تذگر 

این گفتار در زمره‌ی قوی‌ترین اه بر خلافت بلافصل امیرالمومنین على عا 
است» زیرا همه‌ی این ویژگی‌هایی را که ابوبکر بیان داشته و به آن‌ها استناد کرده و 
انصار به آن‌ها اعتراف نموده و در مقابل آن‌ها مین تسلیم فرود آورده‌اند. همگی در 
وجود مقس على ابه تمام معنی و عالی ترین درجه‌اش موجود است. آن حضرت 
وال شیاین a‏ ایک وی اه ام ای ای این ها ام 
جناب است که شایستگی امامت و پیشوایی را بعد از رسول دا دارد. 

و اما این‌که ابوبکر گفت: «پس ما گروه مهاجران نخستین کسانی هستیم که اسلام 
آورده‌ايم.» باید دانست که علین(نخستین نفری است که اسلام آورده و این حقیقت 
روشن, از ویژگی‌های آن حضرت است. حافظان بزرگ اهل سنت به این مطلب اعتراف 
کرده و آن را روایت کرده‌اند. از آن جمله: 

حافظ ابویعلی احمدبن‌علی موصلی» حافظ ابونعیم احمدبن‌عبدالله اصفهانی, 
کر ی ین اکھد مکی وا رز بحاقط او فا د و الکو کا کی اف کک 


۱. تاریخ طبری ۳: ۲۰-۲۱۹ ۲. ۲. تاریخ ابن‌خلدون ۲ ۸۵۶ 
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شافعی, سید شهاب‌الدین احمد. ابراهیم بن‌عبدالله وصابی» احمدین فضل‌ین‌با کثیر مکّی, 
محمد صدر عالم. 

عبارت حافظ ابونعیم در این زمینه چنین است: ابراهيم‌بن احمدبن محمدین 

ابی حصین از محمّدبن‌عبدالله حضرمی از خلف‌بن خالد عبدی بصری از بشرین‌ابراهیم 

انصاری از ثوربن یزید از خالدین‌معدان از معاذین‌جبل روایت کرده است که رسول 
خد افر مود: 

«یا علی! من در نبوت بر تو امتیاز دارم که نبوت بعد از من نیست. و تو در 

هفت چیز بر دیگر مردم برتری دار ی که هیچ یک از قریش همآورد تو نیست: تو 

نخستین نفر آنانی در ایمان آوردن, به عهد خدا از همگان وفادارتر» به امر حدا 

پایدارتر» در تقسیم بالسویه دقی قتر» در بین مردم عادل‌تر» به حکمیت و قضاوت 


1 ا ۲ ۱ 
اشناتر و در رتیه و برتری از همگان در پیشگاه خداوند برتری.» 


۵ - احتجاج حضرت على ادر مقابل ابوبکر 
استدلال فرمود که ابوبکر به همان مطلب در مقابل انصار احتجاج کرده و سخنش را 
پیش برده بود. 

این مطلب را ابن‌قتیبه ( که شرح حال و موقعیّت او را بزرگان اهل ستّت ذ کر کرده 
و در کتاب‌هایی آورده‌اند. از جمله: تاریخ بغداد ۱۰: ۱۷۰ الانساب دینوری, تذكرة 
الحفاظ ۱۱۸۵۰۲ تهذ یب الاشمام و اللغات ۲۸۱۰۰۲ وفيات الاعيان ۱۳۱۳۰۱ مر اه 
الجنان ۲: ۱٩۹۲‏ بغية الوعاة: .)۲٩۹۱‏ تحت عنوان «امتناع ورزیدن علی‌بنابی طالب از 
بیعت کردن با ابوبکر» گوید: علی را نزد ابوبکر آوردند در حالی که می‌گفت: من بنده‌ی 
خدا و برادر رسول اویم. به او گفته شد که با ابوبکر بیعت کن. گفت: من به این امر. از 
اھا مزاو ازرم من با شا بیقت نمی کت خا هراوا رر ید کہا من بیعت کید شا 


این اش وا از اتارک فت ای استد لا که تقو با دی ا نا ا زهو 


11-8 حليةالأوليا:‎ .١ 
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هم‌اکنون این مقام را غاصبانه از ما می‌گیرید. آیا شما در مقابل انصار به این مطلب 
امد لش کت کد ر مخز شا حا اک تسف تنس که ضار شین 
دلیل از شما پیروی کرده و زمامداری و فرماندهی را به شما سپردند؟ من هماکنون به 
همان دلیلی احتجاج می‌کنم که شما بدان بر انصار احتجاج کردید. ما به رسول 
خدایَنة چه در زنده‌بودن و چه بعد از مرگ سزاوارتریم. اگر به خداوند ایمان دارید و 
خوف از خدا دارید. به ما انصاف دهید. وگرنه آ گاهانه در جایگاه ظلم و ستم بنشیند! 

عمر به آن حضرت گفت: تا بیعت نکنی رها نخواهی شد. 

على ان به او فرمود: تو فعلاً شیر بدوش که بخشی از خلافت به تو می‌رسد. تو 
امروز کار را برای ابوبکر استوار و محکم ساز فردا او به تو باز می‌گرداند. آن‌گاه فرمود: 
به خدا سوگند ای عمر! سخن تو را نمی پذیرم و با او بیعت نمی‌کنم. ابوبکر به آن حضرت 
گفت: اگر با من بیعت نکنی من تو را اکراه نمی‌کنم. 

ابوعبیده جراح به علیی گفت: ای پسرعمو, تو کم سن و سالی, در حالی که 
اینان پیرمردان قوم و قبیله‌ی تو هستند. تو تجربه و کاردانی آنان را نداری. من ابوبکر را 
برای این کار نیرومندتر و بردبارتر و آگاه‌تر از تو می‌بینم. این کار را به ابوبکر وا گذار 
کن. تو اگر زنده بمانی و عمرت بیشتر شود, برای این کار شایسته‌تری. تو در فضیلت و 
دیانت و دانش و بینش و سابقه و نسبت و خویشاوندی شایستگی داری. 

علی ناف رمود: ای گروه مهاجران! خدا راء خدا راء سلطنت و آقایی محمد را در 
بین ملّت عرب از خانه و خاندانش به خانه‌ها و خاندان خود بیرون نبرید و حق اهل 
پیت او راان اباشیا و اند ای روهار ان یه تام کد ھا وو اکل سیخ 
هستیم. به این کار از دیگران شایسته تریم. تا وقتی که در بین ما قاری قرآن. فقیه در 
دین خدا, آ گاه به سنّت رسول خداء خبره در امور مردم» مدافع مردم در مقابل امور نا گوار 
و زشت. دادگر و تقسیم‌کننده حقوق به طور مساوی و یکسان در بین آنان وجود دارد 
که به خدا سوگند. این ویژگی‌ها در ما هست. از هوی و هوس پیروی مکنید. که از راه 
خدا منحرف می‌شوید و از حقٌ و حقیقت به دور می‌مانید. 

فیس ی ا کفت دای علی اگر انضار ی شضان را ی از بیشت‌شان ها او 
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از تو می‌شنیدند. در مورد تو هیچ کس اختلاف نمی‌کرد. 

به هر حال, علی() شبها حضرت فاطمه دختر رسول خدارا سوار بر 
الاغی می‌کرد و به در خانه‌ی انصار می‌رفت و از آنان یاری می‌خواست. آنان به حضرت 
زهرا می‌گفتند: ای دختر رسول خدا(5 2 ) بیعت ما با این مرد انجام شده و کار از کار 
گذشته است. اگر شوهر و پسرعموی تو زودتر از ابوبکر اقدام می‌کرد. ما او را با ابوبکر 
جایگزین نمی‌کردیم و او را برابر علی نمی‌دانستیم. علیثمی‌گفت: آ یا من پیکر رسول 
خدا را در خانه‌اش -دفن ناشده -رها می‌کردم و با مردم در پی قدرت و سلطنت او به 
نزاع و درگیری می‌پرداختم؟! 

فاطمه فر مو د: علی علا کاری انجام نداد. جز همان چه که او خود بدان شایستگی 
داشت. اما آنان کاری انجام دادند که خداوند در آینده از آنان مطالبه خواهد کرد و بدان 
عمل به حساب آنان خواهد رسید. ! 

کال | ین ا تدا ما د دفاو ی باب روانش زا دم کار کی رها 


تاریخ روایت کرده است. ۲ 


۶ ۔ احتجاج علی در روز شوری 

وقتی امیرالمومنین على ابه خویشاوندی خود و نزدیکتر بودنش از دیگران, 
در روز شوری برای اثبات خلافتش استدلال کرد. هیچ‌یک از حاضران در آن مجلس, 
استدلال را ناروا ندانسته و انکارش نکرده, بلکه اعتراف نموده و تسلیم این استدلال 
شده‌اند. 


این عجر مکی گوید: دار قطنی این:روایت تاریخی را نقل کرده که غل ادر 


۱. الامامة و السياسة ۱: ۱۱. شکی نیست که این کتاب از ابن‌قتیبه است و جماعتی این کتاب را به او 
نسبت داده و در کتابهایشان از آن نقل کرده‌اند» مانند: کتاب «اتحاف الوری باخبار ام القری؛ غاية المرام 
پاخبار سلطنة البلد الحرام»؛ العقد الثمين؛ الف باء؛ تفسیر شاهی. 


۲ روضةالاحباب. 
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روز شوری بر اهل شوری استدلال کرد وبه آنان فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم که 
آیا در بین شما کسی هست که از من در خویشاوندی نزدیک تر باشد و پیامبر» او را جان 
خود, فرزندانش را فرزندان و زنانش را زنان خود قرار داده باشد؟ گفتند: بار خداوندا 
نه ااا د 

کمال‌الدین جهرمی ق را در کتاب «ترجمة الصواعق» آورده ۳ 

ما مبارک هروی نیز این روایت را نقل کر ده است. 

روشن و بدیهی است که آن حضرت به رسول خدا صلیعلیهوآله‌وستم نزدیک تر 
بوده است. نه فقط از اهل شوری بلکه از همه‌ی مردم حتّی خلیفه‌ی اوّل. 

اگر استدلال به اقربیّت جایز نبود. امیرالمو منین 3 خود به آن استدلال نمی‌کرد و 


مخالفان. این استدلال را مردود می‌دانستند و بر آن خضرت انکار می‌کردند. 


۷ - اعتراف طلحه و زبیر و مسلمان‌ها به اينکه آن حضرت به خاطر نزدیکتر بودن به 
پیامب شایسته‌تر از دیگران است. 

متقی هندی از محمّدبن حنفیّه روایت کرده است که بعد از قتل عثمان. علی عادر 
خانه ابوعمروین حصین انصاری پنهان شده بود. مردم بر در خانه‌ی او گرد آمده و به 
سویش هجوم آوردند به‌سان شتر تشنه‌ای که بر آبشخور خود وارد شده باشد. او را 
گرفتند تا با او بیعت کنند. گفتند: ما با تو بیعت می‌کنيم. فرمود: مرا به این بیعت نیازی 
۳۳ نیست. بروید نزد طلحه و زبیر. گفتند: پس تو هم با ما بیا. علیءیْبه همراه جماعتی از 
مردم -در حالی که من هم با آن حضرت بودم -به راه افتادیم تا به طلحه رسیدیم. 
حضرت به او فرمودند که مردم اطرافم را گرفته‌اند تا با من بیعت کنند. در حالی که من 
نیازی به بیعت آنان ندارم. تو دستت را بیاور تا با تو بر کتاب خدا و ستّت پیامبرش بیعت 
کنم. طلحه به آن حضرت عرض کرد که شما به این کار» به خاطر سابقه و قرابتتان 


شایسته تر و سزاوار ترید. و جماعتی از مردم دور تو جمع شده‌اند که از من دور گشته و 


۱. الصواعق المحرقه: .٩۳‏ ۲. البراهین القاطعة: ۱۳ ۲. 
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گرد من نیامده‌اند. حضرت به او فرمودند: از آن می ترسم که بیعتت را با من بشکنی و با 
من نیرنگ کنی. گفت: از این کار نترس, به خدا سوگند. از سوی من هیچ کاری که نا پسند 
تو باشد سر نخواهد زد. حضرت فرمود: خدا بر تو کفیل است و تو را به خدا واگذار 
می‌کنم. بعد علی ابابا همان جماعت نزد زبیرین‌عوام آمد. و همان سخنانی را که به 
طلحه فر موده بود. به او نیز فرمود و او هم همان پاسخ طلحه را داد. 

طلحه ناقه‌ی اختصاصی عثمان و کلیدهای بیت‌المال را برداشته بود. عدّه‌ای از 
مردم اطرافش را گرفته بودند که با او بیعت کنند که هنوز بیعت نکرده بودند. عده‌ای 
سواره قضیّه را به عايشه خبر دادند که در آن هنگام در «سرف» به سر می‌برد. عايشه 
گفت: گویا می‌نگرم به انگشتش که با نیرنگ و فریبکاری بیعت می‌کند. 

ابن حنفیّه گوید: هنگامی که مردم اطراف حضرت علی را گرفته بودند. به آن 
حضرت گفتند: این مرد (عثمان) کشته شده است. مردم را چاره‌ای جز داشتن یک پیشوا 
نیست و برای این کار کسی را از تو شایسته تر و سابقه‌دارتر و نزدیک‌تر به رسول 
خد اب از جهت خویشاوندی نمی‌بينيم. فرمود: این کار را نکنید. من پشتیبان و وزير 
باشم» بهتر از آن است که فرمانده و امیر باشم. گفتند: به خدا سوگند ما هیچ‌گاه از این کار 
دست برنمی‌داریم تأ این که با تو بیعت کنیم و به زور دست‌های حضرت را گرفتند. تا 
بیعت کنند. وقتی حضرت این حالت را دید فرمود: بیعت با من در خلوت انجام نخواهد 
شد و می‌بایست در مسجد و در حضور مردم انجام گرد دستور داد تا صدا زنند: 
مسجد. مسجد. و خود از خانه برون آمد و با مردمی که آن‌جا بودند وارد مسجد شد. 
بالای منبر رفت حمد و ثنای الاهی رابه جا آورد و سپس فرمود: حی است و باطلی و 
هک ف اس کال ی وای ی کی وان اف تس وا 
قدیم چنین بوده است. و اگر طرفداران حق کم باشند. آن نیز تازگی ندارد. و بسا که 
آنه که کت کردم موی ورد کر آمر ما به ما نار کک کا دعاست م 
ترس آن را دارم که شما را سستی فرا گیرد و من وظیفه‌ای جز تلاش و کوشش ندارم. دو 
نفر سبقت گرفتند و سومین نفر به پا خاست. سه تن و دو تن نفر ششمی ندارد. فرشته‌ای 
است مقژب. و کسی که خداوند عهد و پیمانش را گرفته» دوستی که نجات يافته و 
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تلافن کی کوضا و وھا ارا ا و داشت کی کف ادها کنت و زسانکار اش 
کسی که تهمت زند. راست و چپ گمراهی است و راه درست همان راهی است که بقیه 
کاب دا و اا ر ھار در ان انست: عونت این اس زابا تاویانه شمش ایک د 
هیچ‌کس را در نزد ما امتیازی نیست. خانه‌هایتان را یکسان سازید و اختلافا تتان را 
اصلاح کنید. حق را در بین خود دست به دست نمایید. هر کس در مقابل حق چهره 
بگشاید و خودنمایی کند. نابود می‌شود. توبه را پشت سر خود دارید. این سخن را گفتم 
و برای خود و شما از خداوند آمرزش خواهانم. 

این نخستین خطبه‌ای بود که حضرت به هنگام روی کار آمدن و خلیفه‌شدن 
ایراد فرمود.! 

نویسنده گوید: از کلمات و عبارات طلحه و زبیر و دیگر مسلمانان آن روز 
اولویت و شایسته تر بودن امیرالممنیناناانسبت به خلافت ظاهر می‌شود, زیرا آن 
حضرت از دیگران به رسول خد ارا نزدیکتر بود. 


۸ رسول خدا قرابت و خویشاوندی را از دلایل امامت برشمرد‌اند 

حافظ سیوطی گوید: طبرانی از ابن‌عبّاس یه روایت کرده است که بعد از 
باز گشت حضرت رول از جنگ حنین» سوره شریفه: «]ذا جاء نصراله و الفتح» 
بر آن حضرت نازل شد. رسول خدافرمود: ای علی‌بن‌ابی‌طالب! ای فاطمه دختر محّدا 
یاری خدا و پیروزی رسید و مردم را می‌بینی که گروه گروه در دین خدا وارد می‌شوند. 
پس پاک و منژه است پروردگار من. او را می‌ستايم و از او آمرزش می‌خواهم که او 
توبه پذیر است. 

ای علی, بعد از من در بین مومنان جهاد خواهد بود. علیان گفت: بر چه‌چیز با 
مومنانی که می‌گویند ایمان آورده‌ايم, جهاد کنیم؟ فرمود: بر آن‌چه که در دين خدا 
بدعت می‌آورند. وقتی که به رای و نظریه خود عمل می‌کنند. حال آن‌که در دين خدا 


۱. كنز العمال ۵: ۷۶۷ ۷۵۰۱ 
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جای رای و نظریه پردازی شخصی نیست. چرا که امر و نهی دین از سوی خداوند است. 

علی ما گفت: ای رسول خدا! اگر مطلیی برای ما پیش امد که در قرآن چیژی 
درباره‌ی آن نازل نشده و سّتی از شما وارد نشده بود. چه کنیم و تکلیف ما در آن جا 
جیست؟! 

فرمود؛ آن را در معرض شوری و مشورت بین عبادت‌کنندگان از مومتان قرار 
دهید و به ری خاص و مخصوصی حکم نکنید. اگر من بخواهم کسی را جانشین خود 
قرار دهم. هیچ‌کس را از تو شایسته تر نمی‌دانم» به خاطر سابقه‌ات در اسلام و 
خویشاوندیات به رسول خدا و داماد بودنت و این‌که فاطمه زهرا بزرگ بانوی جهانیان 
نزد تو است و پیش از آن آزمایش و بلاابوطالب بود و قرآن نازل شد و من حریص بر آن 
بودم که در این مورد خداوند خواسته‌ی مرا رعایت کند. ! 

نویسنده گوید: روشن شد که هیچ‌کسی به خلافت. از علی‌بنابی طالب شایسته تر 
نیست. زیرا فقط او بود که این ویژگی‌ها را داشت که از جمله ویژگی‌ها. خویشاوندی به 
رسول خدای بود. 

پس قرابت از اموری است که مستلزم امامت و خلافت است. بنابراین بطلان 
آن‌چه را که متعصّبین اهل سنّت در انکار این مطلب گفته‌اند. واضح است. 


٩‏ ۔ پیامبر و جانشین او می‌بایست از یک نسل و تبار باشند 
شاه ولی‌الّه پدر دهلوی گوید: خداوند متعال فرمود: 
«قال رب اشرح لي صدري و یشرلی امری, و احلل عقدة من 
لسانی یفقهو قولي و اجعل لي وزیرا من اهلي هارون اخي آشدد به‌ازری 
و اشرکه فی آمری کی نسبّحك کثیرا و نذکر لد کثیراً اك کنت بنا بصیراً» " 
دون گر هشیر ابیت کر یام از شارت ا 
نیازمند وجود کسی است که او را در امر رسالت کمک کند. از او در اين‌جا به «وزیر» 


۱. الدر المنثور ۷: 1۰۷. ۲ طه (۲۰): ۲۵ تا ۳۵. 
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تعبیر کرد و در جای دیگر «ردءا یصلقنی» گفت. بعد از آن وجود سه ویژگی را در 
شخص وزیری که خواهان او است. نام برد. یکی از ویژگی‌هاء آن بود که وزیر, از «اهل 
خانواده» او باشد. این ویژگی از جهت شوّون حضرت موسی به شمار می‌آمد. زیر 
هیچ‌کس جز او در این خصوصیّت با او یکسان نبود و این صفت شرط مطلق نبود زیرا 
بعدها حضرت موسی جناب «یوشع» را خلیفه‌ی خود قرار داد و خلافت از وزارت 
مهم تر و عظیم تر است. 

هم‌چنین شرط است که وزير نیرومند باشد و توان انجام کار وزارت را داشته 
باشد و در نزد اهل حل و عقد, دارای سان و موقعیّتی باشد. 

و در خلیفه شرط است (غیر از شروطی که گذشت) که از خانواده و خویشاوندان 
حضرت رسول باشد, به طوری که هر دو به یک پدر برسند تا خلیفه در نزد مسردم 
گرامی تر و محترم باشد. بدین جهت بود که خدا هیچ پیامبری را بر بنی‌اسرائیل مبعوث 
نکرد. مگر اين‌که از خودشان و از نوادگان موسی یا غیر موسی بود. 

رسول خدالَ این مطلب را در جانشیان خود شرط دانسته است. آن‌جا که 
فرمود: «الائمّة من قریش» تا با سنت خداوند در پیامبران بنی‌اسرائیل همراه و هم‌گام 

نویسنده گوید: ما نیز به همان نکته متمشک می‌شویم که او بدان متمشک شد و 
نزدیک‌بودن خلیفه را به پیامبر» شرط خلافت قرار داد و رجوع پیامبر و خلیفه را به یک 
را E‏ می‌گوییم که نسبت به جانشین بح پیامبرمان37 9 شرط 
اس کف ها وق او اد ما و ا است کب امانت وشات 
علی‌بن ابی‌طالبانّثابت می‌شود. زیرا او در بین بنی‌هاشم, از همگان بر تر است. 

از آن‌چه که دهلوی در باره‌ی لزوم استمرار ستّت جاریه الاهی گفت. فهمیده 
می‌شود که جانشینان سام می با بت معصوم و از جانب خود آن حضرت نیز 


مقر کی ا د وه با سک ار ان کرک از هک ن وش باس 


۱. ازالة الخفا ۲: .٠١١‏ 
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نداشنت: 


۰۔ سخنان فخر رازی در مناقب و فضائل امام شافعی 

فخر رازی سخنی طولانی در بیان نسب شافعی از جهت پدران و مادران و اجداد 
و مخصوصاً مادرش داد که این مطالب را از جمله مناقب و فضایل اختصاصی او 
برشمرده و او را از ابوحنیفه برتر دانسته است... وی در مقام اول نسب او را از جهت 
پذیرش ذکر کرده, آن‌گاه گفته است: «مقام دوم: آن است که شافعی از طرف مادران 
اجدادش هاشمی است... این نسبی که شرح دادیم شرافت و منقبت او را از جها تی ثابت 
مي کت 

وجه اول آن که عبد مناف جد رسول دا چهار پسر داشت: اوّل-هاشم که 
جد رسول خدا بود و بعد مطلّب که جد شافعی است... هاشم و مطلب با یک‌دیگر 
هم‌پیمان و یار و یاور بودند و عبد شمس و نوفل نیز با یکدیگر همکاری داشتند و يار و 
یاور بودند... پس چون بین هاشم و مطلب اخوّت و برادری از جهت نسب وجود داشت 
و از جهت محبّت و یاوری نیز با هم برادری نیز داشتند. این مطلب در بین فرزندان آن‌ها 
نیز باقی ماند پس به ناچار شافعی نسبت به یاری دین خدا بیشتر همت می‌گمارد. 

وجه دوم در تثبیت و تقریر آن‌چه که ذکر کردیم: روایت شده است که هاشم‌بن 
عبد مناف با زنی از بنی‌نجار در مدینه ازدواج کرد. شيبة جد رسول خدال از آن زن 
متولد شد هاشم از دنیا رفت و شيبة در مدینه با مادرش می‌زیست. بعد که به سن بلوغ 
رسید. مطلب‌بن‌عبدمناف نزد او رفته و او را از مادرش گرفته و به مکه آورد. در بین رام 
شیبة پشت سر مطلب بر روی اسب او سوار بود. مردم گمان کر دند که او برده‌ای است که 
مطلب او را خریداری کرده است و از این جهت او را «عبدالمطلّب» نامیدند و این اسم بر 
و وتات من ا به آ بای کف هو ی تفه او شهار هفرس و 
سرپرستی او را بر عهده گرفته و او را بزرگ کرد. 


پس ثابت شد که مطْلب جد شافعی, یار و یاور هاشم و مربی عبدالمطلب بود. 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


ام یت ها اا ع کی او عامط مر بات ها ال یمق 
مقدّر داشت که شافعی نیز یار و یاور دین حضرت محتَدیلص و مدافع دين آن حضرت 
باشد. لذا شافعی را در شهر بغداد. «ناصر الحدیت» لقب دادند تا نسبت اولاد به اولاد, 
به‌سان نسبت اجداد به اجداد او باشد. 

وجه سوم جبیربن‌مطعم روایت کرده است که هنگامی که رسول خدا سهم 
ذوی‌القربی را از غنائم خیبر بر بنی‌هاشم و بنی‌المطلب تقسیم کرد. من و عثمان‌بن‌عفان 
نزد آن حضرت رفتیم و گفتیم: یا رسول اة اینانند برادران شما از بنی‌هاشم. ما منکر 
فضایل آنان نیستیم ژیرا خداوند شما را از بنی‌هاشم فرار داده است. هما به فرزندان 
مطلب نیز سهمی دادید. ولی به ما چیزی ندادید. و ما را کنار گذاردید. در حالی که ما و 
آنان در یک رتبه‌ايم. 

پیامبر عرفرمود: آنان در دوران جاهلیّت و اسلام از ما جدا نشدند. بنی‌هاشم و 
بنی‌مطّلب یک واحدند. این چنین, (که پيامبر, انگشتان خود را در یکدیگر قرار داد. 
بدین تر تیب حضر تش بنی‌هاشم و بنی‌مطلب را تثبیت فرمود). 

... مردم در تفسیر آل محمد اختلاف کرده‌اند. برخی آن را به نسب تفسیر کرده و 
برخی گفته‌اند: هر کس که بر دین و آیین حضرت باشد آل آن حضرت حساب می شود. 
بر هر دو فرض» شافعی از اهل بیت و آل حضرت محسوب می‌شود. و در ذیل صلواتی 
که می‌فرستیم و می گر ھم دال صل علی محقد و آل محشّد» داخل است. چون او از 
آل محمّد محسوب شود و صلوات بر آل محمّد واجب باشد. پس صلوات و درود بر او 
نیز واجب است. شکی نیست که «مالک» و «ابوحنیفه» این چنین نیستند. پس این نوع 
از شرافت و فضیلت برای او حاصل است و برای دیگران حاصل نیست و این کمال 
افضلیّت را موجب می‌شود. 

نویسنده گوید: تمام وجوهی که فخر رازی برای اثبات افضلیّت شافعی بر مالک 
و ابوحنیفه و دیگر مجتهدان گفته است. به اولویّت قطعیّه کمال افضلیّت حضرت 


امیرالمومنین از آن سه نفر و دیگر مدعیان خلافت را می‌رساند. 


عباس شایسته‌تر از علی و نزدیک‌تر از او به پیامبر نیست 

دهلوی گوید: اگر ذکر قرابت. به خودی خود مستلزم امامت می‌بود. عبّاس از 
علی شایسته تر بود. زیرااو عموی حضر تش و همتای پدر او بود. وي فرعا وعرفاً 
نزدیک تر از عموزاده است. 

در پاسخ می گو یم: دلالت حدیث نور بر کمال افضلیّت امیرالمومنینبٌ#روشن 
ا و کف کی یر ن ر ا و 
بدین‌روی» دیگر مجالی و زمینه‌ای برای این نقض و این ايراد نیست. به علاوه از چندین 


١‏ عباس عموی پدری حضرت رسو لءاست 

عباس عموی پدری پیامبر است و مادرش مادر جناب عبداله پدر پیامبر نیست. 
ولی مادر جناب ابوطالب و جناب عبداللّه یکی بود که همان فاطمه دختر عمرو مخزومی 
است... بنابراین عباس عموی پدری پیامبر است و حضرت علی عموزاده پدر و مادری 
اسر نی تر دی عموی وی ا عفوزاده مدو وھا وی شرغا وغرفا ویک رتسگ 
جناب ابوطالب و جناب عبدالّه برادر پدر و مادری‌اند و مادرشان فاطمه مخزومی است. 
این از جمله مطالب تاریخی است که در آن شک و شبهه‌ای وجود ندارد. چنان‌که 
ابن حجر عسقلانی گوید: ابوطالب‌بن‌عبدالمطلب‌بن‌هاشم بن عبدمناف بن‌قصی قرشی 


هاشمی» عموی رسول خد ااا شقیق پدرش. مادر آن دو فاطمه دختر عمروبن‌عائذ 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


مخزومی ا 

نیز گوید: عبّاس‌بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشى عموى رسول 
خدارَض. ابوالفضل» مادرش نفیله دختر حباب‌بن‌کلب... ۲ 

با تو جه به این مطلب. یوسف اعور در رساله «الرّد على الامامیة» گوید: 

اگر حکم دائر مدار اقرب و نزدیکتر بودن باشد. رافضه می توانند بگویند علی را 
بعد از پیامب را حکمی نیست. زیرا عبّاس از او نزدیکتر بود. زیرا او عموی پیامبر بود 
و علی پسرعموی او و هر یک از ابوبکر و عمرو عثمان. از عبّاس افضل هستند.۳ 

نجم‌الدین خضربن محمّدبن‌علی رازی در پاسخ به او گفته است: و امّا وجه سوم 
این‌که حکم از ان فرد نزدیکتر است به دلیل آن‌چه که ذکر کردیم. و از ان لازم نمیا ید 
آن چه که این آدم (اعور) از روی جهل و عنادش و خروجش از طریق حق و حقیقت. 
آن را لازم دانسته است. زیرا امیرالمومنین علیاثپسرعموی پدر و مادری رسول خدا 
است و.عیاس غموی: پدری, آن عضرت است و پسرععوی,یدن و مادری از موق 
پدری در فقه امامیّه در ارث مقدّم است. پس چگونه بر آن‌ها لازم می‌آید که بگویند 
علی بعد از رسول خدا حکمی ندارد. ای ابوجهل عوام الاس؟ و برتری دادن آن سه 
خلیفه بر عبّاس, اذعای محض است و اساس و پایه‌ای و نص و صراحتی در این باره 
ETT E‏ ففد را تس وا اس 


۲ برادر نزدیک‌تر از عمو است 

شاه ولی‌الله دهلوی در کتاب «ازالة الخفاء» گوید: طبرانی در کتاب «الم عجم 
الصغیر» از حدیث ابوهندیجی بن‌عبداله بن حجربن عبدالجبّاربن وائل‌بن حجر حضرمی 
کوفی در کوفه آورده و گفته است که عمویم محمّدبن جعفربن عبدالجبار از 
سعیدبن عبدالجبار از پدرش عبدالجبار از مادرش ام یحبی از وائل حدیثی طولانی را در 
داستان ورودش به حضور رسول غد 2 بازگشتش به وطنش. کناره گیری او از 


۱. الاصابة :٤‏ ۱۱۵. ۲ الاصابة ۲: ۲۷۱. 


۳. رساله الاعور در رد بر اماميّه- حطی. .٤‏ التوضیح الانور فى الرد على الاعور- حطی. 


مردم در فتنه عثمان و ورودش نزد معاویه نقل کرده که معاویه به او گفت: چه چیز تو را 
از یاری کردن ما بازداشت. با این که مورد اطمینان عثمان بودی و تو را به عنوان دامادی 
خود قبول کرده بود؟! 

به او گفتم: به خاطر این که تو با کسی جنگیدی که او نسبت به عثمان» از تو 
سزاوار تر و شایسته تر بودا 

گفت: جگونه او به عثمان از من نزدیکتر است. با این‌که من در نسب از او 
نزدیک ترم؟ 

گفتم: به خاطر آن‌که حضرت رسو لاا بین علی و عثمان برادری ایجاد کرده 
بود. بنابراین برادر» نزدیک تر از پسرعمو است و من با مهاجران نمی‌جنگم. 

گفت: مگر ما از مهاجران نیستیم؟ 

گفتم: مگر ما از هر دو نفر شما کناره گیری نکردیم؟!...! 

و نله کو ید ر طق امه این ضهان کفته است (عتون: ند اه کته 
پام بین حضرت علی و عثمان برادری ایجاد کرد است) که یراد ر از پسرعمو 
نزدیک تر است. امیرالمومنین )لابه عثمان از معاویه نزدیکتر است. ما می‌گوييم که 
اميرالمۇمنین ابه پیا مر 5اا از عباس نزدیک تر است. زیرا پیامبر» على ارا برادر 
خود دانست در روزی که بين اصحاب برادری ایجاد کرد جنانکه در احادیث فراوان 


این مطلب وارد شده استنت: 


۴ - آیه‌ی و اولواالارحام بعضهم او لی ببعض 4 ۲ 

جناب محمدبن‌عبدالله بن حسن‌بن امام حسن‌بن علیت به آیه‌ی شریفه: چو 
اولوا الارحام بعضهم او لی ببعض 4 بر امامت بلافصل امیرالمومنین بعد از رسو لاا 
استدلال کرد و تمشک جسته است. 


۷۵ :)۸( ازالة الخفاء- خحطی. ۲. انفال‎ .١ 
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ابی طالب در نامه‌اش به ابو جعفر منصور به این آیه تمشک جسته است در این که امام 
بعد از رسول دای علی‌ین ابی طالب است. وی به منصور گفت: کلام خداوند متعال 
او اولواالارحام بعضهم اولی ببعض 4 بر ثبوت اولویّت دلالت دارد و در اين آیه ویژگی 
خاصّی وجود ندارد که اين اولویّت را ثابت کند. لذا می‌بایست آن را بر کل و همه‌ی 
مقامات حمل کنیم. مگر آن‌چه که به دلیل خاصّی از عمومیّت آن بیرون رود. لذا شامل 
مقام امامت نیز می‌شود. نمی توان گفت که ابوبکر از اولوالارحام است, زیرا نقل کرده‌اند 
که رسول خد اا سوره‌ی برائت را به ابوبکر داد تا به مردم مکه ابلاغ کند. بعد 
علی ارا به دنبال او فرستاد و به ان حضرت دستور داد که او بايد ابلاغ کند و فرمود: ان 
شو ورادا نمچ کد مک شم یا ردق از مر این فطل دیل بان است که ویک از 
خاندان آن حضرت نبود. 

فخر رازی گوید: این است وجه استدلال به این آیه. جوابش آن است که اگر این 
دلالت صحیح باشد. عباس به امامت اولی است» زیرا او به رسول خدا از علی نزدیک تر 
است. ابوجعفر منصور هم به همین‌گونه به محمّدبن‌عبدالله بن حسن پاسخ داد.! 

تویسیده گو دش اهل سبت ات که‌ید این انسدلال سیم شوت زیرا ان 
اغا تمشک بة اهان الیو بیروی از آنان را دازند و می کویند كد مقو د از «اهتل 
البیت» در حدیث ثقلین و دیگر احادیث وارده در این باب اعم است از امامان 
دوازده گانه و فرزندان آنان, چنان‌که صریحاً از سخنان کابلی در کتاب «الصواقم» و کلام 
دهلوی در باب چهارم تحفه‌ی اثناعشریه در جواب حدیث ثقلین و دیگر بزرگان اهل 
تیه وت ام | یواک ستین باش تھ ا شتآ بان ار اوق اد ال وویم دادو 
می‌بایست پاسخ رازی را در ابطال این استدلال بدهند. 

بايد دانست که ابوالعبّاس مبرّد و ابن‌اثیر و ابن‌خلدون عین نامه محمدبن 
عبداللّه بن حسن و پاسخ ابوجعفر متصوّر را به او آورده‌اند. ۲ 

ما متن هر دو نامه را در جلد مربوط به حدیث غدیر اورده‌ايم. 


۱. تفسیر فخر رازی ۰:۱ ۱۳ ۲: 
۲. کامل مبرد ۲: ۳۸۳ ۳۹۱ الکامل فی التاریخ ۵: ۵۳۹؛ تاريخ ابن‌خلدون ۳: 1۰۷. 


۴ - اولویت علی ادر گفتار عباس 

اسن ار تخا کات ات کن امامت و خا فت امال مین قال و تد 
اواو کی است کد عدار رخ وه لا هه هرت عل کت 
«دستت را جلو بیاور تا با تو بیعت کنم». این مطلب صراحت دارد در اين که عبّاس, علی 
را شایسته تر و سزاوارتراز خود به مقام امامت و خلافت می‌دانست. 

این اظهارات و عبارات از جناب عبّاس در نهایت شهرت است. بلکه گروهی از 
متکلمان اهل سنّت در مقام رد امامیّه به آن استدلال کرده و آن را آورده‌اند... 

فضل‌بن روزبهان در رد علامه لی گوید: مذهب اهل ستّت و جماعت آن است 
که امام بر حق بعد از رسول خدا(5 ا ) ابوبکر صدیق است و در نزد شیعه, علی مر تضی 
کرم‌اثدوجهه و رضیاثعنه است» دلیل اهل سنت دو چیز است: 

اول: راه‌ثبوت امامت یانصض است ويا اجماع بربیعت.امّا نص,وجود نداردبه 
خاطرآن چه که گفتیم ودرآینده متذکرخواهيم شد وان‌شاءاله به تفصیل ذکر خواهم کرد. 
و اما اجماع: در مورد غیر ابوبکر, اتفاق کلمه‌ای از امّت در مورد هیچ‌کس پیش نیامد. 

وجه دوم: اجماع منعقد بر حَانیّت امامت یکی از سه نفر: ابوبکر, عباس و علی 
است. بعلاوه آن دو نفر با ابوبکر اختلاف نداشته و به نزاع با او برنخاستند.ا گر بر حق 
نبود. با او مخالفت می‌کردند. همان‌طور که علی با معاویه نزاع کرد زیرا عادت در 
این‌گونه موارد بر آن است که به نزاع برخیزند. ترک منازعه در صورت امکان, با عصمت 
قاقات دازو روا ی کتیر هداس که عص او مان ی ره در حال که 
(شیعیان) در مورد امام» عصمت را ضروری و شرط صحت امامت می دانید. 

اگر بگویند: قبول نداریم که امکان نزاع با ابوبکر برای آن دو نفر (عبّاس و علی) 
وجود داشته است. 

می‌گو ییم: شمامعتقد ید که علی شجاع ترین مردم و دین‌دارترین آن‌ها است و از 
ابوبکر شجاع تر و دین‌دار تر بوده است» تعداد یاران او نیز بیشتر از ابوبکر بوده» در نسب 
و حسب شریف تر و گرامی تر از او بوده است» نصّی را که مدْعی آن هستید در حضور 


تمام مردم بوده ات انصار هیچ‌گاه ابوبکر را بر علی ترجیح نمی‌دادند. حضرت 
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رسو لا نیز در روزهای وایسین عمر شریفشان بر روی منبر فرمودند که انصار 
حامیان و یاوران من‌اند. لشکر و سپاه پیروز حضرت بودند و سزاوار و شایسته چنان 
اد که ا ار د و رش داد که هی را در ای اف و امات ازى کد 
با هر کس که با صریح فرمایش آن حضرت در خلافت علی مخالفت می‌کند بجنگند. 

بعلاوه فاطمهت با مقام و منصب عالی که دارد. همسر آن حضرت و حسین و 
حسینلل با این که دو نواده‌ی رسول دا بودند» فرزند آن حضرت بودند و عاس 
با مقام عالیش, عموی آن حضرت و همراه با آن جناب بود. زیرا روایت شده است که 
وی به علی علا گفت: دستت را بده تا با تو بیعت کنم تا مردم بگویند عموی رسول خدا با 
پسرعموی آن حضرت بیعت کرد و بعد هیچ اختلافی حتّی بین دو نفر نباشد و هم چنین 
جناب زبیر با تمام شجاعتش نیز با آن حضرت بود..! 

این کلام فضل‌بن روزبهان بود. از جمله کسانی که این مطلب را در اثبات امامت 
ابوبکر و در رد امامیّه آورده‌اند. قاضی ناصرالدٌین بیضاوی در کتاب «طوالع الانوار» و 
شمس‌الدین اصفهانی در شرح آن کتاب است. 

ابن‌قتیبه گوید: عبّاس‌بن عبدالمطلب. علی‌بن‌ابی‌طالب را ملاقات کرده و به او 
گفت: پیامبر 5ص قبض روح می‌شود و از این دنیا می‌رود. از او بخواه که این امر خلافت 
و زمامداری را -اگر از آن ما است -برایمان کاملا شرح دهند. و اگر مربوط به غیر ما 
است. به ما وصیت خیر کنند. بعد از آن که حضرت رسول رحلت فرمود. عبّاس به 
علی‌بن ابی‌طالب گفت: شتت را یکهای تا با تو بیعت کنم. تا گفته شود عموی رسول 
خدا با پسرعموی آن حضرت بیعت کرد و اهل بیت خودت نیز با تو بیعت می‌کنند. در 
نتیجه, این امر از آن ما باشد. در آن تأخیری رخ نخواهد داد. 

عل این طا اه آو قاس دنل کت کر از ها کیال ای فان افو اش 
قبلاً با ابوبکر ملاقات کرده و به او گفته بود که آیا رسول خدالصبه تو وصیّت کرده 
است؟! گفت: نه. بعد با عمر ملاقات کرد. همین سوال را از او نیز پرسید. عمر گفت: نه. در 


۱. ابطال الباطل. فضل‌بن‌روزبهان- حطی. 


این هنگام عباس به علی گفت: دستت را بگشای تا با تو بیعت کنم و اهل بیت تو نیز با تو 
۱ 


۵ - عذرخواهی و امتناع عباس از پذیرش وصیّت پیامبر 

سید علی همدانی در کتاب «مودّة القربی» از ابوحمزه نمال یناز قول امام 
باقرئ از پدران بزرگوارش روایت کرده است که به هنگام بیماری رسول خدا در 
آخرین روزهای زندگانی‌اش سرش بر دامان علی بود عباس از آن حضرت پرستاری 
می کرد و خانه از وجود مهاجران و انصار پر بود پیامبر به غاس فرمودند: اپا تو وصیّت 
مرا می پذیری و به وعده‌هايم عمل می‌کنی؟! عبّاس پاسخ داد: من مردی کهن‌سالم و اهل 
و عیالی فراوان دارم. پیامبر روی به علی کرده و فرمود: یا علی! آیا تو وصیّت مرا 
می‌پذ یری و به وعده‌هايم عمل می‌کنی ؟ بغض در گلوی علی گیر کرده و نتوانست پاسخ 
بدهد. پیامبر بار دیگر به علی فرمود. علیاثپاسخ داد: پدر و مادرم فدای شما باد. 
آری: رسول خداافر مو د: تویی برادر و وصی و وزیر و جانشین من. 

آن‌گاه فرمود: ای بلال! شمشیر رسول خدا ذوالفقار را بیاور. بلال آن را آورده و 
پیش روی حضرت قرار داد. بعد فرمود: کلاه‌خود پیامبر را -که ذوالنجدین نام دارد- 
بیاور. بلال آن را آورد و در مقابل پیامبر گذاشت. بعد فرمود: ذوالفصول زره 
رسوللخد ال را بیاور. آن را نیز آورد. فرمود: اسب رسول الله به نام «مر تجز» را بیاور. 
اسب را آورده و جلوی در بست. بعد فرمود: ناقه‌ی رسول خدا-به نام «عسضباء» -را 
بیاور. آن را نیز آورد و جلوی در بست. بعد فرمود: رده «گلیم» رسول خدا- به نام 
«سحاب» -را بیاور. آن را آورد و پیش روی ایشان گذاشت. بعد فرمود: چوب‌دستی و 
عصای پیامبر -به نام «ممشوق» -را بیاور. آن را نیز آورده و گذاشت. همین‌سان, یکی 
بعد از دیگری لوازم خضرت را -حتی آن دستمالی که حضرت در جنگ‌ها بر شکم 
می‌بست -همه را خواسته و پیش روی حاضر کرد. بعد انگشتری خود را از انگشت به 


.٤:١ الامامة و السياسة‎ .١ 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


در آورده و به علی اداد و فرمود: 

«ای علی! همه‌ی این‌ها را بردار و در خانه‌ی خود نگاه دار. در حضور 
مهاجران و انصار. هیچ‌کس بعد از من حق ندارد در این کار با تو مخالفت کند. 

سضرت ام رآن را برداشته به غان‌ی خود برد و بازگشت :۱ 
نویسنده گوید: از این حدیث معلوم می‌شود که حضرت رسول می خواستند 
بفهمانند که عبّاس شایستگی خلافت و جانشینی ایشان را ندارد. لذا اول از او پرسیدند 
که آیا تو وصیّت مرا می‌پذ یری؟ عبّاس که این شایستگی را در خود نمی‌دید. از این کار 
عذر خواست و از پذیرش خودداری کرد. آن‌گاه حضرت علی ارا وص خود قرار 
داده و تصریح فرمود که او وزیر و خلیفه‌ی آن حضرت است بعد از خودش. این نض 
آشکار و همراه با قرائن قطعیّه مجالی برای این‌نمی‌گذارد که کسی بیندارد که عبّاس 


خانفتین ان تحضر ت بواده انش 


۶ حدیث پوم‌الدار 

او رونت ام توس رت یوم لیر ات 
حضرت على يخود به صراحت بر این مقام تصریح فرمود در پاسخ سوّالی که از آن 
حضرت شد که پرسیدند: چه شد تو وارث پسرعمویت شدی ولی عمویت وارث آن 
حضرت نشد؟! 

ولی‌الّه دهلوی در کتاب «الخصائص» از ربیعةین‌ناجد روایت کرده است که 
شخصی به علیبن‌ابی طالب گفت: چه شد که تو وارث پسرعمویت شدی, ولی 
عموی تو وارث او نشد؟ على ٤ا‏ پاسخ داد که رسول خدایلض تمام فرزندان 
عبدالمطلب را فرا خواند و برایشان غذایی تهیه کرد. آن‌ها همگی خوردند و سیر شدند. 
ولی غذا همه‌اش به جای خود باقی ماند. آن‌گاه آشامیدنی آوردند. همگی نوشیدند و 


سیراب شدند. ولی آن نوشیدنی سر جای خود دست‌نخورده باقی ماند. بعد از آن فرمود: 


۱. المودة فی القربی- بنگرید: ینابیع‌المودة. 


عبّاس شایسته‌تر از علی و نزدیک‌تر از او به پیامبر نیست / ۳۳۱ 
ای فرزندان عبدالمطلب! من بر شما به طور خصوص و بر مردم به طور عموم مبعوث 
شده‌ام. شما هم‌اکتون اين نشانه و کرامت را از من دیدید. کدام‌یک از شما با من بیعت 
می‌کند تا برادر و وصی و وارث من باشد؟! هیچ‌کس از جا حرکت نکرد. من که در آن 
جمع از همگان کم‌سن و سالتر بودم» از جا بلند شدم. به من فرمود: بنشین. پیامبر. سخن 
خود را سه بار تکرار کرد. در هر سه بار. من از جا بلند شدم و به من می‌فرمود: بنشین. در 
بار سوم دستش را بر من زد و آنگاه فرمود: بدین دلیل من وارث پسرعمویم شدم و 
عمویم وارث او نشد.' 

۷ اجماع بر عدم خلافت عباس است 
اجماع شیعه و غیر شیعه بر عدم خلافت عبّاس تحّق یافته است. پس بطلان 


۸ - خلافت در مهاجران است 

از لوازم جانشینی آن است که می‌بایست خلیفه از مهاجران اولیّه باشد. بدیهی 
است که عبّاس از مهاجران نخستین نیست. بلکه او کمی پیش از فتح مکّه مهاجرت کرد. 

حافظ ابن حجر در شرح حال عبّاس گوید: وی در دوران جاهلیّت, عهده‌دار امر 
سقایت و ساختمان مسجد الحرام بود. در بیعت عقبه- پیش از ان که مسلمان شود با 
انصار بود. در جنگ بدر با مشرکان همراهی کرد تا این‌که اسیر شد. فدیه خود و فدیه 
ماو کی کرد عل انب الت وا داد ی به مک ر کف کف اند که ای سل ده 
E E PENCO CTE EE E ONE‏ 
حضرت رسول بنویسد و خبر دهد. کمی پیش از فتح مکه» به مدینه مهاجرت کرد. در 
فتح مکه شرکت داشت و در روز جنگ حنین ثابت‌قدم بود. ۲ 


از سوی دیگر ضرورت این‌که می‌بایست خلیفه از مهاجران نخستین باشد. 


۱. الخصائص»› شاه ولی‌الّه دهلوی. . الاصابة ۲ ۷۱ 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


امری مسلم و حتمی است که شاه ولی‌الّه دهلوی خود در کتاب «ازالة الخفا» به آن 


تصریح کر ده انات 


٩‏ خلیفه می‌بایست از کسانی باشد که در بیعت شجره با پیامبر بیعت کرده است 

شاه راھ دهلوی گفته است که غلیفه یا مت از کساتی باشد که در صلح 
حدیبیّه شرکت داشته. نزول سوره‌ی نور را حاضر بوده و در مشاهد بزرگی هم چون بدر 
و دیگر جنگ‌ها شرکت داشته باشد. این شروط را از روی دلایل قرآنی و حدیثی 
استفاده کرده است. 

روشن است که عبّاس در جنگ بدر و دیگر غزوات شرکت نداشته. چون او کمی 
قبل از فتح مکّه مهاجرت کرد (چنان‌که قبلاً از ابن حجر نقل کردیم) غزوه بدر در سال 
دوم هجری بوده و فتح مکه در سال هشتم» بلکه قبلاً گذشت که عباس از اسیران جنگ 
بدر بوده است. علت عدم حضور او در داستان حدیبیّه ان است که حدیبیّه در سال 
ششم بوده " وی به هنگام نزول سوره‌ی نور نیز حضور نداشت است. زیرا نزول این 
سوره به گمان اهل سّت در داستان «افك» است و این داستان از رویدادهای سال پنجم 
۱ 


۰ - خلافت برای آزادشدگان جایز نیست 

اد تقاوفت مرها و راد نان تس شاب عیاش راء اس 

امّا بخش اوّل این بحث به خاطر آن است که دهلوی در کتاب «ازالة الخفا» گوید 
که عبدالرحمان اشعری فقیه اهل شام به ابوهر یره و ابودرداء -که می‌کوشیدند على اا 
خلافت را به شوری وا گذار کند - گفت: شگفتا از شما دو نفر! جگونه جنین سخنی 
می‌گویید و دنبال این کار را گرفته‌اید و می‌گویید که باید علی خلافت را به شورای 
مسلمان‌ها وا گذارد با این‌که خود می‌دانید که مهاجران و انصار و اهالی حجاز و عراق با 


۱ همان ۱: ۷۵. 3 تاریخ الخمیس ۱: ۱ ۰. 


او تیعت کرد واد و کا که او زاس ند یداد بهیرید از کات که اوترا خرن 
نداشته‌اند. و کسانی که با او بیعت کرده‌اند. بهترند از کسانی که با او بیعت نکرده‌اند. 
معاویه را چه راهی است برای ورود به شوری؟ با اين‌که او از «طلقاء» ‏ است که خلافت 
برای آن‌ها روا نیست. او و پدرش. از رژسا و بزرگان احزاب‌اند. آنان از رفتار خود 
پشیمان شده و به دست او توبه کردند. 

این مطلب راابوعمرو در «الاستیعاب» آورده است " 

جمله‌ی دوم از عبارت حافظ عسقلانی -که قبلاً آوردیم -به دست می‌آید. 
دیاربکری در داستان غزوه‌ی بدر. اسامی اسیران جنگ بدر را از ابن‌اسحاق نقل می‌کند. 
سپس می‌گوید: از جمله اسیران بدر. عبّاس‌بن عبدالمطلب است که ابن‌اسحاق, او را 
ضمن اسرای بدر نام نبرده است." 

نویسنده گوید: این بخش از بحث پیرامون «دلالت حدیث نور»» از بخش‌های 
اساسی مباحث «حدیث نور» است که پندارها و خیالات دهلوی -هم‌چون دیگر 
باوه‌های او و پیش کس نانش مانند کایلی, و ایی‌روزنهان و اال آنان را کاملاً ابطال 
می‌کند. هم‌زمان با آن, شبهه‌ای در باب امامت را پاسخ می‌گوید. این شبهه راءبرخی از 
مدّعیان دانش به خاطر تقرّب به حکومت‌های عبّاسی مطرح کرده‌اند. در کنار ان مناقب 
جعلی که برای عبّاس و فرزندان و نوادگانش تراشیده و جعل کرده‌اند و از این راه» دين 
خود را به دنیایشان فروخته‌اند و برخی از نویسندگان و شاعران از آنان پیروی کرده‌اند. 

آنان می خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند و خداوند نور خود را تمام 
می‌کند هرچند که کافران را خوش نیاید. ' 


دهلوی و امثال که برای رویارویی حق به هر دستاویزی چنگ می‌زنند-این 


۱. «طلقاء»» کسانی هستند که در زمان فتح مکه مشرک بودند و پیامبر» با فرمان عفو عمومی آن‌ها را آزاد 
(طلیق) اعلام کرد. (ویراستار) ۲ ازالة الخفا- خحطی. 
۳ تاريخ الخمیس ۱: 407. 


.۸ #یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم وال متم نوره و لو کره الکافرون 4. سوره‌ی صف آیه‌ی‎ .٤ 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


شبهه را به خاطر دشمنی با حق و ایستادگی در مقابل حق از روی عناد ذکر می‌کنند... 
وگرنه آنان خود بطلان این سخن را بهتر از هر کسی می‌دانند. خلاصه آن‌که این شبهه به 
اجماع مسلمان‌ها مردود است و دست‌آویزی به آن واضح البطلان است... و خداوند, 
عاصم و نگه‌دارنده است. 


شبهه‌ی اولویت حسنین:32 بسرای‌امامت بعدازپیامبرنسبت به 
علی.ای؛ چگونه نقض وباطل می‌شود؟ 

دهلوی گوید: اگر گفته شود که علّت محرومیت عبّاس از خلافت. آن است که از 
نور جناب عبدالمطلب چیزی به او نرسیده است. زیرا از ععبدالم طلب به عبداله و 
ابوطالب رسیده نه دیگر فرزندان او. 

در پاسخ می‌گویم: صریح این گفتار. آن است که اقربیّت در نسب, امری دیگر 
غیر از اشتراک در نور است. شگفتآور است که وی با این‌که این معنی را به خویی 
می‌داند. چگونه مورد بحث گذشته را فقط در مورد قرب در نسب دانسته است. 

دهلوی گوید: (در پاسخ به پرسش پیشین) می‌گوییم اگر امامت به شدّت و کثرت 
نور وابستگی می‌داشت. حسنین ءاه بعد از رسول خدا از علی اولی و اقدم به 
امامت بودند. زیرا نور عبدالله و ابوطالب در آن دو جمع بود. با این‌که در علی فقط نور 
ابوطالب بود. چنان‌که معلوم است که نور پیامبر قوی تر از نور علی است و هر دو نور در 
حسنی نت92 جمع بود. 


در پاسخ می‌گویم: این نقض به وجوهی مردود است: 


۱- برتری مدار امامت است 
مدار امامت. افضلیّت است. حدیث نور بر افضلیّت امیرالمومنین دلالت می‌کند 


پس او بعد از رسول دا بدون هیچ حرف و سخنی امام است. 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


۲ - نور پیامبر به حسنین منتقل نشده است 

از آن‌جا که نور حسنین اڭ از نور پیامبر 8اا است» بدیهی است که تمام نور به 
آنان منتقل نشده» وگرنه لازم می‌آید با انتقال تمام نور به آن دو خود رسول خدا بی نور 
بماند که بطلان این مطلب واضح و ووشن ست ادر این ضورت: نور آن دو از نور 


على قوی تر نیست . 


۳ در هر یک از آن دو بزرگوارء بک چهارم اصل نور است 

اگر بپذيریم که تمام نور از پیامبر به ان دو منتقل شده است. بدان معنی است که 
آن نور بین آن دو بزرگوار تفسیم شده است. بنابراین در هر یک از آن دوء نور پیامیر 
است همراه با یک چهارم اصل نور. یا این که حسن کمی بیشتر از نور برادرش حسین 
است. لکن نوری که به امیرالمومنین منتقل شده با نور پیامبر مساوی است. پس نور او 
نصف اصل نور است. وقتی هیچ یک زان دو با نور علی مساوی تست و و 
نی وان کفت: فقو تر از ان است؟ 


۴ هر کس که نورش قوی‌تر است» برتر است 

ظاهر عبارت دهلوی آن است که هر کس که افضل است» نورش قوی تر است و 
قوت نور» مستلزم افضلیّت است. نتیجه آن که وقتی نور حسنین قوی تر از نور پدرشان 
بود. می‌بایست که از پدر برتر باشند. حال که لازم به اجماع و اخبار باطل است» پس 
ملزوم نیز باطل است. 


۵ این سخن مستلزم آن است که نور فاطمهه از نور علیتقوی‌تر باشد 

اگر نور حسنین از نور امیرالمومنین قوی تر باشد. خواه ناخواه نور بر فاطمه نیز از 
نور علی قوی تر خواهد بود. زیرا نور پیامبر به توسّط نور فاطمه به حسنین منتقل شده 
است و سزاوار و شایسته چنان بوده که امامت. اوّل از آن فاطمه باشد. پیش از آن‌که به 
اولویّت آن دو ملزم شویم. 

اگر بگوید: جنسیّت موث مانع ازامامت حضرت فا طمه‌است‌ولذا آن را ذ کر نکردم. 


شبهه‌ی اولویت حسنین علق برای امامت ... PFV/‏ 


ما می‌گو بیم: پس چرا مفضولیّت حسنین که به اجماع فريقین نقل شده است- 
مانع از اڏعای اولویّت آن دو نسبت به امامت نباشد؟! 


۶ - على بعد از رسول خدا ا افضل مخلوقات است 

از دلایل مذکوره در بخش‌های مختلف این کتاب دانسته شد که تقدّم نور 
ام مرجب افضلیّت آن حضرت از همه‌ی پیامبران و رسولان و همه‌ی 
مخلوقات است. از آن‌جا که نور امیرالممنیننذبا نور حضرت رسول متحد بود. این 
اتحاد و یگانگی و نزدیکی. سبب افضلیّت آن حضرت از همه‌ی کسانی است که نام برده 
شد. بنابراین آن حضرت از حسنین هم افضل است و محال است که نور آن دو, ازنور آن 


حضرت قوی تر باشد. 


۷ آفرینش علیابّذاز نور خدا است 

اگر دهلوی می خواهد آفرینش حسنین را از نور پیامبر اثبات کند» پس چرا منکر 
خلقت نوری امیرالمومنین است؟! بلکه آفرینش حسنین از نور پیامبر, دلیل بر خلقت 
نور امیرالمومنین از نور الاهی است. وگرنه لازم می‌آید که حسنین بر علی بابر تری 
داشته باشند. این برخلاف چیزی است که مسلمان‌ها بر آن اجماع دارند. 

اگر گفته شود که او خلقت حسنین را از نور پیامبر بدان جهت آورده است تا 
معتقدان به امامت امیرالمومنین و شیعه‌ی امامیّه را محکوم کند و این از باب مخاصمه و 
احتجاج ات 

می‌گو بیم: در این صورت بر او لازم بود که روایتی از اسناد و مدارک امامیّه 
بیاورد که متضمّن این معنی باشد تا این توهم راایجاد کند که نور حسنین از نور علیبد 
ی اشت اما قاتا کی که ار طر نی ا نتفر ای تاره مایت( که فا دی اد 
آن‌ها را آوردیم) به صراحت دلالت دارد بر این‌که امیرالمومنین از آن دو بزرگوار بر تر 


است و نور ان دو از نور على لاقو ی تر نیست. 


۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


۸-مقصود از کثرت نور چیست؟ 

اگر مقصود از کثرت و فراوانی نور, زیادتی در کمیّت و کیفیّت است. این همان 
قوه و شدّت است و دلیلی نیست که بین آن دو مفهوم فرق گذاشته شود. و اگر مقصود آن 
است که در على ٤ایک‏ نور است که نور علوی باشد و در حسنین دو نور است که یکی 
نور نبوی باشد و دیگری نور علوی. البتّه این دو نور, از نظر کمیّت و کیفیّت از نور علوی 
کمتر است. ولی در حقیقت کثرت بر آن صادق نیست و هیچ عاقلی این کثرت را ملاک 
افص رای ت نت دقام امش قرش کل ویر نی غار ی انا کرت 


٩‏ - بر اساس این سخن لازم می‌آید که نور حسنین از نور پیامبر بیشتر باشد 

اک پندار دهلوی درست باشد. لازم می‌آید که بگوییم نور حسنین از نور 
پیامبر بیشتر است. زیرا ممکن است بر طبق سخن دهلوی بگوییم که حسنین بین نور 
نبوی و نور علوی جمع کرده‌اند که در این صورت. نور آن دو» از نور نبوی بیشتر خواهد 
بود. زیرا وقتی که او نور را به پیامبر و علی تقسیم کرد. رسول خدا را بهره‌ای از نور علی 
نخواهد بود و علی تارا نصیبی از نور پیامبر نیست. لکن نور علی به حسنین منتقل 
شده, خواه ناخواه نور حسنین از نور پیامبر بیشتر خواهد شد. و حال آن‌که هیچ فرد 
مسلمانی چنین عقیده‌ای ندارد که نور حسنین از نور پیامبر باشد. هر چند که دهلوی 
خود را ملزم دیده که این مطلب را بپذیرد تا دلایل طرفداران حق را باطل کند. 


۰ - چه دلیل داریم بر این‌که حسنین بین دو نور را جمع کرده‌اند؟ 

چه چیزی دلالت می‌کند بر این‌که حسنین جامع نور نبوی ونور علوی 
می‌باشند؟ اگر دلیل تحقیقی باشد. در این صورت بر او و طرفدارانش لازم می‌آید که 
حدیث نور را تکذ یب کنند. و اگر دلیل الزامی است و می خواهد بدین وسیله دلایل شيعه 
را باطل کند. در این صورت باید بپذیرد که اسناد و مدارک شیعیان و اخبار و روایات 
آن‌ها گویای آن است که نور آن دو از نور امیرالمومنین ناقص تر و کمتر است و ور هیچ 


شبهه‌ی اولویت حسنین یه برای‌امامت ... / ۳۴۹ 
یک از آن دو بزرگوار مساوی با نور حضرت وای ا جک تا چه رسد به اين‌که از آن 
فراوان تر و بیشتر باشد. بلکه احادیث اهل سنت نیز دلالت بر آن دارد که غل ار آن 
دو افضل است. از آن جمله احادیث اشباح خمسه که قبلاً در همین کتاب در جای 
خودش نقل شد. 

نویسنده گوید: اينک دانشمندان نظر دهند و داوران داوری کنند که ما چه 
می‌گویيم و آنان چه می‌گویند. آنان حدیث نور را ساختگی می‌دانند و ا3ًعای اجماع در 
این باره می‌کنند. در حالی که ما آن را از کتاب‌های معتبر آنان نقل می‌کنيم و از روایات 


آنان حدیثی جعلی در مقابل این حدیث می‌آورند و ما با دلایل قطعیه اثبات 


توا لسن ان دوک امامت ار فل ترا اس زا انکا رشن کل کر ال 
که ما وجوهی از دلالت آن حدیث را بر امامت بلافصل متذکر شدیم. 

سپس تصمیم می‌گیرند که با برخی از شبهات, حدیث را نقض کنند. که ما سستی 
و بی‌مایگی آن شبهات را به دلایل فراوان اثبات می‌کنيم. 

تعجخب می‌کنيم که این همه اصرار و پافشاری در راه باطل و گمراهی چرا؟ و این 
همه تلاش در کتمان حق و یقین چرا؟ پس دانشمندان و دانش‌پژوهان, بنگرند در آنچه 
که ما می‌گویيم و آنان می‌گویند و انصاف‌داران در این زمینه انصاف دهند. 

سپاس خداوند را بر آن که توانستیم جامه‌ی باطل و گفتارهای ناروا را به کی 
پاره کنیم. رشته‌ی آنان را بگسلیم. اجتماع بر گناه و معصیّت را متفرق سازیم. کمر 
باطل‌روندگان و گمراهان را بشکنيم. ریسمان شبهه‌افکنان دغل‌باز را از هم بدریم» 
جدل‌های معاندان را باطل گردانیم و نشانه‌های شبهات و تشکیلات و ظاهرسازی‌ها و 
فر یبکاری‌هایشان را محو و نابود کنیم. بدین‌سان خانه‌های عنکبوتی و بافته‌های سربه 
هم کرده‌ی وساوس آنان را از بنیان ویران شد. و ما گویای آنیم که: 

الجحمدلله رب العالمين و صل الله على محمد و آله الطاهرین و لعنة الله على اعدائهم 


اجمعين من الاوّلین و الآخرين. 


ملحقات سند حدیت نور 
نوشته : سید علی میلانی 
پیگیری و جست‌وجوی بیشتر در اسناد و مصادر حدیث و کتاب‌های مربوط به 
فضائل. این مطلب را به ما می‌رساند که راویان حدیث نور با عبارات و الفاظ 
گونا گونش از پیشوایان مشهور و حافظان بزرگ حدیت. بیشتر از آنند که در این کتاب 
آ مده است. ولی نو یسنده‌ی بزرگوار کتاب «عبقات» مرحوم میرحامد حسین رضواذ لعلیه 
و قدس‌لثهنفسهالرکیه درصدد جمع آوری و استقصای تمام مدارک و اسناد نبوده‌اند. ما در 
ضمن تحقیق و بررسی این بخش از کتاب. به اسناد و مدارکی جدید دست يافتیم که 
آ گاهی بر آن‌ها را مفید دیدیم. از این جهت برای تکمیل فایده. آن را در این بخش 
آوردیم تا خواننده محترم کتاب. پیش روی خود زمینه‌ای گسترده‌تر را برای تحقیق و 


۱- سلیمان اعمش 

سلیمان‌ین‌مهران اعمش متوفای سال ۱۴۷ این حدیث را روایت کرده است. نام 
او را در سند روایت سافظ فقیه ابر الختن علی بن مخقدین طیب علایی واسطی معر وف 
به این‌مغازلی آمده است که قبلاً در همین کتاب نام او ذکر شده است. 


۳ عمش» از رجال صحیحین است. همان‌گونه که حافظ ابن‌قیسرانی نام او را 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


آورده است. ‏ ابن‌حبان نام او را در ردیف افراد ثقه آورده " و دیگران نیز او را ثقه دانسته 


و به عنوان حافظ و امام یاد کرده‌اند. ۴ 


۲ - فضیل‌بن عیاض 

فضیل‌بن عیاض‌بن مسعود خراسانی متوقای سال ۱۸۷ (اقوال دیگری هم در این 
باره هست) و او از رجال نور در «زوائد المسند» است. 

«فضیل‌بن‌عیاض» از شیوخ ثوری. ابن عیینه ( که خود از اقران و همتای او است) 
این‌مبارک. قطان این‌مهدی, عبدالرژاق و دیگران است. ابن‌عیینه. عجلی, نسائی: 


دارقطنی او را ثقه دانسته‌اند و ابوحاتم او را صدوق می‌داند.؟ 


محتدبن عبدالین‌متنی‌بن عدا انصاری, متوفای سال ۲۱۴ ابوحاتم رازی 
حدیث نور را از او روایت کرده است چنان‌که فبلا دو همین کتاب حدیث او ذکر شد. 

بخاری, ابوبکربن ابی‌شیبه. یحیی‌بن معین» ابن‌نمیر و افرادی دیگر از او روایت 
کرده‌اند. ابن‌معین گوید: او ثقه است. ابوحاتم گوید: «صدوق» است» م ة گوید: از امامان 
و پیشوایان ندیدم جز سه نفر را: احمدبن حنبل» سلیمان‌بن‌داوود هاشمی و محمّدبن 


و اه اتضار ی انیبان اورا ذو و تما تیدا نس ارس ۶ 


۴ احمدبن‌مقدام 
احمدبن‌مقدام‌بن سلیمان عجلی بصری متوفای سال ۲۵۳ حدیث نور را از 
فضیل‌بن عیاض روایت کرده اسب 


.۱۵۸ :۲ الجمع بين رجال الصحیحین ۱: ۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰ ۲ الثقات‎ .١ 
۲۲۲؛ تذکرة الحفاظ ۱: ۱۵۶؛ طبقات الحفاظ: ۱۷ مراجعه کنید.‎ :٤ به کتاب‌های تهذیب التهذیب‎ ۳ 


1 همان ۱: ۸۱ 


ملحقات سند حدیث نور / ۳۵۳ 


بخاری. ترمذی, نسائی» ابن‌ماجه. ابوزرعه و ابوحاتم از او روایت کرده‌اند. 
ابوحاتم گوید: وی صالح الحدیث است و جایگاهش صداقت و راستگویی است. صالح 


فا ره کو و ا سک اب خان ند اورا کو وروی قاتا ووفه ار 


۵ - ابوعلی بردعی 

ابوعلی حسین بن‌صفوان بردعی توقای سال ۳۴۰ در طریق استاه دو عتافظ 
یھی وا کاو بخ سنوی امه ات 

حافظ دهبی در ردیف کسانی که در سال ۳۴۰ از دنیا رفته‌اند. گوید: «ابوعلی 
حسین بن صفوان بردعی. وی با ابوبکربن ابی‌الدنیا مصاحبت داشته و در ماه شعبان 
در گذشته است۲ 

حافظ خطیب بغدادی گوید: «.حسین‌بن صفوان از ابوبکربن ابی‌الدنیا 
نوشته‌هايش را روایت کرده است و حسین‌بن‌بشران از او روایت کرده و فردی صدوق و 


رال گر بو ات۳ 


۶ ۔ ابوبکر نصیبی 

ديق تشه عاو او یکی نی دای سا :۲۵۹ اد دی مایت 
نطنزی صاحب کتاب «خصائص العلویّه» است. چنان‌که در متن کتاب قبلاً نام او را 
امه ات 

«ابوبکر نصیبی» استاد حافظ ابونعیم بوده و سماع او را صحیح دانسته‌اند. 

حافظ ذهبی گوید: «وی از دانش و علم سرشار و سماعش صحیح بود. از 
حارث بنابی‌سماعه و تمتام و گروهی دیگر روایت کرده است.»؟ 


1. چنان‌که در متن کتاب نقل شد. نیز بنگرید: ترجمة الامام علی‌بن‌ابی‌طالبباز تاریخ دمشق ۱: ۱۳۵. 
۲. العبر ۲: ۲۵۳. ۳ تاریخ بغداد ۸ ۵۶ به اختصار. 
.٤‏ العبر ۲۱۳۰۲ 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


۷ - ابوعلی عطشی 

ابوغلین محقدین آخمدین بحبی زار عطشی متوفای سال ۳۷۳۴ که در طریق 
روایت حافظ کنجی و خافظ این‌عساکر آمده ایت ' 

«العطشی» استاد و شیخ حافظ ابومحمّد جوهری بوده است... کسانی که شرح 
حال او را آورده‌اند او را ستوده‌اند. سمعانی گوید: «ابوعلی محمدبن احمدبن یحبی‌بن 
عبدالّین اسماعیل بزاز العطشی. شیخ ثقه و مورد اطمینان و از اهالی بغداد بوده است. از 
محمد فریابی و ابویعلی موصلی و محمّدبن صالح‌بن‌ذریح حدیث شنیده و حسن‌بن‌علی 


خو هری از او روانت کر دة ات۱68 


۸ ابوالحسن فارسی 

احمدبن‌فرج‌بن‌منصور ابوالحسن فارسی وژاق متوفای سال ۳۹۲ او در سند 
روا اف کی جو فال دا ان مرت رل افد اس ان ددر 
همین کتاب یاد شد. 

خطیب و دیگران شرح حال او را آورده و او را ثقه دانسته‌اند. خطیب گوید: او 


کقه است و شنعه‌های فراوانی دارق ۲ 


ابوالحسین غل ی محضدین غد ن بشران مدل معوفای ال ۴۱۵ وی از 
جمله راویان حدیث نور است. چنان‌که در سند روایت حافظ گنجی و حافظ ابن‌عساکر 
اد منت :: 


ابوالحسین معدل, استاد و شیخ حافظ ابوبکر خطیب بغدادی بود. که او را موتّق 
دانسته است. ذهبی به نقل از خطیب گوید: وی راستگو بود و خوب ثبت می‌کرد. با وقار 


۱. چنان‌که در همین کتاب آمد و به شرح حال حضرت علی در تاریخ ابن‌عساکر ۱: ۱۳۵ مراجعه کنید. 
۲ الانساب العطش. ۳. تاریخ بغداد :٤‏ ۳۶۲. 


ملحقات سند حدیث نور / ۳۵۵ 


و ظاهر الصلاح بوده است. در شعبان سال ۳۲۸ متولد شده و در ماه شعبان نیز فوت کرده 


و ما از او حدیث نوشته‌ایم.! 


۰ - ابومحمد جوهری 

نستن‌بن‌عللی او محا خواهری متوفای سال ۴۵۴ که دز ستند روایت حافظ 
گنجی و حافظ این‌عساکر آمده است. 

ابومحمّد جوهری از مشایخ حافظ خطیب بغدادی بوده است. او و دیگران وی را 
توثیق کرده‌اند. خطیب گوید: ما از او حدیث نوشته‌ايم. فردی ثقه. امین و کثیر السماع 


بو د. 


۱ ابوغالب نحوی 
E‏ هل ES‏ معروف به این بش ان مت فاخ‌ستال ۴۶۲ 
وی از راویان حدیث نور است» چنان‌که در سند روایت حافظ این‌مغازلی آمده است. 
ابوغالب نحوی از مشایخ حافظ ابن‌مغازلی و از پیشوایان و شخصیّت‌های 
برجسته حنفی‌ها است. در نحو و لغت تخصٌّص داشت. تا حدّی که لقب نحوی گرفت و 
به آن شهرت یافت. ذهبی او را به «صاحب اللغة» توصیف کرده و گفته است: «در 


عراق‌کسی داناتر از او در علم لغت نبود.» " یافعی نیز او را «امام بغوی» می‌داند.؟ 


۲ ابوالحسین واحدی 
رتیت کی ی امه اش خان که فا دو هین کنات اد کن 


۱ العبر ۲: ۱۲۰. 
۲. تاریخ بغداد ۷: ۳۹۳. بنگرید: تذكرة الحفاظ ۱۱۲۸ و منابع دیگر. 


۳ العبر» حوادث سال ۲+*1. ۶ مرآة الجنان» حوادث سال 171۲. 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


این خلکان در شږچ حال او گوید: «وی در علم نحو و تفسیر استاد زمان خود 
بوده و در نوشته‌هایش از سعاد تمندی برخوردار بوده است. همه‌ی مردم نوشته‌هایش را 
پسندیده و بر حسن آن‌ها اجماع داشتند. مدرشان در دروس خود آن‌ها را آورده و از 
آن‌ها یاد می‌کر ده‌اند.» ! 


۳ - ابوعلی حداد 

ابوعلی حسن‌بن احمدین حسن متوفای سال ۵۱۵. ابوالفتح نطنزی از حافظ 
ابونعيم حدیث نور را از او روایت کرده است. 

ذهبی گوید: «ابوعلی حداد. حسن‌بناحمدین حسن اصفهانی مقری مجوّد مسند 
الوقت. " در ذی‌حجّه سال ۶۹۶ درگذشته است. با برتری اسنادش بیش از تمام ال 
زمان خود روایت کرده و بسیاری از آن احادیث را از ابونعيم نقل کرده است. فردی 
شایسته نیکوکار و مورد اطمینان بوده است.»۳ 


۴ - ابوالقاسم شروطی 

ابوالقاسم هبةالّبن عبدالّه واسطی شروطی متوفای سال ۵۲۸ حافظ ابن‌عساکر, 
حدیث نور را از خطیب از او روایت کرده ا 

حافظ ذهبی از او بدین‌گونه یاد کرده است: «ابوالقاسم هبة الله بن‌عبداله بن‌احمد 
واسطی شروطی, از خطیب و ابوالسلمة روایت کرده است و در ماه ذی‌الحجة از دنیا 


رفته ست ° 


۱. وفیات الاعیان ۲: 116. 

۲. مقری» قاری قرآن که به دیگران قرائت می‌آموخته است. مجود یعنی معلّم تجوید و مسند الوقت یعنی 
در زمان خودش گفتارش برای دیگران سند بوده است. (مترجم) 

۳ :٤ العبر‎ ۳ 

.٤‏ به شرح حال امام علی‌بن‌ابی‌ طالب (ابن‌عساکر) ۱: ۱۳۵ و به کتاب کفایةالطالب گنجی مراجعه شود. 


.۷۵ :٤ العبر‎ ۵ 


ملحقات سند حدیث نور / ۳۵۷ 


۱۵ ابوالفضل سلامی 
ابوالفضل محشدبن‌ناصر سلامی بغدادی متوفای سال ۵۵۰ حافظ گنجی از او 
حدیث ابوعقال را-به واسطه‌ی ابن‌مقیر که در آینده یاد خواهد شد -روایت کرده است. 
وی شیخ حافظ ابن جوزی است که در شرح حال او گفته است: حافظ ضابط 


متقن, ثقه است و هیچ ایرادی در او نیست. ' 


۶ ابومحمد جیلی 
عبدالقادربن‌اپی طالح ابو محمد جیلی زاهد متوقای سال ۵۶۱ او استاد و شیخ 
رافعی است و حدیث نور را از او نقل کرده است. چنان‌که در متن کتاب قبلاً آورده شد. 
حافظ ذهبی از او یاد کرده و او را چنین می‌ستاید: استاد و شیخ دوران, پیشوای 
غارفا صاحتب مقامات و کرامات. مد زس حف ها احیا کر دین: که هر گاه خن از 


۷ ابواسحاق خشوعی 
ابواسحاق ابراهیم‌بن‌اپی‌طاهر خشوعی دمشقی متوفای سال ۶۴۰ حافظ گنجی 
از ابن‌عساکر از او حدیث نور را روایت کرده است, به طوری که در متن کتاب گذشت. 
ذهبی گوید: ابراهیم خشوعی ابواسحاق ابن‌شیخ ابی‌طاهر برکات ابن‌ابراهسیم 
ن طا دک | خرن کش کل اعدا وغول یت شید مار .| وه اک 
از انس کر کیو ات قرط کت )رده تسس وی کر اه ری هو کف ردنا 
هنگام فوت ۸۲ سال داشت.۳ 


.۱۷۵ :٤ المنتظم ۱۰: ۱1۲ ۲ العبر‎ .١ 
116 :۵ العبر‎ ۳ 


۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


۸ - ابن‌نجار بغدادی 
وی ازراویان‌این حد یت است»همان‌گو نه که درسندروایت صدرالد ین حمو ینی‌نقل شد. 
ذهبی گوید: ابن‌نخار. حافظ امام بر جسته» تاریخ‌نگار دوران» فا يده رساننده به 


۱ 


٩‏ - ابن‌مقیر بغدادی 

ایوالحسن علی‌بن‌ابی عبدائه معروف به اين‌مغیر بغدادی متوقای سال ۶۴۳ حافظ 
گنجی حدیث ابوعقال را از او روایت کرده است. 

ذهبی گوید: «ابوالحسن‌بن‌مقیر مسند دیار مصر. علی‌بن‌منصور بغدادی حنبلی 
تایه شال 6م دشن و از شید و ورن فاعر او گروهی دیگر STS‏ 
تا قرو نونک وت و کر یلسانت هل یک ارات وی اه 
تلاوت و ذکر بود و فرزندان زیادی داشت. در نیمه‌ی ماه ذی‌قعده در قاهره از دنیا 


ce 
). رفت‎ 


۰ ابوالیمن دمشقی 

امین‌الدین ابوالیمن عبدالصمدین عبدالوهاب ابن عساکر دمشقی شافعی متوفای 
سال ۶۸۷. حدیث نور را روایت کرده, چنان‌که در روایت صدرالدین حموینی در همین 
کتاب می توان دید. 

ابن‌شا کر کتبی گوید: «امام محدّث زاهد... دانشمندی فاضل که به خوبی در علوم 
مختلف مشارکت کرده و دارای نظم بود. اهل عبادت بود. هر کس که او را می‌شناخت. 
ثنا گوی او می‌شد. در سال ۶۸۷ از دنیا رخت بربست. و در زمان خود شیخ حجاز بود و 


آثاری در حد بت دارد.) ۳ 


۱. تذكرة الحفاظ ۶: ۰۱۶۲۸ ۲ العبر ۵: ۱۷۸. 


۳. فوات الوفیات ۲: ۳۲۸. بنگرید: شذرات الذهب ۵: ۳۹۵ العقد الثمین ۵: ۶۳۲ و منابع دیگر. 


ملحقات سند حدیث نور / ۳۵۹ 


میلائی گوید: ما به همین اندازه بسنده می‌کنیم و سپاس‌گزار خداوندیم بر این 
توفیقی که کرامت فرمود. در حالی که بر سروران و موالیانمان محمّد و خاندان پاک و 
پاکیزه آن حضرت درود می‌فرستيم و لعنت خداوند را بر دشمنان و منکران فضایل و 
مناقبان آن خضرت و خاندان گرامی‌اش از پیشینیان و آیندگان گسیل می‌داریم. 


۱-دلالت بر امامت به نص a‏ 
۲ -_دلالت التزامی حدیث بر امامت AS‏ هر موی ربب وی و هه 


اعتراض دهلوی به حدیث نور RAE SEARS‏ 
پاسخ اجمالی به کلام دهلوی E A E E AA Bs‏ 


ب -اسامی راوایان حد بت «نور» از تابعین ® PO‏ 
ج -راویان حدیت ور از دانشمندان: حافظان و انمه حد يث 
حدیث نور متواتر است و اهر وم هه رویط و 


نض روایات حافظان حدیث و دانشمندان اهل سنت 


۲ خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


زاذان کندی Meas eRe‏ 
سلمان فارسی TS e ALO SEE Se‏ 
شرح حال احمدبن‌حنبل TATE e‏ 
روایت احمد دلیل بر صخت حدیث است E CA E a‏ 
پاسخ سبط ابن جوزی به تضعیف حدیث نور TASS‏ 
شرح حال سبط این جوزی AO‏ 
شرح حال ابن‌خلکان هک و6 ور و باوج فا فش ۱۳ 
اشنایی با یونینی peal RSE REA‏ 
شرح حال ابوالفداء a‏ 
شرح حال ابن‌الوردی A‏ کوک نیع وه 3 ۳۱ 
اشکال ذهبی و صفدی در مورد سبط‌ابن‌جوزی AEE‏ 
دفاع از سبط EE ASA SS TSS‏ 
اهل سّت به گفتار سبطابن‌جوزی در مسائل مورد اختلاف استناد 
می‌کنند OF EEE RASS SAAS‏ 
الات ر ا ور E‏ 
اعتماد دانشمندان بر کتاب‌های سبطابن جوزی ۳ 
۲ ۔ روایت ابوحاتم رازی ISE TOE EOE OLO‏ 
شرح حال او و و و روک و هو او E‏ یهام وی ۳۱۱ 
۳ - روایت عبدالله‌ین‌احمد i E PO CE‏ 
شرح حال او aa ee SS‏ ها زگ بویت 
۴ - روایت ابنمردویه DISA ER SANA SAE RRS‏ 
شرح حال او De Cra‏ 
۵ ۔ روایت ابن‌عبدالبر E E EE‏ 
شرح حال او QES Sea ARR‏ 


۵ - روایت ابوالفتح ناصر مطرزی. 
۶ روایت صدرالافاضل خوارزمی 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


کلمه‌ی «الحافظ» در اصطلاح ات ره اه مها ره ماهر مسر و ی مه یه 
کلمه‌ی «شیخ» در اصطلاح ARA SSNS BASS‏ 


۰ ۔ روایت سيد شهاب‌الدّین احمد هم سم موس ٩‏ 
۱ - روایت شهاب دولت آبادی ما مرها جیوه ماو فد روگ وا و وف Aa‏ 
شرح حال او رک SIST‏ 
۲ - روایت ابن حجر عسفلانی کی در e e‏ که هی ۳ 
شرح حال او ی و ی ره E‏ 
۳ روایت حافی حسینی شافعی پم Roe‏ 
۴ ۔ روایت وصابی یمینی شافعی رو یه ی ات sas‏ 
۵ - روایت جمال محدث شیرازی بان سوه ند شوت 38 
کتاب «الاربعین» و وم سای مویکو درم و RL‏ شمه EES‏ 
شرح حال او N RS SA ASE‏ 
۴۶ ۔ روایت جفری EES E‏ 
شرح حال او Na ea SEA a‏ 
۷ - روایت واعظ هروی TRA SSS e E a‏ 
۸ - روایت احمدبن‌ابراهیم ی کی TEAS‏ وه و و یش ۱۰۲ 
۹ - روایت سید محمد ماه عالم Vasa aes‏ 
۰ ۔ روایت محمّد صدر عالم ره ی ی ی و اد اس وس ی شم ۲ ۱۳32 
شرح حال او TASES ae‏ 
۱ ۔ روایت غلام علی آزاد بلکرامی OE‏ 
شرح حال او SE IES CT‏ 
شواهد و مؤیّدات حدیث نور OR E ES‏ 
حدیث اول RS‏ ی ی ی OES‏ 
حدیث شجره N EET‏ و ارو مایت م8 
۱-روایت حاکم O SS RL‏ 
۲ -روایت ابن‌مغازلی ام ار هو ۱ 
۳-روایت دیلمی سک ی عم مه ESO‏ 


۶ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


۴-روایت خوارزمی E‏ 
۵ -روایت زرندی بر 


۱۱ -روایت وصابی RSS‏ 
۳ -روایت مناوی 


۵ -روایت بدخشی 
۶ -روایت صدر عالم 
۷ -روایت دهلوی 


۸ -روایت لکهنوی 


مقدمه 


۳ - محمّدبن علی بن احمد فارسی 


۸ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


شرح حال ابن حزم ی ی ۱ 
اشکال دوم ی EO SEL‏ 
منشاً اشتباه e E o‏ 
عبارت «ابن‌جوزی» و تصر‌فاتی که در آن کرده‌اند Vea‏ 
وه او غبارات قوق توا او و یه مره سک Ae‏ 
نگرشی به کلام ابن‌جوزی E N OS‏ 
سمعانی «مروزی» را راست‌گو می‌داند OR ore EES‏ 


نظر خطیب بغدادی و دارقطنی در مورد مروزی هی ی ده 
خطیب و ابن‌عساکر» حدیت «مروزی» را نقل کرده‌اند و گنجی گوید: 


«حدیث حسن» است e E RA O RR‏ ۱ 
پاسخ به معارضه با حدیث شافعی در فضیلت خلفا یر 
١-تعبير‏ «فى الجملة» ی و OF e e‏ 

۲ حدیثِ بی‌سند. با حدیثی که پیشوایان حدیث روایت کرده‌اند. توان 
معارضه ندارد EE‏ 2 
۳- تصریح و نص برخی از بزرگان بر ضعف آن حدیث وم ۲ ۱۵ 


۴ -استدلال دهلوی به این حدیت. با آن‌چه که خود ملتزم به آن است. 


مخالفت دارد تسه 6 و مسا وس ترس اس ما 6 هت A‏ 
رواش کدی دیدشت ا هه وھ د او نمی شود AM...‏ 
۶-احتجاج به آن جایز نیست ۱ 
۷-الزام مخالف به این حدیث صحیح نیست Ose o‏ 
۸-رد کردن ان هر جند مستند باشة, جایز است ۱ 
#عض ال ای دی SS a‏ 0 

دست‌کاری علمای اهل ستت در این حدیث OV ea‏ 
نکته‌ای به مناسبت EIS‏ ی کی ORES‏ 


۱۱۱ حدیث ساختگی دیگری در فضیلت شیخین‎ ٣۳ 
11 ابطال تأیید حدیث شافعی به حدیث دیگر ی‎ 
Noses ده امیش‎ E E سکانلی این تا‎ 
Ns -معنای حدیث بطلان این ادعا را روشن می کند‎ ۲ 


یغرو ا کاو رو تاه سول 2 


ANE تصریح به خلافت حضرت علی در این حدیث‎ ١ 

۲ - تصریح به وصایت حضرت على ادر این حد یٹ ATE A‏ 
۳-فسرشتگ ان و دیگر مسوجودات, از آن نور» تسبيح 
پروردگار را امو ختند ATES SN‏ 
۴ -اگر این پنج تن نبودند خداوند آدم را نمی آفر ید E‏ 
۵-علی از ادم افضل است ARS SANS SE‏ 
تقو کا وان ود ایر اا ا ا کیز Ae:‏ 
بوصیری و قصیده‌ی همزیّه‌ی او MSE‏ 
۷-هر فضیلتی که برای حضرت ر سول لاست برای عل بن ابی طالب اا 


۸ على بعد از پیامبر برترین خلایق است TS‏ 
٩‏ -کمالات پیامبران از پر تو نور چراغ پیامبر و علی گرفته شده است.. ۲۰۴ 
۰ - تقدّم در آفرینش, از دلایل افضلیّت است GR‏ 
۱ -احادیث روشنی که بر افضلیّت پیامبر به خاطر تقد آن حضرت در 
افر ینش دلالت دارد SAAR ARS‏ 
۲ دلالت احادیت بر افضلیت حضرت رو( 6 به خاطر آن که 


اسمش بر عرش نوشته شده است DES RAS RS‏ 


۰ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 
۳ - استدلال حضرت ا دار افضلیّت پیامیر ماء بر این که اسم آن 
حضرت. همراه اسم خداوند است TE DST OR EGE E‏ ۳۱۵ 
در پیشگاه خداوند متعال بعد از رسول خداکسی ارزنده‌تر از علی نیست زیرا نام او 


همراه اسم آن دو است کر ی اک ی ۱۱۱ 


دوم -اسم علی ابابا اسم پیامب راا در چندین جا همراه است ... ۲۲۱ 
سوم -اسم حضرت علی» بر در بهشت نوشته شده است وس ی[ ۲ 
چهارم -«علی ولی‌اله» بر درهای بهشت نوشته شده است Eee‏ 
پنجم -عبارت «علی ولی اللّه» با طلا بر در بهشت نوشته شده است ۲۲۵ 
ششم -بر در بهشت نوشته شده است: «علی حبیب الله» YE.‏ 
هفتم -بر عرش نوشته شده است: «علی مقیم الحجة» EE‏ و[ 
هشتم -بر بال جبرئیل نوشته شده است: «علی ولی الّه» Ns‏ 
نهم -بین دو دست صرصائیل نوشته شده است: «علی‌بن ابی‌طالب مقیم 


یازدهم -بر لواء حمد نوشته شك هاسنت «علی ولیالله» TOS‏ 
دوازدهم -بر پرچم نور نوشته شده است: «آل محمد خير البريّة» .. ۲۳۰ 
سیزدهم -بر روی گوهری تابناک یا برگی سبز نوشته شده است: «محتّد 
رسول الله نصر ته بعلی» SSS‏ 2 
چهاردهم - تقدّم نبت دلیل افضلیت است و آن متفرع بر تقدّم نوری 
انیت عل از ان اریت ده انیت مهب و۴ ۲۲ 
نمونه‌ای از احادیث تقدّم نوت حضرت محمَدهلصة el‏ وب ۱۱۲۱۲ 
کر فتم‌ شا توت میت ا لیا بر بر ان ری امت و 


او دلیل برتری على ااست ام وا داباهم رقم یو 1 


فهرست /۳۷۱ 


نمونه‌ای از احاديث اخذ میثاق متفرع بر تقدّم خلقت آن 


حضر تاا O A‏ 
تموتهاق ان اهاد یت اقضایت ھر ت رسو لیر ماران بهخاطر کر کن 
میثاق از آنان EADS‏ 
احادیثی در ولایت علی ٤او‏ میثاق امامت او E O‏ 
یکم -حدیث بعثت پیامبران بر ولایت علی ا E‏ 


سوم - حدیث. میثاق گرفتن خداوند از فرشتگان بر فرمان‌روایی 
على اا ی یداع او و نگ تمه 6 Aes‏ 


چهارم - حدیٿ اخذ میثاق حضرت رسول بر وصایت حضرت على» 


از صحابه و یارانش ی O E‏ 
۶ -احادیثی درفضیلت ت على 21 یُ] که امامت او رائابت می‌کند وموَیّد 
حدیث نور است TO ND RR RS SSD OA a SRL‏ 


حدیث نور E E‏ رز 
یکم -شیخ ابن‌عربی NAA N‏ 
شرح حال ابن‌عربی e EE‏ 

دوم -شیخ عبدالوهاب شعرانی e SAAD AS E‏ 
شرح حال شعرانی SS‏ و او مه ون سس ۲ ۲۱ 

سوم شمس‌الدین فناری و و شاه RA‏ 
شرح حال فثاری ی VO A SE SAS‏ 

چهارم تاتش مك که د رار TVS RE O Ra‏ 
پنجم -قسطلانی و هو او NA‏ 
فد دولت | دی SSSR SER EES‏ ( 


۲ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


هشتم -سهروردی وه فده رم وه ی مسر a‏ مکی RDA‏ امه یوس ۱۳/۱ 

TAOS ASA SS Sn نهم -ابونعيم اصفهانی‎ 

دهم -شاه ولی‌الله دهلوی OAT A‏ 
یازدهم - محمد صدر عالم 
پاسخ به دیگر سخنان دهلوی در سورد دلالت حدیث نور بر امامت 
اميرالمؤمنین ا2ا o‏ ۳ 
سخن دهلوی O‏ ۱۳۰۰۲ 
۱-شریک بودن در نور نبوی» مستلزم امامت نیست EPR‏ 
۲-اثبات این ملازمه ضروری است. ی روم سم 7 ۱۶۲ 
اا و ارات این مطلب خرط القتاد است, e‏ 
هو نکن اش رت مس با دا مر تسف نیت وی ۳:۵ 
وجوه صحت استدلال به خویشاوندی نسبی بر امامت بلافصل PEV‏ 
۱-احادیث اصطفاء و گزینش بنی‌هاشم ی ی ی ۱۳ 
گفتار دانشمندان پیرامون این احادیث NT Ss RAs‏ 

۲ -رسول خدا از بنی‌هاشم بود. امام نیز از آنان خواهد بود Eee‏ 
۳-سخنان ابوبکر در سقیفه IRANE N RRS‏ 

۴ -سخنان ابوبکر به نقلی د یگر ی ی ES SAR‏ 
نکر E DS ASAN Se‏ 

۵-احتجاج حضرت على اإدر مقابل ابوبکر ی hp‏ 
۶-احتجاج علی در روز شوری هم و رب NO E E‏ 


۷-اعتراف طلحه و زیر و مسلمان‌ها به این‌که آن حضرت به خاطر نزدیکتر 
بودن به پیامپر» شا یسته تر از دیگران است SEARS‏ ۱ 


ل ا ا وکو ل اما ست 


۰ -سخنان فخر رازی در مناقب و فضائل امام شافعی Nes‏ 


عباس شایسته‌تر از علی و نزدیک‌تر از او به پیامبر نیست ۵ 
۱-عبّاس عموی پدري حضرت رسول ا است هی ۳۰۵ ۱۶۲ 
هک تایه وت که ی ۱۳۱۱ 
۳ -آیه‌ی «و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض 4 ek‏ را Oe‏ 
۴-اولویت علی در گفتار عاس ی و ۱۳۳ 
۵-عذرخواهی و امتناع عبّاس از پذیرش وصیّت پیامبر Ae‏ 
۶ حدیث یوم‌الدار E E O‏ 


۷-اجماع بر عدم خلافت عباس است 2 
۸-خلافت در مهاجران است eee‏ مب مب ههد م۳ م Ee‏ 


٩‏ -خلیفه می‌بایست از کسانی باشد که در بیعت شجره با پیامبر بیعت کرده 


۰۔خلافت برای آزادشد کان جایز نیست EEE‏ 


شبهه‌ی اولویت حسنینت93 برای‌امامت N E‏ 


۱-برتری مدار امامت است ای هی ی دک رک ود مسق EO‏ 
۲ -نور ییامبر به حسنین منتقل نشده است هی نی سنوی ۲۱۶ 
۳-در هر یک از آن دو بزرگوان یک چهارم اصل نور است 1 
۴ -هر کس که نورش قوی تر است. بر تر است TERR OS‏ 
۵-اين سخن مستلزم آن است که نور فاطمه از نور عسلیتلق وی تر 
باشد rae sas Ala SS e‏ ی( 
۶ -علیتلابعد از رسول خدلَ افضل مخلوقات است ی ۱۳۳ 
۷-آفرینش غا ار نور خدا است E EE‏ 
۸-مقصود از کثرت نور جیست؟ ی ی FAs aaa‏ 


٩‏ -بر اساس این سخن لازم ی | د که تون تین از نوو پار هر 


۴ / خلاصه عبقات الانوار (حدیث نور) 


۰ - چه دلیل داریم بر این که حسنین بین دو نور را جمع کرده‌اند؟ ۰ 


نی 
انش امیش 
۴ -ابوالقاسم شروطی. 
۵ والقضل سلانیب 


ملحقات سند حدیث نور / سید علی میلانی 1 


